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کاترین شکر افتاد که ۲با براستی سرنوشت 
با (هانری دوناوار) موافق است 


وقتی (هانری دوناوار ) از معشوق خود خانم دو(سوو ) جدا می گردید باو 
توصیه کرد که روز دیگر خود را بنااحوشی بزند و بهیچوجه کسی را نپذیرد و 
هر کس که خواست او را ملاقات کند به (داریول) بسپارد که بیمار می‌باشد و 
بالاحص از سنگینی و دردسر و رخوت و ضعف بدن بنالد . 

خانم (دوسوو) عادت کرده بود که مطیم نظریات (هانری دوناوار ) باشد 
حاصه آنکه آن زن جوان و زیبا می‌فهمید که نظریات (هانری دوناوار) و 
هوس‌های او که بظاهر بدون اساس و طفلانه جلوه می‌نماید بدون علت نیست منتها 
هانری هر گز راز قلب خود را به کسی نمی گوید و شاید درحال خوابیدن هم روح 
او مواظب است که نا گهان جیزی از دهانش بیرون نیاید که اسرار او فاش شود. 

بنابراین وقتی (هانری دوناوار ) باو گفت که فردا صبح خود را بناخوشی 
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بزند دریافت که عاشق او از این توصیه منظوری دارد و تمارض وی دارای 
نتیحه‌ای خواهد شد. 

این است که مقدمه تمارض را از همانشب» هنگام خواییدن فراهم کرد و وقتی 
(داریرل) آمد که او را بخواباند گفت (داریول) نمی‌دانم چرا احساس سردرد 
می کنم و در بدن من آثار رحوت ظاهر شده است. 

صبح روز بعد خانم (دوسوو ) بیشتر اظهار کسالت کرد و از سردرد نالید و 
هنگامیکه از حواب برخاست خود را طوری نشان داد که قدرت نشستن روی بستر 
را ندارد و باید دراز e‏ و گفت علاوه بردردسر » در تمام بدن خود ضعف و 
رخوتی عجیب احساس می کنم. 

حبر کسالت خانم (دوسوو ) که از طرف (هانری دوناوار ) بدو ک دالانسون 
داده شد اولین خبری بود که کاترین بعد از بیدار شدن از حواب شنید. 

و نظری باطراف خود انداخت و گنت چطور شد که امروز خانم (دوسوو)» 
نیامده است؟ خانم دو (لورن) که حضور داشت گفت علیاحضرتا» خانم (دوسوو ) 
بیمار می‌باشد و بهمین جهت نتوانست هنگام پیدار شدن شما شرفیاب شود . 

با اینکه کاترین از این خبر حیلی حوشوقت شد در قیافه‌اش» اثری که نشان 
بدهد وی به‌اين موضو ع علاقمند است پدیدار نگردید و با لحن بی‌اعتنائی گفت لابد 
کسالت او ناشی از تنبلی است. 

خانم دو(لورن) گفت نه علیاحضرتا» و او واقعاً بیمار است و سرش بشدت 
ری کو ور اء بد اتان تشوت و ی ی ناا 

( کاترین) طوری از این خبر حوشوقت شد که از بیم آنکه مبادا آثار مسرت 
را در رنحسارش ببینند رو را بطرف پنجره نمود و دید که (هانری دوناوار) از 
حياط عبور می‌نماید و جون» حتی بیرحم ترین تبهکاران» براثر احکام وجدان که از 
احتیار آنها حارج است نمی توانند نسبت به‌مقتول و مظلوم ود بی‌اعتنا باشند 
( کاترین) از جا برحاست که بهتر او را ببیند و به‌صاحب منصب کشیک که 
حضور داشت گفت آیا بنظر شما امروز پسر من (هانری) رنگ‌پریده و کسل 
¢ 


ست : 
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صاحب منصب کشیک برای اینکه بخلاف گفته ( کاترین) چیزی نگفته باشد 
نظریه او را تصدیق کرد در صورتیکه هانری رنگ پریده نبود و در کمال صحت 
میزیست و فقط اضطراب باطنی داشت نه کسالت جسمانی. 

بتدریج آنهائیکه در موقم بیدار شدن ( کاترین) حضور می‌یافتند رفته و سه 
چهارنفر که محرمتر بودند توقف نمودند ولی کاترین آنها را هم مرحص کرد و 
گفت جون کار دارد» می‌خواهد تنها باشد وقتی آحرین نفر از آپارتمان کاترین 
حارج شدند و مشارالیه یقین حاصل کرد که تنها می‌باشد و کسی وارد اطاقش 
نمی شود بطرف یکی از تزیینات چوبی اطاق بشکل مربع مستطیل رفت و یک 
درب پنهانی را که روی یک شیار باریک و مقعر حر کت می کرد گشود و یک 
اشکاف پنهانی نمایان گردید. 

کاترین از آن اشکاف کتابی را بیرون آورد که از وضعش معلوم بود زیاد 
به آن مراحعه می کند زیرا علائم استعمال زیاد در صفحات و حواشی کتاب و جلد 
آن بنظر می رسید و ملکه مادر کتاب را روی میز کوچکی گشود و آرنجهای حود 
را بمیز تکیه داد و شرو ع بخواندن کرد بعد از قدری مطالعه با عود گفت تردیدی 
نیست که آثار این زهر در بدن انسان همان است که | کنون در بدن (دوسوو ) بروز 
کرده و ابتدا سردرد عارض انسان می‌شود و آنگاه در تمام بدن احساس رخوت و 
ضعف می‌نماید و این مرحله اول بروز آثار زهر است. 

مرحله دوم آثار زهر با درد چشم و درد گلو شروع می‌شود و گلو دچار 
تحریق مر گردد و سپس درد و آثار زهر پائین می رود تا اينکه بقلب و معده 
می‌رسد و در آن موقم کسی که مسموم شده طوری دچار التهاب خواهد شد که 
ر گهای مغز او در داحل جمجمه حواهد تر کید و حواهد مرد و عوارض اولیه اینک 
در (دوسوو ) بروز کرده و باید منتظر عوارض دیگر شد. 

مپس کاترین با انگشتان خوه:عساب کرد ورنختین کقت آنار سردزدو 
ضعف شش ساعت طول می کشد و دوازده ساعت دیگر هم باید بر آن افزود تا این 
ضعف شدت بیدا نماید و درد بطرف قلب و معده برود. 


و ۳۹ ۰ 
و هر گاه مدت مسلط شدن درد را برمعده و قلب نیز دوازده ساعت حساب 
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کنیم تا اینکه عضلات قلب و معده دچار قانقاریا شود » جمعاً سی ساعت بطول 
می‌انجامد و شش ساعت هم برای حال نز غ باید بر آن افزود تا سی و شش ساعت 
شود . 

و یک نفر آدم عادی بعد از سی و شش ساعت که از مسمومیت گذشت فوت 
می‌نماید ولی گاهی در بعضی از مزاجها ؛ زهر دیرتر اثر می کند و این اشخاص 
بعد از جهل و حدا کثر چهل و هشت ساعت می‌میرند و محال است که کسی از این 
زهر بقدر کافی» مسموم گردیده باشد و بعد از چهل و هشت ساعت جان نسپارد . 

ولی تعجب می کنم که هانری دوناوار چگونه هنوز راه می‌رود و از پا نیفتاده 
است زیرا من که رور لب (دوسوو ) را با زهر آلودم در درجه اول می‌خواستم که 
(هانری دوناوار) را از بین ببرم زیرا می‌دانستم که وی لبهای (دوسوو ) را خواهد 
بوسید و لذا زهر بلب‌های خود او مالیده خواهد شد و وی مسموم خواهد گردید؟ 

نکند که هانری دوناوار بعد از بوسیدن لبهای (دوسوو ) چون متوجه شده که 
لبهای او قرمز گردیده» لبهای حودرا پاک کرده باشد ؟ 

نکند که وی بعد از بوسیدن (دوسوو ) چیزی نوشیده و لبهای خوررا که از 
آب آشامیدنی مرطوب بود پاک کرده و لذا قسمتی مهم از این زهر از بین رفته 
است. 

و شاید چون (هانری دوناوار) مرد می‌باشد و بیشتر توانائی دارد در قبال 
زهر زیادتر مقاومت کرده است؟ و باید صبر کرد و دید آیا تا امروز عصر از پا 
درمی آید پا نه؟ 

( کاترین) با بی‌صبری منتظر ساعت صرف غذای شام بود که بداند آي 
(هانری دوناوار) هنوز راه می‌رود یا در بستر اقتاده است؟ 

در موقع صرف شام هانری پشت میز حضور بهم‌رسانید ولی گفت سرش 
بشدت درد می کند و آنقدر ضعف دارد که نمی تواند لقمه را در دهان بگذارد و 
دستهای او از اراده‌اش اطاعت نمی‌نماید . 

(هانری) بیش از یکی دو لقمه غذا نخورد و از جا برحاست و گفت دیگر 


نمی تو آند جیزی بحورد و محبور است که برود و استراحت نماید. 


کاترین بفکر افتاد که آیا براستی ... / ۴۸۹ 


( کاترین) یکی از محارم را مأمور تعقیب هانری دوناوار کرد که ببیند وی 
بکجا می رود و مشاهده کرد که مشارالیه راه منزل خانم (دوسوو ) را کی رقت 
و با حود گفت (هانری) امشب در آغوش معشوقه خویش جان خواهد سپرد و 
اگر امشب نمیرد او و معشوقه‌اش تا فردا رفع مزاحمت خواهند کرد. 

در واقع (هانری) به‌منزل معشوقه رفت ولی نه برای اینکه شب را با او بروز 
يیاو رد بلکه بحهت اینکه بوی توصیه نماید که همجنان تمارض کند . 

صبح روز دیگر وقتی کاترین از حواب برحاست دو حبر که برای او حیلی 
مسرت بخش بود دریافت کرد . خبر اول اینکه (هانری دوناوار) از منزل حارج 
نشده است و بیمار است و خبر دوم اینکه حال حانم (دوسوو ) بدتر از دیروز بنظر 
می رسد . 

از بس کاترین از وصول حبر پیماری هانری مسرور بود که حود او این حبر 
را در دربار منتشر می کرد و بهر کس که می‌رسید می گفت نمی‌دانم که داماد من 
هنری چه بی‌احتیاطی یا زیاده روی درا کل و شرب کرده که پیمار شده است. 

با اینکه کسی نمی‌دانست که (هانری دوناوار) بدست مادرزنش مسموم 
گردیده همه احساس می کردند که بزودی یک نفر دیگر» قربانی تبه کاری و حوی 
دژخیمی کاترین خواهد گردید. 

کاترین برای اینکه بیماران را از کمک و مداوای ( آن بروازپاره ) پزشک 
معروف درباری محروم نماید که مبادا (پاره ) آنها را معالجه کند» بیماری یکی از 
نو کران مقرب خود را که در خارج از پاریس می‌زیست بهانه کرد و (پاره) را 
مأمور معالجه او نمود تا اینکه در پاریس نباشد و بیماران را نبیند. 

ملکه مادر پادشاه فرانسه؛ بجای (پاره ) یکی از مزدوران حویش را مأمور 
معاینه و معالجه بیماران نمود و طبیب جنایتکار مزبور مأموریت داشت که هر گاه 
برحسب اتفاق اطبای خارجی بربالین بیماران حضور یافتند و پی‌بردند که آنها 
مسموم شده اند ذهن اطبای بیگانه را مشوش بکند . 

این شش ھت هرن در دزیر تراک ی کو ات ا شا 
طولانی دارد و بمحض اینکه شایم شود (هانری) یا خانم (دوسو ) مسموم شده اند 
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همه این سابقه را یک واقعه حقیقی خواهند دانست و فوراً نسبت به‌او ظنین خحواهند 
شد و کاترین برای اينکه سوء ظن را از حود مرتفع نماید از چندی پیش؛ 
هرفرصت مقتضی را برای گفتگو درباره حسادت دخترش (مار گریت) نسبت 
به‌شوهر او پادشاه (ناوار ) مغتنم می‌شمرد . 

و گویا فراموش نشده روزی که دربار فرانسه پهیئت اجتما ع بقبرستان رفت تا 
اینکه بوته‌ای را که در غیرموقم گل داده بود تماشا کنند کاترین در حضور تمام 
درباریها بدخترش (مار گریت) گفت که شما حسود هستید . 

هدف کاترین از این زمینه‌سازی این بود که جریان سوء ظن از مسیر طبیعی 
حود منحرف شود و درباریها بدعترش مار گریت ظنین گردند و خیال کنند که 
چون (هانری دوناوار) با حانم (دوسوو ) معاشقه می کرد و (مارگریت) 
نمی توانست ببیند که شوهرش باو حیانت می کند لذا با یک تیر دونشان زد و 
رقیب و شوهر خیانت کار » هردو را از بین برد . 

کاترین در اطاق خود نشسته انتظار وصول خبر مرگ (هانری دوناوار ) و 
معشوقه او را می کشید . 

زن تبه کار چشم بدر دوخته بود که چه موقع یکی از حدمه» با رنگ‌پریده 
سراسیمه وارد حواهد شد و با زبانی الکن خواهد گفت خانم»(دوسوو ) عمر خود 
را بشما داد و پادشاه (تاوار ) در حال احتضار است. 

بالاخره در باز شد و صاحب منصب کشیک ورود نمود و گفت علیاحضرتا؛ 
اعلیحضرت پادشاه ناوار ؟ 

از بس کاترین در انتظار رسیدن خبر مر گ هانری بود که بدون احتیار گنت 
ایا حالش خوب نیست. 

صاحب‌منصب کشیک گفت نه‌علیاحضرتا» و خدا را شکر که حال مزاحی 
اعلیحضرت پادشاه ناوار رضایتبخش می‌باشد و اينک آمده‌اند که حدمت شما 
برسند . 

ملکه گفت بگوئید که بیاید و لحظه‌ای دیگر هانری دوناوار در حالیکه سبدی 
کوچک را بدست گرفته بود و درون سبد » یک میمون قشنگ بنظر می رسید وارد 
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اطاق گردید . 

هانری هنگام ورود باطاق مثل این بود که تمام حواسش متوجه آن میمون و 
تقدیم حانور» بکاترین می‌باشد اما در حالیکه به‌میمون و کاترین تبسم می کرد با 
یک نظر عمیق و کلی دریافت که کاترین» چگونه انتظار مر گ او را می کشید. 

زیرا کاترین وقتی هانری دوناوار را سالم دید و مشاهده کرد که در قیافه‌اش 
کوچکترین اثر بیماری نیست و گونه‌های او» از خون پا ک جوانی که زیر جلد 
وحود داشت گلگون است؛ مانند مهتاب سفید شد . 

آنقدر حواس کاترین از مشاهده سلامتی (هانری دوناوار ) پرت گردید که 
نعوانست برای دریافت میمون از هاثری تشکر نماید و گفت می از اینکه شما را 
اینطور سالم می بینم خوشوقتم زیرا شنیده بودم که شما بیمار هستید و حتی در 
حضور من هنگام صرف شام؛ اظهار کسالت کردید . 

آنگاه کاترین با تبسمی مسخره آمیز افزود : ولی حالا می‌فهمم که شما هیچ 
بیماری نداشتید و فقط خود را به‌نانحوشی زدید که بتوانید آزاد باشید و هرجه که 
میل دارید انجام بدهید ؟ 

هانری گفت علیاحضرتا من براستی بیمار بودم و نمی‌توانستم از منزل حارج 
شوم ولی برطبق نسخه‌ای که در منطقه کوهستانی ولایت ما متداول است خودرا 
معالجه کردم. 

( کاترین) پرسید این نسخه چیست؟ هانری گفت علیاحضرتا این نسخه 
مر کب از چند نو ع داروی طبیعی می‌باشد که از علف‌های کوهستانی بدست 
می آید و سبب بهود کسالت مزاح می‌شود . 

کاترین گفت امیدوارم که از دادن این نسخه به‌من مضایقه ننمائید که من هم 
وقتی بیمار می‌شوم بتوانم بدان وسیله حود را معالجه نمایم. 

کاترین با خود گفت بی‌شک این نسخه یک پادزهر است و هانری بمحض 
اینکه احساس کرده که مسموم شده نسخه مزبور را بکار برده و خود را معالحه 
کرده است و اینک بايد بدانم که حال (دوسو ) چگونه می‌باشد ۰ کاترین تا موقعی 
که ساعت خواییدن فرا رسید آرام نداشت بطوری که حتی محارم او دانستند که وی 
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بالاحره حدمه‌اش لباس‌های او را کندند و وی را خوابانیدند و چراغها» غیر 
از چراغ خوابی که در اطاق کاترین می‌سوخت خاموش گردید . 

وقتی کاترین مطمئن شد که همه خحوابیده‌اند از بستر فرود آمد و 
روب دوشامبر جود را پوشید و بین یک دسته کلید اطاقهای کاخ (لوور)» کلیدی 
را که بدرب آپارتمان و اطاق (دوسو ) میخورد برداشت و با یک فانوس کوچک 
براه افتاد و درب آپارتمان خانم (دوسوو ) را گشود و وارد منزل او گردید. 

در آن موقم» کسی در منزل خانم (دوسو ) حضور نداشت یعنی وی» یا 
هانری دوناوار پیش‌بینی کرده بودند که آنشب کاترین ممکن است که سرزده 
به‌منزل (دوسوو ) بیاید و لذا هانری در منزل خود استراحت کرد . 

وقتی کاترین وارد آپارتمان خانم دوسوو گردید؛ دید در عوابگاه یک 
چراغ حواب روی میز دستی نهاده شده و لذا فانوس خویش را در سرسرا نهاد که 
بتواند بعد از ورود بخوابگاه بهتر ندیمه را معاینه نماید . 

کاترین آهسته» و بدون صدا وارد اطاق حواب شد و مشاهده کرد که 
(داریول) خدمتکار ندیمه او» روی یک صندلی راحتی کنار تختخواب خوابیده و 
مثل این است که پرستار خانم حود می‌باشد و مثل تمام پرستاران اجبار دارد که تا 
صبح در کنار بیمار بسر بپرد . 

کاترین نتوانست بدوا ندیمه ود را ببیند زیرا پرده‌های تخت خواب را از 
ھا زرطو تھ وده و درون ان ده ی ده 

لذا قدری در کنار تخت خواب مکث کرد که گوش بصدای تنفس بیمار بدهد 
که بتواند از روی تنفس» بوضم مزاج وی پی‌ببرد . 

کاترین پیش‌بینی می کرد که خانم (دوسوو ) در حال التهاب» و تب» 
نفس‌هائی مانند نفس دم کوره آهنگری می کشد و لحظه به‌لحظه از سینه‌اش» 
صدائی مانند صدای صفیر حارج می‌شود زیرا از حواص زهر این بود که تمام 
اعضای رئیسه بدن را از کار می‌اندانعت و از جملۀ ریه مسموم دچار فلج می‌شد . 

ولی بعد از اينکه قدری گوش فراداد صداهائی را که انتظار داشت بشنود 
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نشنید و برعکس احساس نمود که نفس مسموم؛» منظم است و مثل اينکه بخوابی 
راحت و عمیق فرو رفته و دچار التهاب نمی‌باشد . 

سپس آهسته پرده تخت‌خواب را عقب زد که قیافه زرد و چشم‌های 
گودافتاده و لب‌های سیاه‌زن مسموم را ببیند یا اینکه مشاهده کند که یک تب 
E‏ فیط با رای که ات 

ولی درعوض این منظره‌ها » که معرف یک نفر مسموم است چشم او بزنی زیبا 
افتاد که رحسار سفید و سرخ او حکایت از سلامتی مزاج می کرد و لب‌های سرخ 
و نیمه‌بازش که دندان‌های سفید از وسط آنها نمایان بود گواهی می‌داد که زهر در 
وحود آن زن کار نکرده» چون وقتی زهر در عروق و عضلات انسان اثر بخشید 
لبها سیاه می شود . 

و نیز دید که زن جوان یکدست را زیر سر نهاده و دست دیگرش که در 
سفیدی از عاج گوی سبقت می ربود روی پتو قرار گرفته و یک عرق خفیف روی 
گونه‌ها؛ مانند شبنمی که روی گل قرار گرفته باشد » رخسار خانم (دوسوو ) را 
حذاب تر حلوه می‌داد . 

کاترین هرچه بیشتر زن جوان را می‌نگریست در او کمتر آثار مسمومیت را 
می دید و حتی مثل این بود که در عالم حواب تبسم می‌نماید و شاید حوابی 
مسرت بخش می‌بیند که لب‌های او به‌تبسم گشوده شده است. 

( کاترین) آنقدر از دیدار خانم (دوسوو )»در کمال صحت و عافیت؛ 
حيرت و وحشت کرد که بی‌اختیار از فرط خشم ندائی بر آورد که (داریول) را 
از حواب بیدار نمود و کاترین بجابکی خود را پشت تخت‌خواب اندانعت که 
(داریول) او را نبیند. 

ولی زن حدمتکار » آنقدر حسته بود که نتوانست بیدار بماند و بعلت آن صدا 
پی ببرد و بگمان اینکه عوضی شنیده؛ از تفحص صرفنظر نمود و روی صندلی 
راحتی خوابید . 

پس از اينکه کاترین مطمئن شد که زن حدمتکار خواییده از پشت تخت حواب 


بیرون آمد و بطرف میز توالت خانم (دوسوو ) رفت تا قوطی محتوی روژ لب را 
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بیدا نماید و بدون اشکال آنرا یافت. 

وضع قوطی نشان می‌داد که باندازه یک ثلث آن مصرف شده و ( کاترین) که 
یقین داشت» قوطی مزبور» همان است که وی برای خانم (دوسوو ) فرستاده» 
نمی توانست بفهمد که خانم (دوسوو ) چگونه یک ثلث از آن روژ لب را مصرف 
کردو هنوز زنده است. 

مادر پادشاه فرانسه برای اینکه حاطر جمم شود که از تأثیر زهر درون 
قوطی» کاسته نشده و زهر قوت خود را از دست نداده» بوسیله میله طلائی باریکی 
که برای زینت بانتهای ریسمان رب‌دوشامبر او آويخته بودند» قدری از آن 
روژ لب» باندازه یک نخود برداشت و از اطاق خواب حارج گردید و فانوس را 
بدست گرفت و به‌منزل حویش مراجعت نمود . 

در آنجاء (روژ) مزبور را که همچون خمیر جلوه می‌نمود » در نو ک میله 
طلائی» به‌میمونی که همان روز هانری دوناوار بوی تقدیم کرد عرضه داشت و 
میمون که رنگ سرخ آنرا دید و بوی معطر (روژ) را استشمام کرد بتصور اینکه 
شیرینی لذیذی است دهان را باز نمود و آنرا خورد و نو ک میله طلا را لیسید . 

آنگاه درون سبدی که محل خواب جانور بشمار.می آمد بخواب رفت» 
کاترین ده دقیقه و یکربم ساعت و نیم ساعت و یکساعت صبر کرد که اثر زهر در 
میمون آشکار شود ولی اثری پدیدار نشد کاترین با نیمی از آن مقدار (روژ) لب» 
که به‌میمون داده بود» سگ کوچک خود » بنام (بروتوس) را برای آزمایش به‌قتل 
رسانید و حيرت می کرد که چرا در میمون آثار التهاب و آنگاه نزع نمایان 
نمی‌شود ؟ 

بعد از یکساعت» ( کاترین) دریافت» خمیری که به‌میمون حورانید عاری از 
زهر بوده و لذا معلوم می‌شود که در قوطی روژ لب» که خانم (دوسوو) بکار 
می‌برد » زهر وحود نداشته است و ندارد . 

هرچه فکر کرد که براثر جه پیش آمدی غیرمنتظره» قوطی زهر آلود» با 
قوطی دیگری عوض شده عقلش نتوانست این راز را حل کند ولی یک لحظه هم 
نسبت به (رنه ) ظنین نشد زیرا ( کاترین) به‌عطرفروش ایتالیائی اعتمادی 
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زائدالوصف داشت و فکر می کرد وی هر گز باو خیانت نخواهد کرد. 

بعد از تفکر زیاد» باین نتیجه رسید که دست قضا و قدر با (هانری دوناوار ) 
موافق است و چون سرنوشت و تقدیر خواهان سلطنت او می‌باشد و وی باید روزی 
برتخت پادشاهی جلوس نماید لاجرم قوطی محتوی زهر عوض می‌شود » و یک 
قوطی بدون حطر جای آثرا می گیرد . 

از این فکر » آن زن دیوسیرت آنقدر بخشم در آمد که دندانها را به‌یکدیگر 
سائید و گفت حوب... حال که زهر در او اثر نمی کند و سرنوشت» نمی خواهد 
که این مرد بوسیله زهر بمیرد من هم وسیله‌ای دیگر به کار می‌برم و بوسیله تيغ 
پولادین او را به‌سرای دیگر می‌فرستم. 

و همان شبانه پشت میز تحریر قرار گرفت و کاغذی نوشت و در پا کت نهاد و 
هنمینکه صبح شد یکی از صاحب‌منصبان مورداعتماد را طلبید و گفت این کاغذ باید 
بدست کسبکه نام او را روی پا کت نوشته‌ام برسد و شما باید پا کت زا بدست حود 
او بدهید و رسیدی از او دریافت نمائید و بیاورید. 

روی پا کت این اسم و عنوان نوشته شده بود ( آقای لوویه-دو -مورول-رئیس 
موسسه آتشبازی سلطنتی) ! 


۳۸ 


یک نامه که از (روع) می رسد 


چند روز بعد از این واقعه» (مار گریت) ملکه ناوار» خانم (دوسوو ) رقیب 
خود را در منزل حویش پذیرفت. علت اینکه خانم دو (سوو ) بملاقات 
(مارگریت) آمد این بود که ملکه (ناوار) به‌شوهرش گفت من برای خانم 
(دوسوو ) نگران هستم زیرا بیساری او حیلی طول کشیده و می‌ترسم که این زن 
حوان؛ دجار حطر گردد . 

ولی پادشاه ناوار بزن خود اطمینان داد که نباید برای خانم (دوسوو ) نگران 
باشد زیرا مشارالیها سالم است و برای اينکه ملکه ناوار بکلی از نگرانی بیرون 

(مار گریت) وقتی خانم مزبور را دید ابراز خوشوقتی کرد زیرا ملکه ناوار 
که شاهزاده خانم بلافصل و دختر ( کاترین) بود می دانست که نانعوشی (دوسو ) 


ناشی از چیست؟ و چه حطری او را تهدید می کرد ؟ 

زن جوان از ابراز ریت مار کرت ماک ات کرد و مار گریت گفت 
امیدوارم که شما فردا در شکار شاه شر کت نمائید زیرا این شکار تا کنون چند 
مرتبه بتأخیر افتاده ولی فردا بطور حتم انجام خواهد گرفت چون هوا صاف و آرام 
است و گرچه بمناسبت زمستان و اقتضای فصل سرد می‌باشد ولی همینکه قدری از 
روز گذشت» آفتاب خواهد تابید و هوا را گرم خواهد نمود. 

خانم (دوسوو) گفت علیاحضرتا من نمی‌دانم که آیا می‌توانم در این شکار 
شر کت کنم یا نه؟ زیرا تازه از بستر بیماری بر خحاسته‌ام و هنوز نقاهت دارم. 

(مار گریت) گفت خوشبختانه شمارا مثل روز اول» یعنی روز قبل از ناحوشی 
می بینم و اگر قدری احتیاط کنید خواهید توانست خود را از سرما حوردن حفظ 
نمائید و من موافقت کرده‌ام که اسب کوچکی را که از نژاد (بآرن) می‌باشد و 
قرار بود که به‌من بدهند برای سواری به‌شما وا گذار نمایند. خانم دوسوو گفت 
علیاحضرتا من وصف این اسب را شنیده‌ام ولی نمی‌دانستم که بدواً قرار بود آنرا 
به شما تقدیم نمایند و باور کنید که اگر از این موضو ع مطلم بودم هر گز این اسب 
را که از طرف پادشاه (ناوار ) به‌من مرحمت شده است نمی پذ یرفتم. 

(مارگریت) گفت من خود موافقت کردم که شوهرم این اسب را به‌شما بدهد 
زیرا با اینکه اسب جوان و با حرارتی می‌باشد فرمانبردار است و شما می‌توانید 
براحتی سوار آن بشوید و شرارت نخواهد کرد و شما را به‌زمین نخواهد زد ولی 
من چون عادت دارم می‌توانم» برهر اسب ولو شرور باشد سوار شوم. 

خانم (دوسوو ) دوباره» از اينکه ملکه ناوار موافقت کرده که شوهرش آن 
اسب را باو اهداء کند تشکر کرد و وقتی صحبت آن دو زن باینجا رسید» یک 
تخت روان وارد کاخ لوور گردید و خانمی از آن پیاده شد و حدمه دوبدند و 
بمار گریت اطلاع دادند که خانم دوشس دو(نور ) شرفیاب شده تا اینکه احترامات 
خودرا بعلیا حضرت تقدیم نماید . 

از ابراز مسرتی که ما رگریت بعد از شنیدن نام خانم دوشس دو(نور ) کرد 
نحانم (دوسوو ) فهمید که باید برود و آن دو زن را تنها بگذارد که به آزادی صحبت 
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کنند و لذا قبل از ایتک دوشس دو(نور) وارد اطاق شود (دوسوو ) درحواست 
اجازه مرحصی نمود و مار گریت او را مرحص کرد و گفت ولی فردا و شر کت 
در شکار را فراموش ننمائید. 

(دوسوو) گفت چون امر شما چنین است اطاعت می کنم.(ما رگریت) گفت 
نکته‌ای دیگر را هم لازم است به‌شما بگویم و آن اینکه» فردا» و بطور کلی در همه 
وقت» شما باید طوری نسبت به‌من رفتار نمائید که مردم بدانند که دشمن من هستید 
جون فراموش ننمائید که همه» مرا زنی بغایت حسود می دانند. 

حانم (دوسوو) گفت علیاحضرتا؛ این امر را هم مانند اوامر دیگر مطاع 
می دانم ولی امپدوارم که در حلوت اینطور نباشد » و شما کنیز جان‌نثار حود را 
به چشم دشمن نگاه نکنید . 

مار گریت گفت من در حلوت شمارا دوست خود می‌دانم و بهمین دلیل 
| کنون به‌شما دست می‌دهم. (دوسوو ) با احترام زیاد دست مار گریت را بوسید و 
تواضعی کرد و از اطاق خارح شد و بطرف آپارتمان عویش روانه گردید و چنان 
با نشاط و جالاکی از پله‌های آپارتمان حود بالا می‌رفت که‌اگر کسی او را 
می دید متحیر می شد چگونه زنی که تازه از بستر بیماری برخاسته آنقدر نیرو و 
جابکی دارد . 

چند لحظه بعد از حروح خانم (دوسوو)» خانم دوشس دول(نور) وارد اطاق 
ملکه ناوار شد و چون ملازمین و اصیلزاد گان او در قفای وی بودند » بارعایت 
تشریفات» در حضور ملکه (ناوار ) سرفرود آورد و تواضم کرد. 

تا اینکه اصیلزاد گان و ملازمین او رفتند و دوشس دو(نور) و (مارگریت) 
تنها ماندند و آنوقت مار گریت خدمتکار خود (ژیون) را طلبید و گفت در را 
بیندید و مواظب باشید که هیچکس مزاحم ما نشود . 

بمحض اینکه در بسته شد خانم دو(نور ) رعایت تشریفات را کنار گذاشت و 
یگ تال برداشت و کار انش اری تست مار کرت نیس کان گفت 
(هانریت) عزیز » با پهلوان حونخوار حود چه کردید؟ 

خانم دو(نور ) گفت ملکه عزیز» این پهلوان آدمی عجیب است و من آدمی 


ندیده ام که اینقدر بذله گو و در عين حال تندخو و شمشیرزن باشد و شوخی‌ها و 
بذ له سرائیهای او » حتی محمسمه‌های حواریون را در کلیساها بخنده درمی آورد و 
دیگر اینکه با وحود دعوی دین داری و تظاهر بداشتن مذهب کاتولیکی» این 
نمی توانم او را از خود دور کنم... اینک شما بگوئید که با رب‌النو ع زیبائی خحود 
چه کردید ؟ 

ملکه ناوار آهی کشید و گفت افسوس... خانم دو (نور ) با لحن شوخی و 
ارات ما کیت ام اوو یلک ع عو روفن و( اوو 
سنا ناراحت شده‌ام چون اینطور احساس می کنم که این رب‌النو ع زیبائی 
احساسات گرم و قلب با حرارت ندارد و برحلاف ( کو کوناس) که همواره عاشق 


(ملکه ناوار ) گفت افسوس من مربوط به‌او نیست بلکه مربوط بخود من اسث . . 


وگرنه او مرا دوست می‌دارد و خیلی ابراز ببتابی می کند . 

خانم دو(نور) گفت‌اگر شما را دوست می دارد دیگر چرا ا 
می‌خورید ؟ ملکه ناوار گفت من از این آه کشیدم و افسوس خوردم که می بینم 
جیزی نمانده که من هم این حوان را دوست بدارم در صورتیکه رسم من این بود که 
احتیار قلب خود را از دست ندهم. 

دوشس دو(نور) گفت اگر اینطور باشد یک چیز تازه است زیرا شما کسی 
نبودید که قلب حود را از دست بدهید. 

(مار گریت) گفت ولی حالا می‌بینم که نمی توانم عنان قلب خود را در دست 
داشته باشم. 

دوشس دو (نور) با ابراز شادی گفت اگر چنین است که خیلی حوب خواهد 
شد برای اینکه ما دو نفر اینک بهدف خود رسیده‌ایم زیرا هدف تو این بود که 
بتوانی مردی را با حد اعلای علاقه‌دوست بداری و منظور منهم این بود که بتوانم 
مردی را قدری دوست بدارم. . 


حال هم تو بمقصود رسیده‌ای و هم من و لذا پیش بینی می کنم که امسال» ما 


۰ / قبل از طوفان 


سالی حوش» حواهیم گذرانید و روزهای سعادت در انتظار ماست. 

مار گریت گفت دوشس عزیز» من برعکس حدس و پیش بینی شما؛ تصور 
می کنم که امسال» بما بد خواهد گذشت زیرا همه چیز را از ماوراء پردۀ سیاه عزا 
می بینم» و بدان می‌ماند که روی همه چیز » یک حجاب سیاه رنگ که علامت ماتم 
می‌باشد کشیده‌اند و جر و بحث‌های سیاسی مرا نگران کرده و می کند" 

نام از حرو بحث سیاسی کردم و جیزی یادم آمد ... از ( آنیبال) خود پپرس 
که آیا همانطور که تظاهر می کند نسبت به‌برادر من دوک (دالانسون) وفادار 
هست با نه؟ 

دوشس گفت ملکه عزیز» اگر شما کو کوناس را می‌شناختید این سوال را از 
من نمی کردید زیرا این جوان فقط به‌یک جیز وفادار می‌باشد و آن هم منافع خود 
اوستا گر برادر شما شخصی باشد که بتواند به‌او درجه و مقام بدهد و وی را 
به ثروت برساند نسبت بهاو وفادار حواهد بود و در غیر این صورت ( کو کوناس) 
از برادر شماء با اینکه شاهزاده بلافصل است» روی برخواهد گردانید و ملاحظه از 
این ندارد که آسیبی هم به‌او برساند. 

مار گریت گفت اه... آه... ایا این مرد اینقدر معهور است که احتمال 
می دهید به‌برادرم آسیب برساند ؟ 

دوشس گفت اگر برادر شما وعده‌هائی به کو کوناس بدهد و بدانها عمل 
ننماید من برای او متوحش خواهم شد و این جوان» گاهی نسبت بمن هم که او را 
اهلی کرده ام غرش می کند و دندان و چنگال نشان می‌دهد . 

مثلاً یکروز به‌او گفتم کو کوناس دقت کن که به‌من حیانت نکنی» زیرا هر گاه 
درصدد بر آئی که به‌من خیانت کنی آنوقت مرا خواهی رنجانید . 

من اینحرف را هنگامی زدم که چشمهای زمردین خود را به چشمهای او 
دوخته بودم... همان چشمهائی که می‌دانید (رونسار ) شاعر ملی ما راجع به آن این 
اتان را و ات 

(دوشس دونور -با چشم‌های زمردین خود - که مگانی چون پیکان اطراف: 


یک نامه که از (روم) می رسد 2۰۰۱ 


آنرا گرفته_طوری بطرف ما اشعه برق را برتاب می کند که بیست (ژوپیتر ) ۱ 
نمی‌تواند در آسمان هنگامی که طوفان می‌غرد - آنگونه برق بفرستد ) ! 

مار گریت گفت وقتی شما این حرف را به کو کوناس زدید او چه جواب داد ؟ 

دوشس گفت وی در حواب من چیزی گفت که یقین دارم که شما انتظار 
شنیدن آنرا ندارید. (ما ر گریت ) گفت این جواب چه بود ؟ 

دوشس گفت وی در حواب من گفت شما هم با اینکه یک شاهزاده خانم 
هستبد و اسم و رسم دارید مواظب باشید که بمن حیانت نکنید زیرا هر گاه بمن 
حیانت تمائید وای برشما ...و هنگامی که ( کو کوناس) این حواب را بمن می‌داد 
نه فقط با زبان و چشمهای خود مرا تهدید می‌نمود بلکه انگشت خویش را که یک 
ناحن مربع شکل دارد بطرف من دراز کرده بود بطوری که من از تهدید او ترسیدم 
درصورتی که می‌دانید من یک زل ترسو نیستم. 

مار گریت گفت عجب آیا کو کوناس شما را تهدید می کرد ؟ دوشس گفت 
آری» و خواستم بشما بگویم که این جوان وفادار هست ولی وفاداری وی از حدی 
مخصوص تجاوز نمی نماید و نسبت به‌برادر شما نیز همینطور میباشد . 

(مار گریت) گفت بسیار خوب» من دراین حصوص با (لامول) مذا کره 
خواهم کرد و بازخواهم گفت که مواظب وفاداری» یعنی بی‌وفائی کو کوناس 
باشد » آیا مطلبی دیگر نداری که به‌من بگوئی ؟ 

دوشس گفت من برای مطلبی دیگر آمده بودم ولی شما صحبت معشوقه‌های ما 
را پیش کشیده و حرف من بتأخیر افتاد. 

مار گریت گفت این مطلب جیست؟ 

دوشس جواب داد مطلب حدید من این است که اخیراً من حبرهای تازه‌ای 
دریافت کرده‌ام... 

مار گریت گفت لابد این عبرها را از روم دریافت کردید ؟ 

دوشس گفت بلی از طرف شوهرم چاپاری آمد و اخباری جدید را باطلاع من 


۱ - (ژوپی‌تر ) که بعقیدۀ بونانیهای قدیم رب‌الارباب بود بنابرهمان عقیده خداوند رعد 


و برق نیز محسوب می گردید . «مترحم» 


۲ قبل از طوفان 


رسانید. 

(مارگریت) گفت آیا راجع به کشور لهستان هم چیزی در این اخبار بود ؟ 
دوشس گفت بلی و شوهرم می گوید که بزودی (دوک دانژو ) برادر شما 
به پادشاهی لهستان انتخاب خواهد گردید و شما از شر او آسوده خحواهید شد. 

مار کرک کی دیقف یا کهآ تخیر ل وه را دا فا 
چرا زودتر به‌می نگفتید ؟ 

دوشس گفت پاپ هم انتصاب برادر شما را به‌سمت پادشاهی لهستان تصویب 
کرده است. 

(مار گریت) گفت خیلی میل دارم که راجع به‌این خبر » توضیحاتی مفصل 
بشنوم و از جزئیات آن مطلم شوم. دوشس گفت متأسفانه من از جزئیات این واقعه 
اطلاع ندارم و حبر من محدود است به‌همان نامه که شوهرم برای من نوشت و اجازه 
بدهید که خود نامه شوهرم را به‌شما تقدیم کنم شاید چیزی بیشتر از آن | کتساب 
ی 

دوشس به حستحوی نامه پردانعت و کاغذی را بیرون آورد که به‌ملکه ناوار 
بدهد ولی متوحه شد که اشتباه کرده و گفت این کاغذ محتوی اشعاری است که 
( کو کوناس) برای من سروده ولی اشعاری سست و مزخحرف است. 

بعد کاغذی دیگر را بتصور اینکه نامه شوهرش می‌باشد از جیب بیرون آورد 
و حال آنکه باز اشتباه کرده بود و گفت اينهم حوابی است که من برای کو کوناس 
نوشته‌ام ولی با حود آوردم که بشما بدهم تا شما بوسیله (لامول) جواب مرا بهاو 
تسلیم بفرمائید . 

مرتبه سوم دوشس دو(نور ) کاغذ شوهرش را پیدا کرد و بملکه ناوار تقدیم 
نمود و ملکه بعد از یک مرور احمالی دریافت که نامه مزبور چیزی جز آن آنچه 
دوشس گفت دربرندارد . 

آنگاه از دوشس پرسید که این نامه چگونه بدست شما رسید؟ و دوشس 
دو( نور ) گفت من چون می‌دانستم که شما برای اخبار مربوط بلهستان حیلی قائل 
به اهمیت هستید به‌شوهرم سپردم که هروقت گزارشی برای شاه می‌نویسد » نامه‌ای 


یک نامه که از (روم) می رسد / ۵۰۳ 


هم برای من ارسال بدارد و به‌چاپار بسپارد که نامه مرا قبل از نامه شاه به‌من تسلیم 
کند و چون روم مقر دربار پاپ است شوهرم از خبر تصویب سلطنت برادر شما از 
طرف پاپ زودتر از دیگران مطلع شد و برحسب توصیه‌ای که من بهاو کرده بودم 
این نامه را به‌من نوشت و بچاپار سپرد که نامه مرا زودتر از نامه شاه بمن برساند . 

و چاپار بدبخت هم هفت شبانه روز برپشت زین بود تا اینکه به‌پاریس رسید و 
غبار آلود » این نامه را به‌منزل من رسانید و تا من نامه شوهرم را دریافت کردم براه 
افتادم که این حبر را بعرض شما برسانم» چاپارها؛ واقعاً حرفه حطرناک و 
دشواری دارند زرا در این سفر» هرساعت این چاپار بیجاره بیم داشت که هدف 
گلوله قرار بگیرد . 

(مار گریت) گفت برای چه می‌ترسید که هدف گلوله قرار بگیرد ؟ دوشس 
گفت این چاپار از ساعتی که از روم حارج شد» متوحه گردید که یک سوار که 
قیافه ای وحشت‌انگیز دارد او را تعقیب می‌نماید و چاپار ما» هرقدر کوشید که 
بتواند آن مرد را عقب بگذارد و با او فاصله بگیرد از عهده برنیامد زیرا همانطور 
که چاپار ما مرتب اسب عوض می کرد و پیش می‌رفت آذ مرد هم بهرچاپارخانه 
که می رسید » اسب عوض می‌نمود و معلوم بود که قبلاًه اسب‌هائی تازه نفس برای 
او آماده کرده‌اند. 

از وضع آن مرد که چاپار ما را تعقیب می‌نمود معلوم بود که حیلی ميل دارد 
که از انجام مأموریت جاپار ما جلو گیری کند و لذا قاصد ما هفت شبانه‌رز بدون 
اینکه استراحت کند » چهارصد فرسخ راه را طی نمود و حود را به‌پاریس رسانید و 
روزی صد مرتبه در راه برمی گشت و قفای حود را می‌نگریست که مبادا آن مرد 
طیانجه حود را به‌ طرف وی دراز کرده‌باشد و بخواهد او را بقتل برساند. 

وقتی چاپار ما به‌پاریس رسید دید آن مرد هم وارد دروازه پاریس شد و 
هردو باهم از خیابانهای شهر عبور کردند تا اینکه به‌پل (نوتردام) رسیدند و در 
آنحا قاصد ما بطرف راست پیجید و آنمرد بطرف جپ رفت و مانند این بود که 
بسوی (لوور) می‌رود . 

ملکه‌ناوار گفت (هانریت) عزیز» از حبرهائی که برای من آورده اید 


۴ قبل از طوفان 


متشکرم زیرا حبرهای شما بسی جالب‌توجه می‌باشد و اما اينکه چاپار دوم که 
جایار شما را تعقیب می کرد که بود ... این را نیز بزودی خواهیم دانست من در 
این باره کسب اطلاع حواهم نمود و اینک وعده ملاقات ما امشب در خیابانی که 
می دانید کجاست و فردا صبح در شکار شاه» و فردا دقت کنید که سوار یک اسب 
بازیگر بشوید و من هم یک اسب بازی کن را انتخاب حواهم کرد تا اینکه ببهانه 
اینکه اسب‌های ما سر کشی می کنند بتوانیم از شکارچیان دور شویم و بدون حضور 
دیگران با هم صحبت نمائیم. 

دوشس دو(نور ) گفت امیدوارم که کاغذ مرا فراموش ننمائید و آنرا بمقصد 
برسانید ملکه ناوار گفت نه» و من امروز کاغذ شما را بوسیله (لامول) به 
کو کوناس خواهم رسانید و امشب» در میعاد وقتی یکدیگر را ملاقات کردیم 
به‌شما حواهم گفت که ( کو کوناس) بعد از دریافت نامه چه گفت و چه کرد. 

دوشس دو (نور ) بعد از این صحبت‌ها از ملکه ناوار حداحافظی کرد و رفت 
و مار گریت فوراً کسی را دنبال شوهرش فرستاد و گفت بیاید . ۱ 

پادشاه ناوار آمد و ما ر گریت نامه دوک دو(نور ) شوهر دوشس را باو ارائه 
داد و پادشاه ناوار هم از حواندن نامه و دریافت حبر مربوط به‌سلطنت لهستال 
رضایت خاطر حاصل نمود و گفت یک خبر با اهمیت می‌باشد . 

آنگاه مار گریت موضو ع قاصد دوم را باطلاع او رسانید و (هانری دوناوار) 
گفت از قضا من این قاصد غبار آلود را دیدم که وارد (لوور ) گردید و حدس زدم 
برای که نامه و پیغام‌می آورد . 

ملکه ناوار گفت لابد برای مادرم ( کاترین) نامه‌ای آورده است» پادشاه 
(ناوار ) گفت نه» این قاصد برای رسانیدن نامه‌ای بمادر شما» اینقدر عخله نمی کرد 
بلکه برای شخص دیگری نامه می آورد . 

مار گریت گفت آیا تصور می کنید که برای برادرم دوک (دالانسون) چیزی 
آورده باشد ؟ 

پادشاه ناوار گفت خیال می کنم که اینطور باشد ولی این فقط یک حدس است 
و بین حدس و یقین» فاصله‌ای زياد وحود دارد. 
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(مار گریت) گفت پس از کجا بفهمیم که این قاصد برای چه به (لوور ) آمده 
بود؟ پادشاه ناوار گفت خانم» من عقیده دارم شما بوسیله یکی از این دو نفر 
اصیلزاده که در حدمت دوک (دالانسون) هستند زود می‌توانید بدانید که آیا این 
پیک» برای دوک (دالانسون) نامه‌ای آورده است پا نه؟ 

(مار گریت) می‌دانست که وی می‌تواند بوسیله (لامول) کسب اطلاع کند 
اما مایل بود که شوهرش این موضو ع را بوی پيشنهاد نماید تا اینکه عذری موجه 
تدای جیار( ول واوا 

این بود که (ژیون) را طلبید و گفت بروید و آقای (لامول) را در هرجا 
هست پیدا کنید و بگوئید فوراً نزد من بیاید زیرا با او کاری واجب دارم. 

وقتی (ژیون) برای اجرای دستور خانم خود رفت (هانری دوناوار) یک 
کتاب چاپ آلمان را که دارای گراورهائی زیبا از دورر (بروزن کوزه-یا 
غوره -مترجم ) بودبدست گرفت و بتماشای گراورها مشغول شد بطوریکه وقتی 
(لامول) آمد گوئی که متوجه ورود او نشده است. 

لامول که پادشاه ناوار را در اطاق مار گریت» و شوهر را در کنار معشوقه 
دید » ترسید که مبادا احضار او مقدمهةٌ یک واقعه نا گهانی و حطرنا ک باشد . 

(مار گریت) بطرف او رفت و گفت آقای لامول شما که حزو اصیلزاد گان 
برادرم دو ک (دالانسون) هستید لابد می‌دانید که امروز نوبت کشیک کدامیک 
از اصیلزاد گان» در منزل او می‌باشد » آیا اینطور نیسیت؟ 

(لامول) حوشوقت شد که پیش بینی او صورت تحقق نیافت و با مسرت گنت 
بلی علیاحضرتا من از این موضو ع اطلاع دارم و امروز نوبت کشیک ( کو کوناس) 
است. 

ملکه ناوار گفت بروید و از او که دوست شماست بپرسید که آیا امروز» 
شخصی که معلوم بود از راه دور می آید و حسته و غبار آلود است وارد اطاق 
دوک دالانسون شد یا نه؟ 

(لامول) گفت علیاحضرتا من می‌ترسم که ( کو کوناس) جوابی بهمن ندهد 
زیرا احيرا او با من تقریباً متا رکه کرده» و هروقت که مرا می‌بیند ترجیح می دهد 
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که کناره گیری نماید . 

(مار گریت) گفت من | کنون وسیله‌ای در دسترس شما می گذارم که بتوانید 
با آن ( کو کوناس) را رام کنید و هرنوع اطلاعی را که میل دارید از او کسب 
ENR‏ 

در اینوقت مار گریت نامه معطر خانم دوشس دو (نور) را از جیب بیرون 
آ وید و لاو ف را دید کک ا اه ار ورین ور رورغ ات اک 
ناوار گفت آیا احساس می کنید که ( کو کوناس) پس از دریافت این نامه رام 
بشود ؟ 

(لامول) گفت بلی علیاحضرتا او رام حواهد شد» مار گریت گفت برای مزید 
جلب مساعدت او بگوئید که این نامه امشب جواز ورود بخانه معهود است و همینکه 
( کو کوناس) این نامه را ارائه بدهد او را بخانه مزبورراه حواهند داد. 

(لامول) آهسته گفت آیا من بخانه معهود راه ندارم؟ و آیا ممکن نیست که 
جوازی هم به‌من مرحمت کنید که بتوانم امشب وارد آن حانه شوم. 

ملکه ناوار» آهسته جواب داد شما احتیاج به‌تحصیل جواز ندارید و همینکه 
خودرا معرفی نمائید شما را وارد آن خانه حواهند کرد . 

این گفت و شنود را پادشاه توان نشنید یا شنید و بروی خود نیاورد و بعد 
از اینکه (لامول) مرعص شد و از اطاق بیرون رفت پادشاه ناوار با تبسمی که 
معلوم نبود آیا جدی می گوید یا شوخحی می کند گفت آقای لامول واقعاً حدمتگزار 
حوبی است و من در آینده نسبت باین اصیلزاده مساعدت خواهم کرد و او را 


ثروتمند خواهم نمود. 


۳۹ 


حر کت از باربس برای شکار 


وقتیکه روز دمید آفتابی درعشان اما کم‌حرارت» همانگونه که حاصیت 
آفتابهای روز حوش فصل زمستان است فضای پاریس زا منور کرد و از دو ساعت 
قبل از طلو ع آفتاب در کاخ (لوور ) آنهائی که باید در شکار شاه شر کت نمایند 
حود را آماده می کردند که براه پیفتند. 

در وسط حیاط آن کاخ؛ یک اسب گرانبها و اصیل مختص سواری شارل نهم 
پادشاه فرانسه نگاهداشته شده بود و اسب آنقدر حرارت و تعصب داشت که 
نمی توانست یک لحظه آرام بگیرد و روی ساقهای پای او اعصاب و رگها با 
برحستگی بنظر می رسید . 

هرلحظه اسب سر را بلند می کرد و دو گوش را تیز می‌نمود؛ و لاله‌های 
گوش را برحسب عادت اسبهای اصیل» که کو جکترین صدا؛ و واقعه» توحه آنها را 
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جلب می‌نماید » در موازات هم قرار می‌داد و چشمهای سیاهش پله‌های کاخ را 
می‌نگریست که آیا شارل نهم از آنجا خواهد آمد و گاهی از فرط هیجان و عصبیت 
سم برزمین می کوبید . 

با اینکه اسب سواری شارل نهم بی‌تاب بود که زودتر براه بیفتد » صاحب او 
شارل نهم زیادتر از اسب خحاصه حود بیتابی داشت ولی کاترین دومدیسی مادرش 
او را رها نمی کرد و می گفت که یک کار واحب دارد که باید انجام بگیرد و 
امری لازم است که باید باطلاع او برسد . 

شارل نهم و کاترین دومدیسی» در گالری موسوم بگالری آئینه صحبت 
می کردند و از ضربات شلاقی که شارل نهم بساق موزه خود می‌زد معلوم بود که 
بی‌صبری می کند و میل دارد که زودتر بشکار برود. 

و چون نمی‌توانست که حشم خود را بر کاترین» که مانع عزیمت او گردیده 
بود» فرود بیاورد گاهی دو سگ شکاری را که کنارش دیده می‌شدند شلاق 
می‌زد و زوزه آنها را بیرون می آورد . 

سگهای دو گانه نیم تنه‌ای از حلقه‌های ظریف پولادین مانند زره برتن داشتند 
که در شکار گاه» شاخ گراز درسینه و شکم آنها فرو نرود و روئ سینه هریک از 
سگها یک مدال بزر گ؛ دارای علامت سلطتتی فرانسه جاب تو جه می‌نمود . 

روی آن مدال نام سگ و نژاد آن؛ و مشخصات دیگر را ثبت کرده بودند و 
بسیاری از خدمه درباری فرانسه آرزو داشتند که تقرب آنها بدرجه‌ای برسد که 
مانند سگهای مزبور» مدال» روی سینه‌شان نصب گردد . 

کاترین در گالری آئینه عطاب به‌شارل نهم می گفت فرزند برحذرباش... 
برحذرباش. زیرا با اینکه غیراز من و تو کسی از آمدن لهستانیها به‌اين کشور 
آگاه نیست نمی دانم از کجا به(هانری دوناوار) حبر رسیده که بجنب‌و جوش 
در آمده و بدون شک این خبر را پروتستانیها به‌او رسانیده‌اند و تظاهر هانری 
دوناوار باینکه دست از مذهب پروتستان کشیده و کاتولیکی شده» حدعه‌ای بیش 
نیست» و این مرد که تا دو روز قبل یک پشیز در جیب نداشت حالا پول حرج 
می کند و اسب و اسلحه حریداری می‌نماید و روزهای بارانی که نمی تواند از منززل 
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حارج گردد و از صبح تا شام به تمرین شمشیربازی مشغول می‌باشد و عنوانش این 
است که در منزل از بیکاری کسل می‌شود و مجبور است که حودرا بکاری مشغول 
نماید . 

شارل نهم که عجله داشت زودتر بشکار برود و با بیحوصلگی اظهارات مادر 
را می‌شنید گفت آیا بعقیده شما منظور شما از شمشیربازی هانری این است که مرا 
بقتل برساند . 

اگر این فکر را کرده‌اید بدانید هنوز زود می‌باشد که هانری بتواند شمشیر 
حود را در قلب من فرو کند زیرا استادی من درشمشیر بازی بیش از اوست و همین 
دیروز بود که با او شمشیربازی می کردم و با شمشیر مشقی مبارزه می‌نمودیم و 
توانستم یازده مرتبه نو ک شمشیر خود را باسینه و شکم او آشنا کنم در صورتیکه 
او بیش از شش مرتبه نو ک شمشیر مشقی خود را به‌من نزد و آنهم» بدست و پای 
من اصابت نمود . 

و اما اگر تصور می‌نمائید که هانری از این جهت شمشیربازی می کند که 
برادرم دوک دانژو را بقتل برساند باید به‌شما بگویم که دوک دانژو در 
شمشیربازی از من زبردست‌تر است. 

کاترین گفت شارل» آنچه من می گویم بدقت گوش کنید و بخاطر بسپاربد» و 
این گفته را سرسری نگیرید» زیرا نتیجه یک عمر آزمایش من است و شما هم 
هروقت به‌سن من رسیدید تجرییات مرا تحصیل خواهید کرد . 

ا گر هانری بخواهد که لطمه‌ای به‌شما بزند بطور حتم از راهی دیگر » غیراز 
راه شمشیربازی به شما که اینک تاج برسر دارید لطمه وارد خواهد آورد. 

همین فردا است که هیئت سفارت لهستان وارد باریس خواهند شد و بمحض 
ورود آنها» هانری که مردی نحوش‌محضر » و خنده‌رو» و محیل؛ و روان‌شناس 
است» با آنها گرم خواهد گرفت و زن‌او که نمی‌دانم بچه مناسبت در کارها 
به شوهر کمک می‌نماید نیز بطرزی دیگر » درصدد جلب قلوب لهستانیها برخواهد 
آمد و برای آنها موسیقی خواهد نواعت و طوری با زبانهای یونانی و لاتینی و 
ایتالیائی و مجاری و چندزبان دیگر با آنها صحبت خواهد کرد که آنها مبهوت 
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حواهند گردید. 

شارل» شما می‌دانید که من در مسائل سیاسی هر گز اشتباه نکرده‌ام و امروز 
هم اشتباه نمی کنم و به‌همین جهت به‌شما می گویم که از (هانری دوناوار ) برحذر 
باشید زبرا نیم کاسه‌ای زیر کاسه هست و در پشت پرده» بدست این مرد» 
نقشه‌هائی کشیده می شود ... 

در این موقع یکی از ساعت‌های دیواری کاخ (لوور ) زنگهای ساعت هفت 
صبح را نوات و شارل ناگهان از جا حست و گفت لعنت براین زند گی‌باد... که 
من هر گز نمی توانم یک روز اوقات خود را برطبق میل حویش به‌مصرف برسانم... 
| کنون ساعت هفت است و یکساعت طول می کشد تا به‌شکار گاه برسیم و یک 
ساعت دیگر هم طول دارد تا شکار را پیدا کنیم و این می‌شود دو ساعت... و قل 
از ساعت ٩‏ نخواهیم توانست که مبادرت به‌شکار نمائیم. 

7 وخ ا کنسی که اا جبرش رر شاب گفت سرد توق ا تا 
ببرد :> لعنت بر کسانیکه توطثه می کنند و در پس پرده نقشه می کشند و از فرط 
حشم با شلاق» ضربتی محکم روی یکی از سگها فرود آورد . 

جانور مزبور که می‌دانست مرتکب تقصیری نشده تا تنبیه گردد از اینکه 
بجای نوازش» ضربت شلاق دریافت می‌دارد زوزه‌ای بلندتر کشید . 

کاترین گفت فرزند شما را بخدا اینطور اظهار بیصبری نکنید و قدری 
بحرفهای من گوش بدهید و سرنوشت خودتان و فرانسه را دچار حطر ننمائید ... 
این تمایل عجیب شما بشکار» در اینموقم خیلی برای شما گران تمام می‌شود 
درصورتیکه اگر به‌ حرف من گوش بدهید و ملت را از رقیبان سلطنت و 
توطئه کاران مصفا نمائید » سالهای متمادی وقت خواهید داشت که دراین مملکت 
پهناور که از آن شماست بشکار بروید. 

شارل با همان بیحوصلگی گفت آخر مادرحان... شما از من چه می خواهید و 
جرا نمی گذارید که من به‌شکار حود برسم» واقعاً بعضی از روزها شما مرا آنقدر. 
ناراحت می کنید که ا گر چاره داشته باشم نحود را به‌قتل می‌رسانم. 

کاترین وقتی دانست که پسرش را بقد ر کافی عصبی و خشمگین کرده فهمید 


که دیگر نباید این فرصت را از دست بدهد و لازم است که حشم او را متوجه داماد 
حویش نماید و گفت فرزند» برای چه شما می‌خواهید خود را به‌قتل برسانید ... 
وجود شما برای فرانسه و وجود فرانسه برای شما لازم است... و اگر می‌خواهید 
آسوده باشید احلالگران و توطئه کنند گان را از بین ببرید و ما اينک یک دلیل 
قطعی داریم که (هانری دوناوار ) توطئه می کند زیرا (مورول) که شما او را 
می‌شناسید به چشم خود دید که (دوموی) وارد پاریس گردیده و ورود (دوموی) 
به پاریس» برای ما کافی است که بدانیم (هانری دوناوار ) مشغول دسیسه می‌باشد . 
زیرا (دوموی) فقط برای دیدار هانری آمده و گرنه کاری دیگر در پاریس ندارد. 

شارل نهم گفت مادرحان» باز که شما از این (هانریو ) بد گوئی می کنید و باز 
که شما او را احلالگر می‌خوانید آیا می گوئید که او را به‌قتل برسانم و داماد 
حواهری خود را بکشم؟ 

کاترین گفت من نگفتم که او را بقتل برسانید شارل گفت پس می گوئید چه 
کنم؟ آیا میل دارید که او را تبعید نمایم که در اینصورت خطر او برای ما خحیلی 
بیش از این است که در (لوور) باشد» زیرا در اینجا ما می‌توانیم او را تحت‌نظر 
قرار بدهیم در صورتیکه هر گاه تبعید شود اختیارش از دست ما حارج خواهد 
گردید. 

کاترین گفت من‌به‌شما نگفتم که او را تبعید کنید. شارل نهم که عجله داشت 
" زودتر بشکار برود پرسید پس می‌خواهید با او چه بکنید ؟ نحواهش می کنم زودتر 
بگوئید زیرا من عجله دارم و باید بروم. 
" . کاترین گنت دراین موقع که نمایند گان لهستان وارد پاریس می‌شوند به‌عقیده 
من بهتر این است که او را در باستیل حابدهید . 

شارل نهم گفت ما امروز می‌خواهیم بشکار برویم و (هانریو ) یکی از رفقای 
شکار من است و من رضایت نمی‌دهم که او را بباستیل ببرند زیرا با حبس کردن او 
در قلعه باستیل» شکار امروز من از حلوه می‌افتد و چیزی بی مزه می‌شود . 

کاترین گفت من نگفتم | کنون که می خواهید بشکار بروید او را که یکی از 
رفقای شکار شماست به قلعه باستیل بفرستید بلکه وقتی شکار تمام شد و مراحعت 
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کردید می‌توانید اینکار را انجام بدهید . 

شارل نهم گنت اگر منظور شما این است البته بعد از شکار می‌توانیم این 
موضو ع را مورد مطالعه قرار بدهیم. 

بعد با عوشوقتی از اينکه بالاعره از چنگ مادرش آزاد شد به‌سگ‌های 
شکاری حویش نهيب زد که براه پیفتند و حود شارل هم آماده حروح گردید . 

ولی کاترین با اینکه می دانست ممکن است خشم شارل نهم یک مرتبه منفجر 
شود بازوی او را گرفت و گفت شارل اگر بخواهی او را امشب یا فردا بباستیل 
بفرستی دیر می‌شود و بهتر این است در همین لحظه حکم توقیف او را صادر نمای. 

شارل بانگ بر آورد که چطور ممکن است دراین لحظه که من می خواهم 
به شکار بروم بتوانم حکم توقیف کسی را صادر نمایم زیرا برای صدور این حکم 
باید کاغذ مارک‌دار رسمی وحود داشته» قلم و دوات باشد و اکنون نه کاغذ 
هست و نه قلم و دوات و بفرض اینکه می‌بود من وقت نداشتم که حکم را بنویسم. 

کاترین گفت فرزند من چون شما را بسیار دوست می دارم نخواستم که باعث 
تأخیر شما و عقب‌افتادن شکار بشوم و تمام وسائل را فراهم کرده‌ام. 

و آنگاه بچابکی و مثل اینکه بیش از بیست سال‌از عمر او نمی گذردشارل را 
از گالری آئینه باطاق خود برد و شارل دید که روی‌میز یک کاغذ رسمی دیده 
می‌شود و روی کاغذ هم عطوطی نوشته شده و قلم و دوات هم حاضر است. 

شارل کاغذ را برداشت و دید نوشته است که (بموحب این فرمان شاهانه مقرر 
می‌داریم که برادر ما هانری دوناوار را توقیف نمایند و بقلعه باستیل ببرند و او را 
تحویل حکمران قلعه باستیل بدهند و رسید دریافت نمایند و همین حکم بمنزله 
فرمان توقیف او در قلعه باستیل می‌باشد و حکمران باستیل باید مفاد انرا بموقع 
اجری بگذارد ) - 

شارل نهم کاغذ را روی میز نهاد و گفت حال چه باید کرد ؟ کاترین گفت این 
فرمان را امضاء کنید و من دیگر با شما کاری ندارم و برای اینکه مبادا باز پسرش 
دچار تردید شود قلم را در دوات زد و بدستش داد و شارل نهم با سرعت فرمان را 
امضاء نمود و مانند کسی که از یک بلای بزر گ رهائی یافته سگهای حود را جلو 


انداخعت و از اطاق و طالار آئینه حارج گردید . 

آنهائی که می بایست درشکار شاه شر کت نمایند از تأخیر شارل نهم متحیر 
بودند زیرا می دانستند که وی در شکار» خیلی مقید برعایت وقت است و هر گز 
تخیر نمی کند و فهمیدند که بی‌شک واقعه‌ای غیرمنتظره سبب تأخیر شارل نهم 
گردیده و همینکه او را دیدند که با دو سگ خویش از پله‌های کاخ فرود می آید 
صدای هلهله حضار و شیپور خدمه شکار و عوعوی سگ‌ها برحاست و شارل نهم از 
شنیدن این صداها که مقدم وی را تبریک می گفتند طوری به‌نشاط آمد که 
گونه‌هایش گلگون گردید و دریافت که مادرش وقتی می گوید که مقام سلطنت 
فرانسه یک مقام باارزش می‌باشد و نباید آثرا از دست داد درست می گوید . 

شارل نهم از پله‌ها قدم به حیاط گذاشت و با اشاره دست به‌دو ک (دالانسون) 
سلام داد و با اشاره سر و یک تبسم به حواهرش مار گریت اظهار ملاطفت کرد ولی 
از جلو هانری دوناوار گذشت و چنین نشان داد که وی را ندیده و سوار براسب 
حود گردید. 

مر کوب جوان و باغیرت و عصبی مزاج» وقتی سوار را برپشت خود احساس 
کرد با چهار نعل بحر کت در آمد ولی چهارقدم دورتر شاه دهنه اسب را کشید و 
اسب که فهمید یک سوار زبردست پا درر کاب او نهاده» باهوش و ذ کاوتی که 
دراین حانوران هست» مهارت سوار را شناخت و از هیجان بازایستاد. 

حدمه شکار بعد از اینکه شاه سوار شد شیپورها را برای اعلام حر کت بصدا 
در آوردند و شاه قبل از همه از کاخ (لوور ) خارح گردید و در قفای او د وک 
(دالانسون) و بعد از وی (هانری دوناوار ) و آنگاه مار گریت و دوشس دو(نور) 
و خانم دو(سوو ) و (تاوان).و انبوه اصیلزاد گان براه افتادند و طبیعی است که 
(لامول) و ( کو کوناس) هم جزو سواران مزبور بودند. 

فقط دوک (دانژو ) برادر شاه بین آن حمعیت دیده نمی‌شد زیرا وی» بجنگ 
(روشل) اشتغال داشت و آن بندر را تحت محاصره قرار داده بود . 

لحظه ای قبل از اینکه شاه از پله‌های کاخ (لوور ) فرود بياید هانری دوناوار 
برای اینکه بزوجه‌اش مار گریت سلام بدهد » و عملا» برای اینکه حبرهای تازه را از 
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او بشنود » به ملکه ناوار نزدیک شد و مقابل او سرفرود آورد و مار گریت که 
مواظب بود کسی صدای او را نشنود آهسته بهانری گرفت به‌شما وعده داده بودم 
که پوسیله ( کو کوناس) و با میانجیگری (لامول) بفهمم که آیا جاپاری از روم 
آمده وارد اطاق دو ک دالانسون شده با نه؟ 

و اعباری که (لامول) کسب کرده نشان می‌دهد که چاپار مزبور بعد از 
ورود به کاخ (لوور ) اول وارد اطاق دوک دالانسون گردید و پس از یک ربع 
ساعت بطرف آپارتمان شاه رفت که نامه دو ک دو(نور ) را به‌شاه تسلیم نماید . 

هانری گفت از اینقرار (دو ک دالانسون) اکنون از قضایای لهستان کاملا 
آگاه است؟ (مارگریت) گفت بلی و هر گاه نظری بطرف او بیندازید متوجه 
حواهیدشد که دوک دالانسون با اینکه بالفطره تودار است امروز نمی تواند 
شادمانی حود را پنهاد بدارد و از چشم‌های او برق حستن می کند. 

هانری دوناوار گفت (و نتر -سن- گری)» او حق دارد که امروز حوشوقت 
باشد و از چشم‌های وی برق شادی حستن کند زیرا امیدوار است که غیراز گراز 
که | کنون برای شکار آن می‌رویم سه صید فربه دیگر را که فرانسه و لهستان و ناوار 
می‌باشد شکار نماید. 

بعد از این حرف هانری مقابل زن خود تعظیمی دیگر کرد و بر گشت و 
درصف خویش جا گرفت و یکی از حدمه حود » موسوم به(اورتون) را احضار 
نمود . 

(اورتون) حزو خدمه‌ای بود که از یکصدسال به‌اين طرف در خانواده هانری 
پسر بعد از پدر حدمت می کردند و هانری دوناوار چون حیلی نسبت به (اورتون) 
اعتماد داشت او را مأمور کارهای محرمانه و بخصوص معاشقات خود می کرد . 

وقتی که (اورتون) آمد هانری کلیدی را از جیب بیرون آورد و باو داد و 
گفت این کلید را بگیر و آنرا به‌منزل آن مرد» که پسرعموی خانم (دوسوو ) 
است؛ و میدانی که حانه او کجاست برسان و بخود او تسلیم کن و بگو که 
دعترعموی او حانم دو(سوو) یک کار واجب با او دارد و می‌خواهد وی را 
ملاقات کند و محل ملاقات را اطاق من تعیین کرده است و بهمین حهت پسرعموی 
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خانم (دوسوو ) باید بوسیله این کلید که وسیله گشودن اطاق من است امشب وارد 
اطاق من بشود و اگر من نبودم» آنجا منتظر بماند تا اینکه من مراجعت کنم. 

(اورتون) گفت اعلیحضرتا آیا باید از این مرد» جوابی هم دریافت بکنم یا نه؟ 

هانری گفت نه و هیچ احتیاج بجواب او ندارم و فقط تو باید مأموریت خودرا 
انجام بدهی و بر گردی و به‌من بگوئی که آیا این مأموریت را انجام داده‌ای یا نه؟ و 
مخصوصاً بثو سفارش می کنم که این کلید باید بدست خود پسرعموی خانم 
(دوسوو ) برسد لاغیر و حتی بدست گماشته و حدمتکار او هم» اگر داشته باشد 
نباید بدهی؟ 

(اورتون) گفت اعلیحضرتا اطاعت می کنم و حواست دور شود اما هانری 
کک ای اھ او گنت کی ی اواو اکا برای انجام این 
مأموریت بروی» توجه همه بسوی تو جلب خواهد شد و باید صبرنمائی که ما از 
کاخ حارج شویم. 

آنگاه در وسط راه من تو را صدا می‌زنم و ببهانه اينکه تنگ اسب من سست ` 
شده از تو می‌حواهم که تنگ اسب مرا بندی. 

براثر این حر کت تو عقب میمانی و فوراً برای انجام مأموریتی که بتو گفتم 
می‌روی» و کسی متوجه غیبت تو نخواهد گردید و همه تصور خواهند کرد که 
عقب مانده ای. 

ولی سعی کن که در وسط راه یعنی در منطقه (بوندی))» پس از انجام مأموریت 
و تسلیم این کلید به آن مرد » بما ملحق شوی. ۱ 

وقتبکه مر کب شارل نهم از کاخ (لوور ) حارج شد و از چند خیابان گذشت 
در نزدیکی محلی که پادشاه ناوار می‌دانست منزل پسرعموی خانم (دوسوو ) 
آنجاست نا گهان تنگ اسب او سست گردید و نو کر خویش (اورتون) را صدا زد 
که بیاید و تنگ اسب او را پنندد . 

(اورتوت) آمدو اسب کو اده فد واه قول م دک اسب 
گردید و آنقدر طول داد تا تمام سواران عور کردند و از نظر ناپدید شدند. 

آنوقت (هانری دوناوار ) بنو کر خود گفت دنبال مأموریتی که بتو دادم برو . 


/ 
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نو کر رفت و هانری با حر کت چهار نعل سبک» خود را بمو کب سلطنتی 
اتید دید که ا سوه مکی لس یوش استت هط 
بگراز می‌باشد و درباره گرازی که باید در آن روز شکار نمایند بحث می کند و 
نظریه دو ک دالانسون را راجم به‌سن گراز» و اینکه در چه ساعت موفق به شکار او 
خواهند گردید و آیا گراز خانه حود را در کجای جنگل بوحود آورده» استفسار 
می‌نماید . 

هانری نتوانست بفهمد که آیا شارل نهم متوحه غیبت موقتی او گردید یا نه؟ و 
اگر هم متوجه شد بروی خود نیاورد و چیزی بهانری نگفت و اصلاً در آنروز؛ از 
دقبقه ای که مو کب سلطنتی از کاخ (لوور ) براه افتاد شارل نهم با هانری دوناوار 
صحبت نکرد و (مار گریت) که بدقت مواظب حر کات هر کس بود درمی‌یافت که 
هرمرتبه شاه» نظر ی بطرف هانری می‌اندازد معذب می‌شود و (مار گریت) 
نمی توانست بفهمد جه واقعه روی داده که شارل نهم آنطور از برخورد با هانری 
ناراحت می گردد و این موضوع را به حساب اخبار لهستان گذاشت گواینکه بین 
اخبار لهستان» و بی‌مهری شاه نسبت به‌شوهرش نمی توانست رشتۀ ارتباطی پیدا 
نماید . ۱ 

دربین همراهان شاه خانم دوشس دو(نور ) بیش از همه نشاط داشت برای 
اینکه ( کو کوناس) از هرفرصت استفاده می‌نمود و خودرا بوی می‌رسانید و 
لطیفه‌ای می گفت که خانم دو( نور ) و خانمهای پیرامون وی را بخنده می‌انداعت. 

و اما (لامول) دربین راه موفق گردید دومرتبه خویش را به‌مار گریت برساند 
و دامان پیراهن او را نزدیک ر کاب اسب ببوسد و (لامول) این عمل را مثل تمام 
عشاق» با احتیاط انجام می‌داد که کسی نبیند و نظربه‌اینکه حیلی مواظبت می‌نمود ؛ 
هرمرتبه پیش از سه چهار نفر بوسه او را نمی‌دیدند. 

یک ربع از ساعت هشت صبح» مو کب سلطنتی به (بوندی) رسید که‌در آن 
موقم یکی از مرا کز نگاهداری سگ‌ها و طیور شکاری شاه محسوب می گردید . 

در آنجا برای شاه و همراهان غذائی فراهم کرده بودند و شاه جرعه‌ای از 
شراب مجارستانی نوشید ولی به‌غذا میل ننمود و در عوض بخانم‌ها گفت که بشت 
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میز بنشینند و غذا بخورند تا او برود و سری بطیور و سگهای شکاری خود بزند. 

شاه برای سر کشی تازی خانه و طیور شکاری رفت و خانمها و آقایان که 
براثر راه‌پیمائی به‌اشتها آمده بودند با لذت غذا حوردند تا اینکه دوک دو( گیز ) 
از راه فرا رسید. 

دوک دو ( گیز ) در آن روز طوری خود را آراسته بود که هر کس او را 
می‌دید فکر می کرد که اصیلزاده مزبور قصد دارد که بجنگ برود زیرا برای 
شکار آنهمه احتیاط لزوم نداشت اطرافیان دوک دو( گیز ) هم‌مانند او سلاح رزم 
پوشیده بودند و همینکه (د و گیز ) وارد شد سراغ شاه را گرفت و نزد شاه رفت و 
به اتفاق وی» صحبت کنان مراجعت کرد . 

وقتی (مار گریت) از پشت میز غذا برحاست و از جر گه خانم‌ها و آقایان 
دور شد هانری دوناوار باز حود را باو رسانید و (مار گریت) گفت از وقتی که از 
پاریس حر کت کرده ایم من نکته‌ای جدید را کشف کرده‌ام و آن اینکه شاه بطرزی 
عجیب و غیرعادی شما را نگاه می کند. 

هانری گفت خود من هم متوجه این نکته شده‌ام و بعید نمی‌دانم که باز 
( کاترین دومدیسی) مادر شما از من نزد شاه بد گوئی کرده باشد. 

(مار گریت) گفت آیا شما قبل از حر کت از پاریس احتیاط کردید که مبادا 
عليه شما » مباد رت به‌سو ء قصد بکنند ؟ 

هانری گفت بلی و من زره خود را زیر لباس پوشیده و یک کارد اسپانیائی 
نوک تیز هم بکمر بسته‌ام و این کارد از سوزن‌تیزتر و از تیغ دلاکی برنده‌تر 
می‌باشد و آنقدر آبدار است که من با آن سکه‌های طلا را براحتی نصف می کنم. 

(مار گریت) گفت حال که بقدر کافی رعایت احتباط را کرده اید پس خود 
را بحدا بسپارید. 

مقارن ساعت ٩‏ صبح حود شارل نهم شیپور شکاری خویش را بصدا در آورد و 
فرمان حر کت را صادر نمود و مو کب سلطنتی بطرف شکار گاه براه افتاد . 


۳, 


مورول) 


درحالی که همراهان شاه که تقریباً همه جوان بودند با نشاط و خنده راه 
شکار گاه را پیش گرفتند ( کاترین دومدیسی) پس از اینکه قدری فرمان شاه را 
نگریسنتو مانت غاشقی که‌سمشون را نوازش کنت روی آن دست کید 
بصاحب‌منصب کشیک گفت مردی را که احضار کرده‌ام داحل کنید . 

صاحب منصب کشیک از اطاق حار ج شد و باطاق انتظار رفت و بمردی که 
آنجا نشسته بود گفت ملکه مادر پادشاه فرانسه شما را احضار کرده‌اند. 

این مرد همان است که در آن شب که کاترین از آپارتمان ندیمۀ نحویش 
مراجعت کرد » شبانه کاغذی بعنوان وی نوشت» و او را بکاخ (لوور) احضار نمود 
و چون کسی که از طرف یک ملکه احضار می‌شود» لابد مردی درخور ملاحظه 
است از خحوانند گان احازه می خواهیم که آن مرد موسوم به‌مورول را به خوانند گان 


مورول / ۵۱۹ 


ا 

(مورول) مردی بود که نه‌می‌شد او را جوان دانست و نه قیافه و وضع 
سالخورد گان را داشت. 

اینگونه مردان را بنام کاهل یا عاقل می‌خوانند ولی آنهائی که دارای بنیۀ 
جسمانی هستند» عموماً در این سن» اگر از جوانان نیرومندتر نباشند» باندازه یک 
حوان از قوای حسمانی برتحوردار هستند . 

(مورول) هم با اينکه فربه جلوه نمی‌نمود اما مردی خوش بنبه بشمار می آمد » 
و یک نوار سیاه و پهن» که پشت سرش گره می‌شد » یک چشم او را از انظار 
می‌پوشانید و او دنیا و افراد را با یک چشم می‌دید . 

بینی او به‌منقار عقاب شباهت داشت و پائین ان نوار سیاه و بینی» یعنی در 
گونه‌ها و زنخ» ریش سفید و سیاه وی بنظر می‌رسید . 

اگر آن مرد یک ریش سیاه و انبوه می‌داشت قیافه‌ای وحشت آور پیدا 
می کرد اما ريش سفید و سیاه» از حشونت فیافه‌اش می کاست. 

بمناسبت فصل زمستان» مرد واحدالعین» بالاپوش بلند و ضخیم دربر کرده بود 
و از آن بالاپوش» برای پنهان کردن اسلحه نیز استفاده می‌نمود . 

هر گز دست او از روی قبضه کاردی که زیر بالاپوش داشت دور نمی‌شد » و 
حتی هنگامیکه وارد اطاق کاترین گردید دست را از زیر بالاپوش بیرون نیاورد . 

علاوه بر کارد و شاید اسلحه دیگر » یک شمشیر بلند و پهن‌در کنارش بنظر 
می رسید و کسی که آن شمشیر را می‌دید می‌اندیشید که لابد بازوئیکه آن شمشیر 
بز رگ و سنگین را بحر کت درمی آورد » باید نیرومند باشد . 

امروز هم که علم بکاربردن شمشیر » مانند آن دوره اولین علم جنگ بشمار 
نمی آید و اسلحه آتشین» ارزش شمشیر را در میدان کارزار کم کرده» اگر ما 
می توانستیم شمشیر آل مرد را ببینیم» از نیروی بازوی وی حیرت می کردیم زیرا 
وقتی ما» در این دوره» ده دقبقه در کلاس مشق شمشیربازی یکی از شمشیرهای 
باریک و سبک مشقی را بدست می گیریم» احساس می کنیم که مچ دست و بازوی 
ما نزدیک است بی جان شود » و با حود می گفتیم بطور قطم این مرد عضلاتی ستبر 


۰ / قبل از طوفان 


و محکم دارد که می‌تواند این شمشیر را بکار ببرد. 

آن مرد بعد از اینکه وارد اطاق ملکه شد تعظیم کرد و کاترین گفت آقا؛ 
نظرباینکه در واقعه (سن بارتلمی) شما حدماتی جالب‌توجه بما کردید من در فکر 
بودم که نگذارم که شما بیکار باشید و عزم داشتم ترتیبی فراهم گردد که باز از 
استعداد و رشادت شما استفاده بشود . 

اینک این ترتیب فراهم شده و شاید شما اگر بدانید این فرصت را خود من 
برای شما بوجود آوردم از من تشکر می‌نمائید . 

مرد گفت علیاحضرتا من همواره مپاسگزار شما بوده و خواهم بود . 

کاترین گفت اینک من یک فرصت مقتضی دیگر در دسترس شما می گذارم 
که بتوانید باز شجاعت خود را بکار اندازید و برشماست که از این فرصت استفاده 
ان 

مرد گفت از برداشت کلام شما احساس می کنم کاری که بمن رجوع 
می شود باید با اهمیت و حطرنا ک باشد . 

کاترین گفت مگر شما از کار با اهمیت و حطرناک بیم‌دارید ؟ آن مرد 
گفت: نه .کاترین گفت در این صورت برای جه گفتید که اینکار ممکن است مهم و 
تخطریا کباش 

مرد واحدالعین گفت منظور من از این گفته کسب اطلاع بود و می‌حواستم 
بدانم که آیا دارای اهمیت و حطر هست با نه؟ 

کاترین گفت کسی که خواهان‌ترقی و بدست آوردن موفقیت می‌باشد باید 
کارهای مهم و حطرناک را استقبال کند و آن کس که بدون زحمت و خطر آرزو 
دارد که ترقی کند و بجائی برسد خیالی خحام در حاطر می‌پروراند! 


۱ - شاعر عرب عین این مضمون را به‌شعر د ر آورده می گوید : 

و من طلب العلی من غير کداً . از ال العمر فى طلب الحال 

یعنی آن کس که می‌خواهد بدون تحمل رنج و زحمت به‌مقامات بالا برسد» عمر خودرا 
در راه یک آرزوی محال که هر گز جامة عمل نخواهد پوشید سپری می‌نماید. 

با این تفاوت که شاعر عرب این شعر را برای وصول به آرزوهای مشرو ع و EE‏ 


مورول / ۵۲۱ 


مرد واحدالین سرفرود آورد و گفت» همینطور است که می‌فرمائید . 

کاترین گفت با اينکه این کار قدری حطر دارد معذلک دیگران و از حمله 
(تاوان) و خود دوک (دوگیز ) آرزو می کنند که اینکار به آنها محول گردد . 

مرد واحدالعین گفت شما می‌دانید که من بنده فدا کار شما هستم و هرچه 

کاترین گفت در این صورت این حکم را بگیرید و بخوانید (مورول) حکم را 
از دست کاترین گرفت و خواند و رنگ از صورتش پرید و گفت آه... این حکم 
توقیف بادشاه ناوار است. 

کاترین گفت آری» و کجای این حکم درنظر شما تعجب آور جلوه کرده که 
تغییر حال دادید ؟ 

(مورول) گفت من فکر می کنم که آیا اصیلزاده ای چون من» که جزو 
اصیلزاد گان دونپایه هستم می تواند شخصی مانند پادشاه ناوار را توقیف کند؟ 

کاترین گفت جون شما مورداعتماد و پشتیبانی شخص من هستید ؛ این 
اعتماد » شما را تا مرتبه یک اصیل زاده درجه اول بالا می برد . 

(مورول) گفت خداوند به‌شما طول عمر بدهد که بتوانید پیشتر بخدمتگزاران 

کاترین گنت خوب... آیا این حکم را به‌موقع اجرا خواهید گذاشت یا نه؟ 

مورول گفت چون امر شما چنین است که این حکم بموقع اجرا گذاشته شود 
من آنرا احرا خواهم کرد . 

کاترین گفت اینک بگوئید که برای توقیف‌هانری دوناوار چه راهی را پیش 
می‌گیریدو چه خواهید کرد ؟ ۱ 

مورول گفت هنوز نمی‌دانم که چگونه باید او را توقیف کرد و منتظر 


ج 8 
سروده نه ارزوئی مانند آنچه کاترین به‌این مرد می گوید و غیر از تبه کاری و اعمال 
نکوهیده چیز دیگر نمی‌باشد. 

و منظور ما این بود که خوانند گان متوحه باشند که بعضی از معانی چگونه بین سکنه ممالک 
شرق و غرب؛ هردو رواج دارد. (مترحم) 


۲ / قبل از طوفان 


راهنمائی شما هستم. 

کاترین گفت آیا مبل ندارید که این مرد هت هی یه 
(مورول) گفت من باید عرض کنم که از هیاهو نفرت دارم و اگر بتوانم بی‌صدا 
پادشاه ناوار را توقیف نمایم پهتر خواهد بود . 

( کاترین) گفت ده یا دوازده نفر مرد مطمثن با خود بردارید که‌اگر وی 
صدائی بر آورد بتوانید صدایش را حاموش کنید .(مورول) گفت: من هم درنظر 
داشتم همین کار را بکنج ولی از شما احازه می حواهم تقاضا کنم که انجام مأموریت 
مرا تسهیل بفرمائید. 

کاترین گفت چگونه انجام مأموریت شما را تسهیل کنم؟(مورول) گفت 
هر گاه اجازه بدهید که من پادشاه ناوار را در نقطه‌ای توقیّف کنم که وی قوه 
مقاومت نداشته باشد و طرفدارانش به کمک او نیایند حیلی بهتر است. 

و اينکه می گویم کار مرا تسهیل بفرمائید از این جهت است که میل دارم 
اجازه بدهید در یکی از کاخ‌های سلطنتی او را توقیف نمایم. 

( کاترین) گفت بسیار حوب و شما می‌توانید در خود کاخ (لوور) او را 

(مورول) گفت با صدور این اجازه» شما کار مرا به‌نسبت نصف» سهل تر 
فرمودید زیرا در کاخ (لوور ) پادشاه (ناوار ) نمی‌تواند از دیگران کمک 
بخواهد ان تم و E‏ 

(کاترین) گنت شما میتوانید اا ۳ را ا 

(مورول) گفت یک سوال دیگر دارم و آن‌اين است که وظیفه من نسبت 
هام رتست او ی کا ی کت افا سای سای کیت در 
صورتی که باید بدانید تاه یی کات کت را توقیف کند برای او دیگر 
مقام و شخصیتی باقی نمی‌ماند و بخودی خحود» هرمقام و منصب از وی سلب 
می شود و در این کشور هم‌یگانه کسی که دارای احتیار مطلق می‌باشد پادشاه 
فرانسه است و هیچکس نمی تواند بگوید از حیث مقام یا احتیارات با شاه برابر 


مورول / ۲۳ ۵ 


و تا 

مورول سرفرود آورد و بعد گفت چون این موضوع از نظر من که اجرا کننده 
امر هستم» دارای اهمیت است احازه می‌خواهم که باز سژالی در این حصوص 
بکنم؟ 

( کاترین) گفت بگوئید. (مورول) گفت من فکر می کنم که شاید پادشاه 
(ناوار ) در صدد بر آید که منکر صحت فر مان شاه شود ... 

کاترین گفت این موضوع یک واقعه احتمالی نیست بلکه من آنرا حتمی 
می‌دانم و بدون شک هانری دوناوار خواهد گفت که این فرمان صحیح نیست. 

(مورول) گفت آيا یقن دارید که او منکر صحت فرمان خواهد شد ؟ کاترین 
گفت بلی یقین دارم. (مورول) گفت آیا می‌دانید که وقتی منکر صحت فرمان 
گردید چه خواهد کرد ؟ 

( کاترین) گفت بدیهی است که او مقاومت خواهد نمود .(مورول) گفت 
وقتی وی مقاومت کرد تکلیف من چیست؟ 

کاترین گفت آقا؛ وقتی شاه به‌شما حکمی می دهد که مربوط به‌توقیف 
یک‌نفر مقصر است و شما برای اجرای حکم می روید و مرد مقصر » مقاومت 
می‌نماید و حاضر نیست که او را توقیف نمائید چه می کنید ؟ 

(مورول) گفت هر گاه آن مرد یک اصیلزاده عادی باشد من او را به‌قتل 
می‌رسانم کاترین گفت وقتی پای اجرای حکم شاه پیش آمد » فرقی بین یک 
اصیلزاده عادی و بزر گترین اصیلزاده کشور» وحود نخواهد داشت و شما که شبها 
و روزهای (سن‌بارتلمی) را دیدید حوب می‌دانید هنگامی که شاه تصمیم بگیرد 
اراد عود را اجرا کند نه به‌مقام و شان کسی اهمیت می دهد و نه به‌حانواده و 
نداد او 

(مورول) فهمید که کاترین جه‌می گوید و رنگ از صورت او پرید و گفت 
آیا می‌فرمائید که پادشاه (ناوار ) را به‌قتل برسانم؟ ( کاترین) گفت من به‌شما 
نگفتم که او را به‌قتل برسانید و شاه هم در فرمان حود ننوشته که وی بايد به‌قتل 
پرسد بلکه نوشته که او باید توقیف و تحویل باستیل گردد . 


۴ / قبل از طوفان 


وظیفه مقصر هم این است که مفاد این حکم را اطاعت نماید ولی اگر مقاومت 
کرد و شمشیر از نیام کشید و درصدد بر آمد که شما را بقتل برساند آیا شما از 
حود دفا ع نمی کنید ؟ 

رنگ چهره (مورول) بیشتر تغییر کرد و کاترین گفت چرا جواب 
نمی‌دهید ؟ مورول گفت البته من درصدد دفاع از حود برمی آیم. 

( کاترین) گفت و چون شما مجبور هستید که از خود دفاع کنید زیرا 
هیجکس نمی تواند از شا بازحواست کند که جرا درصدد دفا ع از خود بر آمدید 
زیرا دفا غ از حان» برای هر کس وظیفه‌ای واحب است لذا در وسط مدافعه مقصر 
به‌قتل می‌رسد و در هر صورت شما مأمور هستید و معذور. 

(مورول) گفت با این وصف» اگر فرمان شاه بدین نکته تصریح می کرد» 
حیال من آسوده تر می شد .( کاترین) گفت آیا ميل دارید که در فرمان شاه نوشته 
شود که زنده یا مرده او را توقیف کید ؟ 

(مورول) گفت بلی. کاترین گفت بسیار حوب» فرمان شاه را بدهید که من 
این دو کلمه را به آن اضافه نمایم و آنگاه حکم را از دست (مورول) گرفت و با 
افزایش دو کلمه فرمان را بدین صورت در آورد که (مورول) مأمور است که 
پادشاه ناوار را زنده یا مرده توقیف نماید. 

پس از اینکه کاترین حکم را به (مورول) پس داد گفت آیا خبال شما آسوده 
شد ؟ (مورول) گفت بلی و اینک اگر واقعه‌ای نا گوار پیش بیاید من مسئول 
نمی باشم ولی چون میل دارم که این مأموریت به‌نحواحسن انجام بگیرد خواهش 
می کنم اجرای آنرا کاملاً به‌من وا گذار نمائید و مرا در انتخاب افراد مختار کنید. 

( کاترین) گفت من هم برای این شما را احضار کردم که شما را مختار 
کنم.(مورول) گفت شما به‌من امر کرده‌اید که ده دوازده نفر با نحود بردارم و 
برای توقیف پادشاه ناوار ببرم_کاترین گفت بلی زیرا من فکر می کنم که شما 
هرقدر بیشتر افراد مسلح با خود داشته باشید ماموریت خود را بهتر به‌انجام 
می رسانید . 
(مورول) گفت ولی من بیش از پنج شش نفر با حود نخواهم برد . ملکه مادر 


مورول / ۰ 


گفت برای چه؟: (مورول) گفت برای اینکه وقتی ده دوازده نفر با من بودند و 
پادشاه ناوار به‌قتل رسید هیچکس ناور نخواهد کرد که وی براثر مقاومت نقتل 
رسیده و همه خواهند گفت که ماعمداً او را کشتیم زیرا ده دوازده‌نفری 
می‌توانستیم برسرش بریزیم و وی را دستگیر کنیم و او هم نمی‌توانست مقاومت 
نماید ولی وقتی پنج شش نفر باشیم همه عذر ما را خواهند پذیرفت و ما می‌توانیم 
بگوئیم که پادشاه (ناوار ) در حین مقاومت به‌قتل رسید و ما تعمد نداشتیم که یک 
پادشاه را به‌قتل برسانیم. 

کاترین با نحقیر گفت ولی این یک بادشاه عجیب است زیرا کشور 
ندارد د.(مورول) گفت پادشاه احتیاح به کشور ندارد . 

( کاترین ) گفت اگریک پادشاه کشور نداشته باشد پس چه برای او لازم 


است. 
ا ا اد ا املو اک 
حود» پادشاه زاده باشد و وفتی.بادشاه ژاده شد ندست آوردن کشور برای وی 
اشکالی نخواهد داشت. 2 
( کاترین) قدری لبهای خود را جوید و آنگاه گفت بسیار حوب» صحبت 
کافی است» و شما هم نباید تا موقع اجرای حکم شاه از (لوور ) حارج شوید . 
(مورول) گنت: خانم» اگر از (لوور) حارج نشوم» چگونه افراد لازم را 
برای انجام | ین مأموریت جمع آوری نمایم؟ کاترین گفت من شنیده‌ام که شما 
دارای نک حلودار با مستخدم دیگر هستید که می‌تواند از طرف شما برای 
کسانی که باید ببایند و مجتمع شوند پیغام ببرد آیا این شخص اینجاست؟ 
(مورول) گفت بلی و او نو کر من است و من نسبت بوی اعتماد دارم نحاصه 
آنکه تا کنون چند مرتبه در این نوع کارها بامن همراه بوده و طرز عمل را می‌داند . 
لە ماد گت یش فورا او را اعفان کی و بافای باظاق اسلعه‌شاه پر وید تا 
من بگویم در آنجا» برای شما غذا بیاورند و هنگامی که مشغول ضرف غذا هستید 
نقشه حود را طرح نمائید و بعد از صرف غذا» آدم‌های لازم و مطمثن را جمع 
آوری کنید و همینکه پسرم از شکار مراحعت کرد وارد اطاق نمازخانه من بشوید 


۶ / قبل از طوفان 


تا من به‌شما بگویم در چه ساعتی بطرف اطاق پادشاه (ناوار ) بروید ؟ (مورول) 
گفت ورود به اطاق پادشاه ناوار هم مشکل است چون ا گر وی در را از پشت ببندد 
برای ما تولید زحمت خواهد کرد زیرا صدا بلند حواهد شد. 

ملکه مادر گفت من کلید درب تمام اطاقهای کاخ (لوور) را دارم و کلید 
درب اطاق پادشاه (ناوار ) را بشما خواهم داد و در ضمن بدانید که کلون‌درب 
اطاق او را برداشته‌اند بطوریکه شما بمحض اینکه کلید را در سوراخ قفل بگردش 
در آوردید می‌توانید وارد اطاق شوید. 

اینک بیائید تا من شما را باسلحه خانه شاه هدایت کنم و دیگر تأ کید نمی‌نمایم 
که شما در این مأموریت بطور حتم باید موفق شوید زیرا اگر شکست بخورید شاه 
ھک شا را نخواهد بخشید چه» شکست شماء در انجام این مأموریت برای شاه» 
خیلی وهن آور است. 

آنوقت کاترین» صاحب‌منصبی را که افسر گارد و در حال کشیک بود صدا 
زد و گفت آقای (مورول) را باسلحه‌خانه شاه ببرید زیرا در آنجا باید غذا صرف 
کن 

و هنگامی که (مورول) در قفای صاحب‌منصب مز بور بطرف اطاق اسلحه خحانه 
شاه می رقت در دل بخود گفت واقعاً من در آدم کشی ترقی کرده‌ام زیرا بدواً مرا 
مأمور قتل یک اصیل زاده عادی کردند» و آنگاه مأمور نمودند که یک سروان را 
به قتل برسانم و سپس به‌من گفتند که باید یک دریاسالار را معدوم کنم و اینک به‌من 
مأموریت می‌دهند که یک پادشاه بدون کشور و بی‌تخت و تاح را بقتل برسانم و 
شاید روزی هم بیاید که مرا مأمور قتل یک پادشاه» که کشور و تاج و تخت دارد 
بنمایند , 


۳۱ 


شکار جر گه 


ج ر گه چیها به شارل نهم حبر داده بودند که برای او» یک گراز کل راا رم 
داده اند و گفته آنها درست بود زیرا بمحض اینکه یکی از سگهای شکاری را عقب 
گراز فرستادند که او را بترساند گراز کل که حثه‌ای بز رگ داشت از یک بيشه 
حارج گردید . 

گراز کل» بعد از حروج از بیشه در حالیکه سگ او را تعقیب می کرد » وارد 
جاده شد و از پنجاه متری شارل نهم گذشت» و دوباره وارد جنگل گردید . 


۱- کل یک اسم فارسی و بروزن در؛ یا سر؛ می‌باشد و بگرازهائی اطلاق می‌شود که 
بتنهائی زند گی می‌نمایند و جفت ندارند در زبان فرانسوی گرازی را که بتنهائی زند گی 
می‌نماید بنام (سولی‌تر ) می‌خوانند و کلمۀ کل برای رسانیدن مفهموم این کلمه فرانسوی 
معنائی مناسب است و حال آنکه ا گر بگوئیم ( گراز منفرد ) یا (گرازی که بتنهائی زند گی 
می کند ) از فصاحت خارح شده‌ایم زیرا ترجمة ما ثقیل و ناهموار می گردد . (مترجم) 


۸ قبل از طوفان 


آنوقت آنهائیکه با شاه بودند بیست سگ شکاری را رها کردند که به کمک 
سگ اول برود و مأموریت سگهای مزبور این بود که دیگر کل را رها ننمایند تا 
وقتیکه به قتل برسد و در صورت لزوم» ممکن بود باز سگهائی دیگر را به کمک آن 
دسته دعر ستند . 

بمحض اینکه شاه» کل را دید شیپور خود را بلب برد و آهنگ (شکار دیده 
)دا تفت و عقت قاتا خی 

در عقب او دو ک دالانسون و هانری دوناوار» اسبهای خود را بحر کت 

د وگ یی کر کار ای افو 

در آن دوره جنگلهای سلطنتی موسوم به جنگلهای حاصه پا قرق سلطنتی با 
امروز فرق داشت یعنی انبوه بود . 

امروز جنگلهائیکه قرق سلطنتی است عبارت از مقداری درعت می‌باشد که 
هر نقطه آن با دیگری فرق دارد . مثلا یک منطقه از قرق سلطنتی قلمستان است. و 
آنجا" محلی است که نهالهای حوان را در آن می کارند تا اینکه رشد کند . 

قسمتی دیگر از جنگلهای سلطنتی,موسوم به( قرق تراشیده) است و آنجا 
حنگلی می باشد که شاخه‌های اشجار را زده و فروخته‌اند و هرسال این عمل را 
تکرار می‌نمایند. 

و باز قسمتی از حنگلهای سلطنتی» دارای درختهائی است که هرسال قسمتی 
از اشجار آنرا می‌اندازند تا اينکه مبدل به‌الوار کنند و الوارها را بکارخانه‌های 
نجاری بفروشند . 

از این گذشته در وسط حنگلهای سلطنتی جاده‌های بز رگ شوسه و 
کالسکه رو» احداث شده و این تفییرات» جنگل را از وضع طبیعی خارح کرده و 
به آن یک شکل مصنوعی داده ولی در آن دوره که زمان حوادث این کتاب است؛ 
کسی درختهای جنگل سلطنتی را نمی کاشت بلکه درحتها ؛ با دست طبیعت کاشته و 
سبز می‌شد و سلاطین فرانسه هنوز تاحر نشده بودند که سرشاخه‌های اشجار را 
بکوره‌های ذغال‌سوزی بفروشند و الوار درعتها را با کارعانه‌های مبل‌سازی 
سودا کنند. 


شکار جرگه / ۵۲۹ 


لذا در آن دوره جنگلهای سلطنتی شبیه به جنگلهای کنونی امریکا و آفریقا بود 
و مسافرین نابلد د ر آن» راہ را گم می کردند» و در بعضی از نقاط» مسافاتی بعید 
را می‌پیمودند » بدون اینکه بتوانند آسمان و حورشيد را ببینند. 

و نیز در آن حنگلها مناطقی بود که بمناسبت انبوه درختها » و وفور خارهای 
درشت» و تیز» و وحود گیاههای طفیلی که به‌تنةٌ درحتها می‌پیچند و بالا می‌روند» 
انسان نمی توانست عبور نماید مگراینکه بوسیله تبر » و با کمک چند نفر دیگر » راه 
را بگشاید . 

در آن جنگلها گراز و گوزن و قرقاول و گر گ» و سارق و قاطع‌الطریق 
به مقدار و تعداد زیاد یافت می‌شد و بسیار اتفاق می‌افتاد که راهزنان مسافرین را 
لخت می کردند و بعد هم ناپدید می‌شدند بدون اینکه کسی بتواند آنھا را دستگیر 
نماید . 

در حنگلهای سلطنتی چند جاده باریک وجود داشت مانند پره‌های چرخ 
کالسکه از مر کز جنگل باطراف می رفت و اطراف جنگل هم یک جاده باریک 
دیگر موحود بود که تمام پره‌های مزبور را مانند گردونه چرخ کالسکه تقاطم 
می کرد . 

این حاده‌ها براثر شکار بوحود آمده بود و شاه می توانست با تعقیب هریک 
از این کوره‌راه‌ها از وسط جنگل به‌اطراف رود يا اينکه بوسیله جاده مدور مذ کور 
در فوق که دایره‌وار حنگل را دربرمی گرفت دور جنگل بگردد و از هریک از 
پره‌های مزبور سربدر آورد و حود را بوسط جنگل برساند . 

باری بعد از اينکه شاه باندازه یک‌ربم ساعت در عقب کل اسب تاحت آنچه 
معمولاً اتفاق می‌افتاد روی داد . 

بدین ترتیب که گراز از جلو» و سگها از عقب» در حنگل انبوه جلو رفتند» و 
از را و 

و شارل نهم که نمی توانست درییشه انبوه گراز را تعقیب نماید مراجعت کرد . 

شارل نهم که فوق العاده به‌شکار علاقه داشت هردفعه که شکار را گم می کرد 
حشمگین می‌شد و آنهائیکه با وی بودند در آن موقع طرف عتاب شاه قرار 


۰ / قبل از طوفان 


مین فيد 

آنروز هم بعد از گم شدن شکار شارل نهم عطاب بدو ک (دالانسون) و هانری 
دوناوار گفت دو ک» و شما (هانریو ) طوری آرام و خونسرد هستید که گوئی در 
کلیسا ایستاده‌اید و دارید دعا می‌خوانید و هیچ‌برای شما اهمیت ندارد که جرا 
کل ناپدید گردید و شما (دالانسون) طوری لباس پوشیده و عطرزده‌اید که مثل 
اینکه از یک قوطی بیرون می آئید و عطر شما آنقدر تند است که اگر از نزدیک 
سگهای من عبور نمائید سگها»بوی شکار را استشمام نخواهند کرد و شما 
(هانریو ) چرا شمخال و نیزه ندارید و آیا اینقدر به‌شکار بدون علاقه هستید که 
حتی یک نیزه یا زوبین با خود برنداشته‌اید . 

هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا من می‌دانستم که برداشتن شمخال برای من 
بدون فایده است زیرا اگر شکار؛ بدست بیاید که خود اعلیحضرت بطرف او 
تیراندازی حواهید کرد و حمل شمخال از طرف من یک حمالی بی نثیجه خواهد 
بود و اما در عصوص حمل نیزه و زوبین... من جون با شکارهای مناطق 
کوهستانی (ناوار ) مسقط ال رأس خود عادت کرده‌ام در بکاربردن نیزه و زوبین 
ورزید گی ندارم زیرا در منطقه کوهستانی ولایت ما گراز و شکارهای دیگر نیست 
و درعوض خرس بمقدار زیاد وجود دارد که ما با کارد» و بوسیله جنگ تن‌بتن 
خرس را از پا درمی آوریم. 

شاه از این حرف بهیجان آمد و گفت (هانریو ) هروقت بولایت خود رفتی 
یک بغل از آن حرسها را برای من بفرست زیرا من به آن نوع شکار که انسان 
می‌تواند تن به‌تن با حانور مبارزه کند بسیار علاقه دارم. . 

نا گهان صدای عوعو سگها از راه دور بگوش شاه رسید و یکمرتبه گوشها را 
تیز کرد و گفت بنظرم سگها» توانسته‌اند کل را بر گردانند آنگاه شیپور شکاری 
روو پل ود و ان آهگ زاواعت ا( زب کش شکان را که 

از دور چند آهنگ دیگر باو جوابداد ولی همه می گفتند ما شکار را نمی بینیم 
تا اينکه یکی از حر گه‌جیها که نزدیک بود با شیپور جواب داد من (شکار را 
می بینم )۰ 


شکار جرگه ۵۳۱ 


از این صدا شارل نهم چنان حوشوقت شد که گوئی در آن لحظه تمام دنیا را 
به‌او داده اند و بانگ زد آیا می‌شنوید؟ او می گوید که من شکار را ا 
ر کاب به‌اسب کشید و بدانسوی تاخت و آنهائی که با شاه بودند و از جمله 
(دالانسون) و هانری دوناوار هم عقبش اسب تاختند . 

جر گه‌چی درست می گفت زیرا هرچه جلو می‌رفتند صدای سگها که 
درتعقیب شکار بودند بهتر بگوش می‌رسید و عوعوی آنها نشان می‌داد که شماره 
سگها بیش از آن است که بدوا برای تعقیب کل رها کرده بودند. 

در واقع آن هنگام شصت سگ شکاری مشغول تعاقب کل بودند و شاه 
توانست بار دیگر گراز را ببیند و درقفای جانور اسب انداحت و همانطور که 
می‌رفت با کمال قوت شیپور می‌نواحت و آهنگ (شکار دیده شد ) را تعقیب 
ی کر 

اسب شاه طوری قوی بود که دیگران نتوانستند او را تعقیب نمایند خاصه آنکه 
شارل نهم بدون توجه به‌اینکه در وسط انبوه درحتها مجروح خواهد گردید از 
هربیشه مترا کم عبور می کرد و سایرین نه این حرارت را برای شکار داشتند و نه 
قادربودند که نیش خارهای جنگل را تحمل نمایند این بود که بتدریج مراجعت 
کردند و یکی از جاده‌های باریک جنگل را که گفتیم مانند پره‌های چرخ کالسکه 
از مر کز جنگل متصل به محیط آن می گردید » پیش گرفتند و دریک چهارراه 

اول خانمها از تعقیب شاه منصرف گردیدند . و بعد از آنها دوک دو( گیز ) و 
در آحر دوک دالانسون و (هانری دوناوار) خود را به آن چهارراه رسانیدند و 
همه یک عذر موجه داشتند زیرا می گفتند که اسب آنها به‌پای اسب شاه نمی توانست 
تانحت کند. 

درچهارراه دوک (دوگیز ) و اصیلزاد گان او» با سایرین فاصله گرفته بود ند 
بطو ریکه دوک (دالانسون) آهسته به (هانری دوناوار ) گفت نگاه کنید که این 
مرد با اصیلزاد گان خود که امروز همه لباس رزم را دربردارند؛ و زره و حفتان 
پوشیده اند پادشاه حقیقی است و بقدری از این موضو ع اطمینان دارد که حتی با 
گوشه چشم هم نظری بطرف ما نمی‌اندازد و ما را به‌هیچ می‌شمارد . 


۲ / قبل از طوفان 


(هانری دوناوار ) گفت برادر عزیز » وقتی نزدیکترین حویشاوندان ما » باما؛ 
اینطور که ملاحظه می کنید رفتار نمایند نباید از بی‌اعتنائی دوک (دو گیز ) که یک 
بیگانه است حیرت کرد و مگر نمی‌بینید که شما و من» هردو در دربار فرانسه 
گر و گان هستیم و ما را در این دربار محبوس کرده‌اند که مبادا هواخواهان ما 
دست از با طا که و کیک این کازرا کر ووو ما را کرو گات تنود آنا غ 
از مادر شما و مادرزن من» و برادر شما و برادرزن من کسی دیگر هست؟ 

دوک (دالانسون) از این حرف مرتعش شد چون اولین دفعه بود که این 
کلمات را از دهان (هانری دوناوار) می‌شنید و حواست از او توضیح بخواهد و 
بفهمد که منظور هانری از گر وگان چیست ولی (هانری) دیگر چیزی نگفت و 
سکوت کرد . 

بعد از گفته دوک دالانسون» هانری دوناوار گفت برادرعزیز آیا شما این 
سواران مسلح را می‌بینید که بظاهر توجهی بما ندارند ولی گوئی مخصوصاً اینجا 
قردار گرفته‌اند که نگذارند که ما فرار کنیم؟ 

ایریا ای هوته اک کتک رار کک ای راه 
بگذارند که ما فرار کنیم؟ من نفهمیدم که منظور شما از فرار چیست؟ 

هانری دوناوار گفت برادر عزیز شما اکنون درزیر ران اسبی دارید که 
می تواند در ساعت اول هفت فرسخ راه بپیماید و تا یک ساعت بعد از ظهر هیجده 
فرسخ و شاید بیست فرسخ راه حواهد پیمود و اسب من هم یک مر کوب قوی و با 
غیرت است که می‌تواند در ساعت اول پنج فرسخ راه را یک نفس طی کند . 

دوک دالانسون گوش تخود را طوری بطرف حنگل گرفت که گوئی صدای 
شکار را استما ع می‌نماید ولی تمام حواس او متوحه حرفهای هانری دوناوار بود و 
هانری گفت از لهستان خبرهائی حالب توحه می‌رسد و در (لوور ) جبهه‌ای که 
برادر شما شارل نهم و مادرتان در رأس آنها هستند فکر می کنند که من فرار 
خحواهم کرد که بتوانم از وضع سیاسی امروز استفاده نمایم ولی نمی دانند که من 
هر گز به‌تنهائی مبادرت به فرار نخواهم نمود . 

و همین که هانری دوناوار این حرف را تمام کرد چند نفر از کسانیکه از 


دوشعان هانری دوناوار و (دالاسوت)بودند از راو مدید و به آن دو نت ساام 
دادند و طوری قرار گرفتند که بین سواران دوک دو( گیز ) و آن دو نفر واقع 
شده بودند . 

(دالانسون) اگر کوچکترین اشاره‌ای می کرد و براه می‌افتاد آن عده حلوی 
وتان دو کوش می گرفتند و نمی گذاشتند که آنها درصدد تعقیب د وک 
(دالانسون) بر آیند ولی کوچکترین اشاره‌ای که حا کی از تمایل به‌ فرار باشد از 
طرف برادر کوچک شاه نشد و آنها وقتی دیدند که (دالانسون) سر را از چپ 
براست و از راست به چپ تکان می دهد دانستند که مایل به‌فرار نیست. 

طولی نکشید که از وسط درختهای جنگل شخص حدیدی نمایان شد و هانری 
دوناوار و دو ک دالانسون» در نظر اول او را شناختند و دانستند که ویکونت 
دو(تورن) رئيس فرقه پروتستان در شهر (پواتو ) می‌باشد . 

(تورن) بعد از اینکه بهانری دوناوار و دوک دالانسون سلام داد نظری عمیق 
بدو ک نمود که مفهوم آن چنین بود برای جه معطل هستید و چرا فرار نمی کنید و 
از این فرصت مقتضی استفاده نمی نمائید . 

ولی او هم مانند دیگران از د وک جواب منفی شنید در صورتی که آنروز 
پروتستانیها که بوسیله (دوموی) دوک دالانسون را به‌پیشوائی خود پذیرفته بودند 
فکر می کردند که دالانسون فرار خواهد کرد و پادشاه (ناوار ) خواهد شد. 

در وسط شکار ما نمی عواهیم که حواس خوانند گان عزیز حودمان را پرت 
کنیم و برای آنها راجع بسیاست صحبت نمائیم ولی نقشه پروتستانیها که بتازگی 
دو ک دالانسون را برای پیشوایی بر گزیده بودند چنین بود که چون فکر 
می کردند که دوک (دانژو ) برادر کوچک شاه پادشاه لهستان حواهد شد و از 
ساطنت فرانسه صرفنظر خواهد کرد (دالانسون) هم می‌تواند پادشاه (ناوار ) شود 
و شارل نهم وقتی دید برادرش (دانژو) بلهستان رفت و تنها ماند با سلطتت 
دالانسون در (ناوار ) مخالفت نخواهد نمود و هر گاه بخواهد مخالقت نماید از 
عهده برنمی آید زیرا کافی است که پای (دالانسون) به کشور (ناوار ) برسد و 
فوراً یک قشون بز رگ بطرفداری از وی بوجود بیاید . 


۴ قبل از طوفان 


ولی دالانسون در آحرین لحظه از مشاهدۀ سواران د وک دو( گیز ) گرفتار 
وحشت گردید و وحشت دیگرش از هانری دوناوار بود زیرا وقتی دریافت که 
هانری دوناوار از قصد فرار او اطلاع دارد نتوانست بفهمد که آیا او را بايد جزو 
دوستال به حساب بیاورد يا در زمره دشمنان و ایا وی فرارش را تسهیل خحواهد 
رارکت ا کر شواقد شر. 

دیا توافت قآ غر سگ‌ها ا شو وی تشد کر و آنگا 
سگها و درعقب آنها شارل نهم نمایان گردید ولی شارل نهم کلاه برسر نداشت و از 
فرط هیجان صورتش ارغوانی شده بود و طوری شیپور می‌زد که انگار می حواست 
ریتین خودرا پاره نماید . 

چهار نفر سگ بان هم شارل نهم را تعقیب می کردند و دوک دالانسون وقتی 
شاه را دید عقب او اسب انداحت و هانری دوناوار تنها ماند و بطرف زوحه‌اش 
(ما رگریت) رفت. 

ملکه ناوار که از دور مواظب بود که بین شوهرش و برادر او صحبتهائی شده 
پرسید : - اعلیحضرتا چه می کنید ؟ 

هانری گفت بطوریکه ملاحظه می‌نمائید ما مشغول شکار هستیم !(مار گریت) 
گفت وضع شکار چگونه است؟ 

هانری دوناوار گفت خانم از دیروز صبح جریان باد تغییر کرده» و شما 
می‌دانید که در شکار جریان باد جقدر اهمیت دارد و بهمین جهت نقشه‌هائی را که 
برای شکار در نظر گرفته بودند باید تغییر بدهند. 

از این گفت و شنود دیگران غیراز موضو ع شکار چیزی درک نکردند اما 
(مار گریت) هرچه باید بفهمد فهمید . 

یک مرتبه دیگر عوعوی سگها مسموع شد و از وضع شکار همه دانستند که 
بزودی احرین مرحله ال فرا حواهد رسید . 

این دفعه کل وقتی نمایان شد بجای اینکه وارد جنگل شود جاده باریکی را که 
منتهی بمحل اجتما ع حانمها و آقایان‌می‌شد پیش گرفت و گویا خوانند گان 
می‌دانند که آقایان و خانمهای مزبور کسانی بودند که نتوانستند با سرعت شاه 


راه‌ پیمائی کنند » و از ادامه تعقیب شکار بازماندند. 

در عقب کل» نزدیک سی سگ» طوری حر کت می کردند که بین آنها و گراز 
بیش از یک متر فاصله نبود و در عقب آنها شاه اسب می تانعت اما نه‌بالایوش داشت 
و نه کلیجه» و لباسش پاره‌پاره بنظر می رسید و سر و رویش خون آلود بود . 

لحظه به لحظه شاه لب از شیپور برمی‌داشت و سگ‌های خود را تحریص 
به تعقیب شکار می کرد و بعد لب برشیپور می گذاشت و آهنگ موسوم به (مرگ 
شکار ) را می نواعت و بیش از دو نفر سگبان درعقب شارل نهم نبودند و دو نفر 
دیگر نتوانستند او را تعقیب کنند زیرا مر کوب آنها از حر کت بازماند. 

ولی اسب شاه مانند صاحبش پرطاقت جلوه می‌نمود و مثل اينکه او هم مانند 
شارل نهم طوری به‌شکار علاقه دارد که حستگی را نمی‌فهمد جیست؟ 

از بین اشراف و اصیلزاد گان فقط دوک (دالانسون) در قفای شاه بعد از 
سگ بانها دیده می شد . اما این دفعه چون تمام درباریها و اشراف دانستند که ساعت 
sS‏ آنها از حستگی بیرون آمده بود عقب 
شاه بحر کت در آمدند . 

پنج دقیقه دیگر گراز خسته که دیگر نمی‌توانست راه بپیماید » در یک محوطه 
بی درعت از جنگل» کنار یک تخته سنگ» توقف کرد و درحالیکه پشت به‌تخته 
سنگ داده بود» روی خود را به‌طرف سگها نمود و درصدد مقاومت بر آمد. 

این موقع برای کسانیکه اهل شکار بخصوص شکار گراز هستند بهترین و 
لذت بخش ترین مواقم است و لذا همه در آن نقطه اطراف شاه را گرفته بودند. 

دو ک دالانسون شمخال خود را برسردست آورد و فتیله آنرا روشن نمود و 
هانری دوناوار که غیر از یک کارد سلاحی نداشت آنرا امتحان کرد که فوراً از 
غلاف برون می آید يا نه. 

دوک دو ( کین که شکار گراز را دوست نمی‌داشت باتفاق اصیلزاد گان 
حود » در انتهای نیمدایره‌ای که شاه در وسط آن بود واقع شد که خانمها هم نقطه 
مقابل آن» یعنی انتهای دیگر نیمدایره را اشفال کردند. 

شاه سگها را تشویق بحمله می‌نمود و سگها براثر فریادها و تحریص شاه 


۶ / قبل از طوفان 


بطرف گراز تهاجم می‌نمودند ولی هرمرتبه که به‌او نزدیک می‌شدند گراز کل با 
یک ضربت شاخ حود شکم سگی را می‌درید و آنرا ده قدم آن طرفتر پرتاب 
می کرد و سگ با روده‌های آويخته زوزه کنان خود را روی زمین می کشید و 
لحظه‌ای بعد حجان تسلیم می‌نمود . 

موهای گراز از فرط حشم جانور هر کدام مانند یک سوزن شده بود و دندان 
سگها به‌پوست کلفت و زبر او کار نمی کرد و شارل نهم با چشمهای از حدقه 
بر آمده و موهائی انبوه و ژولیده و منخرین گشاده» همجنان آهنگ (مر گ شکار ) 
را با شیپور می‌نواست. 

بعد از ده دقیقه که از این وضع گذشت بیست سگ شکاری از بهترین سگهای 
شاه با شکم دریده» روی زمین افتاده» برخحی جان داده بودند و عده‌ای جان تسلیم 
می کردند نزدیک شاه یکی از سگبانها دو سگ درنده و زره پوش را در زنجیر 
داشت و سگهای مزبور طوری بزنجیر فشار می آوردند که هر کس می دید تصور 
می‌نمود قصد دارند زنجیر را پاره نمایند و حود را به شکار برسانند . 

نیم تنه مخصوصی به آن سگها پوشیده بودند که سینه و شکم آنها را از یک 
طرف تا نزدیک پاها و از طرف دیگر تا زیر گلو می‌پوشانید و نیم‌تنه مزبور از 
آهن ساخته شده» نه دندانها و نه شاخ گراز به آن کار نمی کرد . 

شاه که دید سگهای او یکی بعد از دیگری به‌قتل می‌رسیدند فریاد زد سگهای 
زره‌پوش را رها کنید و سگبان» زنجیر را از آن سگها گشود و آن‌دو سگ 
همچون باد براه افتادند و سگهای عادی را با یک پورش از سر راه دور نمودند و 
حود را به‌شکار رسانیدند گراز حواست همانطور که سگهای دیگررابه قتل رسانیده 
بود» آن دو سگ قوی و درنده را به‌قتل برساند اما شاحش در زره آنها اثر نکرد و 
آندو پریدند و هر کدام یک گوش گراز را بدندان گرفتند هردفعه که گراز 
می شحو است سر را بطرف راست حر کت دهد و سگی را که آن طرف است بقتل 
پرساند سک ذیگر گوش او را می کشید و هردفعه که می حواست به‌شگ طرفت 

شاه بعد از اینکه آن دو سگ را مورد تشویق قرار داد بانگ زد یک نیزه به‌من 


شکار جرگه / ۵۲۷ 


بدهید ؟ دوک دالانسون گفت اعلیحضرتا آیا میل ندارید با شمخال من» گراز را 
به‌قتل برسانید . 

شاه گفت نه برای اينکه انسان فرو رفتن گلوله شمخال را در تن حانور 
احساس نمی‌نماید و من می‌خواهم سلاحی داشته باشم که فرورفتن آنرا در تن 
کزان خاس کج : 

در آن موقع تمام آنهائیکه در شکار شر کت کرده بودند اعم از شاهزاد گان و 
اشراف و خانمهای درباری و کار کنان تازی‌خانه و عده‌ای از جر گه‌چیها آنجا 
حضور داشتند و یکی از جر گه‌جیها نیزه‌ای را که پیکان آن آبدیده بود به‌شاه 
تقدیم نمود . 

شاه همچنان سوار براسب» و نیزه بریکدست بگراز نزدیک گردید و 
(مار گریت) گفت اعلیحضرتا؛ احتیاط کنید این یک جانور خطرنا ک است. شاه 
گفت خواهر عزیز» مطمئن باشید که من احتیاط خواهم کرد . 

دوشس دو(نور) گفت اعلیحضرتا با یک ضربت کار این جانور خونخوار را 
که این همه باعث قتل سگهای شماشد بسازید. 

شاه گفت دوشس, هما کنون انتقام سگهای خود را از او عواهم گرفت و 
آنگاه باسب ر کاب کشید که سرعت حر کت اسب» مزید برنیروی بازوی او شود و 
نیزه را بطرف گراز حواله نمود . 

ولی آن جانور وقتی دید که پیکان تيز نیزه بطرف سینه او می آید با اینکه دو 
سگ نیرومند» گوشهای او را گرفته بودند» تکانی شدید بخود داد و سینه‌اش از 
مقابل نیزه شاه دور شد و نیزه از روی پوست کلفت گراز لغزیده و بتخته سنگی که 
درقفایش قرار داشت اصابت کرد و جوب نیزه شکست و در دست شاه غبر از 
قدری چوب جیزی باقی نماند . 

شارل نهم وقتی دید که ضربت او اثری در گراز نکرد اسب را عقب برد و 
قریاد زد یک نیزه دیگر به‌من بدهید . 

ولی گراز که می‌فهمید چه خطری وی را تهدید می کند و نیزه شاه» او را 
به‌زمین خواهد دوخت تکانی سخت بخود داد و هردو گوش را در دهان سگها 


۸ قبل از طوفان 


گذاشت» و با موهائی چون سوزن, و در حالیکه از دهان و منخرین؛ در آن هوای 
سرد زمستان» یک ستون بخار خارج می گردید » سر را پائین انداعت و بطرف 
اسب شاه حمله نمود . 

شارل نهم در شکار ماهرتر از آن بود که آن واقعه را پیش بینی نکرده باشد و 
همینکه حمله جانور را دید دهانه اسب را کشید و اسب روی دو دست بلند شد. 

اما هیجان شاه مانع از این شد که هنگام کشیدن دهانه اسب با دقت حساب 
بلند شدن دستهای مر کوب را نگاه دارد و دهانه اسب زیادتر کشیده شد و در 
نتیجه اسب» که خیلی روی دو دست بلند گردیده بود از عقب برزمین آمد و ران 
شاه زیرتنه اسب قرار گرفت. 

از این واقعه تما آنهائیکه آنجا بودند فریادی مخوف بر کشیدند و قبل از همه 
هانری دوناوار حونسردی خویش را احراز کرد و فریاد زد اعلیحضرتا... دهانه 
اسب را رها کنید ... دهانه اسب را رها کنید که خود اسب بلند شود و قاچ زین را 
بگیرید که با اسب بر خیزید . 

شاه این توصیه را شنید و دهانه اسب را رها کرد و با دست چپ قاچ زین را 
گرفت و درهمان وقت دست دراز کرد که کارد شکاری خود را که طرف راست 
کمربند واقع شده از غلاف بپرون بیاورد . 

ولی چون هنوز زیرتنه اسب بود دستش بکارد نرسید و گراز هم فرصت را 
غنیمت شمرد و بطرف شاه حمله‌ور شد و شاه که نزدیک شدن گراز را دید فراد 
زد دالانسون گراز را با تیر بزن... گراز را با تیر بزن. 

وقتی شاه از برادرش کمک خواست هانری دوناوار» دید که رنگ از روی 
دالانسون پرید و سفید شد. 

اما هانری دوناوار درعین حال که (دالانسون) را از نظر دور نمی‌داشت 
مواظب گراز و وضع شاه هم بود ؛ در همان موقع فکر می کرد و به‌سرعت برق»؛ 
در ضمیر عویش یک سلسله احتمالات را از نظر می گذرانید و از آنها نتبجه 
می گرفت. ۱ ۱ 
اسب که مانند صاحبش دریافته بود که در معرض حطر می‌باشد تقریبا از 


شکار جرگه ۵۳۹ 


جابرخاست و روی سه دست و پا بلند شد و فقط یک پای او باقی مانده بود که از 
زمین برعیزد . 

وار ها وه ترا کرد و ان او ان اهاد لر 
شمخال او را در نظر گرفت دید که سلاح بجای اينکه بطرف گراز دراز شود 
بطرف اسب شارل نهم و شاید خود شارل نهم دراز شده است. 

تیر حالی شد و گلوله به‌زانوی اسب اصابت کرد و مر کوب غیرتمند که 
می حواست برخیزد از فرط درد بی‌ حال برزمین افتاد و وضع سابق» بطرزی 
وخیم‌تر تجدید گردید و این مرتبه تقریباً تمام تنه اسب روی شارل نهم قرار گرفت. 

گراز هم حود را به‌شاه رسانید و با یک ضربت شاخ خود چکمه شاه را درید . 

دوک دالانسون وقتی حمله گراز را عليه برادر حود دید زیرلب بانحود گنت 
بنظرم هما کنون کار تمام می‌شود و شارل نهم به‌قتل می رسد و دوک دانژو» برادرم 
بحای او پادشاه فرانسه حواهد شد و من به‌سلطنت لهستان حواهم رسید . 

ولی هانری دوناوار عیزی برداشت و خود را به‌شاه رسانید و در حالی که 
گراز برای دومین مرتبه» شاخ حود را مې خحواست فرو کند و این مرتبه درران شاه 
فرو نماید » هانری دوناوار کارد حویش را که سلاحی بسیار برنده بود در وسط 
دو کتف گراز فرو کرد و کارد تیز تا قبضه در بدن گراز فرو رفت و همین یک 
ضربت حانور را از کار اندانعت و معهذا هانری (دوناوار ) برای مزید احتیاط» 
برای دومین مرتبه کارد را در تهی گاه جانور فرو نمود و وقتی آنرا با یک قوت 
کشید از تھی گاه تا شانه گراز» مانند اینکه ساطوری بز رگ روی آل فرود آمده 
باشد درطول شکم و سینه د رید . 

هانری (دوناوار ) وقتی گراز را از کار انداحت گفت اعلیحضرتا حوشبختانه 
من توانستم که حطر جانور را از شما دور کنم و اکنون پای شما را معاینه کردم و 
ديدم که فقط موزه شما دریده و کوچکترین زحمی از شاخ جانور برشما وارد 
تیامده است. 

در حال گفتن این کلمات هانری دوناوار کمک کرد تا شارل نهم از زیر تنه 
اسب بیرون آمد و روی دو پا ایستاد و معلوم شد همانطوری که هانری دوناوار 


۶ / قبل از طوفان 


بزند دریافت که عاشق أو › از این توصیه منظوری دارد و تمارص وی دارای 
نتیحه‌ ای خواهد شد. 

این است که مقدمه تمارض را از همانشب» هنگام خوابیدن فراهم کرد و وقتی 
(داریول) آمد که او را بخواباند گفت (داریول) نمی‌دانم چرا احساس سردرد 
می کنم و در بدن من آثار رحوت ظاهر شده است. 

صبح روز بعد خانم (دوسوو ) بیشتر اظهار کسالت کرد و از سردرد نالید و 
هنگامیکه از حواب بر خاست خود را طوری نشان داد که قدرت‌نشستن روی بستر 
را ندارد و باید وا و گفت علاوه بردردسر » در تمام بدن حود ضعف و 
رخوتی عجیب احساس می کنم. 

حبر کسالت خانم (دوسوو ) که از طرف (هانری دوناوار ) بد وک دالانسون 
داده شد اولین حبری بود که کاترین بعد از بیدار شدن از حواب شنید. 

و نظری باطراف خود انداحت و گفت چطور شد که امروز انم (دوسوو)» 
نيامده است؟ خانم دو (لورن) که حضور داشت گفت علیا حضرتا » خانم (دوسوو) 
بیمار می‌باشد و بهمین جهت نتوانست هنگام پیدار شدن شما شرفیاب شود . 

با اینکه کاترین از این عبر خیلی حوشوقت شد در قیافه‌اش» اثری که نشان 
بدهد وی به‌اين موضو ع علاقمند است پدیدار نگردید و با لحن بی‌اعتنائی گفت لابد 
لت هه ی ان ای ]شاه 

خانم دو(لورن) گفت نه علیاحضرتا؛ و او واقعاً بیمار است و سرش بشدت 
درد می کند و در تمام بدن» احساس رخحوت و ضعف می‌نماید . 

( کاترین) طوری از این خبر حوشوقت شد که از بیم آنکه مبادا آثار مسرت 
را در رنعسارش ببینند رو را بطرف پنجره نمود و دید که (هانری دوناوار) از 
حياط عبور می‌نماید و چون» حتی بیرحم‌ترین تبهکاران؛ براثر احکام وحدان که از 
احتیار آنها حار ج است نمی توانند نسبت به‌مقتول و مظلوم خود بی‌اعتنا باشند 
( کاترین) از جا برحاست که بهتر او را ببیند و به‌صاحب منصب کشیک که 
حضور داشت گفت آیا بنظر شما امروز پسر من (هانری) رنگ‌پریده و کسل 


EEE 


۰ / قبل از طوفان 


می گفت هیچ جای شاه مجروح نشده و فقط در پا که بمناسبت اینکه زیر تنه اسب 
باقی مانده قدری احساس کوفتگی می کند . 

شاه روی حود را بطرف هانری کرد و برای اولین مرتبه در عمر » در 
چشم‌های او اثر عاطفه و حق‌شناسی نمایان گردید و گفت (هانریو ) شما امروز 
جان مرا از مرگ نجات دادید و من از شما تشکر می کنم. 

(دالانسون) برای ابراز همدردی به‌شاه نزدیک شد و گفت برادر عزیز » من 
امروز حیلی وحشت کردم و اینک خدا را شکر می کنم که برادر ما (هانری 
دوناوار ) توانست شما را نحات بدهد . 

اه کت د الاو ت ای .کا شما ایدار ی ما هت زیر 7 
چهار قدمی نتوانستید یک گراز را با شمخال هدف نمائید و من نفهمیدم که گلوله 
شمخال شما جه شد ؟ 

(هانری دوناوار) با اینکه می‌دانست اظهار او بردو ک (دالانسون) حیلی 
نا گوار حواهد امد گفت اعلیحضرتا گلوله شمخال آقای دوک دالانسون‌بحای 
اینکه بگراز بخورد به‌اسب اعلیحضرت خورد و زانوی او را درهم شکست. 

شاه بعد از شنیدن این حرف بقدر یک لحظه گره برابروان انداحت و گفت 
(دالانسون) آیا همینطور است و شما بجای اینکه گراز را ه‌قتل برسانید اسب مرا 
بقتل رساندید ؟ ۲ 

(دالانسون) گفت اعلیحضرتا از شدت وحشت طوری دست من می‌لرزید که 
بعید نیست گلوله بخطا رفته باشد. شاه گفت دالانسون با ات که شما یک تیرانداز 
ماهر هستید من انتظار نداشتم در فاصله سه چهار متر طوری دست شما بلرزد که 
یک جانور را با جانور دیگر اشتباه نمائید و بجای گراز اسب بیچاره مرا به قتل 
شا نی 

سپس خحطاب به‌حاضرین گفت خانم‌ها و آقایان» هرچه امروز شکار کردیم 
کافی است و بهتر این است که به‌شهر بر گردیم و برای دومین مرتبه (هانری 
دوناوار ) را مخاطب سانحت و گفت (هانریو ) من مجدداً از شما تشکر می کنم و 
فدا کاری بز رگ امروز شما را برای نجات خود فراموش نخواهم نمود. 


شکار جرگه ۵۴۱ 


برای شارل نهم یک اسب دیگر آوردند و وی سوار شد و (مار گریت) 
به شوهر نزدیک گردید و گفت من هم برحود واجب می‌دانم که از شما که امروز 
برادر عزیزم را از م رگ نجات دادید تشکر کنم. شارل نهم گفت (مار گوی) 
عزیز » من معتقدم که تو خیلی باید قدر شوهرت را بدانی برای اينکه ا گر او امروز 
ا سوم یا ماه رازه مت 

مقصود شاه از هانری سوم همانا برادرش دو ک (دانژو ) بود . زیرا (هانری) 
اسم کوچک دوک (دانژو ) به‌شمار می آمد و بعد از این حرف شاه» از فکز اینکه 
برادرش هانری» ممکن بود بجای او پادشاه شود زهرخندی کرد و با اشارهُ سر از 
(مار گو ) خواهرش, و داماد عواهری‌اش» هانری دوناوار عداحافظی کرده و 
براه افتاد . 

(مار گریت) آهسته به‌شوهرش گفت این شجاعت و موقع‌شناسی امروز شما 
یک موفقیت بز رگ سیاسی بشمار می آید . 

(هانری دوناوار ) حم شد و کارد تیز حویش را از لاشه گراز بیرون آورد و 
قدری به علفها مالید که از حون پا ک شود و گفت خانم ولی آیا می‌دانید که این 
موفقیت سیاسی» چقدر برای من تولید دشمن کرد ؟ 


۳۲۳ 


اخوت و صمیمیت 


(هانری دوناوار ) وقتی جان یک نفر را از مرگ نجات داد فقط یک فرد 
عادی را از حطر م رگ نرهانید بلکه یک سلطنت را از حطر اضمحلال حفظ نمود . 

چون اگر شارل نهم بقتل می‌رسید (دوک دانژو ) بجای او پادشاه فرانسه 
می شد و دوک دالانسون پادشاه لهستان می گردید و تاج و تختی را که (دانژو) 
در زمان حیات شارل نهم می‌بایست اشفال کند (دالانسون) که بین سه برادر 
کو جکتر از همه بود اشغال می کرد . 
ما شاوی دراو اه فا کک وار ا یزان نس وه 
زیرا دو ک (دانژو ) عاشق زوجه ( کنده ) بود و لذا تاج و تخت (ناوار) از طرف 
دوک (دانژو ) به‌شاهزاده ( کنده) تفویض می گردید . 

این بود که دیدیم در شکار گاه هانری دوناوار؛ فکر خود را بکار اندانعت که 


بداند اگر شارل نهم کشته شود سودی برای او دارد يا نه؟ و دریافت که مر گ 
شارل نهم برای او سود ندارد بلکه دارای ضرر هم هست. 

چون شارل نهم ا گر نظری مساعد نسبت به‌او نداشت باری با وی مدارا می کرد 
و در شب قتل عام (سن بارتلمی) حاضر نشد که ویرا بقتل برسانند يا خود او را 
بقتل برساند. 

درصورتیکه (دانژو ) تحت‌تأثیر وسوسه مادرش ( کاترین) حصم هانری 
دوناوار محسوب می گردید و اگر به‌سلطنت می رسید اولین کارش این بود که 
هانری دوناوار را به‌قتل برساند. 

این بود که هانری دوناوار در شکار گاه بعد از یک تفکر سریع متوجه شد باز 
هرچه باشد ادامه حیات شارل نهم برای او بهتر از سلطنت (دانژو ) می‌باشد و 
به‌همین مناسبت مصمم شد که شارل را از مر گ نجات بدهد . 

اما شارل نهم نمی توانست این محاسبه‌ها را در نظر بگیرد و بفهمد که برای چه 
پادشاه (ناوار ) ویرا از مرگ نجات داد و چون فدا کاری و شجاعت هانری را 
خالی از هر گونه نظریه و سود مادی دید » از صمیم قلب از وی سپاسگزار گردید . 

در عوض (مار گریت) این نکات را حوب می‌فهمید و موقع‌شناسی و جرئت 
شوهر را در قلب خود آفرین گفت خاصه آنکه منتظر نبود که (هانری) را اینطور 

ولی تنها نجات یافتن از سلطنت دوک دانژو کافی نبود بلکه هانری دوناوار 
می بایست خود را هم به‌سلطنت کشور حویش (ناوار) که دو ک (دالانسون) و 
شاهزاده ( کنده ) می خواستند از دستش بگیرند برساند و از محیط خحطرنا ک دربار 
فرانسه حارج شود و برود ولی بشرط اینکه با یکی از شاهزاد گان بلافصل از آنجا 
دور شود که هر گاه او را دستگیر کردند به‌قتل نرسانند و برای رعایت شریک 
جرمش از قتل وی صرفنظر نمایند چون می‌دانند هر گاه دست بخون بیالایند باید 
هردو را بقتل بر سانند . 

(هانری دوناوار ) برای تأمین منظور اخیریعنی وصول بتاج و تخت (ناوار ) 
بدون اینکه لباس خود را عوض کند با همان لباس که هنوز آلوده بخون گراز بود 


۴ / قبل از طوفان 


فک وی ابلای تال 
قدم زدن است. 

از وضع بر خورد شاهزاده او را نسبت بخود متغیردید و دو دستش را گرفت 
و گفت فرانسوای عزیز (اسم کوچک دوک دالانسون فرانسوا بود ) من می دانم که 
شما چرا نسبت به‌من رنجیده شده اید زیرا امروز شنیدید که من در حضور شاه گفتم 
که گلوله شمخال شما حطا کرد و بجای اینکه بگراز بخورد باسب شاه اصابت نمود 
و این گفته را ناشی از نیت‌سوء من نسبت بخود می‌دانید ؟ 

شاهزاده حوان گفت من نمی گویم که شما نسبت به‌من سوء نیت دارید ولی 
که تا یه ESAS‏ وا بای کت مر 
برادر تولید کدورتی شدید نمودید. 

هانری دوناوار گفت ولی تصدیق کنید که بالاحره امروز شاه می‌فهمید که 
اسب او تیر خورده است و متوجه می‌شد که گلوله‌ای که اسب او را سقط کرده 
گلوله شمخال شماست.ء 

دوک دالاتسون گفت تصدیق می کنم که امروز شاه بالاحره به‌این موضو ع 
پی‌می‌برد اما اینگونه بشدت نسبت بمن بد گمان نمی گردید . 

هانری دوناوار گفت | کنون من آمده‌ام با شما صحبتی بکنم که هر حمله‌ای 
ممکن است سبب محو من گردد و وقتی صحبت من تمام شد شما حواهید فهمید که 
آیا من نسبت به‌شما سوء نیت دارم یا حسن نیت. 

شاهزاده گفت گوش من با شماست هانری دوناوار گفت صحبتی که | کون 
می خواهم با شما بکنم مدتی برسرزبان من بود و از ابراز آن حودداری می کردم 
زیرا بطوریکه امروز هم دریافتم» شما نمی خواستید بفهمید که من چه می گویم» 
همانگونه» که امروز هم تجاهل نمودید و حاضر نشدید که حرف مرا بشنوید . 

زنک شاهزاده حوان قدری پرید و گفت مقصود شما چیست؟ هانری دوناوار 

گفت من مقدمه‌سازی نمی کنم و مستقیم برسر اصل مطلب می روم و می گویم 
آنهائیکه حواستند دیگران را پیشوای خود بکنند نزد من هم آمدند و چنین 


درحواستی از من نیز نمودند. 


دوک (دالانسون) گفت از شما چه درخواستی کردند ؟ هانری دوناوار گنت 
شخصی بنام (دوموی) از سران پروتستانیها که پدرش بدست (مورول) کشته شد و 
همه از این حقیقت مستحضرند و قاتل پدر او را می‌شناسند از طرف پروتستانیها 
نزد من آمد و با من صحبتهائی کرد و از من نحواست که پیشوائی پروتستانیها را 
برعهده بگیرم و قیام کنم؟ 

دوک دالانسون پرسید شما باو جه جواب دادید ؟ هانری دوناوار گفت من 
باو گفتم که پادشاه فرانسه را دوست می‌دارم و ملکه کاترین دومدیسی بمنزله مادر 
ثانوی من است و از قبول بيشنهاد او صرفنظر کردم. 

دوک دالانسون گفت آیا آنها می‌خواستند که شما را به‌سلطنت انتخاب 
کنند ؟ هانری دوناوار گفت بلی آنها قصد داشتند که مرا به‌سلطنت (ناوار ) انتخاب 
نمایند و نظرباینکه سلطنت مزبور از لحاظ موروئی به‌من تعلق دارد مرا برای سلطنت 
مناسبتر می‌دانستند . 

دوک (دالانسون) گفت گفتید که شما پيشنهاد او را رد کردید ؟ هانری 
گفت بلی رد کردم. دوک گفت و لابد از آن موقع تا بحال تغییر عقیده دادید ؟ 

هانری دوناوار گفت من بهیجوحه تغیبر عقیده نداده ام و آمدن من به‌اینجا برای 
این نیست که به شما بگویم تغییر عقیده دادم بلکه برای این آمدم که بگویم من اطلاع 
دارم که (دوموی) وقتی از من ناامید شد بدیگران مراجعه کرد و از آنها 

دوک گفت (دیگران) که هستند و آیا شما آنها را می‌شناسید ؟ هانری 
دوناوار گفت شاید شاهزاده ( کنده ) باشد . دوک دالانسون گفت راست می گوئید 
و حیلی احتمال داده می‌ شود که پروتستانیها این تقاضا را از او کرده باشند . 

هانری گفت ولی من هروقت بخواهم بفهمم که (دوموی) از چه کسی 
درحواست کرد که سلطنت بروتستانیها را پپذیرد با سهولت خواهم دانست. 

از این حرف دو ک (دالانسون) قدری مرتعش شد و هانری دوناوار این 
ارتعاش را ندیده گرفت و چنین ادامه داد : 

امروز پروتستانیها بردو قسمت هستند قسمتی که (دوموی) نماینده آنها 


۶ / قبل از طوفان 


می‌باشد میل دارند که شخصی دیگر(غیر از من) را به‌سلطتت کشور ناوار انتخاب 
نمایند و دسته‌ای دیگر هنوز از من طرفداری می‌نمایند و این دسته را تباید ضعیف 
دانست و اگر قدرت و نفوذ آنها از دسته اول ریاد نباشد کمتر نیست. 

دوک (دالانسون) سررا تکان داد و مثل این بود که می‌خواهد بگوید تا 
اینجا » من از نتیجه صحبت شما مطلع نشدم... دنباله صحبت را و 

پادشاه ناوا ر گفت بنابراین امروز پروتستانیها دو دسته هستند و دسته‌ای 
طرفدار من» برای سلطنت ناوار و دسته‌ای طرفدار شخصی دیگر » می‌باشند ولی 
اگر این دو دسته مبدل به‌یک دسته شوند نیروئی که از اتحاد آنها بوحود می آید 
بسیار قوی خواهد شد در صورتیکه در حال حاضر جز اینکه مساعی یکدیگر را 
خنثی کنند نتیجه‌ای از مجاهدت خود نمی گیرند. 

دوک (دالانسون) گفت جگونه این دو دسته را می توان مبدل به‌یک دسته 
کرد و بعد از اینکه یک دسته شدند جه اثری بر آن مترتب خحواهد بود . 

(مانری دوناوار ) گفت قبل از اینکه بگویم اتحاد این دو دسته چه سودی دارد 
بايد بگویم که من مردی هستم وارسته از دنیای مادی و هیچ نوع آرزوی جاه طلبی 
ندارم زیرا در خود هیچگونه استعداد و لیاقتی برای جاه طلبی نمی بینم و بخصوص 
از توطثه و زد و بند سیاسی بشدت نفرت دارم» حتی اگر برای من محقق بود که 
توطئه سپاسی بنفع من تمام خواهد شد باز از آن نفرت داشتم. 

دوک (دالانسون) گفت برادر» من بشما می گویم که اشتباه می کنید و یک 
نفر شاهزاده نباید مردی بدون حاه طلبی باشد و مانند عوام‌الناس شغل ود را 
زراعت بکند و چشم به‌یک قطعه ملک موروثی بدوزد و بخواهد از قبل آن امرار 

هانری دوناوار گفت ولی من اینطور هستم و نمی توانم فطرت خودرا تغییر 
بدهم و این حرف را هم به‌شما که دوست واقعی من هستید می گویم زیرا در اینجا 
جز به‌شما به‌هیچکس اعتماد ندارم که این حرف‌ها را بهاو بزنم. 

و چون من فاقد صلاحیت برای جاه طلبی و توطئه هستم و نظربه‌اینکه در این 
توطثه که اینک در دست تکوین است اعم از اینکه این دو دسته یکی شوند يا نشوند 


اخوت و صمیمیت ۵( 


نام من به‌ میان خواهد آمد من ترحیح می دهم که نزد شاه بروم و صادقانه حقائق را 
به‌او بگویم و بوی بفهمانم که من بکلی پای حود را کنار کشیده‌ام و البته اسمی از 
کسی نخواهم برد ولی شاه را از ماهیت توطثه آگاه خواهم کرد . 

دوک (دالانسون) ندائی از وحشت بر آورد و گفت هانری این چه فکر 
سر تا کر انیت رها را باق ات وگ هی دید کاس کرش 
مبادرت به‌این عمل بکنید جز اینکه بازمانده پروتستانیها را به‌قتل برسانید نتیجه‌ای 
دیگر نخواهد داشت. امروز شاه و مخصوصاً مادرم ( کاترین دومدیسی ) منتظر 
جنین اعترافی از دهان شما هستند که باز قتل عامی نظیر قتل عام سن‌بارتلمی را 
شرو ع نمایند و تمام آنهائی که بتا زگی دیانت کاتولیکی را پذیرفته‌اند هلاک کنند 
زیرا برادر و مادرم به‌اين اشخاص اعتماد ندارند و می‌دانند که تغییر دیانت آنها 
ظاهری است اما امروز نمی توانند علیه آنها اقدامی بکنند و اعثراف شما بهترین 
وسیله و فرصت را در دسترس آنها خواهد گذاشت که بقیه پروتستانیها را نابود 
نمایند . 

وقتی (دوک دالانسون) این حرف را می‌زد می‌لرزید و دست هانری 
دوناوار را می‌فشرد که او را از مبادرت به‌اینکار منصرف نماید زیرا (دالانسون) 
قیال کرده رد که هت هو اواو زاق اکا زرا خر آهد کر ب( هارن فوتاهان) 
بساد گی گفت ولی من از شاه قول می گیرم که آزاری به پروتستانیها که بتا ز گی 
مذهب خود را تغییر داده‌اند نرساند و هم چنین سران آنها را که در پاریس هستند 
عفو کند. 

دوک (دالانسون) گفت با اینکه پادشاه فرانسه برادر من است به‌شما می گویم 
که قول او یک پول سیاه برای شما و دیگران ارزش ندارد و شاه و مادرم» قول را 
به‌شما می‌دهند ولی همه را به‌قتل حواهند رسانید و یکنفر از پروتستانیهائیکه 
بتاز گی کاتولیکی شده‌اند زنده نخواهند ماند و بطریق اولی آنهائی که دست از 
دیانت حویش برنداشته اند نابود خواهند شد و شما مسئول حون تمام این اشخاص 
حواهید بود . آيا فراموش کردید که شاه به‌دیارسالار ( کولین‌یی) قول داد که وی 
را محترم بشمارد و سوء قصد بجان او نکند ولی او را به‌قتل رسانید ؟ 


۸ / قبل از طوفان 


آیا فراموش کرده اید که شاه به (تلین‌یی) همین قول را داد وزير قول حود 
زد و آیا فراموش کرده‌اید که بخود شما قول داد و چیزی نمانده بود که شما هم 
به‌قتل برسید . 

هانری دوناوار مثل این بود که در فکری عمیق فرورفته است و بعد گفت 
افسوس که من یک شاهزاده بلافصل نیستم زیرا اگر من مثل شما یک شاهزاده 
بلافصل بودم می توانستم دست به‌یک کار بزر گ بزنم. 

شاهزاده جوان گفت ا گر شما بجای من بودید جه می کردید ؟ هانری دوناوار 
گفت نظر به‌اینکه شما شاهزاده بلافصل و وارث تاح و تخت فرانسه هستید و چون 
دارای مقام و وزن می‌باشید من ا گر بجای شما بودم در رأس نهضت پروتستانیها 
قرار می گرفتم و از اینکار دو فایده تحصیل می کردم هم خود را بز رگ می‌نمودم 
و هم مانع از این می‌شدم که حون آنها بدست پادشاه فرانسه ريخته شود . 

از این حرف جهره شاهزاده جوان شکفته شد و گنت آیا شما این کار را 
عملی می دانید ؟ هانری دوناوار گفت من عقیده دارم که اینکارها کاملاً عملی است 
زیرا قطم نظر از اینکه شما وارث تاج و تخت فرانسه هستید جوانی حون گرم و 
بی تکبر می باشید و پیوسته نسبت به‌پروتستانیها ابرازتوحه کرده‌اید و آنها هر گز از 
شما حصومت و بدی ندیده‌اند و لذا از صمیم قلب پیشوائی شما را می‌پذیرند و 
حاضرند که تحت فرمان شما قرار بگیرند. 

دوک (دالانسون) گفت ولی شما می گوئید که آنها دو دسته هستند و بفرض 
اینکه یک دسته از آنها پیشوائی مرا بپذیرند دسته دیگر نخواهند پذیرفت هانری 
دوناوار گفت من به شما قول می دهم که دسته دیگر هم از شما اطاعت نمایند و برای 
تأیید قول حود دو دلیل دارم. 

دوک دالانسون گفت آن دو دلیل چیست؟ هانری گفت دلیل اول این است 
که آنها نسبت به‌من اعتماد دارند و هرچه من بگویم اطاعت می کنند و وقتی من 
به آنها بگویم که تحت فرمان شما قرار بگیرند و پیشوائی شما را بپذیرند اطاعت 
خواهند کرد. شاهزاده گفت دلیل دوم شما کدام است. هانری گفت دلیل اول من 
ناشی از اعتماد و محبت بود یعنی آنها او ا هرچه بگویم 


اخوت و صمیمیت / ۵۴۹ 


۰ اطاعت می کنند و اما دلیل دوم ناشی از ترس آنها حواهد بود. 

دوک (دالانسون) گفت خحواهش می کنم که توضیح بدهید هانری گفت آنها 
وقتی بدانند که شما همه آنان را می‌شناسید و با یک اشاره می‌توانید همه را بوسیله 
پادشاه فرانسه به‌قتل برسانید از شما اطاعت خواهند کرد. دوک دالانسون گفت 
من هیچیک از آنها را نمی‌شناسم و نمی‌دانم که هستند و در کجا می‌باشند ؟ هانری 
دوناوار گفت ولی من که همه آنها را می‌شناسم صورت کامل اسامی آنها را به شما 
خواهم داد و آنها وقتی بدانند که شما با اسم و رسم هریک از آنها را می‌شناسید و 
بمحض اینکه به بر ادرتان اطلاع بدهید که آنان در پاریس هستند همه به‌قتل خواهند 
رسید جاره‌ای ندارند حزاینکه از شما اطاعت نمایند . 

دوک لاون نا تحب کھت هری اا تیا این کار را راھد کرو واا 
صورت کامل طرفداران حود را به‌من خواهید داد ؟ 

هانری گفت آری اینکار را حواهم کرد و این هم دو دلیل دارد دلیل اول این 
است که من جاه طلبی ندارم و نمی حواهم پادشاه ناوار شوم و لذا هر کس دیگر 
پادشاه ناوار شود برای من علی‌الاصول فرق نمی کند . دلیل دوم این است که شما 
را دوست می‌دارم و شما یگانه دوست من در اینجا هستید و بین من و شما رشتة 
همدردی وحود دارد زیرا هردو احساس می کنیم که در این کاخ مورد حقارت 
قرار گرفته‌ايم و مردم شما را مانند یک شاهزاده محروم که هر گز دستش به تخت و 
تاج سلطنت نخواهد رسید » و هرلحظه ممکن است او را در باستیل جا بدهند 
می‌نگر ند . 

و من چون شما را دوست می‌دارم و زن من مار گریت هم علاقه‌ای حاص 
به‌شما دارد (از شنیدن این حرف شاهزاده حوان از فرط مسرت چون گل شکفت) 
لذا خیلی میل دارم که پادشاه ناوار شما باشید چون صرفنظر کردن خود من از تاج 
و تخت (ناوار ) دلیل براین نمی‌شود که من نسبت بحانشین حود احساسات حب و 
بفض نداشته باشم و طبیعی است که میل دارم بجای من کسی پادشاه (ناوار ) بشود 
که موردعلاقه و محبت من است و بعد از اینکه شما پادشاه (ناوار ) شدید اگرجند 


ملک مزروعی و موروثی مرا به‌من وا گذاشتید که معاش من از آن‌راه تأمین بشود» 


۰ قبل از طوفان 


و یک قطعه حنگل هم به‌من دادید که بتوانم در آنجا شکار نمایم» چیزی دیگر از 
شما نخواهم خواست. 

دوک (دالانسون) گفت من بی‌میل نیستم که پادشاه (ناوار ) باشم اما .. 

(هانری دوناوار ) گفت می‌دانم چه می خواهید بگوئید و منظورتان اینست که 
(دوک دانژو ) برادر شما پادشاه فرانسه شد آن وقت تکلیف شما جیست؟ 

دوک (دالانسون) که دید هانری دوناوار به‌سهولت به‌فکر باطنی او پی برد 
از حجلت سرخ گردید و هانری گفت اگر خدای نکرده برادر بز رگ شما شارل 
نهم ( که عداوند بوی طول عمر بدهد ) فوت کرد و تاج و تخت فرانسه» برطبق 
اصل ورائت به‌دو ک (دانژو ) رسید باز سلطنت (ناوار) بنفع شماست زیرا از 
خحاک (ناوار ) تا پاریس» بیش از دویست فرسخ راه نیست در صورتی که از 
پاریس تا پایتخت لهستان چهارصد و پنجاه فرسخ راه است و شما می‌توانید 
به محض وصول خبر مر گ شارل نهم» به‌سرعت از کشور (ناوار ) خود را هپاریس 
پرسانید و سلطنت فرانسه را تصاحب کنید . 

و روزیکه شما در پاریس برتخت سلطنت فرانسه جلوس می کنید شاید هنوز 
برادر شما دوک (دانژو ) که پادشاه لهستان است» خبر مر گ شارل نهم را دریافت 
نکرده است و در هرحال وقتی به‌پاریس خواهد رسید که شما پادشاه فرانسه و 
دارای قدرت مطلق هستید و من به شما اطمینان میدهم که از او مرز فرانسه تجاوز 
نخواهد کرد و وارد این کشور نخواهد شد جون خحواهد دانست که اگر وارد 
فرانسه شود و بخواهد مدعی شما گردد هم سلطنت فرانسه را از دست داده و هم 
سلطنت لهستان از دستش بیرون خواهد رفت و لذا عاقلانه» بدون اینکه قدم به‌مرز 
فرانسه بگذارد برمی گردد و به لهستان باز گشت می کند . 

آن وقت شما که پادشاه فرانسه هستید ا گر مایل بودید و از من رضایت 
داشتید ممکن است که کشور (ناوار ) را که در بین ممالک امپراطوری شما منطقه 
کوچکی بیش نیست به‌من بدهید . 

شبهه را قوی می گیریم که بعد از مر گ شارل نهم شما نتوانستید جای او را 
بگیرید و پادشاه فرانسه بشوید و دوک (دانژو ) بعنوان اینکه بز ر گتر از شماست 


< 


اخوت و صمیمیت / ۵۱ ۵ 


تاج و تخت فرانسه را تصرف کرد باز همچنان شما پادشاه کشور (ناوار) 
خواهید بود. 

درضورعکه | گر ایتجابناید و اقدات رای تسضیل مات (ناوار ) تکنید 
همین خواهید بود که هستید یعنی یک شاهزاده محروم و فقیر که هر گز بسلطنت 
فرانسه نخواهد رسید و به‌همین جهت هیچکس حاضر نیست که او را به‌بازی بگیرد 
ترا که هش ان که ماهر ای نش امد رسد که ند رواخ 
مقام و منصب و مستمری و تیول بدهد و بمحض اينکه صدای شکایت او هم بلند شد 
او را در قلعه باستیل محبوس و زنده‌بگور می کنند که هیچکس صدای او را نشنود . 

دوک (دالانسون) گفت دلایل شما محکم و نظریه شما قابل‌قبول است اما من 
حیرت می کنم که چرا خود شما که از نظر موروثی نیز حقی برسلطنت (ناوار ) 
دارید این نقشه را به‌موقم اجرا نمی گذارید آیا در اینجا (و در این موقم شاهزاده 
جوان دست خود را روی سینه هانری دوناوار نهاد ) یک قلب وجود ندارد و این 
قلب دارای تمایل و آرزو نیست. 

هانری دوناوار گفت نه» در اینجا قلبی که دارای تمایل و آرزوی سلطنت باشد. 
وجود ندارد و من بطوریکه گفتم از روی فطرت از توطثه‌های سیاسی نفرت دارم 
ولو بدانم بموفقیت خواهم رسید . 

دوک دالانسون گفت آیا واقماً شما از سلطنت (ناوار ) صرف‌نظر کرده یر ؟ 
هانری گفت بلی. و من صریح این موضو ع را به‌اطلاع (دوموی) رسانیدم. 

شاهزاده حوان گفت در این صورت» چیزی باقی نمانده جز اینکه گفتار شما 
توم با کردار باشد و من از شما عملی را ببینم که به‌من ثابت کند که از سلطنت 
(ناوار) صرف‌نظر نموده» حواهان سلطنت من می باشید . 

هانری دوناوار مانند یهلوانی که یک‌ساعت در میدان کشتی با حریف 
زور آزمائی کرده و انتظار دارد تا چند لحظه دیگر پشت او را به‌ حاک برساند. 
نفسی عمیق کشید و گفت امشب من بوسیله کردار به‌شما ثابت خواهم کرد که 
انصراف من از سلطنت ناوار حقیقی است و اسم و رسم تمام هواخواهان خود را 
بشما تسلیم حواهم نمود . 


۲ قبل از طوفان 


قبل از اينکه دوک (دالانسون) چیزی بگوید کاترین دومدیسی طبق رسم 
حود که بی حبر و سرزده وارد منازل اشخاص می شد وارد منزل دوک دالانسون 
گردید و تا آن دو نفر را دید گفت به به... مبار ک است... دو برادر عزیز » جمع 
شده اند و دوستانه با هم صحبت می کنند . 

هانری دوناوار سرفرود آورد و گفت علیاحضرتا آقای دوک دالانسون 
می‌داند که من او را هم مثل برادران دیگرش دوست می دارم ولی دو ک دالانسون 
از ورود نا گهانی مادر» مضطرب شد و رنگش پرید. 

هانری قدمی عقب گذاشت که مادر و پسر بتوانند آزادانه صحبت کنند و 
( کاترین دومدیسی) از جیب خود یک قطعه جواهر بیرون آورد و به‌پسرش داد و 
گفت فرزند من این را برسم هدیه برای شما آوردم که روی حمایل شمشیر خود 
صت نها گیل 

دوک جواهر را از دست مادر گرفت و تشکر کرد و ( کاترین) آهسته به‌او 
گفت فرزند» امشب اگر از طرف آیارتمان (هانری دوناوار ) صداهای غیرعادی 
از قبیل فریاد و صدای شلیک طپانجه يا صدای چکاجک شمشیر را شنیدید از منزل 
حود حارج نشوید و به آنجا نروید. 

دوک (دالانسون) گفت بسیار حوب و بعد از مادرش پرسید که آیا 
می‌تواند جواهر مزبور را به‌هانری دوناوار ارائه بدهد ؟ 

کاترین با صدای بلند گفت نه فقط می توانید به فرزند ما هانری نشان بدهید 
بلکه می توانید این حواهر را بنام خود به‌او اهداء کنید زیرا من از این حواهر » دو 
عدد سفارش داده‌ام و بزودی حواهر دوم حواهد رسید و من آنرا به‌شما خواهم. 
داد . 

(هانری دوناوار) مانند یک هنرپیشه به تصنع اپراز خرسندی کرد و طوری از 
زیبائی جواهر نداهای شادی و حیرت بر آورد که ( کاترین) لحظه‌ای او را 
نگریست که بداند آیا راست می گوید یا نه؟ 

آنگاه کاترین به‌پسرش گفت فرزند من امروز حسته هستم و لذا به‌منزل حود 
می روم که استراحت کنم و برادر شما اعلیحضرت شارل هم بطوری که می‌دانید 


امروز از اسب زمین حورد و احتیاح به‌استراحت دارد لذا امروز شام دسته حمعی 
صرف نخواهیم نمود و هر کس در منزل حود غذا خواهد ورد . 

سپس حطاب به (هانری دوناوار ) گفت لازم می‌دانم از شجاعت و غیرتیکه 
امروز برای نجات پادشاه فرانسه بخر ح دادید بشما تبریک بگویم و مطمئن باشید 
که من و پادشاه فرانسه پاداش شما را فراموش نخواهیم کرد . 

هانری سرفرود آورد و گفت علیاحضرتا من به‌پاداش خود رسیده‌ام. کاترین 
کت مظررم تا دامن ری مدا تیت زیر شیا که وه حو ورا با جاع اجام 
دادید البته نزد نفس خویش از اين فدا کاری و دلیری پاداش معنوی گرفتید و 
منظور من یاداش مادی است که از طرف اعلیحضرت شارل و من بشما داده خواهد 

(هانری) گنت هرچیز که از شما به‌من برسد سبب افتخار من خواهد بود و 
بعد سرفرود آورد و مادو و پسر را تنها گذاشت و از منزل دوک (دالانسون) 
حارج گردید. 

در راه» هانری دوناوار نظری به‌حواهر انداحت و بخود گفت هانری حیلی 
مواظب خود باش زیرا چون کاترین بتو هدیه دوستانه می‌دهد تردیدی وجود 
ندارد که می خواهد. آسیبی سخت بتو برساند و شاید تو را به‌قتل برساند و در این 
موقم که نقشه تو در شرف اجرا می‌باشد و توانسته‌ای که برای احرای این نقشه از 
دو ک (دالانسون) استفاده و او را آلت دست کنی نباید بدست کاترین کشته شوی 


و ا کنون حوب است نزد (مار گریت) بروی و قدری با او مشورت نمائی. 


FT 


حق شناسی شارل نهم پادشاه فرانسه 


در آنروز (مورول) بطوریکه کاترین دستور داده بود اوقات خود را در 
اطاق اسلحه شارل نهم گذرانید و وقتی باز گشت پادشاه فرانسه از شکار نزدیک شد 
کاترین گفت که (مورول) و همراهانش را که همه کم و بیش چون او آدم کش 
بودند از اسلحه‌خانه شاه به‌نماز حانه او منتقل کنند . 

شاه بعد از اینکه از شکار بر گشت و وارد آپارتمان حود گردید از زبان داية 
حویش شنید که در آنروز مردی در اسلحه‌خانه شاه بوده و جند ساعت اوقات خحود 
را در آنجا گذرانیده و چند نفر در آنجا به‌او ملحق گردیدند. 

شاه از اینکه بدون‌احازه وی» درب اسلحه‌خانه را بروی دیگران گشوده اند 
حشمگین شد و از دایه نشانیهای آن مرد را پرسید و از روی نشانی‌هائی که آن زن 
داد شاه (مورول) را شناحت خحاصه آنکه دایه گفت این همان مردی است که شما 
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یک وقت به‌من گفتید که او را نزد شما بیاورم. 

بعد از شناسائی (مورول) علت حضور او در اسلحه‌خانه برايش روشن شد و 
دانست که مادرش کاترین (مورول) را احضار کرده تا بدست وی حکمی را که 
صبح آنروز بامضای او رسانیده بود اجرا کند و هانری دوناوار را دستگیر بلکه 
مقتول نماید . 

شاه بخود گفت امروز (هانریو ) جان مرا از م رگ نجات داد درصورتی که 
برادرم (دالانسون) گلوله شمخال را طوری خالی کرد که مرا به‌قتل برساند و در 
چنین روزی (هانریو ) نباید بدست فرستاد گان مادرم به‌قتل برسد . 

شارل نهم پس از این انديشه حر کتی کرد که به‌طرف آپارتمان ( کاترین) 
برود و او را از دستگیری بلکه قتل هانری دوناوار منصرف نماید ولی بخاطرش 
آمد که بازباید مدتی با مادرش مشاجره نماید و تازه معلوم نمی‌باشد که آیا او را 
قانع خواهد کرد یا نه؟ 

لذا صلاح را در آن دید که حود او اقدامی برای نجات هانری (دوناوار) 
بکند و بدون اطلاع مادرش وی را از حطر برهاند. 

شارل نهم لباس را عوض نمود و بدایه گفت یک نفر را نزد ملکه بفرستید و باو 
بگوئید چون من امروز در شکار گاه زمین خوردم کوفته هستم و نمی توانم امشب 
نزد او بروم و وی منتظر من نباشد . 

در اینجا مقصود شارل نهم از (ملکه) همانا ملکه خود او یعنی ملکه فرانسه 
است چون شارل نهم با شاهزاده خانم (الیزابت) دختر امپراتور اطریش ازدواج 
کرده بود و (البزابت) بسمت ملکه در دربار فرانسه می‌زیست و از همان موق 
بلکه از مدتی قبل از آن مرسوم بود که ولایت عهد و سلاطین فرانسه هروقت 
می خحواستند زن بگیرند ملکه‌های خود را از بین شاهزاده خانم‌های اطریشی 
انتخاب می کردند و این رسم کم و بیش باقی بود تا آحرین پادشاه فرانسه که لوثی 
شانزدهم باشد نیز یک زن اطریشی گرفت و (ماری آنتوانت) ملکه او» اطریشی 
بشمار می آمد . ۱ 

شاه بعد از اینکه به‌ملکه‌اش اطلاع داد که منتظر او نباشد شروع بسرائیدن 


۶ / قبل از طوفان 


شعر کرد زیرا شعر سرودن بهترین سر گرمی شارل نهم محسوب می‌شد و هروقت 
شرو ع به‌سرودن شعر می کرد » اوقات به‌سرعت برای او می گذشت. 

یک وقت ساعت دیواری کاخ (لوور ) ٩‏ ضربت نواعت در صورتی که شارل 
تصور می کرد ساعت هفت بعداز ظهر است و از بیم آنکه مبادا وقت بگذرد و 
آسیبی به (هانری دوناوار ) برسانند از جابر حاست و از یک درب و راهروی پنهانی 
که حتی کاترین از آن اطلاع نداشت به‌ طرف آپارتمان (هانری دوناوار ) رفت. 

در آنجا باو گفتید که پادشاه ناوار گرچه بخانه مراحعت کرد ولی لباس 
حودرا عوض نمود و فوراً یرون رفت. 

شاه فکر کرد که لابد هانری دوناوار به‌منزل زن حود (مار گریت) رفته که 
نزد او باشد زیرا آنروز در شکار گاه دریافت که آن شوهر و زن مثل اینکه با هم 
کر ی ما 

در آن موقم که پادشاه فرانسه بطرف آپارتمان (مار گریت) می‌رفت 
مار گریت باتفاق دوشس دو(نور ) و (لامول) و ( کو کوناس) مشغول صرف غذا 
و شونحی و خنده بودند. 

شارل نهم درب آپارتمان را کوبید و (ژیون) در را گشود و وقتی چشم او 
به شاه افتاد از فرط حیرت و وحشت جیغ کوچکی زد و طوری مضطرب شد که 
نتوانست برود و بخانم خود بگوید که شاه آمده است. 

شاه حیرت و وحشت (ژیون) را فقط ناشی از ورود غیرمنتظره نحود دانست 
و تعبیری دیگر » برای آن نکرد و امتداد صدای حنده و شوحی را گرفت و بطرف 
اطاق غذاعوری رفت و هنگام نزدیک شدن به آن اطاق با حود گفت هانریوی 
بیجاره با زن خود می گوید و می‌خندد و امشب جشن گرفته و غافل از این است 
که هما کنون مأمورین مادرم عازم قتل او هستند . 

آنگاه پادشاه فرانسه حنده کنان پرده را عقب زد و فقط سررا از پشت پرده 
وارد اطاق نمود و گنت بجه‌ها؛ آیا مرا می‌شناسید . 

در اطاق غذاخوری (مار گریت) و دوشس دو(نور ) طوری نشسته بودند که 
روی آنها بطرف مدخل قرار می گرفت اما (لامول) و ( کو کوناس) که پشت بدر 
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کرده بودند شاه را ندیدند و شاه هم قیافه آنها را ندید (ما ر گریت) که دید چهرۀ 
حندان شاه از پشت پرده آشکار شد جنان ترسید که فریادی زد و گفت آه... 
اعلیحضر تا ... آبا شما هستید . 

معلوم است که سه نفر دیگر » و بخصوص (لامول) و کو کوناس که عشاق 
ملکه و دوشس (دونور ) بودند وقتی فهمیدند که شاه پشت سر آنها است چه حالی 
پیدا کردند و طوری سراسیمه از پشت میز دستی برخحاستند که هرجه ظرف غذا 
روی میز بود با شمعدان سرنگون گردید و اطاق در تاریکی مطلق فرو رفت. 

فقط ( کو کوناس ) توانست حواس و خون‌سردی خود را حفظ کند و آهسته 
در گوش (لامول) که کنارش ایستاده بود گفت معطل نشو و براه بیفت تا فرار 
و کمک حس لامسه دیوارها را گرفت و 
جلو رفت که حود را باطاق کوچکی که حوب می‌شناخت و می‌دانست بهترین 
مکان برای پنهان شدن است بر ساند . 

ولی بمحض اینکه وارد آن اطاق شد در تاریکی تنه‌اش بتنه‌مردی حورد که از 
آن اطاق حارج می گردید (لامول) نمی‌دانست این مرد کیست که از اطاق 
کوچک خارج شد و بطرف اطاق غذاخوری رفت ولی ما می‌دانیم آن مرد (هانری 
دوناوار ) شوهر مار گریت بود که از راہ پنهانی وارد آپارتمان زوجۀ حود گردید 
و قدم باطاق کوچک نهاد و ورود او در آنجا مصادف با سرنگون شدن میز و 
شکستن ظروف و خاموش شدن شمعدان شد » و در موقعی که (لامول) قدم باطاق 
کوچک گذاشت (هانری دوناوار ) از آنجا بیرون رفت که وارد اطاق غذاخوری 
گردد. 

ولی واضح است که (لامول) نمی توانست بفهمد که (هانری دوناوار ) از راه 
پنهانی وارد آپارتمان زنش گردیده» و متحیر بود آن مرد کیست که باو تنه زد و 
دور گردید و بطرف اطاق غذاعوری رفت. 

بر خوانند گان پوشیده نیست که اینگونه وقایم بسرعت اتفاق می‌افتد و سرعت 
وقوع حوادث پیاپی» که ما در این سطور گفتیم» بیش از مدتی بود که خوانند گان 


۸ قبل از طوفان 


شارل نهم که بعد از حاموشی شمعدان همچنان در آستان اطاق غذاعوری 
ایستاده بود در تاریکی گفت این چه حر کتی است و برای چه همه‌چیز را درهم 
ریختید ؟ ...و آیا اینقدر وجود من مخل عیش و راحت دیگران است که تا مرا 
می بینند دست و یای خحود زا ی کد 
نمی‌دهی؟ 

شاه از این حهت (هانری دوناوار ) را صدا می‌زد که یقین داشت او در آن 
اطاق می‌باشد زیرا شارل نهم بە‌تصور اینکه (هانری دوناوار) نزد زنش 
(مار گریت) می‌باشد و با او می گوید و می‌خندد وارد آن اطاق شده بود. 

(مار گریت) در تاریکی آهسته بشخصی که تصور می کرد (لامول) می‌باشد 
گفت خدارا شکر که شاه تصور می کند شوهرم در اطاق من می‌باشد و این اشتباه 
او» ما را نتحات خواهد داد . ۱ 

مردی که مار گریت تصور می کرد (لامول) می‌باشد در جواب او گفت خانم 
نگران نباشید و من شاه را در این اشتباه باقی می گذارم که او یقین حاصل کند 
شوهر شما در این اطاق بوده است. 

(مار گریت) لرزید زیرا مردی که این جواب را باو داد (لامول) نبود ولی 
(مار گریت) بدون هیچ اشتباه لهجه شوهرش را شناخت و دانست که او (هانری 
دوناوار ) است. ۱ 

بعد (هانری دوناوار ) در حواب شاه گفت اعلیحضرتا کجا تشریف دارید ؟ 
( کو کوناس) که کنار دوشس دو(نور) قرار داشت آهسته به‌او گفت آه... این 
پادشاه (ناوار ) است و یک وضع غامض پیش آمد که نمی‌دانم پایان آن بکجا 
خواهد کشید. 

دوشس دو(نور) گفت خدا بفریاد ما برسد ... زیرا بطور قطع شاه و پادشاه 
(ناوار ) عليه ما با هم متحد خحواهند شد و ما رامحو خواهند کرد. 

( کو کوناس) در وسط تاریکی متوحه شد که صلاح در روشن کردن شمعها 
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می‌باشد زیرا چون شاه مقابل درب اطاق ایستاده کسی نمی تواند از آنجا فرار 
نماید و هر کس که قصد فرار را داشته باشد با شاه مواحه خواهد گردید و شارل 
نهم از او حواهد پرسید که شما که هستید و برای چه فرار می کنید ؟ ' 

دیگر اینکه ادامه تاریکی بمنزله اهانت نسبت به‌مقام سلطنت می‌باشد و شاه 
نعشمگین خواهد شد که چرا او را در تاریکی نگاه داشته‌اند و هرقدر عشم شاه 
زیادتر شود آنهائیکه در آن اطاق گرد آمده‌اند عاقبتی وخیم‌تر خواهند داشت. 

لذا کورمال حودرا به‌محلی که شمعدان آنجا سرنگون شده بود رسانید و 
شمعدان را از زمین برداشت و بطرف منقل پراز آتش! گرفت و شمعی را از درون 
شمعدان حارج و به آتش نزدیک نمود و فوت کرد تا شمع روشن گردید. 

بعد از شمع اول شمع‌های دیگر را هم روشن نمود و در شمعدان نهاد و وسط 
ایستاد و شمعدان را برسردست گرفت که اطاق را روشن نماید. 

شاه در روشنائی اطاق این منظره را دید . پادشاه ناوار در کنار زوحه‌اش» در 
یک طرف اطاق ایستاده بود و کنار اطاق دوشس دو(نور ) قرار داشت 
( کو کوناس) هم در وسط اطاق با بلند کردن شمعدان اطاق را روشن می کزد . 

شاه وقتیکه حاضرین را شناخت گفت (هانریو ) چرا وقتی مرا دیدی اپنطور 
بساط شب‌نشینی را برهم زدی؟ 

(مار گریت) بجای شوهرش جواب داد و گفت اعلیحضرتا» حشمت و شکوه 
شما بقدری است که وقتی بدون خبر قبلی وارد نقطه‌ای می‌شوید آنهائی که آنحا 
هستند دست و پای خود را گم می کنند زیرا یت شا کے هط وت که 
اعلیحضرت قرار می گیرند . 

شاه گفت درهر حال از اینکه من با آمدن نا گهانی؛ حلسه دوستانه و شب چرۀ 
شما را برهم زدم متأسف هستم. هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا من برعکس بسیار 
حو شحال هستم» و امیدوارم که هرشب جلسه دوستانه و شب جره ما همینطور برهم 
بخورد زیرا چه سعادتی بالاتر از اینکه ما غیر منتظره» نائل بسعادت زیارت شما 


۱ - در آن زمان فصل زمستان در اطاق‌هائی که نمی خواستند بخاری را روشن نمایند 
منقلی پر از آتش می گذاشتند که هوا را گرم نماید. (آلکساندر دوما ) 


۰ / قبل از طوفان 


( کو کوناس) که در وسط اطاق شمعدار بود دردل گفت معلوم می‌شود 
پادشاه ناوار مردی است بسیار هوشیار زیرا با اینکه در این حلسه حضور نداشت و 
در وسط تاریکی وارد اینجا شد | کنون می‌داند چه بگوید و خوشابحال (لامول) که 
شوهر معشوقه‌اش چنین مرد باهوش و مال‌اندیشی می باشد در صورتیکه شوهر 
معشوقه من دوک دو(نور ) اگر ناگهان در چنین مجلسی حضور بهم می‌رسانید 
| کنون فریاد او به آسمان رسیده بود . 

شاه گفت (هانریو ) من امشب شب‌چره تو را برهم زدم و غذاهای تو روی 
زمین ریخت و بهمین جهت تو را با خود می‌برم که جای دیگر شب‌چره صرف 

هانری دوناوار گنت آیا واقعاً تصمیم گرفته‌اید که این افتخار بز رگ را به‌من 
ارزانی بفرمائید و مرا شریک شب چره ملو کانه نمائید ؟ 
بتو ارزانی بفرماید و سپس خطاب بخواهر خود گفت مار گوی عزیز » من امشب 
می حواهم شوهرت را از تو بگیرم و با حود ببرم. 

(مار گریت) گفت ما همگی رعایای جان‌نثار شما هستیم و اعتیار ما دز 

شاه گفت (هانریو ) بیا برویم.(هانری دوناوار ) گفت اعلیحضرتا لباسی که 
من در بردارم درخور این نیست که با این لباس در جلسه شب چره ملو کانه حضور 
گفت اعلیحضرتا» لباس من برای حضور در یک جلسه که شما در آن تشریف 
دارید حیلی سبک است و فقط چند دقیقه احازه می‌حواهم که بروم و لباس را 
تجدید نمایم شاه گفت بتو می گویم که همین لباس برای حضور در محلی که ما 
به آنجا می‌رویم حوب می‌باشد و لزومی ندارد که تو بخانه‌ات مراجعت و لباس را 
عوص نمائی. 


این جمله دوستانه اما جدی ادا شد بطوریکه هانری دوناوار فهمید دیگر نباید 
اصرار نماید و از زن حود و خانم دوشس دو(نور ) و کو کوناس خداحافظی کرد 
و از اطاق خارح شد و باتفاق شاه دور گردید. 

وقتی یک راهرو را طی کردند شاه گفت (هانریو ) واقعاً تو مردی بلندنظر 
هستی؟ 

هانری دوناوار گفت چطور اعلیحضرتا» شاه گفت برای اینکه می‌بینم که 
(لامول) را در منزل خود پذیرفته‌ای و او در حضور تو با زنت صرف غذا می کند . 

هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا» فرمودید که در حضور من با زنم صرف غذا 
می کند ؟ شاه گفت آری... مگر این شخص که شمعدانی بدست گرفته وسط اطاق 
ایستاد (لامول) نبود ؟ هانری دوناوار گفت نه اعلیحضرتا او (لامول) نبود بلکه 
یکی از دوستان (لامول) موسوم به ( کو کوناس) است اما این دو نفر بقدری با هم 
صمیمی هستند که وقتی انسان یکی از آن دو را می‌بیند باید بداند که دیگری هم 
در کنار یا عقب اوست ولی شما فرمودید که من مردی بلندنظر هستم که (لامول) 
را در منزل خود می‌پذیرم؟ 

شاه گفت من از این جهت این حرف را زدم که به‌من گفتند که (لامول) خیلی 
اطراف (ما ر گریت) می گردد . 

هانری دوناوار گفت بطور قطع خلاف عرض کرده‌اند. زیرا (ما ر گریت) 
یکی از وفادارترین زنهای دنیا می‌باشد . 

و ی کر رواک کت تفر ریت 

به‌شما وفادار می‌باشد خحوشحال می‌شوم و اینک بگوئید که آیا این (لامول) 
پروتستانی است یا کاتولیکی؟ ۱ 

هاتری دراو ار کشت ا عله 6 اوه مدشن جازم شبات کات لیگی 
در آمده ولی من از جانب او به‌شما اطمینان می دهمو در وفاداری او تردیدی‌ندارمو 
اینک او و رفیقش ( کو کوناس) در حدمت آقای دو ک (دالانسون) بسر می‌برند. 

شاه که اسم (دالانسون) را شنید قدری ابروها را بهم آورد ولی چون 
راهروهای کاخ لوور حیلی روشن نبود هانری دوناوار تغییرقیافه شاه را ندید و 


۲ قبل از طوفان 


شارل نهم گفت ا گر مثل ارباب خودشان تیراندازی کنند که در این صورت 
تیراندازان نالایقی خواهند بود ولی وقتی شما (هانریو ) از شخصی حمایت کردید 
و گفتید که مورد اعتماد می‌باشد من گفتۀ شما را می‌پذیرم. 

شاه» هانری دوناوار را با عود از عمارت لوور خارج کرد و از حياط عبور 
داد و حواست که از درب کاخ خارج کند در آنجا (هانری دوناوار ) قصد کرد 
که با شخصی دو کلمه حرف بزند ولی شاه مانم شد و گنت هانریو بتو می گویم 
بیا که از اینجا حارج شویم زیرا امشب هوای کاخ (لوور) بمزاج تو سا زگار 

شاه گاهی هانری دوناوار را بعنوان (تو ) و زمانی بعنوان شما طرف حطاب 
قرار می‌داد و هانری فکر کرد که این ناشی از اشتغال خاطر شاه است ولی وقتی 
شنید که شاه می گوید امشب هوای (لوور ) بمزاج تو سا زگار نیست بفکر 
(دوموی) افتاد و دردل گفت نمی دانم (دوموی) وقتی امشب بتنهائی وارد اطاق 
من شد چه برسرش خواهد آمد و حدا کند هوای کاخ (لوور) که امشب برای من 
ساز گار نیست برای او حیلی زیان بخش نباشد . 

وقتی که از کاخ (لوور) حارج شدند مانند اینکه باز شاه دجار تردید 
شده باشد گفت (هانریو )» آیا وقتی این ( کو کوناس) برای زن تو پشت چشم 
ناز ک می کند تو باو چیزی نمی گوئی؟ 

هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا آقای ( کو کوناس) صحیح است که پشت 
چشم نا زک می کند ولی نه برای زن من بلکه برای حانم دوشس دو(نور) پشت 
چشم نا زک می‌نماید . 

شاه خندید و گفت اگر یکمرتبه دیگر دوک دو( گیز ) آمد و راجع بزن تو با 
من صحبت کرد من درباره خواهرزنش دوشس دونور با او گفتگو خواهم نمود و 
یقین دارم که سبیل‌های او آويخته خواهد شد ولی یادم نیست که آیا راجم 
به (لامول) با من صحبت کرد يا راجع به کو کوناس. 

هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا همانطوری که عرض کردم هردوی آنها 
حوانانی درخور اعتماد هستند. 


حق‌شناسی شارل نهم پادشاه فرانسه ‏ ۵۶۳ 


شاه مثل اينکه آسوده حاطر شده است گفت بسیار خوب... بسیار حوب... و 
آنگاه بطرزی مخصوص شرو ع به‌سوت زدن کرد و چهارنفر از اصیل‌زاد گان که 
در تاریکی منتظر وی بودند جلو آمدند و عقب شاه و هانری دوناوار براه افتادند. 

اما در داحل کاخ (لوور ) وقتی مار گریت دید که پادشاه فرانسه شوهرش را 
برد و آنها تنها ماندند نعطاب به‌دوشس دونور گفت شب چرۀ ما ناتمام ماند آیا میل 
دارید که غذا بخوریم؟ 

دوشس گفت: اشتهای من بکلی کور شد و دیگر یک لقمه غذا» و یک جرعه 
آشامیدنی از گلوی من پائین نمی‌رود و فکر می کنم که ما باید خیلی قدر و قیمت 
خانه‌ای را که در خیابان ( کلوش پرسه) داریم بدانیم برای اینکه کسی نمی تواند 
سرزده وارد آنجا شود و اگر در بزنند دوستان ما می‌توانند شمشیر خود را بکار 
اندازند و دفا ع نمایند درصورتیکه اینجا» مانند موش در تله گیر می‌افتیم و غافلگیر 
می‌شویم و چون در حلال این احوال ( کو کوناس) اطراف اطاق مشغول تفحص 
بود خانم دو(نور ) باو گنت آقای ( کو کوناس) در جستجوی چه هستید ؟ 

(ک و کوناس) گفت من دوست خود آقای (لامول) را جستجو 
می‌نمایم.(مار گریت) گفت تصور می کنم که او در اطاق کوچک که مجاور اطاق 
خحواب من است باشد . 

کو کوناس گفت بسیارعوب و وارد اطاق مزبور شد .(لامول) که در آن 
اطاق بود گفت کو کوناس؛ اوضاع چطور است؟ ( کو کوناس) گفت تصور 
می کنم که امشب خطری ما را تهدید نخواهد نمود. 

(لامول) گفت شوهر (ما ر گریت) چطور شد ؟ ( کو کوناس) گفت ایکاش 
تمام شوهرهای دنیا و بخصوص شوهر دوشس (دونور) مثل او بودند زیرا بسیار 
مرد باهوش و فهمیده ایست. 

(لامول) گفت از تو پرسیدم که چطور شد؟ آیا اینجاست کو کوناس گفت 
نه» شاه او را بانحود برد (لامول) گفت شاه آیا جیزی نگنت؟ کو کوناس گفت نه» 
ولی نظرهای عجیبی به‌من می‌انداخت و من یقین دارم که راجع به‌من يا تو؛ یا در 
حصوص هردوی ما با او صحبت کرده‌اند» اینک از این سوراخ بیرون بيا تا اينکه 


۴ / قبل از طوفان 


خانمها را از کاخ (لوور ) حارج کنیم و بمقصدی که داشتند برسانیم. , 

(لامول) گفت ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم و خانم‌ها رااز (لوور ) بیرون 
پبریم. ( کو کوناس) با تعجب گفت برای چه؟ 

(لامول) گفت بنظرم فراموش کردی که ساعت ده بعدازظهر کشیک ما 
شروع می شود و اکنون ساعت ده است.( کو کوناس) گفت لامول» تو عجب 
حافظه‌ای داری» درصورتیکه من همواره فراموش می کنم که ما حزو حدمتگذاران 
دوک دالانسون هستیم و باید در سر ساعت مقرر آماده حدمت و کشیک باشیم و 
از مقام اصیلزاد گی و آقائی تدزل نمائیم و نو کر بشویم چون ما تا وقتی که در کنار 
معشوقه‌های حودهستیم دارای اسم و رسم می‌باشیم ولی همینکه ساعت خحدمت فرا 
رسید بوضع اول برمی گردی: 

(لامول) و ( کو کوناس) نزد خانم‌ها آمدند و به آنها گفتند که متأسفانه چون 
کشیک آنها نزد دوک (دالانسون) از ساعت ده عصر شروع می‌شود نمی توانند 
خانم‌ها را از (لوور) حارج کنند و به‌مقصد برسانند. دوشس دو(نور ) گفت 
اشکالی ندارد و ما به‌تنهائی خواهیم رفت زیرا هنوز چیزی از شب نمی گذرد و 
کو چه خطرنا ک نشده است. 

(لامول) و کو کوناس از حانمها حداحافظی کردند و به‌سرعت خود را 
به منزل دو ک دالانسون رسانیدند دو ک در اطاق خود قدم می‌زد و مثل این بود که 
انتظار آنها را می کشید و تا آن دو را دید گفت آقایان امشب دیر آمدید. 

کو کوناس گفت عالی جناب هنوز بیش از چند دقیقه از ساعت ده نمی گذرد. 

دوک دالانسون ساعت را از جیب بیرون آورد و گفت راست است ولی همه 
در (لوور) خواییده اند. 

کو کوناس گفت عالی‌جناب؛ آیا امر می‌فرمائید که باصیل زاد گان اطلاع 
بدهیم که برای حواب والاحضرت؛ وارد شوند » يا اینکه ميل دارید مشغول کار و 
مطالعه باشیر ؟ 

دوک جوان گفت نه» من امشب میل دارم بتنهائی بخوابم و باصیل زاد گان که 
در سرسرا هستند بگوئید که بروند و شما دو نفر هم امشب مرحص هستید و 


حق‌شناسی شارل نهم پادشاه فرانسه ۱ ۵ ۵۶ 


می توانید از مرحصی خود استفاده نمائید .(لامول) و ( کو کوناس) سرفرود 
آوردند و از اطاق د وک جوان حارج شدند و امر او را باصیلزاد گان ابلاغ کردند 
و آنها هم از اینکه می‌توانند پی کار خود بروند خوشوقت گردیدند. 

وقتی کو کوناس و لامول از منزل دوک دالانسون حارج شدند» کو کوناس 
گفت رفیق» امشب در کاخ (لوور ) همه می‌خواهند آزاد باشند و حیال می کنم که 
امشب یکی از شب‌های تفریح و تعيش است و ما هم که مرحص شده ایم نباید 
فرصت را از دست بدهیم و تا وقت داریم برویم و بخانمها ملحق شویم. 

دو اصیل زاده جوان بمنزل حویش رفتند و بالاپوش‌های خود را برداشتند و 
شمشیر درباری را با شمشیر دیگری که برنده‌تر و بز رگتر بود عوض نمودند و 
بسرعت راه حارج را در پیش گرفتند و در یکی از خیابانها بمعشوقه‌های خود 

پس از رفتن آنها دوک دالانسون نخوابید بلکه دراطاق حود نشسته» گوش 
فرا داده بود که ببیند در (لوور ) چه اتفاقی می‌افتد و ( کو کوناس) و (لامول) را 
هم برای این مرحص کرد که آنها شاهد وقایعی که آن شب قرار است در (لوور ) 


اتفاق بیفتد نباشند . 


۳۳ 


هر چه خدا خواهد همان خواهد شد 


دوک (دالانسون) بکو کوناس و (لامول) گفته بود که در (لوور) همه 
خحواییده اند . 

دوک از روی سکوتی که در (لوور ) حکمفرما بود این حرف را می‌زد و 
ا کر هه تخو امه بوخ بای سکوت همه تا :زا کر فود 

زیرا شاه و پادشاه ناوار در (لوور ) حضور نداشتند و (مارگریت) و دوشس 
دو(نور) هم درخار ح از لوور بودند. دوک (دالانسون) هم اصیلزاد گان خویش 
زا مرک کرد انطو ر شات می داد تد وارد هات راد 

و اما ملکه کاترین هم روی تختخواب حویش دراز کشیده و به کتاب حواندن 
تحانم دو(سوو) گوش می‌داد و چون وی یکی از کتاب‌های خنده آور ایتالیائی را 
می حواند ( کاترین) می‌خندید و چند نفر از ملازمین که اطراف او بودند برای 


هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۶۷ 


رعایت ادب و نزا کت» در خنده اش شر کت می کردند. 

آن شب» کاترین مانند شبهای دیگر » شب‌جره صرف کرد و آنگاه گفت که 
حساب روزانه دربار او را بیاورند گوس کت کی ات کارت برد که هرشب» 
حود وی بدان رسید گی می کرد . : 

پس از رسید گی به‌حساب ( کاترین) از حضور (رنه) عطرفروش استفاده 
نمود و مقداری عطر و وسائل آرایش که تازه برای (رنه) وارد شده بود از او 
حرید و وقتی (رنه) مرحص شد کاترین بخانمهائی که ملازم او بودند گفت که 
برای انجام یک امر که مربوط به‌سعادت فرزندانش می‌باشد بدر گاه خداوند دعا 

خانمها نمی‌دانستند که منظور ( کاترین) از آن امر جیست؟ 

ولی اطلاع داشتند که وی همواره» ملازمین خود را بهمین شکل وادار بدعا و 
استغاثه می‌نماید . هیچکس جز خود او» و حدایش اطلاع ندارد که منظور کاترین 
از آن دعا و مناحات جیست؟ 

بعد از حاتمه دعا آنوقت کاترین روی تختخواب دراز کشید و در حالیکه 
ملازمین اطراف تختخواب بودند بخانم دو(سوو ) گفت کتاب بخواند. 

حانم دو(سوو ) لهجه نمکین» و صدای گیرنده‌ای داشت و حوب کتاب 
می حواند و کاترین در شبهائیکه برسرحال بود از کتاب خواندن خانم دو(سوو ) 
لذا می‌برد و آن شب» همۀ ملازمین متوحه بودند که کاترین حوشحال می‌باشد. 

و بی آنکه کسی علت مسرت کاترین را بداند حدس می‌زدند که باحتمال 
قوی در آنشب یک یا چند نفر بدبخت خواهند شد یا روز قبل» یک یا چند نفر 
بدبخت شده اند» زیرا کاترین» جز بوسیله بدبخت کردن دیگران» بطریقی دیگر 
حوشوقت نمی گردید . 

پس از اینکه انم دو(سوو ) قدری کتاب خواند» کاترین غلام بچه‌ای را صدا 
زد و گفت بروید و بدخترم (مارگریت) بگوئید من می‌خواهم او را بینم و فوراً 


غلام بچه رفت و باتفاق (ژیون) حدمتکار (مار گریت) مراحعت نمود 


۸ / قبل از طوفان 


( کاترین) ژبون را می‌شناعت و گفت من خانم را احضار کردم نه حدمتکار او را. 

(ژیون) گفت علیاحضرتا» از بیم آنکه غلام‌بچه نتواند توضیح بدهد من حود 
شرفیاب شدم که بعرض برسانم علیاحضرت ملکه ناوار باتفاق دوست خود خانم 
دوشس‌دول(نور) از لوور حارح شده‌اند. 

کاترین با تمحب گفت خیلی غریب است که آنها دران شات از (لووز) 
حارج شده اند زیرا حالا موقع گردش و هواخوری نیست و هنگام انجام کارهای 
عادی هم نمی باشد . 

(ژیون) بدروغ گفت علیاحضرت ملکه (ناوار ) و خانم دوشس دو(نور ) از 
این جهت در این موقع بیرون رفتند که می حواستند دریک جلسۀ مشاقی! که در 
کاخ دوک دو( گیز ) و در کوشکی که خانم دوشس دو(نور ) در آن کاخ دارند 
و مسکن ایشان است حضور بهم برسانند . 

کاترین گفت خانم شما چه موقع مراحعت خواهند کرد. 

(ژیون) گفت علیاحضرتا» گویا جلسه مشاقی خیلی طول می کشد ؛ و لذا 
علیا حضرت ملکه ناوار شب را در منزل خانم دوشس دونور استراحت خواهند کرد 
و صبح مراجعت خواهند نمود. 

کاترین زهرخندی کرد و گفت معلوم می‌شود که (مار گریت) یک زن 
حوشبخت می‌باشد زیر! اولاً دوستانی صمیمی دارد و انیا دارای عنوان ملکه است 
و تاج برسر می گذارد و ثالثاً با داشتن عنوان ملکه دارای رعیت نیست و صدها 
گرفتاری دارا بودن رعایا را ندارد . 

از این شوخی خانمهائیکه حضور داشتند برای پیروی از خنده ملکه ( کاترین) 
تبسم کردند و کاترین پرسید درچه ساعت خانم شما از (لوور ) حارج شد ؟ 
(ژیون) گفت تقریبا نیم ساعت می شود که ایشان بیرون رفته‌اند. 

کاترین گفت بسیارحوب حال که خانم شما بیرون رفته من کاری با شما ندارم 


۱ - در قدیم در اروپا کیمیا گری را بنام مشاقی یعنی مشق کردن و تمرین کردن 
می خواندند در ایران قدیم هم برای کیمیا گری همین نام انتخاب شده بود زیرا بیم داشتند از 
اینکه نام کیمیا گری را برزبان بیاورند. مترجم 


هرجه خدا بخواهد همان خواهد شد ۸ و 


و پس از اینکه (ژیون) حارج شد کاترین به‌عانم دو(سوو) گفت که بخواندن 
کتاب ادامه بدهد . 

یکربم ساعت دیگر ( کاترین) یکی از خدمه را صدا زد و دستور داد که 
قراولان راهرو را مرحص نمایند. 

این دستور» بمنزله نشانه‌ای بود که (مورول) بعد از آن می‌بایست شروع 
بکار کند . 

و وقتی برای مرحص کردن قراولان راهرو رفتند ( کاترین) بخانم دوسوو 
گفت» بخواندن کتاب ادامه بدهد . 

اگر خانمها گوش فرامی‌دادند هیچ صدائی از خارج نمی‌شنیدند و گوئی آن 
شب کاخ (لوور ) عمارتی خالی از سکنه است. 

نا گهان در وسط سکوت» فریادی وحشت آور» و طولانی» از آن نوع فریادها 
که شنیدن آن موی را براندام انسان راست می‌نماید شنیده شد و تمام آنهائیکه در 
آن اطاق بودند برخود لرزیدند. 

خانم دوسوو از وحشت از کتاب خواندن بازایستاد و کاترین گفت چرا 
سکوت کردید ؟ و برای چه نمی خوانید ؟ خانم دوسوو گفت علیاحضرتا آیا این 
صدا را نشنیدید ؟ 

( کاترین) گفت من صدائی نشنیدم و گوئی برای اینکه کذب گفته کاترین 
اشکار شود صدای شلیک یک طپانچه هم مسمو ع شد 

صاحب منصب کشیک که در اطاق حضور داشت گفت این صدای طبانجه 
است. کاترین گفت آقا من که چبزی نشنیدم ولی بفرض اینکه طپانجه‌ای خحالی شده 
باشد آیا در کاخ (لوور ) حالی شدن یک طیانچه و برحاستن یک صدا» واقعه‌ای 
عجیب بشمار می آید ؟ 

صاحب منصب کشیک دست روی قبضه شمشیر نهاده یصداهای حارج گوش 
می داد ولی جرئت نمی کرد بدون اجازه ( کاترین) از اطاق حارج شود که ببیند 
چه حبر است و خانم دو(سوو ) گفت علیاحضرتا» گوش کنید» گوش کنید مثل 
اینست که عده ای می‌دوند » تهدید می کنند و باز فریاد می‌زنند . 


۷۰ / قبل از طوفان 


صاحب شنصب کشیک که دریافت واقعه غیرعادی و مهمی در شرف وقوع 
می‌باشد گفت: آیا اجازه می‌فرمائید که بروم و ببینم چه خبر می‌باشد . 

کاترین گفت نه آقا» در جای خود بمانید و از اطاق حارج نشوید زیرا اگر 
سربازان سویسی مست کرده باشند و بخواهند بعنف وارد خانه من بشوند بايد 
کسی در این اطاق باشد که از من و خانمهای من دفاع کند و من تقریباً ین دارم 
که اینها سربازان سویسی هستند که امشب مست کرده» شرو ع بنزاع باهم 
نمو ده اند . ِ 

رقف اراک O‏ اه اس ات با ماقم 
حارج بقدری متباین بود که خانم دو(سوو ) نظری عمیق بصورت ( کاترین) 
انداحت و گفت علیاحضرتا؛ اگر توجه فرمائید و گوش بدهید متوجه خواهید شد 

( کاترین) گفت عجب زن موهوم‌پرست و حیالی هستید ؟ چه کسی را ممکن 
است در این کاخ بقتل برسانند . 

خانم دو(سوو ) گفت علیاحضرتا صداها از طرف آپارتمان پادشاه (ناوار) 
می آید و مثل این است که خطری متوحه او می‌باشد . 

با اینکه ( کاترین) زنی بااراده بود از این تصریح رنگ از رویش پرید ولی 
بدون اینکه صدایش مرتعش شود گفت بیخود نیست که گفته‌اند عاشق در همه چیز 
حمال معشوق را می‌بیند و اینک هم این زن ابله هرصدائی که می‌شنود تصور 
می کند مر بوط به‌پادشاه ناوار است. 

حانم (دوسوو ) آهی کشید و روی صندلی راحتی افتاد و فقط توانست 
زیرلب بگوید خدایا رحم کن... خدایا بتو پناه می‌برم. 

( کاترین) گفت خانم برای چه اینقدر ابراز وحشت می کنید هرچه بود تمام 
شد» و طوری که متوجه هستید دیگر صدائی بگوش نمی رسد و مستها پی کار 

و روی ود را بطرف صاحب منصب کشیک کرد و گفت آفا از قول من 
پفرمانده حود بگوئید و خودتان هم در نظر داشته باشید سربازانیکه امشب در اینجا 


هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۷١‏ 


مست کردند و نزاع نمودند فردا بشدت تنبیه شوند که این موضو ع برای سایرین 
مایه عبرت باشد و بدانند که نباید در کاخ (لوور ) مرتکب این حر کات شوند. 

بعد از صدور این دستور کاترین حطاب بخانم (دوسوو ) گفت خانم و شما هم 
کتاب خود را بخوانید زیرا از جای شیرین آن قطع شده بود . 

کاترین گرجه این دستور را صادر کرد و بنازبالش خود تکیه داد ولی آنهائی 
که حضور داشتند دریافتند که او هم از اضطرابی شدید بر کنار نیست زیرا قطرات 
درشت عرق از پیشانی او فرومی چکید و خانم (دوسوو ) برای اطاعت از امر خانم 
خود کتاب را بدست گرفت و شروع بخواندن کرد ولی گوئی که کلمات مقابل 
چشم او برقص در آمده بودند» و همچنین احساس می کرد که یکدست قوی فرا 
رسیده و راه گلوی او را گرفته و نمی گذارد که نفسش براحتی از سینه بیرون بیاید 
و آهی دیگر کشید و چشمهای او سیاهی رفت و کتاب از دستش افتاد و دچار 
حال اغماء گردید. 

کاترین وقتی سکوت خواننده خحود را دید روی را بطرف او کرد که ببیند 
برای جه کتاب نمی خواند و دریافت که خواننده او ضعف کرده و پیش از آنکه 
دستوری برای کمک بخانم دو(سوو ) صادر نماید و طبیبی را احضار کند یک 
صدای مهیب مانند فرو کوفتن یک درب بز رگ بگوش رسید و پاهائی سنگین در 
راهروی کاخ (لوور ) بحر کت در آمد و دو تیر طپانچه» خالی شد و چون فاصله 
بین محل شلیک تیرها و آپارتمان ( کاترین) زیاد نبود.شيشه پنجره‌های او مرتعش 
گردید. 

کاترین از این صداها حیرت نمود و حیرت او این مرتبه واقعی بود . 

زیرا ملکه مادر تصور می کرد که هرچه بايد وقو ع بیابد» وقو ع یافته و 
(مورول) مأموریت خویش را به‌انجام رسانده ولی صداهای جدید آشکار می‌نمود 
که هنوز مأموریت او به‌انجام نرسیده یا اينکه وقایعی غیرمنتظره که نمی شد 
پیش بینی کرد بروز نموده است. 

این بود که از تخت فرود آمد و بالاپوش را بدوش انداعت که بیرون برود و 
صاحب‌منصب کشیک گفت بکجا تشریف می‌برید ؟ من برای شما بیم دارم و 


۲ / قبل از طوفان 


استدعا می کنم که از حرو ح صرفنظر نمائید . 

کاترین بصاحب منصب کشیک گفت آقا برای من وحشت نداشته باشید و 
آنگاه بطوریکه مخاطب او » صاحب‌منصب مزبور» و هم حانمها باشند » گفت همه 
اینجا باشید تا من بروم و بر گردم زیرا حود می‌خواهم ببینم چه اتفاقی افتاده است. 

شرح واقعه‌ای که آن شب در کاخ (لوور ) اتفاق افتاد و در مرحله آنحر حتی 
کاترین را بوحشت در آورد از این قرار می‌باشد : 

صبح آنروز بطوریکه دیدیم وقتی (هانری دوناوار ) می‌خواست بشکار برود 
نو کر خویش (اورتون) را احضار نمود و باو گفت که کلیدی را بمردی مخصوص 
برساند و باو بگوید که وی شب به‌منزل او بیاید و هر گاه در منزل نباشد منتظر 
ساند ا از کت کد 

این شخص که هانری دوناوار او را یکی از خویشاوندان حانم (دوسوو ) 
به (اورتون) معرفی کرد همانا (دوموی) بود و وقتی کلید را گرفت گفت از قول 
من باعلیحضرت پادشاه ناوار بگوئید که اطاعت می کنم. 

در ساعت نه و نیم بعداز ظهر (دوموی) زرهی را که مکرر آزموده بود محکم 
است دربر کرد و روی زره کلیجه ابریشمین پوشید و شمشیر بکمر بست و دو 
طپانچه نیز با خود حمل کرد و بالاپوش قرمز آلبالوئی رنگ کذائی را که در 
(لوور ) معروفیت داشت» روی آنها دربر نمود. ۱ 

هنگامیکه (اورتون) کلید موصوف را به(دوموی) داد (دوموی) بوسیله یک 
سنجاق درون ساقهٌ محوف کلید را بعد از رفتن (اورتون) کاوید و یک لوله کاغذ 
نا زک از آن بیرون آورد. 

روی این کاغذ اسم شب» کاخ لوور برای شب آینده نوشته شده بود و 
(دوموی) بوسیله آن اسم شب و همچنین بوسیله بالاپوش آلبالوئی رنگ که همه 
تصور می کردند از آن (لامول) می‌باشد وارد کاخ گردید. 

ما جریان‌ساعات اولیه آن شب را در کاخ (لوور ) از نظر خوانند گان 
گذراندیم و گفتیم چگونه پادشاه ناوار لازم دانست که از راه پنهانی بملاقات زوجه 
نحود مار گریت برود و چطور به(لامول) در تاریکی برخورد کرد و در نظر شاه 


هرجه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۷۳ 


طوری جلوه داد که وی در آن اطاق حضور داشته» و بعد چگونه شاه او را از کاخ 
لوور حارج کرد و باحود برد. 

اما (دوموی) بعد از ورود بکاخ (لوور) تا آنجا که می‌توانست از ح رکات 
(لامول) تقلید نمود و مانند او راه رفت و دستها را تکان داد بطوریکه هر کس او 
را می‌دید » ولو از سه چهار قدمی مشاهده می کرد تصور می‌نمود که (لامول) 
است و بخصوص هنگام شب اینگونه شباهتها بیشتر تولید شبهه می‌نماید و تا انسان 
قیافه کسی را آن هم از نزدیک نبیند » نمی تواند بنهمد که اشتباه کرده» و روشن 
است که (دوموی) صورت را طوری زیر يخه بالاپوش می‌پوشانید که کسی نتواند 
پی یبرد که وی مردی غیر از (لامول) می‌باشد . 

(اورتون) انتظار (دوموی) را می کشید و وقتی وی وارد اطاق شد گفت 
آقا » اعلیحضرت پادشاه (ناوار ) فرمودند که شما منتظر باشید تا من مراجعت کنم 
و اگر تأخیر کردم روی تختخواب من بخوابید. 

(دوموی) پس از خروح (اورتون) برای اینکه راحت‌باشد بالاپوش خود را 
از دوش برداشت و روی یک صندلی انداخت و قلم و دواتی را که در آن اطاق بود 
برای اندازه گرفتن حاده‌های نقشه فرانسه مورداستفاده قرار داد. 

چون در آن اطاق یک نقشه کشور فرانسه بدیوار نصب شده بود و (دوموی) 
با قلم اندازه می گرفت که از پاریس تا نقاط مختلف جنوب و مغرب فرانسه از 
جاده های مختلف جقدر راه است و هنگامی که می‌خواهند توطثه خودرا وارد 
عمل و احرا نمایند از کدامیک از این حاده‌ها رم اج در 

اینکار» که (دوموی) تصور می کرد تا موقع باز گشت پادشاه (ناوار) او را 
مشغول حواهد کرد بیش از بیست دقبقه او را سر گرم نمود و دراين مدت کوتاه» 
چند جاده ای را که از پاریس بجنوب و مغرب می رفت اندازه گرفت و دیگر روی 
نقشه حیزی وحود نداشت که موردعلاقه وی باشد . 

آنگام پراش وفت کراشدن کر سر E‏ زاو رت Ee‏ 
صندلی نشست و اند کی بعد برعاست و باز قدم زد و سپس روی همان صندلی 
وش ارهز گس رات من 


۴ / قبل از طوفان 


(دوموی) با حود گفت حال که پادشاه (ناوار ) احازه داده که من روی 
تختخواب او بخوابم برای چه از این اجازه استفاده نکنم. 

در آن دوره هنوز در فرانسه» دوره سلطنت لوئی چهاردهم فرا نرسیده بود که 
سلاطین فرانسه مر تبه ای همچون اولوهیت داشته باشند و سلاطین کشور فرانسه» 
هنوز (نخستین اصیلزاده مملکت) بشمار می آمدند و لذا خود را همردیف با 
اصیلزاد گان می دانستند . 

این بود که (دوموی) با استفاده از رسم و عادت آن دوره» و هکذا اجازه 
مخصوص پادشاه ناوار دو طپانچه را روی میز دستی کنار تختخواب نهاد و بدون 
اینکه کلیجه و زره را از تن بکند بالای تختخواب دراز کشید و چراغ را هم 
خحاموش نکرد که وقتی بادشاه (ناوار) می آید بتوانند فوراً برعیزد. 

(دوموی) می دانست آنجا که وی خحوابیده کاخ (لوور ) است و اگر بدانند 
که او» در آن کاخ استراحت کرده» کوچکترین حطری که تهدیدش می‌نماید 
همانا مر گ حواهد بود . 

بهمین جهت صلاح را در آن دانست که بالباس و زره بخوابد و برای مزید 
احتیاط » شمشیر را از غلاف بیرون آورد و عریان وسط دو بای خود نهاد که در 
صورت بروز یک واقعه غیرمنتظره بتواند از حود دفاع کند ولی قبضۀ شمشیر 
بوسیلۀ تسمه چرمی بکمربند او متصل بود . (دوموی) هنگام حواب یک دلگرمی 
داشت و آن اینکه می‌دانست (اورتون) نو کر محرم (هانری دوناوار) در اطاق 
جلو خواییده و اگر کسانی بخواهند وارد اطاق او شوند نا گزیر » باید اول وی را 
پیدار نمایند و او مطلع خواهد شد و غافل گیر نخواهد گردید. 

با این حاطرجمعی (دوموی) پلک چشمها را برهم نهاد و طولی نکشید که 
صدای حرخر او که بلندتر از حرخحر پادشاه ناوار بود بلند شد. 

هنوز نیم ساعت از بلندشدن صدای حرخر (دوموی) نگذشته بود که شش مرد 
مسلح وارد راهروئی شدند که با یک درب کوچک به آپارتمان کاترین؛ و با یک 
درب بز رگ به آپارتمان پادشاه (ناوار ) راه داشت. 


در پیشاپیش این شش نفر مردی با شمشیر عریان جر کت می کرد و علاوه 


هرجه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۷۵ 


برشمشیر یک کارد و دو طپانچه بکمربسته بود و وی که راهنمای شش نفر دیگر 
محسوب می گردید مقابل آپارتمان هانری دوناوار ایستاد و به‌نایب سربازانیکه در 
قفای او بودند » گفت آیا شما مطمعن هستید که نگهبانان را از راهرو برداشتید ؟ 

نایب گفت مطمئن باشید که یک نفر نگهبان هم در راهرو وجود ندارد. 

مرد راهنما که بهتر آن است بنام حود او (مورول) خوانده شود گفت بسیار 
حوب» اینک ما می‌توانیم بدون مصد ع)» مأموریت خود را بانجام برسانیم و این 
شخص را توقیف کنیم. 

نایب که دید (مورول) مقابل آپارتمان پادشاه ناوار توقف کرده گفت آقای 
مورول» اینجا منزل اعلیحضرت (هانری دوناوار ) است. 

(مورول) گفت مگر من گفتم اینجا منزل پادشاه ناوار نیست که شما اینتحرف 
را می‌زنید ؟ ۱ 

نایب و سربازان تظری معنی‌دار با هم مبادله کردند و نایب گنت آیا شخصی 
که باید توقیف شود در آپارتمان پادشاه ناوار سکونت دارد ؛ 

(مورول) گفت بلی و اینشخص نه فقط در آپارتمان پادشاه (ناوار ) سکونت 
دارد بلکه خود پادشاه (ناوار ) است. نایب با شگفت پرسید آیا شما می‌خواهید 
پادشاه (ناوار) را توقیف کنید ؟ 

(مورول) گفت بلی. نایب گفت آقای (مورول) این یک امر خطیر می‌باشد و 
پادشاه (ناوار) را نمی‌توان توقیف کرد مگر اینکه‌شارل نهم پادشاه فرانسه برای 
اینموضو ع امر کتبی صادر کرده باشد. 

(مورول) فرمان توقیف پادشاه (ناوار ) را که صبح آنروز بامضای شارل نهم 
رسیده بود از کلیجه خود بیرون آورد و بدست نایب داد و گنت بخوانید. 

نایب فرمان را بادقت خواند و بخصوص امضای فرمانرا از نظر گذرانید و 
گفت بسیار حوب من دیگر ایرادی ندارم. 

(مورول) گفت آیا بشما محقق شد که این فرمان» از آن پادشاه فرانسه 
است؟ نایب گفت بلی آقا ا(مورول) گفت آیا حاضر هستید که حکم پادشاه 
فرانسه را بموقم اجرا بگذارید ؟ نایب گفت البته» و در صورتیکه از اجرای این 


۶ قبل از طوفان 


حکم حودداری کنم حود من مقصر خواهم شد . 

(مورول) عطاب بسربازان گفت شما چطور؟ آیا شما حاضر هستید که 
فرمان پادشاه فرانسه را برای توقیف (ناوار ) بموقع اجرا بگذارید ؟ 

سربازان نظری با یکدیگر» و نایب خود مبادله کردند و گفتند بلی آقا. 
(مورول) گفت بسیار حوب و اینک شرو ع بکار می کنیم و طرز عمل از اینقرار 
خواهد بود که دو نفر از شماء مقابل درب آپارتمان بنگهبانی خواهید ایستاد و 
نخواهید گذاشت که کسی داحل شود . 

و چهار نفر دیگر با من وارد آپارتمان حواهیم شد و من دو نفر از آنها را در 
سرسرا بنگهبانی می گمارم و خود با دونفر دیگر وارد اطاق می‌شوم» و هر گاه لازم 
شد » گواینکه می‌دانم لزومی نخواهد داشت» از آن دو نفر که در سرسرا هستند 

نایب و سربازان او سرفرود آوردند (مورول) گفت آقای نایب حکم پادشاه 
فرانسه را حواند و می‌داند که برطبق این حکم» بما احتیار کامل برای دستگیری 
پادشاه ناوار داده شده و هر گاه وی درصدد مقاومت بر آمد و حواست فریاد بزند 
و کمک بخواهد برماست که او را بقتل برسانیم. 

نایب گفت همینطور است و در این حکم بشما احتیار کامل برای دستگیری او 
داده شده و حتی احازهٌ قتل را هم داده‌اند. 

یکی از سربازان که باهوش‌ تر از همقطارال حود بود فهمید حکمی که دارای 
چنین مضمونی باشد چه مفهومی دارد و گفت از این قرار» سرنوشت این مرد » در 
آسمان ثبت گردیده» و قضا و قدر» مقرر داشته‌اند که او نباید زنده بماند. 

(مورول) در حالیکه فرمان شاه را از دست نایب می گرفت و در کلیجه حود 
جا می‌داد گفت نه فقط سرنوشت او در آسمان ثبت شده بلکه در اینجا هم که کره 
نحا ک می‌باشد سرنوشت او» معلوم گردیده است. برطبق نقشه‌ای که (مورول) 
طرح کرده بود دو نفر از سربازان را درب آپارتمان بنگهبانی گماشت و خود 
بانایب و سه سرباز دیگر » جمعاً پنج نفر » عازم ورود شد و کلیدی را که ( کاترین) 
باو داده بود وارد سوراخ قفل کرد و در را گشود و آن پنج نفر داخل شدند. 


هرجه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۷۷ 


بمحض اینکه درب آپارتمان باز شد و آن پنج نفر ورود نمودند (مورول) 
صدای حرخر را شنید و بگمان اینکه حرخر مزبور از پادشاه (ناوار ) است گنت 
همقطاران» اقبال با ما مساعد است و شخصی که مأمور توقیف او هستیم خوابیده و 
ما بدون زحمت خحواهیم توانست او را توقیف نمائیم و مجدداً می گویم که اگر 
مقاومت کرد و حواست فریاد بزند باید فوراً بقتل برسد. 

(اورتون) از صدای گردش کلید در سوراخ قفل» و بازشدن درب تصور 
نمود که پادشاه (ناوار ) وارد گردیده و سراسیمه بلند شد و خود را مقابل پنج نفر 
و بخصوص (مورول) یافت. 

شهرت تبهکاری (مورول) طوری بدرحه شياع رسیده بود که (اورتون) 
ترسید و چند قدم عقب رفت و مقابل اطاق خواب ایستاد و پرسید شما که هستید و 
چه می خحواهید ؟ 

(ورولی) کک ا اچ اء راد وارد شا شدای ا ارات و ادا 
اواو کار ارت 

(اورتون) گفت پادشاه ناوار در منزل نیستند ؟ 

(مورول) گفت دروغ می گوئی و او اینجاست و ما صدای نحرخر او را 
می‌شنویم عقب برو» و گرنه هرچه ببینی از چشم خود دیده‌ای؟ 

(اورتون) از سکنه ولایتی بود که ارباب او پادشاه (ناوار ) نیز از آن ولایت 
بشمار می آمد و مانند تمام مردم آن سامان سرسختی داشت و لذا از جا تکان 
نخورد و گفت من نمی گذارم که شما وارد این اطاق بشوید برای اینکه پادشاه ناوار 
در منزل نیستند . 

(مورول) به‌جهارنفر که با او بودند اشاره کرد که (اورتون) را از مقابل 
درب اطاق خواب دور نمایند و آنها بوی حمله‌ور گردیدند و او را بطرف خحود 
کشیدند و چون (اورتون) حواست فریاد بزند (مورول) دست روی دهان او 
گذاشت و (اورتون) دست تبهکار را بدندان گرفت بطوریکه (مورول) ناله‌ای کرد 
و دست خود را عقب برد و با قبضه شمشیری که در دست داشت ضربتی برفرق 
(اورتون) کوبید و (اورتون) قبل از اينکه از هوش برود فریاد زد ولی چون 


۸ / قبل از طوفان 


ضربت وارده به‌مغز » حیلی درد داشت نتوانست بلند فریاد بزند معهذا صدای فرناد 
او در کاخ (لوور ) پیچید و بگوش کسانیکه در آپارتمان ( کاترین) بودند رسید . 

(مورول) دو نفر از سربازان خود را در آن اطاق‌نهاد و با دو نفر دیگر؛ 
زارد اطان وان ود و کت اوه هیک دا ار آو شتسه 
نمی‌شود و بنظرم قدری بیدار شده است. 

پرده های تختخواب افتاده بود و از حارج» کسی نمی توانست بفهمد کسی 
که روی تختخواب قرار_گرفته ایا بیدار است یا حواب. 

(مورول) گفت معطل نشوید و او را دستگیر کنید اما در این موقع واقعه‌ای 
روی داد که نه مورول انتظار وقوع آنرا داشت و نه دو نفر مرد مسلح که با او 
بودند تصور می کردند این واقعه روی بدهد . 

و آن اينکه پرده خوابگاه عقب رفت و مردی مسلح بطپانچه درحالی که 
شمشیری برهنه» روی زانو گرفته بود نمایان گردید. 

و آن مرد در همان موقع که پرده حوابگاه را عقب زد فریادی شدید بر کشید . 

ولی این فریاد از ترس نبود بلکه از عشم سرچشمه می گرفت زیرا وقتی 
(دوموی) دریافت که (مورول) آدمکش وارد اطاق گردید نتوانست از ابراز 
غضب خودداری نماید . 

صای زد و حورد پشت درب خوابگاه» و مخصوصاً فریاد (اورتون) 
به (دوموی) فهمانید که آمده‌اند او را به‌قتل پرسانند. 

چون وی هر گز نمی توانست تصور نماید آنهائی که می آیند منظورشان قتل 
پادشاه (ناوار ) است نه کشتن او و نظر باینکه يقین داشت که آنها برای کشتن او 
می آیند عزم کرد که جان خود را مفت نفروشد و تا می‌تواند دفاع کند. 

اما وقتی دانست که یکی از آن سه نفر که وارد اطاق گردیده‌اند (مورول) 
است جنان غضب در کانون وحود او» شعله‌ور شد که نتوانست حلوی فریاد 
غیرارادی خود را که در آن موقع دور از احتباط بود بگیرد چون برطبق استنباط 
(دوموی) و چنانچه از دریچه عقل او قضاوت شود بهتر این بود که وی فریاد نزند 
تا اینکه از حارج کسانی بکمک آدمکشها نیایند . 


هرچه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۷۹ 


(مورول) که هر گز انتظار نداشت بجای پادشاه ناوار (دوموی) را آنهم مسلح 
بد و طپانچه ببیند ؛ طوری ترسید که هریک از موهای بدن او همچون سوزن گردید 
زیرا برطبق یک قاعده کلی هردفعه که تبهکاران خود را با یک مرد شجاع روبرو 
ببینند متوحش می‌شوند بخصوص اگر بدانند که نسبت به آن مرد شجاع بدی 
کرده‌اند و او حق دارد که کیفر اعمالشانرا به آنها بس بدهد. 

(مورول) قدمی عقب رفت و (دوموی) از روی بستر فرود آمد و شمشیر که 
بکمر او اتصال داشت آویزان شد و (دوموی) بهمان اندازه که (مورول) عقب رفته 
بود باو نزدیک گردید. 

در آن اطاق؛ وضع وارونه شد چون (مورول) که با قصد تهاحم آمده بود 
جنب تدافعی بخود گرفت و مردی که باید دفاع کند مهاجم گردید و (دوموی) 
گفت ای فرومایه» تو همانطور که پدرم را کشتی اينک آمده بودی که مرا بقتل 
برسانی ؟ 

دو نفر سرباز که باتفاق (مورول) وارد اطاق حواب شده بودند این خرف را 
شنیدند و بخوبی پی بردند که (مورول) در آنجا بدست آن مرد کشته خواهد شد . 

زیرا (دوموی) بدون اینکه قصد خود را پنهان نماید یکی از طپانجه‌ها را 
محاذی (مورول) گرفت و آتش کرد ولی (مورول) بزانو در آمد و چون براثر 
این حر کت» از مقابل نایب که در قفای او بود رد شد گلوله بنایب مزبوز اصالبت 
کرد و از پادر آمد. ۱ 

(مورول) بمحض اینکه بزانو در آمد طبانجه حود را بدست آورد و بطرف 
(دوموی) شلیک کرد ولی گلوله طپانچه روی زره (دوموی) حورد و پهن شد و 
آضیین وی ترساند. 

(دوموی) بجابکی با دک ضرت یو ټربار دیکر را طوری مجروح کرد 
که حمجمه او شکافته شد و در آن اطاق غير از (دوموی) و (مورول) کسی باقی 
نماند و شمشیر آن‌دو با هم تلاقی کرد . 

بین (دوموی) که انتقام عون پدر را می گرفت و (مورول) که کفاره 
تبهکاری‌های خود را پس می‌داد پیکاری کوتاه اما سخت شرو ع شد . 


۰ / قبل از طوفان 


هنوز بیش از چندثانیه» شمشیرها با یکدیگر تقاطم نکرد که مرد تبهکار 
برودت تیغه پولاد (دوموی) را روی گلوی خود احساس نمود و شمشیر گلوی 
(مورول) را درید و وی فریادی که براثر بریدن حنجره حفه گردید بر آورد و 
بزمین افتاد و هنگام افتادن چرا غ وا ژ گون و خاموش گردید . 

(دوموی) بعد از اینکه اطاق تاریک گردید » حتی یک لحظه وقت ود را 
تلف نکرد و جون لباس دربرداشت بالایوش خود را که می‌دانست کجا می‌باشد 
بدوش اندانعت و همچون تیری که از پیکان حستن کند خویشتن را از اطاق حواب 
بیرون اندانعت و دو سربازی که در اطاق سر سرا بودند نتوانستند از عبور او 
لو کر تاا زبرا صدای تبراندازی و زدو حورد درون حوابگاه آنها را 
متوحش کرده بود و دیگر اینکه نتوانستند بفهمند شخصی که فرار می کند آیا از 
همقطارهای خحود آنها می‌باشد یا پادشاه (ناوار ) است. 

(دوموی) با همان سرعت از آپارتمان هم حارج شد و گرچه دو تیر طپانچه 
از طرف نگهبانان درب آپارتمان بطرف او شلیک گردید ولی بوی اصابت نکرد و 
بدیوارهای راهرو خورد. 

و (دوموی) بدون کوچکترین خراشی دربدن» و در حالی که یک طپانجه» و 
شمشیرش برای او باقی مانده بود آزاد گردید. 

در راهروی کاخ (لوور)» دوموی احساس کرد که درب آپارتمان دوک 
(دالانسون) باز گردید و این موضو ع او را مردد کرد که آیا از کاخ حارج شود 
یا وارد آپارتمان دوک (دالانسون) گردد ولی بعد از لحظه‌ای تفکر » دریافت که 
صدای تیراندازی و فریادها؛ ناچار توجه سکنۀ کاخ (لوور ) را حلب کرده و 
هما کنون از هرطرف درصدد هستند که بفهمند که این صداها از خیست؟ 

و نا گزیر برای‌یافتن کسی که فرار کرده همه جا را کاوش خواهند نمود و 
یحتمل آپارتمان دوک (دالانسون) را نیز مورد حستجو قرار بدهند و لذا اصلح 
این است که او از کاخ (لوور ) دور باشد و دوری از آن کاخ بهترین ضامن 
سلامتی و آزادی او محسوب خواهد گردید . 

(دوموی) تأمل را جایز ندانست و از پله کان (لوور ) فرود آمد و خود را 


هرجه خدا بخواهد همان خواهد شد / ۵۸۱ 


بمدحل (لوور ) رسانید و آهسته اسم شب را در گوش قراول گفت که برای مزید 
احتیاط و ات که مبادا نگهبان صدای تیراندازی را شنیده باشد افزود»اگر 
می خحواهید بشاه حدمت کنید بالا بروید زیرا آنجا برای پادشاه فرانسه پیکار 
می کنند و قبل از اینکه قراول از وی توضیحی بخواهد در تاریکی خحیابان» ناپدید 
و 

وقتی (دوموی) صحیح و سالم لباس پوشیده و مسلح از (لوور ) دور گردید» 
( کاترین) تصمیم گرفت که از اطاق خارج شود و برود ببیند که دربیرون از 
آپارتمان او» جه وقایعی اتفاق افتاده است. 

در آخحرین لحظه که کاترین می حواست از اطاق حارج شود صاحب‌منصب 
کشیک جلو آمد و گفت علیاحضرتا خواهش می کنم که قدری هم فکر مسئولیت 
مرا بکنید و من اگر بگذارم که در این موقم که تیراندازی شده و فریادهای مظنون 
بگوش رسیده از اطاق خارج شوید و بتنهائی قدم در راهرو بگذارید » اگر خدای 
نکرده واقعه سوئی اتفاق بیفند من بشدت موّاخذه خواهم شد . 

( کاترین) گفت آقا بشما می گویم که همینجا باشید و تکان نخورید و بدانید 
قدرتی که سلاطین را محافظت می‌نماید حیلی نیرومندتر از قدرت شمشیر و 
شمخال و طبانچه می‌باشد . 

آنگاه کاترین چراغی را بدست گرفت و وارد راهرو شد از راهرو بوی 
باروت سوخته بمشام می‌رسید و کاترین بطرف آپارتمان پادشاه ناوار روانه گردید 
و در آن موقع کوچکترین اثر اضطراب و بیم در قیافه‌اش وجود نداشت بلکه» 
هرقدم را با مسرتی دائم‌التزاید برمی‌داشت زیرا بخود وعده می‌داد که جنازه 
پادشاه (ناوار ) را کشف تحواهد کرد. 

( کاترین) در اطاق سرسرا؛ کالبد از هوش رفته (آورتون) را دید و بخود 
گفت این حنازه نو کر است و جنازۀ ارباب هم آشکار خواهد شد . 

بعد وارد خوابگاه گردید و پای او به‌لاشه‌ای برحورد چراغ را پائین آوردو 
دید لاشه یک صاحبمنصب از درجه نایب می‌باشد و گرچه هنوز جان دارد اما 
ممکن است تا چند دقیقه دیگر جان تسلیم کند و شاید هم زنده بماند. 


۲ / قبل از طوفان 


قدری دورتر جنازه سربازی را که جمجمه‌اش شکافته بود دید و متوحه شد 
کو رھ و ی وان اورا تخا ت داد 

کاترین با امیدواری زیاد » بطرف لاشه سوم رفت و باحود گفت بدون شک این 
ESN‏ فاد 

اما بجای هانری دوناوار» چشم او به( مورول) افتاد که یک زخم منکر در 
گلوی او دیده می‌شد و حونی فراوان از گلویش می‌ریخت و هرچه می کرد از 
حابرحیزد نمی توانست, ۱ 

کاترین از مشاهدۀ جنازه‌های مزبور متأثر نشد و گوئی بجای سه جنازه؛ سه 
مجسمه یا سه قطعه چوب بی جان را می‌نگرد و لحظه به‌لحظه» نور چرا غ را بطرف 
راست و چپ» و جلو و عقب و روی تخت‌خواب» منعکس می کرد که بییند لاشه 
(هانری دوناوار ) کجاست ولی از آن لاشه» اثری به چشم نمی رسید . 

وقتی بر( کاترین) محقق شد که لاشه (هانری دوناوار ) در آن اطاق نیست 
بالای سر (مورول) آمد و (مورول) در روشنائی چراغ ( کاترین) را شناحت و 
حدقه‌های او ؛ بعلامت شناسائی فراخ گردید و کاترین گفت (او) کجاست؟ و 
چرا من (او) را نمی‌بینم» ای بدبخت آیا گذاشتی که او فرار کند؟ 

(مورول) حواست حواب بدهد ولی نتوانست و صدائی مانند صدای سوت از 
حنجره بریده اش حارج گردید » و مقداری حون کف آلود برزمین ریخت. 

کاترین که نمی دانست جرا وی حواب نمی‌دهد گفت بدبخت» چرا سکوت 
کرده‌ای و جواب مرا نمی‌دهی؟ من از تو می‌پرسم او کجاست؟ 

(مورول) اشاره بگلوی خود کرد و بکاترین فهمانید که چون از گلو مجروح 
شده نمی تواند جواب بدهد . 

( کاترین) گفت پاسخ تو برای من خیلی اهمیت دارد و من باید بنهمم که چرا 
(او ) در اینجا نیست و جه واقعه‌ای اتفاق افتاد که توانست فرار کند ؟ 

(مورول) برخود فشار آورد که‌شاید بتواند دو کلمه حرف بزند ولی 
نتوانست و باز حون کف آلود از حنجره و دهان او حارح شد و از فرط درد بحال 
اغماء افتاد و سکوت براطاق مستولی گردید . 
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( کاترین) باز اطراف اطاق را وارسی کرد که شاید لاشه (هانری دوناوار ) 
در نقطه‌ای که وی نمی بیند افتاده باشد ولی بالاخره براو مسلم شد که جنازه هانری 
دوناوار در آن اطاق نیست. 

یک مرتبه دیگر بربالین (مورول) آمد که سوّالی از او بکند ولی دید که وی 
در حال اغماء می‌باشد و سرلوله کاغذی از کلیحه او ببرون آمده و آن را برداشت 
و دانست که فرمان توقیف (هانری دوناوار ) می‌باشد و کاغذ را در کلیجه خود 
نهاد . 

در این وقت صدائی از عقب کاترین برحاست و روی بر گردانید و دید که 
دوک (دالانسون) است. 

دوک از مشاهده لاشه‌ها در آن اطاق خحیلی متحیر نشده بود معهذا تصور 
نمی کرد که اینقدر کشته شده باشند و وقتی مادرش روی بر گردانید دوک گنت 
حانم چه حبر است و این جنازه‌ها در این اطاق ناشی از چیست؟ 

( کاترین) گفت فرزند فوراً بمنزل خود بر گردید زیرا طولی نخواهد کشید 
که از موضو ع مستحضر خواهید شد . 

علت اینکه دو ک از مشاهده حنازه‌ها زياد حيرت نکرد این بود که از روی 
صحبت‌های قبلی می‌دانست که آن شب در کاخ (لوور ) واقعه‌ای تازه اتفاق 
خواهد افتاد . 

بهمین حهت نخوابید تا حود او شاهد واقعه‌مزبور باشد و وقتی دید که چند 
مرد مسلح بطرف آپارتمان (هانری دوناوار ) می روند دریافت که این واقعه مربوط 
به (پادشاه ناوار ) است و باحتمال نزدیک به‌یقین می روند که او را به قتل برسانند . 

د وک دالانسون از اینکه دستی قوی‌تر از دست او درصدد بر آمده پادشاه 
ناوار را از بین ببرد خوشوقت گردید زیرا هرچه بود پادشاه (ناوار ) رقیب او 
برای سلطنت کشور ناوار محسوب می گردید و از بین رفتن رقیب» کار او را 
تسهیل می کرد و دیگر شریکی در سلطنت‌ناوار نمی داشت بعد از اک صدای 
فریادها و شلیک طیانجه‌ها بلند شد دوک دالانسون درب آپارتمان خود را گشود 
و دید شخصی فرار می کند و بالاپوش قرمز آلبالوئی بردوش دارد . 


۴ / قبل از طوفان 


از مشاهده این بالاپوش دوک (دالائسون) بفکر اندر شد چون او تصور 
نمی کرد که (دوموی) در منزل (هانری دوناوار ) و با او مربوط باشد. 

ما می‌دانیم که دوک دالانسون اطلاع داشت که (دوموی) برای اينکه 
به (لوور ) بیاید خود. را بشکل (لامول) می آراید و بالاپوشی شبیه بهاو در 
کب 

ولی عقل او باور نمی کرد که (دوموی) که با وی عهد اتحاد بسته در منزل 
(هانری دوناوار ) باشد . 

بهمین جهت فکر کرد که شخصیکه فرار می کرد (لامول) بوده و حضور 
(لامول) در منزل پادشاه ناوار یک واقعه عجیب نیست» زیرا (مار گریت) آن 
جوان را بشوهرش توصیه کرد و پادشاه ناوار هم برای رعایت نظریه (مار گریت) 
لازم می‌داند که نسبت به(لامول) ابراز محبت کند و او را در خانه حود بپذیرد. 

اما تردید ناشی از این فکر که شاید (دوموی) در منزل پادشاه ناوار بوده 
نمی گذاشت که (دالانسون) آرام بگیرد. . 

این بود که باطاق لامول و زک گوناس) رفت کوش سرد (لامول) را در 
آنجا ببیند و آن دو را نیافت زیرا جوانان مزبور» آن شب از (لوور ) غیبت کرده 
بو دند . 

با اینکه دوک حوان نتوانست (لامول) را در آنجا ببیند بالاپوش مشهور وی 
را به چوب رخت آويخته دید و اینموضو ع باو ثابت کرد شخصی که فرار می کرد 
غیراز (دوموی) نبوده زیرا بالاپوش (لامول) در اطاق اوست. 

دوک دالانسون از این استنباط» بسیار نگران شد؛ زیرا می‌دانست که 
(دوموی) را دستگیر خواهند کرد و او را تحت‌استنطاق قرار خواهند داد و بزور 
شکنجه از او اعتراف حواهند گرفت که در کاخ (لوور) چه‌می کزده؛ و 
(دوموی) زیرشکنجه» اسرار توطثه خود را با همدستی دوک دالانسون بروز 
خحواهد داد . 

دوک جوان برای اینکه بداند آیا (دوموی) دستگیر گردیده از پله کان لوور 
پائین رفت و بنگهبان رسید و از او شنید مردی که بالاپوش قرمز بردوش داشت از 
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لوور حارج گردید و هنگام حروج توصیه می کرد که نگهبان بالا برود و برای 
حدمت به‌پادشاه در پیکار شر کت نماید . 

دوک جوان گفت او اشتباه می کرد و آن پیکار برای حدمت به‌شاه درنگرفت 
بلکه برای حدمت بملکه مادر شرو ع شد . 

بعد دوک جوان مراجعت کرد و بطرف آپارتمان بادشاه (ناوار ) رفت که 
شاید بتواند از آنجا جیزی بدست بیاورد که اضطراب او را تسکین بدهد و در 
آنجا مادرش را یافت که با چراغ جنازه‌ها ا کرت 

دوک دالانسون از امر مادر اطاعت کرد و به آپارتمان خویش ب ررگشت ولی 
تا صبح از فرط اضطراب نمی‌توانست بخوابد اما کاترین فرمانده گارد مخصوص 
حود را که در (لوور) می‌عوابید احضار نمود و باو گفت که مقتولین را از 
آپارتمان پادشاه ناوار حارج کنند و (مورول) را که مجروح و قابل‌معالجه است 
بمنزل او منتقل نمایند. و همان شبانه» اطاق خواب را بشویند که آثار قتل و حون 
از بین برود . 

و بعد از صدور این اوامر کاترین بطرف منزل خود براه افتاد و با حود 
می گفت باز هم این شیطان رجیم از حطر مر گ بسلامت جست و اینهم نمونه دیگری 
است که نشان می‌دهد دست سرنوشت با این مرد موافق می‌باشد و او عاقبت 
بسلطنت خواهد رسید. 

با این افکار تاریک» کاترین مقابل آپارتمان خویش رسید و در آنجا برای 
حفظ ظاهر قیافه حود را طوری آراست که ملازمین تصور ننمایند که او مضطرب 
می باشد و تبسم کنان وارد اطاق شد و خانمها (باستثناء خانم دوسوو که بهوش 
آمده ولی حوصله و حال صحبت نداشت) پرسیدند : علیاحضرتا جه حبر بود ؟ 

کاترین گفت هیچ واقعۀ درخور ذ کری اتفاق نیفتاده بود و فقط دو سه نفر 
قدری هیاهو می کردند . 

خانم دو(سوو) که چشمها را پائین انداعته بود یک مرتبه بصدا در آمد و 
گفت علیا حضرتا» اگر واقعه مهمی اتفاق نیفتاده پس جرا کفشهای شما اینطور 
حون آلود است و هرقدم که برمی‌دارید آثار حون روی کف اطاق نقش می بندد . 


۳۵ 


شب شارل نهم و (هانری دوناوار) چگونه گذشت؟ 


شارل نهم در حالیکه ببازوی هانری دوناوار تکیه داده بود در حیابانهای 
پاریس قدم برمی‌داشت. دو نفر که دارای مشعل بودند جلوی آنها ح رکت 
می کردند و جهار نفر اصیلزاده از قفای آنها می آمدند. 

شاه با هانری دوناوار صحبت می کرد و می گفت (هانریو ) وقتی من از کاخ 
(لوور ) حارج می‌شوم شبیه بیک محبوس هستم که از زندان حارج شوم زیرا فقط 
در حارج از کاخ (لوور ) است که براحتی نفس می کشم بخصوص ا گر در هوائی 
آزاد و فضائی مانند حنگل باشد . ۱ 

هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا» چون شما حیلی هوای آزاد و جنگل را 
دوست می دارید حوب است که بولایت ما (ناوار ) تشریف بیاورید برای اینکه در 
حنگلهای کوهستانی آنجا تا بخواهید هوای آزاد و صاف وحود دارد. 


شارل نهم گفت راست است و ولایت تو دارای جنگلهای کوهستانی 

حوش آب و هوائی است و لابد بهمین جهت تو میل داری که در آنجا زندگی کنی. 

شارل نهم این را گفت و آنگاه ندید و اضافه کرد: 

(هانریو ) من نمی گویم که تو بولایت خود بر گرد برای اینکه علاقه هر کس 
بولایت او امری طبیعی است بخصوص اگر دارای کوه و جنگل و شکار باشد اما 
اگر خواستی به(ناوار ) بر گردی احتیاط را از دست نده برای اینکه مادرم آنقدر 
تو را دوست می‌دارد که نمی‌تواند تو را از خود دور بیند. 

هانری دوناوار هم برای اينکه موضو ع را بشوخحی بر گزار نماید خندید و چون 
ادامه صحبت در این زمینه حطرنا ک بود » موضو ع صحبت را تغییر داد و گفت 
اعلیحضرتا امشب شما چه حیالی و تصمیمی دارید » و اوقات خود را جگونه 
حواهید گذرانید. 

شاه گفت (هانریو) من امشب تصمیم دارم که تو را به‌یکی از آشنایان معرفی 
نمایم. هانری گفت مطیع اوامر ملو کانه هستم. 

شاه به مشعلدارها گفت از حیابان دست راست تون براه ادامه دادند تا 
اینکه به نزدیکی عمارت شاهزاده ( کنده ) رسیدند و در آنجا هانری دوناوار دید 
که دو نفر که حود را در بالابوش پیجیده اند از دربی حارج شدند و آهسته دررا 
در قفای حود بستند و هانری که نظری تیز و موشکاف داشت فهمید درب مزبور» 
یک درب فرعی است و از هرحانه که هست باری درپ اصلی نمی باشد . 

شاه گفت: آه... آه... (هانریو ) آیا این دو نفر را می‌بینی که از این د 
حارج شدند ؟ هانری گفت بلی,شاه گفت تصور می کنم که یک موضو ع جالب 
توحه باشد ؟ 

هانری گفت: چطور حالب‌توجه است» یعنی عرض می کنم از چه جهت 
حالب تو جه می باشد ؟ 

شاه گفت البته. برای آدمی مانند تو که از زنت اطمینان داری حالب توجه 
نیست ولی همه مثل تو نیستند و از جمله پسرعموی تو شاهزاده ( کنده) 
حاطر جمم نیست و اگر هم باشد باید گنت که حطا می کند . 


۸ / قبل از طوفان 


هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا مگر این دو نفر از منزل زن شاهزاده 
( کنده ) حارج می‌شوند که شما این فرمایش را می‌فرمائید ؟ 

شاه گفت من نمی توانم تأ کید کنم که اینها چند دقیقه قبل نزد زوجة ( کنده) 
بودند ولی حدس می‌زنم که باید اینطور باشد و این در که آنها از آن حارج شدند 
جزو درهای فرعی کاخ ( کنده) است و نگاه کن و ببین که چگونه خود را در 
بالاپووش خویش پنهان می‌نمایند و گوئی که می کوشند ما آنها را نبینیم. 

یک مرتبه شاه گفت آه... آه... طرز دوحت بالایوش آن شخص که کوذاه تر 
است بنظر من حیلی آشنا می آبد» و اگر آن شخص کسی باشد که من حدس 
می زنم در این صورت خحیلی حالب تو جه خواهد بود . 

هانری گفت این شخص که بنظر شما آشنا آمده کیست؟ شاه گفت اگر قدری 
جلوتر برویم برای تو خواهم گنت که او کیست؟ 

ولی آن دو نفر وقتی دیدند که شاه و هانری دوناوار بطرف آنها می آیند براه 
افتادند که از آن حدود دور شوند و شاه بانگ زد آقایان... آقایان... قدری صبر 

شخصی که کوتاه قدتر از رفیق خود بود گفت آیا ما را صدا زدید ؟ از این 
صدا شاه و هم هانری دوناوار تکان عوردند و شاه آهسته گفت (هانریو ) آیا 
شنانعتی که صاحب این صدا کیست؟ 

هانری گفت اگر من پقین نداشتم که والاحضرت دوک (دانژو ) برادر شما 
در (روشل) می باشد و آن شهر را محاصره کرده می‌توانستم بگویم که این صدای 
دوک (دانژو ) است. 

شاه گفت یقین نداشته باش برای اینکه برادرم د وک (دانژو ) در (روشل) 
نیست بلکه در پاریس است. 

هانری دوناوار گفت شخصی که با والاحضرت دوک (دانژو ) می‌باشد 
کیست؟ 

شاه گفت (هانریو ) جطور تو این شخص را نمی‌شناسی زیرا کسی که دارای 
او و اش محال است که شناخته نشود و جون آن دو نفر باز دور 


شب شارل نهم و ... / ۵۸۹ 


می‌شدند شاه بانگ زد با شما هستم... و می گویم قدری توقف کنید . 

مردی که قامتی بلند داشت دست خود را از بالاپوش بیرون آورد و بر گشت 
و گفت مگر شما گزمه هستید که ما را صدا می‌زنید و می گوئید توقف نمائیم. 

شاه گفت اینطور فکر کنید که ما گزمه هستیم و بشما امر می‌نمائیم که توقف 
تباید 

بعد شاه سر را بیخ گوش هانری گذاشت و گنت (هانریو ) هم نون حراهی 
دید که این آتش فشان مرتفع (اشاره به‌مرد بلندقامت) شرو ع به‌افشاندن شعله و 
اکن و اقا نود 

مرد بلندقامت در این موقع قدری از صورت خود را از زیر بالاپوش بیرون 
آورد و گفت شما بیش از هشت نفر نیستید ولی اگر یکصد نفر هم می‌بودید 
نمی توانستید که ما را متوقف نمائید. 

هانری دوناوار این بار مرد بلندقامت را شناحت و گفت آه این دوک 
(د و گیز ) است شاه حندید و گفت حوب شد که پسرعموی‌ما دوک دو(گیز) 
حود را شناسانید . 

دوک (دوگیز ) پا اول شاه را نشناخت یا اینکه شناخت و تجاهل کرد ولی 
در آن موقع دیگر نمی‌توانست تجاهل کند و با حيرت و احترام گفت آه... 
اعلبحضرت پادشاه فرانسه با ما تکلم می‌نمائید ؟ 

شاه گفت بلی» دوک دو( گیز ) عزیز این وقت شب در اینجا چه می کنید ؟ 

هنگامیکه شاه این سؤال را می کرد مردی که کوتاه تر از رفیق خود بود کلاه 
را باحترام شاه از سربرداشت اما بالاپوش را طوری برخود پیجید که بهیچوحه 
صورت او آشکار نباشد. ۱ 

دوک دو ( گیز ) گفت اعلبحضرتا من به‌ملاقات خواهرزن خود خانم ( کنده) 
رفته بودم و اینک از منزل او حارج می‌شوم. 

شاه گفت و لابد این آقا که با شماست یکی از اصیل زاد گان شما می‌باشد ؟ 
دوک دو( گیز ) گفت اعلیحضرتا تصور نمی کنم که شما او را بشناسید ؟ 

شاه گفت اشکالی ندارد و اگر تابحال او را نمی‌شناختم | کنون یکدیگر را 


۰ / قبل از طوفان 


حواهیم شناعت و شاه بیکی از مشعلداران اشاره کرد که مشعل را جلو بیاورد که 
بتواند در روشنائی آن شخص مزبور را بییند. 

آن شخص که دید بیش از این نمی تواند هویت خحود را بنهان نماید بالاپوش را 
گشود و قیافه دوک (دانژو ) نمایان گردید و شاهزاده مزبور که مجبور شده بود 
تخود را معرفی نماید سرفرود آورد. 

شاه گفت آه... آه... آیا برادر عزیز ما دوک (دانژو ) است یا اینگه من 
اشتباه می کنم زیرا اگر برادر عزیز ما به‌پاریس برمی گشت قبل از اینکه دیگری را 
ملاقات کند بملاقات من می آمد زیرا شاهزاد گان بلافصل که به پایتخت مراجعت 
می‌نمایند غیر از یک اقامتگاه بدوی ندارند و آن (لوور ) می‌باشد. 

دوک (دانژو ) که دید نمی‌تواند با هیچ عذر» کلام منطقی شاه را حواب 
بدهد گفت اعلیحضرتا امیدوارم که این قصور را عفو بفرمائید. 

شاه گفت بسیارخوب... بسیارحوب... ولی من مایل بودم بدانم برادر عزیز 
مادر کاخ شاهزاده ( کنده) چه کار ضروری داشت و با که می‌حواست ملاقات 
کند که ملاقات با او را برملاقات با ما ترجیح داد. 

هاثری دوناوار عنده کان گفت اعلیحضرتاء کاری که والاحضرت دوک 
(دانژو ) در کاخ (لوور ) داشتند همان است که شما هم | کنون فرمودید. 

حنده هانری دوناوار» و لحنی که گفتار وی با آن ادا شد برد وک (دو گیز ) 
گران آمد و چون او هم مانند سایر بز ر گان هانری دوناوار را با نظر تحقیر 
می‌نگریست با قدری نحشونت حطاب باو (نه بشاه ) گنت آقا مگر من حق ندارم که 
بملاقات حواهر یا خواهرزن خود بروم و مگر دوک (دالانسون) بملاقات خواهر 
خود نمی رود . 

جمله احير نیشی بود که دوک (دو گیز ) به‌پادشاه ناوار زد زیرا در دربار» 
همه می دانستند که دوک دالانسون» نسبت بخواهرش مار گریت که زوجة هانری 
دوناوار ھی داش اخساساتی غراز ا امات غادی برادرع و خواهری دار 

جواب دوک (دو گیز ) در هانری دوناوار موثر واقم گردید و او را قرمز 
کرد و شاه گفت آیا (مار گریت) را می گوئید ؟ 


دوک (دو گیز ) وقتی دید که مخاطب او شاه است گفت اعلیحضرتا من نسبت 
بعلیاحضرت ملکه (مار گریت) که تقریباً نمیساعت قبل ایشان را زیارت کردم و 
مقصودم این بود که هربرادری آزاد است که بملاقات خواهر يا خواهر زن حود 
برود . 

شاه تبسم کرد و خطاب بهانری گفت (هانریو ) جواب این را حالا چه 
مت هی چ ی گویته که (مار کرک اف افیا شواز تخت روان ار 
خحیابان می گذشت... 

معلوم است که این گفته شاه توأم با کنایه بود و لحن بیان وی اینطور معنی 
می‌داد تو که برای زن دیگران لغز می‌خوانی جرا حلوی زن خود را نمی گیری؟ 

هانری دوناوار گفت البته ملکه ناوار آزاد است که هرجا که ميل دارد برود 
ولی تصور نمی کنم که او در این موقع از (لوور ) حارج شده باشد . 

دوک (دوگیز ) گفت من بچشم خود دیدم که سوار برتخت روان از خیابان 
عبور می‌نمود . 

دوک (دانژو ) گفت منهم گفتۀ دوک دو( گیز ) را تأیید می‌نمایم و ما دیدیم 
( کلوش-پرسه) متوقف شد. ۱ 

شاه گفت آقای دوک (دو گیر ) گویا حواهرزن شماء ولی نه این حواهرزن 
(شاه در این موقع بعمارت کنده اشاره کرد ) بلکه حواهرزنی که در کاخ خود 
شما سکونت دارد نیز با (ما رگریت) است زیرا وقتی ما از آنها جدا شدیم آنها با 
هم بودند و بطوریکه می‌دانید همواره با یکدیگر هستند. 

دوک (دو گیز ) حود را بتجاهل زد و گفت اعلیحضرتا من نمی فهمم که چه 
می فرمائید. شاه گفت گفتار من آبهام نداشت که شما نفهمید و من گفتم اگر 
(مار گریت) نیمساعت قبل سوار بر تخت روان از خحیابان گذشته بدون شک 


حواهرزد شما دوشس دو(نور) هم با او بوده است. 


۲ / بل از طوفان 


دوک دو( گیز ) برای اينکه بتواند حواهرزن خود» و در واقع خود را 
تبرثه کند» باصطلاح دست را بالا گرفت و گفت اعلیحضرتا اگر ملکه مار گریت و 
خواهرزن من عامل اقداماتی هستند که تولید بدنامی و رسوائی می کند 
می توانید با اجرای عدالت آن رسوائی و بدنامی را جبران بفرمائید . 

هانری دوناوار که نمی حواست صحبتی که فقط برای شوخی و خنده شرو ع 
ده بود جنبۀ جدی پیدا نماید گفت آقای دوک دو( گیز ) بعقیدۂ من بهتر این است 
که این موضو ع بهمین جا حاتمه پیدا کند برای اینکه همان اندازه که شما 
بخواهرزن خحود اعتماد دارید منهم بزن حود» و اعلیحضرت نیز بخواهر حویش 
اطمینان دارند این گفته که برای تسکین اعصاب دوک دو( گیز ) و خاتمه دادن 
بمشاجره بیان گردید در عین حال یک مفهوم مخالف هم داشت و مثل این بود که 
هانری دوناوار می حواست بگوید همانطوری که شما بخواهرزن حود اطمینان 
ندارید منهم بزن نحویش اعتماد ندارم. 

ولی شاه نخواست که موضو ع را رها کند و گفت چون در اینجا صحبت از 
تحواهر من (مار گریت) است من می‌خواهم حاطرجمم باشم که آیا او امشب در 
بیرون از کاخ (لوور ) هست یا نه؟ آیا شما گفتید که تخت روان (ما ر گریت) در 
خیابان ( کلوش-پرسه ) توقف کرد. 

دوک دو گیز گفت بلی» شاه گفت آیا می‌دانید در چه محلی تخت روان 
توقف نمود ؟ آن دو نفر گفتند بلی. 

شاه گفت بسیار حوب» ما می‌رویم و این محل را کشف می کنیم و اگر لازم 
شد که خانه را آتش بزنیم (زیرا بالاعره مار گریت و دوشس دو(نور) در یک 
خانه هستند ) آتش خواهیم زد تا اینکه موضو ع برای ما روشن شود . 

باید تذ کر داد که هنگام این مذا کرات شاه و هانری دوناوار دو نفر دیگر از 
اصیلزاد گان و مشعلدارانی که با شاه بودند فاصله گرفتند که صحبت آنها بگوش 
نامحرم ف رسد . 

و وقتی شاه مصمم شد که بطرف خیابان ( کلوش-پرسه) برود ا 
خویش را هم مرحص نمود و گفت بروید ولی فردا» در ساعت شش صبح با دو 


شب شارل نهم و ... / ٩۳‏ ۵ 
ار کد کال ا ۰ 

و آنها رفتند و شاه و هانری دوناوار و دو نفر دیگر» که جمعاً چهارنفر از 
بز ر گترین و مقتدرترین مردان دنیای کاتولیکی مذهب محسوب می‌شدند براه 
افتادند که بینند آیا دو نفر زن در خیابان ( کلوش-پرسه) هستند يا نه؟ 

در خحیابان مزبور بیش از سه خانه نبود که تحقیق درباره دو خانه از آنها خیلی 
بسهولت صورت گرفت و بمحض اینکه در زدند درب خانه را گشودند و گفتند 
جنین کسانی که می نحواهید در اینجا نیستند . 

ولی خانه سوم» که دارای یک دربان آلمانی بود به آن سهولت باز نشد بلکه در 
آن شب شهر پاریس ناظر یکی از برجسته‌ترین و جالب‌توجه‌ترین فدا کاری یک 
دران برای محافظت خانه‌ای که باو سپرده بودند گردید . 

وقتی آن چهارنفر» و در حقیقت آن سه نفر (زیرا پادشاه ناوار حود را کنار 
نگاه می‌داشت) دیدند که نمی‌توانند با صحبت‌ها و دستاویزهای معمولی دربان 
آلمانی را وادار بگشودن در نمایند متوسل به‌وسائل مژثر گردیدند و دوک 
دو( گیز ) با لهجه مخصوص خود دربان را تهدید کرد که پوست او را خواهند کند 
و دوک (دانژو) حاضر شد که یک بدره زر بدربان بدهد و پادشاه فرانسه حود را 
رئیس گزمةٌ پاریس نامید » ولی هیچیک از این تهدیدها و وعده‌ها در دربان وفادار 
و وظیفه شناس اثر نکرد و در عوض لوله شمخال خویش را از سوراخ در حارج 
نمود و به آن چهارنفر فهمانید که هر گاه اصزار نمايند هدف گلوله قرار خواهند 
گرفت. 

ولی همانگونه که تهدید آنها در دربان آلمانی اثر نکرد تهدید دربان هم در 
آنها مؤثر واقم نشد زیرا سوراخ طوری بود که لوله شمخال» فقط می‌توانست بخط 
مستقیم تیراندازی کند و گلوله بچپ و راست اصابت نمی کرد و آن چهار نفر هم 
دیوانه نبودند که حود را مقابل لولهٌ شمخال قرار بدهند و بقتل برسند. 

وقتی محقق شد که دربان آلمانی بوسیله تهدید نمی‌ترسد» و با رشوه فاسد 
نمی‌شود و از شنیدن نام رئیس گزم؛ پاریس نمی‌هراسد دوک دو گیز آهسته 
بدیگران گفت ببائید برویم و وسیله‌ای دیگر برای ورود به‌اين خانه پیدا نمائيم. 


۴ / بل از طوفان 


آن سه نفر» به‌اتفاق پادشاه (ناوار ) که در هیچ یک از تهدیدها و تطمیم‌ها 
شر کت نکرده بود بر گشتند و در سرحیابان چشم دوک دو( گیز ) به‌یک قطعه 
سنگ از آن سنگها که پهلوانانی از نوع (هر کول) در چندهزار سال قبل از اين» 
مورد استفاده قرار می‌دادند افتاد و حم شد و سنگ مزبور را برداشت. 

و اما دربان وظیفه‌شناس که در تمام آن مدت یقین داشت با یک عده سارق که 
می حواهند وارد خانه شوند سر و کار دارد وقتی صدای دور شدن آنها را شنید در 
را گشود که ببیند آنها چه نو ع اشخاص می‌باشند و وقتی دید که آن چهار نفر 
مراجعت کردند در را بست ولی فرصت نکرد که میله آهنی قطور و سرتاسری را 
پشت درب قرار بدهد زیرا قبل از آن» دوک (دو گیز) با کمال قوت خود سنگ 
را بطرف آن در پرتاب نمود و چفت و بست در گسیخته شد و درب خانه با 
صدائی شدید باز گردید بطوریکه دربان بیچاره» براثر اصابت در» بیحال برزمین 
افتاد ولی قبل از اینکه نیروی هرنو ع عکس العمل از او سلب شود فریادی 
وحشت آور ب رکشید . 

و این فریاد ؛ بعد از صدای شدید و مخصوص بازشدن در» بکسانی که در آن 
حانه بودند فهمانید که موردتهاجم قرار گرفته‌اند. 

لحظه ای چند قبل از اینکه فریاد دربان آلمانی بگوش برسد» (لامول) یکی از 
اشعار عاشقانه (تلو کریت) یونانی را باتفاق (مار گریت) ترجمه‌می کرد و 
( کو کوناس) که می دید » مجلس بزم رنگ یونانی پیدا کرده باتفاق خانم دوشس 
دو(نور) شراب یونان و قبرس می‌نوشید . 

ولی فریاد دربان آلمانی مانند تیری که در وسط یک دسته گنجشک شلیک 
شده باشد » یک مرتبه عیش آن چهار نفر را منقص و آنها را پراکنده کرد و در یک 
لحظه شمعها را حاموش کردند و پنجره‌ها را گشودند و خود را بمهتابی رسانیدند 
و دیدند که چهار نفر بخانه حمله‌ور گردیده اند و از آنجا هرچه بدستشان رسید 
روی مهاجمین انداختند و یک مینای نقره بشانه پادشاه فرانسه و یک طشت نقره پر 
از مربای مر کبات به‌پشت دوک (دانژو ) و یک شقه گوشت بریان بره به‌دوک 


(دوگیز ) اصابت کرد . 


جون گرجه بعد از شکستن درب خحانه مهاجمین وارد آن منزل شدند ولی 
نتوانستند از حدود حياط تجاوز نمایند و درب عمارت هنوز بروی آنها مسدود 
بود و از بالا برسرشان اشیاء مختلف می‌بارید . 

دوک دو( گیز ) دربان را بستونی بست و می‌خواست درحصوص اهل خانه 
از وی توضیحات و اطلاعاتی بخواهد ولی دربان در قبال هر سژال می گفت من 
چیزی نمی‌دانم» من کسی را نمی‌شناسم و فقط دربان این خانه هستم. 

تا اینکه یک تابوره" از بالا برفرق پادشاه فرانسه سقوط کرد و کلاه او را تا 
گردن پائین برد و شاه بزحمت کلاه را از صورت و سر بیرون آورد و بانگ زد 
فوراً درب این خانه را بگشائید و گرنه باصیل‌زاد گی سو گند که شما همگی را بدار 
خواهم آویخت. 

از شنیدن این حرف (مار گریت) که می‌خواست یک بطری شراب را بطرزف 
دوک (د و گیز ) پرتاب نماید دست نگاه داشت و گفت آه... این برادرم پادشاه 
فرانسه می باشد . 

( کو کوناس) که بزحمت یک نیمکت راحتی سنگین را بطرف پنجره 
می کشید که از آنجا روی مهاجمین بیندازد حیرت زده پرسید آیا گفتید شاه آمده 
است؟ 

دوشس دو(نور ) گفت ملکه ناوار درست می گوید این صدا همانا صدای شاه 
بود و از آن گذشته غیر از شاه من شخصی را می بینم .که بسیار شبیه بدو ک دو گیز 
است. 

شاه دوباره بانگ زد آیا در را باز می کنید یا بگویم سربازان و گزمه بیایند و 
بعد از باز کردن در همه را در همینجا حلق آویز کنند . 

این مرتبه» حتی (لامول) و ( کو کوناس) هم صدای شاه را شناعتند و بلرزه 
در آمدند و با زبانی الکن از خانمها پرسیدند چه باید کرد ؟ 

خانمها گفتند یگانه چاره ما در این موقع فرار است و هریک از آن دو 


۱ - تابوره یک نوع چهارپایه ظریف و سبک بود که روی آن می‌نشستند و روی آنرا 
بوسیله مخمل یا اطلس می‌پوشانیدند. (مترحم) 


۶ / قبل از طوفان 


معشوق» دست عاشق خود را گرفتند و بجابکی از یک راہ پنهانی که منتهی بخیابان 
(تیزون) می گردید شرو ع بفرار کردند ولی قبل از ناپدید شدن دربی را که مدحل 
راه پنهانی بود بستند که مبادا مورد تعقیب قرار بگیرند. 

براثر فرار محصورین صدای پیکار یکمرتبه حاموش شد و شاه گفت بنظرم 
کسانی که در محاصره قرار گرفته‌اند قصد دارند تسلیم شوند. 

دوک (دو گیز ) گفت من فکر می کنم که آنها می حواهند نیرنگی بکار ببرند 
و بهمین حهت سکوت کرده اند . 

دوک (دانژو ) گفت من عقیده دارم که آنها صدای شما را شناختند و فرار 
کردند و بعید نیست این خانه دو مدخل داشته باشد . 

شاه حطاب به‌دوک (دو گیز ) گفت پسرعمو » سنگ خود را بدست بیاورید و 
همانطوری که درب اول را گشودید درب این عمارت را هم بگشائید ولی دوک 
(دو گیز) فکر کرد که برای گشودن درب دوم احتیاج به‌سنگ ندارد و هر گاه از 
نیروی عضلات خحود استفاده کند ممکن است که بر آن قائق گردد. 

این بود که سه مرتبه عقب رفت و هرمرتبه با لگد ضربتی محکم بدر وارد آورد 
و دفعه سوم درب مزبور درهم شکست. 

شاه بانگ زد مشعل بیاورید و مشعلداران که پیوسته برسم آن زمان وسائل 
روشن کردن مشعل از قبیل سنگ چخماق و پولاد و (قو )ی حشگ را با حود 
داشتند مشعل‌ها را که حاموش بود افروعتند و شاه یکی از مشعلها را گرفت و 
دیگری را بدست دوک (دانژو ) داد و قدم بدرون عمارت نهادند و دوک 
دو( گیز ) بعد از آن دو نفر با شمشیر آخته قدم برمی‌داشت و هانری دوناوار عقب 
همه می آمد . 

نخست وارد اطاق غذاحوری شدند و دیدند که اثائیه اطاق زیرو رو شده و 
مبلهای کو چک بجای گلوله و وسیله دفا ع بکار رفته و هرچه غیر از کارد و چنگال 
و ظروف نقره درهم شکسته و آغذیه مانند اثاث اطاق» چون بجای وسیله دفا ع بکار 
رفته بود نایدید گردیده است. 


از اطاق غذاعوری وارد سالون (اطاق پذیرائی) شدند و دیدند که آنجا 


شب شارل نهم و ... ۵58۷ 


تسبت باطاق غذاخوری وضعی مرتب دارد زیرا چند آلت موسیقی سالم و چند جلد 
کتاب یونانی و لاتینی بدون عیب در آنجا بنظر می‌رسید ولی نه از روی ادوات 
موسیقی و که از روی کتب» نتوانستند که بهویت کسانی که در آن اطاق بودند 
یی دہرند . 
آویخته و در یک حباب بز رگ از بلور می‌سوزد ولی وضع تختخواب نشان 
می دهد که اصلاً کسی برای خوابیدن وارد آن اطاق نشده و روی بستر نیارمیده 
و گرنه وضع بستر برهم می حورد . 

شاه گفت جون کسانی که در این حانه بودند فرار کردند تردیدی وحود 
ندارد که این خانه دارای یک مخر ح دیگر هم هست و اگر جستجو کنیم آنرا 
حواهیم یافت ولی مخر ج مزبور آنقدر حوب ساخته» و بخصوص پنهان شده بود که 
آنها نتوانستند بیدا نمایند . 

شاه گفت بروید و این دربان آلمانی را بیاورید زیرا بدون تردید او می‌داند 
که مخر ج مزبور کجاست؟ دوک (دانژو ) گفت اعلیحضرتا این دربان آنقدر 

شاه خندید و گفت مگر اطلاع ندارید که مستنطقین داد گستری متهمین را 
چگونه بحرف درمی آورند ...ما هم اگر قدری کف پای او را مقابل آتش بگذاریم 
هرچه می داند خواهد گفت و از کجا که با زبان فصیح فرانسوی شرو ع بتکلم 

هانری (دوناوار ) که بیرون پنجره را می‌نگریست گفت اعلیحضرتا» دربان 
آلمانی ناپدید شده و او را از ستون گشوده‌اند. 

شاه گفت لابد همانهائی که فرار کردند یا همدستانشان این مرد را گشودند و 
چون وی از دست ما فرار کرده دیگر نخواهیم توانست راجم بکسانیکه در این 
حانه بودند اطلاعاتی بدست بياوریم. 
هیجگونه دلیلی بدست نیامد که زن من ملکه ناوار» پا خواهرزن آقای دوک 


۸ / بل از طوفان 


(دوگیز ) دوشس دو(نور ) در این عانه بوده است. 

شاه گفت بلی... بلی... من تصدیق می کنم که هیچگونه دلیلی که مثبت حضور 
آنها در این حانه باشد کشف نشد زیرا وقتی زنها خود نخواهند دلیلی در قفای 
حود باقی بگذارند محال است که کسی بتواند دلیلی کشف کند و مگر نشنیده‌اید 
که در یکی از کتب قدیمه نوشته شده که جهار جیز » در جهار جیز » اثری از حود 
نمی گذارد اول کشتی بعد از عبور از دریا دوم عقاب بعد از عبور از فضا-سوم 
مار بعد از عبور از تخته سنگ_و چهارم مرد بعد از اینکه از محیط زند گی یک زن 
عبور کرد. 

هانری دوناوار گفت: با این بیان حکیمانه که فرمودید تصور نمی کنم که ادامه 
توقف ما در این خانه مفید باشد . شاه گفت آری» ادامه توقف ما در اینجا بدون 
فایده است و بهتر اينکه من و دوک (دو گیز ) و دوک (دانژو ) برویم و روی 
حراشید گیهای پوست بدن مرهم بگذاریم و لباس‌های خود را که در این زد و 
حورد آلوده بمربا و شراب و چربی شده است پاک کنیم. 

این گفتار شاه را هم که اگر مانند گفتار اول حکیمانه نبود » باری جنبة 
مآل اندیشی داشت همه پسندیدند و از آن خانه حارج شدند بدون اینکه درب خانه 
زا ندنل 

پس از اینکه بخیابان (سن آنتوان) رسیدند شاه بد وک (دانژو ) و دوک 
(دوگیز ) گفت اینک شما بکجا می‌روید ؟ آنها گفتند اعلیحضرتا ما در منزل 
(نانتویه) برای صرف شب چره میهمان بودیم و چون می‌دانيم که منتظر ما هستند 
باید به آنجا برویم و آیا شما حاضر هستید برما» و میزبان» منت بگذارید و به آنجا 
تشریف بیاورید ؟ 

شاه گفت نه» از ابراز احساسات شما متشکرم و من و (هانریو ) باید از طرفی 
دیگر برویم آیا می‌خواهید که یکی از دو نفر مشعلدار خود را بشما واگذار کنم؟ 
دوک (دانژو ) گفت از لطف شاهانه بسیار سپاسگزاریم ولی اجازه بفرمائید که 
بدون مشعلدار برویم. 

وقتی که آن دو نفر دور شدند شاه برای اینکه مشعلدارها حرف او را نشنوند 


سرش را نزدیک گوش هانری دوناوار آورد و گنت آیا فهمیدی که این دو نفر 
برای جه حاضر نشدند یک مشعلدار با حود بپرند ؟ 

هانری گفت نه» شاه گفت آنها ترسیدند که مبادا من بوسیله مشعلدار حود آنها 
را تحت مراقبت قرار بدهم و مشعلدار من هرچه را که می‌بیند بمن گزارش بدهد . 

سپس شاه با صدای بلند گفت (هانریو ) بیا برویم و چون می‌دانم که گرسنه 
هستی آمشب بتو شب چره خوآهم حو رانید . 

هانری دوناوار که دید شاه از امتدادی که با راه کاخ (لوور ) منافات دارد 
براه افتاد گفت اعلیحضرتا مگر ما به (لوور ) مراجعت نمی‌نمائیم. 

شاه گفت (هانریو) تو چرا اینقدر سمج هستی و بتو گفتم که امشب تو 
اوقات خحود را در حارج از (لوور ) خواهی گذرانید و تو» همچنان اصرار داری 
که به( لوور ) مراجعت نمائی. 

مشعلداران جلو افتادند و برسر هرخیابان که می رسیدند شاه راهنمائی 
می کرد و به‌مشعلداران می گفت که بطرف راست یا چپ بروند . 


۳۹ 


تر کیباتی که با حروف اسم یکنفر می توان بوجود آورد 


بعد از اينکه از چند خیابان و کوچه گذشتند در خیابانی موسوم به 
(مورتله‌ری)» و وسط آن خیابان مقابل یک خانه شاه توقف کرد . آن خانه نسبت 
بمنازل اطراف» دورافتاده بنظر می‌رسید » و دیواری بلند » باغ آنرا از نظرها پنهان 
می‌نمود . 

شارل نهم مقابل حانه مزبور کلیدی از جیب بیرون آورد و وارد سوراخ قفل 
کرد و با اولین گردش کلید» در باز شد و معلوم گردید که کلون آنرا نینداخته 
بودند تا کسی که از حارج می آید بتواند بدون در زدن» فقط با کلید وارد شود. 

شاه اول هانری دوناوار و مشعلدارها را وارد خانه کرد و بعد خود وارد شد 
و در را بست و قدم ببا غ نهادند در آن با غ از دور پنجره ای جلب‌توجه می کرد که 
نوری از آن بخارج می‌تابید و شاه پنجره مزبور را بهانری دوناوار نشان داد و 


ترکیباتی که با حروف ... / ۶۰۷ 


هانری گفت اعلیحضرتا» آنجا کجاست. 

شاه تبسم کرد و گفت بزودی خواهی دانست» هانری دوناوار وقتی تبسم شاه 
را دید متعجب و متفکر شد زیرا در چهرهٌ شاه طوری علامت مسرت و بخصوص 
ملاطفت دید که هر گز نظیر آنرا در آن قبافه مشاهده نکرده بود . 

شارل نهم و برادران او» قیافه‌ای جالب‌توجه نداشتند و بلکه» در نظر اول» قیافه 
آنان برای کسانیکه اولین بار شارل نهم و برادران او زا می‌دیدند زننده جلوه 
می‌نمود . 

عکسهای آنها امروز در موزه‌های فرانسه و موزه (لوور ) هست و کسانیکه 
تصاویر مزبور را دیده اند می‌دانند که شارل نهم قیافه‌ای بی‌نمک و عاری از آثار 
عاطفه و محبت داشت که در برحورد اول» در اشخاص» تولید یأس می کرد . 

ولی در آن موقع طوری در قیافه پادشاه فرانسه آثار رأفت و عاطفه آشکار 
گردید که هانری دوناوار در دل گفت مبادا راحم بشناسائی روحیة این مرد اشتباه 
کرده باشم» و مبادا وی بر حلاف آنجه جلوه می کند مردی نیک باشد . 

شارل نهم» هنگامیکه به آن پنجره نزدیک می‌شدند گفت (هانریو ) بتو گفتم که 
وقتی من از (لوور ) حارج می‌شوم به آسانی نفس می کشم و اینک می گویم هروقت 
که از لوور حارج می‌شوم مانند این است که از جهنم حارج شده‌ام ولی وقتی قدم 
باینجا می گذارم گوئی که وارد بهشت شده‌ام. 

هانری گفت اعلیحضرتا» برای من مایه افتخار و موحب مسرت است که مرا 
در حور این دانستید که در این سفر که به‌بهشت می روید مرا هم با حود پیاورید. 

شاه گفت مواظب باشید که در اینجا» راه ما باریک می‌باشد و اگر 
بی‌احتیاطی کنید روی باغچه‌های طرفین این راه باریک خواهید افتاد و گویا 
مخصوصا این راه را باریک کرده‌اند که مناسبت بیشتری بین اینجا و بهشت وجود 
داشته باشد زیرا راه بهشت هم باریک می‌باشد . 

هانری گفت اعلیحضرتا» بهشت دارای فرشته است» و فرشته‌ای که در این 
مکش نآ ود کت 

شاه گفت هم | کنون فرشته این بهشت را بتو نشان حواهم داد و آن وقت درب 


۲ / قبل از طوفان 


عمارتی را که در آن با غ بود گشود و از یک طرف اطاق سرسرا؛ و آنگاه از یک 
اطاق انتظار گذشت» و پشت درب اطاق سوم توقف کرد و آهسته در را گشود و 
بهانری دوناوار گفت-نگاه کن. 

هانری دوناوار سر را حلو آورد و دید در آن اطاق منظره‌ای دیدنی و 
مسرت انگیز و روح بخش وجود دارد که نظیر آن را کمتر می‌توان یافت زیرا زنی 
حوان که هیجده و حدا کثر نوزده سال از عمرش نمی گذرد با گیسوان طلائی 
پرپشت که ازیک دوش تا دوش دیگر او را پوشانیده» نزدیک یک تخت حواب 
کوچک کود کانه؛ بنازبالش تکیه داده و کود کی هم روی آن تخت کوچک 
خحواییده که پاهای او در دست مادر است و مادر گاهی پاهایش را می‌بوسد . 

پادشاه ناوار بعد از اينکه قدری آن منظره را نگریست گفت: اینکه من می‌بینم 
شبیه بیکی از تابلوهای نقاشی می‌باشد که نظیرش را نقاشان بزرگ روم در 
کلیساها کشیده و حضرت مریم و فرزند او را مجسم کرده‌اند. اینک بفرمائید که 
این زن کیست و آیا این فرزند از آن اوست يا نه؟ 

شاه گفت این زن» فرشته بهشت من است و یگانه‌زنی است که مرا دوست 
می دارد و محبت او نسبت بمن مربوط بسلطنتم نیست زیرا وی هنگامی مرا دوست 
می داشت که من پادشاه نبودم. 

پادشاه ناوار گفت: بعد از اينکه دانست. شما پادشاه هستید جطور ؟ شارل 
گفت بعد از اینکه مستحضر شد که من پادشاه هستم مرا بیشتر دوست می‌دارد . 

آنگاه پادشاه فرانسه آهسته به آن زن که خوابیده بود نزدیک گردید و 
گونه‌اش را بوسید و از بوسه او زن پیدار شد و گفت آه... شارل» آنا شما هستید ؟ 

شارل نهم حطاب به پادشاه ناوار گفت نگاه کنید ... او مرا بعنوان شارل نعطاب 
می‌نماید درصورتیکه ملکه هروقت که می‌خواهد با من حرف بزند می گوید 
اعلیحضرتا و آیا همین یک موضو ع کافی نیست که مرا مجذوب این زن نماید . 

زن حوان گفت شارل شما تنها نیستید ... این گفته طوری ادا شد که گوئی زن 
جوان می خواست بگوید برای چه تنها نيامدید و چرا یک بیگانه را با حود به‌اینجا 


آوردید ؟ 


ترکیباتی که با حروف ... / ۶۰۳ 


شارل نهم گفت ماری عزیزم» من امشب خواستم که یک پادشاه دیگر را نزد 
تو بیاورم و بتو معرفی نمایم و این پادشاه از لحاظ اینکه دارای تاج و تخت 
نمی باشد از من حوشبخت تر است اما از لحاظ اینکه شخصی مانند تو را ندارد از 
من بدبخت تر می‌باشد زیرا حداوند در این دنیا بهمه کس همه‌چیز نمی‌دهد و 
هر کس فقط دارای یک سعادت می‌باشد . 

زن جوان گفت: شارل» این پادشاه که امشب با حود اینجا آورده‌اید چه نام 
دارد ؟ شارل نهم گفت ماری عزیز اسم او هانری دوناوار و شوهر خواهر من 
می‌باشد . 

ماری گفت زهی سعادت» که من امشب توانستم بملاقات پادشاه ناوار نائل 
شوم. پاد شاه فرانسه دست راست هانری دوناوار را گرفت و گفت ماری آیا این 
دست را می‌بینی زن حوان گفت بلی شارل عزیز. 

پادشاه فرانسه گفت این دست امروز پادشاه فرانسه را از حطر م رگ نجات 
داد و هر گاه این دست نمی‌بود | کنون شارل وجود نمی‌داشت و تو در دنیا تنها 
می‌ماندی. 

زن حوان صیحه‌ای از فرط شادی زد و دو زانوی حود را روی زمین نهاد و 
دست راست هانری دوناوار را بوسید و این حر کت طوری با صمیمیت توأم بود که 
در قلب هانری دوناوار عیلی مؤثر واقع شد و پادشاه فرانسه گفت ماری من از این 
حر کت تو ممنون شدم که از برادر من (هانریو ) بدینوسیله قدردانی کردی. 

بعد ماری گفت شارل» شما درازای این حدمت که پادشاه ناوار بشما کرد جه 
کردید ؟ جگونه حدمت او را حبران نمودید ؟ 

شارل نهم گفت ماری عزیز » منهم متقابلاً او را از حطر مر گ نجات دادم. 

هانری دوناوار از شنیدن این حرف حیرت کرد زیرا نمی‌توانست بفهمد که 
جگونه پادشاه فرانسه او را از حطر م رگ نحات داده است و شاه که علامت حيرت 
را در قیافهُ پادشاه ناوار خواند گفت (هانریو ) تو امروز نمی‌دانی که من جگونه تو 
رااز مر گ نجات دادم و روزی از این موضو ع مستحضر خواهی شد اینک بیا و 
این طفل را ببین. 


۴ / قبل از طوفان 


طفل معصوم روی تختخواب کوچک خود آرمیده بود و هانری دوناوار 
دریافت که طفلی فربه و صحیح‌المزاج و زیبا می‌باشد و شاه که دید آن کود ک 
مورد توجه (هانری دوناوار ) واقع شده گفت (هانریو )»این طفل که اینک در 
اینجا خوابیده اگر در کاخ (لوور ) می‌خوابید خیلی چیزها را امروز و برای 
آینده تغییر می داد 2 

ماری که نام کامل وی (ماری-توشه) بود گفت شارل عزیز» ولی من علاقه 
دارم که این طفل در همینجا بخوابد برای اینکه حوابی آسوده تر حواهد داشت و 
آب و هوای این با غ هم برای مزاج او عفید است. 

شاه گفت ماری عزیز» حق باتو است و من با این نظریه موافق هستم. زن جوان 
دا انیت طرف اطاق آشاره کرو و کفت‌شارل اکا شما و میهبانتان کرسهه 

شاه گفت جرا و ما به امید اینکه باینجا حواهیم آمد و غذا صرف خواهیم 
کرد چیزی نخوردیم... برویم و شب‌چره صرف کنیم. 

زن حوان گفت شارل عزیز» از پادشاه ناوار حواهش کنید که مرا عفو 
بقر مایند . 

(هانری دوناوار ) حیرت زده گفت خانم برای چه شما را عفو کنم. 

زن جوان گفت: برای اینکه من حدمه خود را مرحص کردم و آنها رفتند که 
استراحت کنند زیرا شارل عادت ندارد در اینحا بدست خدمه غذا بخورد و غذای 


او را همواره من می دهم. 


۱ طفل مزبور وقتی که بز رگ شد بنام دو ک (دانگولم) معروف گردید و اگر شارل 
نهم می‌توانست او را علنی کند طبعاً ولیعهد وی بشمار می آمد و بعد از مرگ شارل نهم 
به سلطنت می رسید و مسئله ورائت در سلطنت فرانسه نوعی دیگر می‌شد یعنی اصلاً سلاطینی" 
مانند هانری سوم و هانری چهارم و لوئی سیزدهم و لوئی چهاردهم بسلطنت نمی رسیدند بلکه 
فرزندان و نواده‌های شارل نهم پادشاه می‌شدند . دو ک دانگولم» یعنی طفل حرامزاده مزبور 
در سال ۱۱۵۰ میلادی زندگی را بدرود گفت و اشاره‌ای که پادشاه فرانسه در اینجا می کند 
و می گوید خیلی چیزها را تغیبر می‌داد مربوط به‌همین نکته است. (مترجم) 


ترکیباتی که با حروف .. / ۶۰۵ 


پادشاه (ناوار ) گفت (ونتر -سن- گری) کیست که آرزومند نباشد بدست 
شا تا ورد 

زن حوان طنل خحود را با یک پتوی کلفت یوشانید که سرما نخورد و باتفاق 
آن دو» وارد اطاق غذاحوری گردید. 

شاه نظری بمیز انداعت و گفت ماری» برای چه در اینجا بیش از دو بشقاب و 
کارد و چنگال نیست؟ 

ماری گفت شارل» شما و میهمان عزیزتان بنشینید و غذا بخورید و من بعد غذا 
حواهم حورد . 

شارل نظری به‌پادشاه ناوار انداحت و گفت (هانریو ) تو امشب باعث بدبختی 
من شدی؟ هانری دوناوار گفت برای چه؟ شارل گفت مگر نمی‌شنوی که ماری 
می گوید که غذا نمی‌حورد و علت غذا نخوردن او این است که چون تو امشب 
اینجا آمده‌ای می‌خواهد حای خود را بتو بدهد. 

هانری دوناوار گفت: اگر بمن بفرمائید که حای ظروف و کارد و جنگال در 
کجاست می روم و یک بشقاب و کارد و چنگال برای خانم می آورم. 

ماری خحندید و گفت رسم نیست که یک زن در خانه‌ای حضور داشته باشد و 
یک پادشاه برود و بشقاب و کارد و چنگال بیاورد . شما بفرمائید بنشینید و من 
اکنون می‌روم و برای حود یک بشقاب و کارد و چنگال می آورم. 

وقتی ماری بر گشت» پادشاه فرانسه او را بین خوّد و هانری دوناوار نشانید و 
چون اغذیه در دسترس بود ماری محبور نمی‌شد که برای آوردن غذا غیبت نماید. 

هنگامیکه شرو ع بصرف غذا کردند پادشاه فرانسه گفت (هانریو ) اینجا یگانه 
" نقطه‌ایست که من می توانم صرف غذا کنم» بدون اینکه قبلا یک نفر در حضور من 
غذاها و مشروبات را بچشد که مبادا آنرا مسموم کرده باشند. هانری گفت 
اعلیحضرتا باور کنید که وقتی من می‌بینم در این خانه مرفه و سعادتمند هستید از 
نیک بختی شما لذت می‌برم و حود را نیک بخت می‌بینم. 

پادشاه فرانسه گفت و برای اینکه نیک‌بختی من و هم آسایش و فراغت خاطر 
(ماری) ادامه پیدا کند او نباید وارد در سیاست گردد و مخصوصاً نباید با مادرم 


۶ / قبل از طوفان 


ر کاترین) آشنائی پیدا نماید زیرا آشنائی با مادرم» مشئوم ترین واقعه‌ایست که 
سرنوشت و تقدیر» ممکن است برای یک زن که محبوب من است» پیش بیاورد . 

هانری دوناوار در جواب این گفته شارل نهم گفت: تردیدی نیست که ملکه 
مادر» بقدری شما را دوست می‌دارند که مایل نیستند هیچ نو ع عاطفه و علاقه‌ای از 
آن محبت و عشق مادری بکاهد . 

شاه تبسم کرد و به‌(ماری) گفت آیا متوحه شدی که (هانریو ) چگونه بمن 
جواب داد ؟ و همینقدر بدان که این جوان باهوش‌ترین و باذوق‌ترین عضو دربار 
من می باشد درصورتی که همه تصور می کردند و می کنند که وی جوانی ساده لوح 
است و تنها من بودم که از همان روز اول فهمیدم که (هانریو ) یکی از باهوش‌ترین 
و نکته‌سنج ترین شاهزاد گان اروپا است و گرچه بقلب او پی نبرده بودم ولی در 
هوش و ذ کاوت او تردیدی نداشتم. 

هانری دوناوار گفت متأسف هستم که از روز اول شما نسبت به‌نکته اول» 
مبالغه فرمودید » و برعکس نکته دوم را بکلی از نظر دور نمودید. 

پادشاه‌ناوار با این گفته حواست بگوید که متأسف هستم که شما فقط بهرش من 
توجه کردید و دیگر متوجه نشدید که قلب من چقدر نسبت به‌شما وفادار و صمیمی 
می‌باشد. 

شارل نهم گفت ولی امروز تا اندازه ای به‌قلب تو پی بردم و گمان دارم روزی 
خحواهد آمد که کاملا قلب تو را خواهم شناحت. 

سپس خطاب به(ماری) گنت (هانریو ) علاوه براینها در تر کیب حروف 
اسامی اشخاص خیلی مهارت دارد و هراسم را که مقابل او تلفظ کنید بعد از چند 
دقیقه» با پس و پیش کردن حروف همان اسم» یک کلمه دیگر وضع می‌نماید که 
دارای معنای لطیف و بدیعی است و اگر باورنمی کنی اسم خود را برزبان بیاور تا 
(هانریو ) با پس و پیش کردن حروف نام تو کلمه‌ای دیگر بوجود بیاورد . 

زن حوان گفت شارل عزیز» کسی که چون من است و اسمی ساده و محقر» 
مثل من (ماری-توشه) دارد از اسم او چیزی که در حور توحه باشد بیرون 
نمی اید . 


ت رکیباتی که با حروف ... / ۶۰۷ 


پادشاه فرانسه گفت حالا امتحان می کنیم... (هانریو ) آیا می‌توانی با 
تغییرمکان حروف» از اسم (ماری-توشه) چیزی دیگر بسازی؟ (هانری دوناوار) 
گفت اعلیحضرتا» ساختن معنائی جدید از نام حانم» حیلی آسان است و من بدون 
اینکه فکر بکنم می توانم بگویم از اسم ایشان جمله کوچک_ژو -شارم-تو -(یعنی 
همه کس را فریفته می کنم-مترحم) پیرون می آید . 

شاه از این حواب فوری و فی‌البدیهه طوری لذت برد که کف دست‌ها را بهم 
زد و گنت: 

- ماری» دیدی بتو گفتم که وی در این فن استاد ات 

و برای اینکه زن حوان بهتر برعوز این فن پی ببرد » شاه بهانری دوناوار گفت 
که روی کاغذ طرز جابجا کردن حروف را به (ماری) نشان بدهد . 

(هانری دوناوار ) یک قطعه کاغذ و یک مداد از جیب بیرون آورد و بالای 
کاغذ نام ماری-توشه را با حروف مجزی و باین شکل (ماری -ت‌وش») نوشت 
و زیر آن حروف حمله کوچک (ژو -شارم-تو) را (البته با رسم‌الخط و حروف 
فرانسوی-مترجم) بهمان شکل تحریر کرد و گفت برطبق قاعده این فن حرف _ 
(ی) مبدل به (ژ) می‌شود و ما هم اگر درنام (ماری-توشه) حرف (ی) را مبدل 
به(ر ) بکنیم» جمله (من همه را فریفته می کنم) بدست می آید. 

زن جوان از این تغییر نام» که معنائی دیگر بوجود آورده بود قرین تحسین و 
تعجب گردید و شارل نهم گفت ماری عزیز ؛ اینک که (هانریو ) از نام تو جمله 
(من همه را فریفته می کنم) استخراج کرده من ميل دارم که این حمله شمار 
مخصوص تو باشد و فردا به‌زر گر دستور بدهم این جمله را بوسیله دانه‌های الماس 
روی یک قلب طلا بنویسند تا من آنرا بتو تقدیم کنم. 

وقتیکه شب چره تمام شد» شارل نهم گفت ماری» اینک بپاداش زحمتی که | 
(هانریو ) برای تو کشید و این اشعار را تهیه کرده یک صندلی راحتی و دو پتوی ‏ 
کلفت باو بده که بخوابد ولی دقت کن که خوابگاه او با ما خیلی فاصله داشته باشد 
زیر! طوری خرخحر می کند که | گر در مجاورت ما بخوابد تا صبح نمی گذارد ما 
یک لحظه بخوابیم. 

ماری هانری دوناوار را باطاق دیگر برد و یک نیمکت راحتی بجای صندلی 
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راحتی و دو پتو و یک نازبالش در اخحتیار او گذاشت و خود مراحعت کرد و قبل 
از اينکه هانری دوناوار بخوابد شاه وارد اطاق گردید و دستش را روی شانه او 
گذاشت و گفت هانریو» مبادا امشب بدون اطلاع من از این خانه بروی» و مبادا 
بدون اطلاع من به (لوور ) ب رگردی زیرا ا گر مرتکب این بی‌احتباطی شوی حطری 
بز رگ تو را تهدید حواهد کرد. 

هانری دوناوار در آنشب از اشاره‌ها و کنایه‌های پادشاه فرانسه بقدری جیز 
فهمیده بود که لزومي نداشت پادشاه فرانسه این توصیه را باو بکند و متوسل 

آنگاه شارل نهم باطاق حود رفت و هانری دوناوار هم روی نیمکت راحتی 
دراز کشید و بزودی معلوم شد که برادر زن او حق داشت که وی را از خود دور 
کرد زیرا صدای حرخر او طوری بلند شد که اگر در باغ کسی حاضر می‌بود؛ 
ان صدا را می‌شنید . 

شارل نهم در اولین طلیعه صبح از خواب بیدار شد و بسراغ هانری دوناوار 
آمد و او را بیدار کرد و گفت برخیز برویم. 

هانری چون با لباس خوابیده بود بسرعت برای حروج آماده شد و هنگام 
بیرون رفتن از آن خانه» شارل نهم او را باطاقی که ماری و طفلش خوابیده بودند 
برد و هانری دوناوار دید که مادر و کود ک» در حال حواب تبسم می کنند . 

شارل که مسرور بنظر می‌رسید (و هر گز هانری دوناوار او را در لوور 
اینطور مسرور ندیده بود ) با تأثر و تلطف مادر و فرزند را نگریست و گفت 
(هانریو )؛ اگر روزی برای من یک بدبختی پیش آمد و من دراین دنیا نبودم» و تو 
هم اطلاع یافتی که من دیشب بتو چه مساعدتی کرده‌ام» به جبران خدمتی که من 
دیشب بتو کردم این طفل را که اینک در این تختخواب کوچک خواییده فراموش 
نکن و نگذار که دوچار بدبختی شود . 

شارل نهم بعد مادر و فرزند را بدون اینکه بیدارشان کند بوسید و باتفاق 
هانری دوناوار از آن خانه حارج شد و بطرف باستیل روانه گردید . 

نزدیک قلعه باستیل» اصیلزاد گانی که شب قبل با شاه بودند با دو اسب زین 
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کرده حضور داشتند» و شارل نهم به هانری دوناوار گفت سوار شود و خود نیز 
برپشت زین جا گرفت و به اصیل‌زاد گان گفت که مراجعت نمایند و دیگر 
احتیاجی بانها ندارد . 

وقتی اصیل زاد گان از نظر ناپدید شدند شاه براه افتاد و هانری دوناوار که 
عقب او» اسب را بحر کت در آورد گفت اعلبحضرتا کجا می روید ؟ 

پادشاه فرانسه گفت می روم که به چشم بینم که برادرم دوک (دانژو ) آیا فقط 
به عشق خانم ( کنده ) به‌پاریس آمده یا اینکه در قلب او علاوه براحساسات عشقی 
اهواء جاه طلبی هم وجود دارد . 

هانری دوناوار از این حرف جیزی نفهمید ولی عقب شاه روان شد و دانست 
شاید بزودی معنای این حرف برای او روشن گردد . 

بعد از اینکه قدری راه پیمودند به نقطه‌ای رسیدند که قلعه‌ای کوچک و برحی 
بنام (تانپل) در آن محله وجود داشت و همین برج است که در قرون بعد زندان 
لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت زوجه او گردید. 

در آنجا» از دور» هیئتی بنظر هانری دوناوار رسید که هیکل‌هائی عجیب 
داشتند و هریک از آنها بالاپوشی از پوست (پوستین- مترحم) دربر کرده کلاهی 
از همان پوست برسر نهاده بودند و ارابه‌ای را در ميان گرفته» جلو می آمدند. 

هرجه آنها نزدیک می‌شدند جثه‌ها و قیافه‌های آنان بهتر آشکار می‌شد و 
هانری دوناوار دید که پیشاپیش آنها مردی سوار براسب حر کت می کند که 
بالاپوشی حرمائی رنگ و کلاهی شبیه بکلاه فرانسویان برسر دارد و گنت 
اعلیحضرتا؛ اگر اشتباه نکنم این مرد که کلاه فرانسوی برسر دارد حیلی شبیه 
ببرادر شماه والاتحضرت دوک (دانژو) می‌باشد شاه گفت (هاتریو) تو اشتیاه 
نمی کنی و این شخص برادرم دوک (دانژو ) است. 

هانری دوناوار گفت این اشخاص که بالاپوشهائی از پوست دربردارند و با او 
صحبت می کنند که هستند ؟ شاه گفت اینها هیئت سفارت لهستان هستند و چون 
کشور آنها سردسیر است در زمستان لباسهای پوستین می‌پوشند . 

هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا» برای جه اینها این ارابه را دربر گرفته‌اند ؟ 
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و مگر در این ارابه جه وحود دارد که گوئی با دقت از آن محافظت می‌نمایند. 

شاه گفت در این ارابه» تاج سلطنت لهستان قرار گرفته و اینها کسانی هستند 
که آمده اند این تاج را بدو ک (دانژو ) تفویض نمایند و حالا من می‌فهمم که آمدن 
برادرم از جنگ (روشل) به‌پاریس» فقط برای حانم ( کنده ) نیست بلکه جاه طلبی 
نیز دراین مسافرت مداحله دارد . 

و اکنون چون من آنچه باید بفهمم فهمیدم حوب است از این خیابان فرعی 
برویم که دو ک (دانژو ) ما را نببیند و نفهمد که من در اینجا می خواستم او را 


غافلگیر کنم. 


۳۷ 
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( کاترین) مادر شارل نهم» بعد از اینکه مطمئن شد که جنازه‌های مقتولین از 
اطاق هانری دوناوار برداشته شده و (مورول) را تحت درمان قرار داده اند و فرش 
و اثاثية اطاق هانری دوناوار را شستند که آثار حون از بین برود ملازمین حویش 
را مرحص کرد و آماده حواب شد. 

ولی واقعه آن شب» طوری کاترین را تکان داده‌بود که نمی توانست بخوابد 
زیرا می دید که یکمرتبه دیگر » این هانری ملعون و منفور» موفق گردید که جان 
بدریرد و باز یکدست پنهانی او را از مر گ نجات داد . 

( کاترین) برای اینکه حود را فرب بدهد بخویش می گفت این دست پنهانی» 
همانا بر حورد و تصادف است ولی در اعماق قلب او» یک صدای باطنی» در گوش 
هوش وی فرو می‌ حواند که این دست باطنی دست حداست و فقط دست خحدا 
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اینگونه توانائی دارد که مردی غریب و تقریباً روستائی؛ و بدون بار و مدد کار را 
در وسط دریائی از دشمن» از انواع مهلکه‌ها نجات بدهد . 

هروقت کاترین فکر می کرد که این عبر» وقتی فردا منتشر شود و 
پروتستانیها و خود هانری دوناوار بفهمند که وی جگونه از حطر م رگ حست» 
چگونه روحیه آنها قوی حواهد شد و این واقعه را بغال‌نیک خواهند گرفت حون در 
عروق او بجوش می آمد و بدون شک» اگر در آن لحظه (هانری دوناوار ) در آنجا 
حضور می داشت» کاترین با دست خود بوسیله حنجر ظریفی که حانمها در آن عهد 
حمل می کردند قلب او را می‌شکافت و وی را بقتل می‌رسانید تا دیگر دست 
پنهانی» که آن زن دیوسیرت» تصور می‌نمود دست برخورد و تصادف است» 
(هانری دوناوار ) را نحات ندهد و ريشه حیات او حشک گردد. 

ساعات شب که برای کسانی که گرفتار بیخوابی می‌شوند » بہیار طولانی 
است» به آهستگی می گذشت و کاترین تا نزدیک صبح نتوانست حتی یک لحظه 
بخواید . 

در آن موقع بقدر یک ربع ساعت دید گان او گرم شد» و قدری چرت زد» 
اما از خواب بیدار گردید و چون هوا روشن شده بود از بستر برحاست و بدون 
اینکه کسی را بیدار کند لباس پوشید و بطرف آپارتمان پسرش پادشاه فرانسه 
روانه گردید قراولان آپارتمان سلطنتی که می‌دانستند ( کاترین) در هرلحظه» روز 
و شب» می تواند وارد منزل پسرش شود جلوی او را نگرفتند و او وارد آپارتمان 
شاه شد و قدم باطاق اسلحه گذاشت و دید دایه شاه در آن اطاق بیدار و بظاهر 
مشغول نگهبانی است. 

کاترین گفت آنا بسرم خوابیده يا از غواب بیدار شده است؟ دایه گفت 
علیاحضرتا» پسر شما قدغن کرده که هیچکس قبل از ساعت هشت صبح وارد 
اطاق او نشود. 

( کاترین) گفت ولی این قدغن مربوط بمن نیست و شامل من نمی شود دایه 
گفت: این قدغن مربوط بعلیاحضرت نیز هست کاترین تبسم کرد و دایه گنت: من 
می دانم که شما بز رگتر از این هستید که اعلیحضرت بتوانند از ورود شما باطاق 
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نحود ممانعت کنند با این وصف بمن دستور صریح داده‌اند که نگذارم هیچکس 
فاد آطان اة تود 

کاترین با حشونت گفت دایه» من باید هما کنون با پسر حود مذاکره کنم و 
a.» . ۰ ۰‏ ۰ 1 ع ت »* ۰ ۷ 
بروی شما بگشایم مگر اینکه از طرف شما امری صریح در این خصوص صادر 
رم و عم 
گرددهکاترین گفت بسیار خوب... من امر صریح صادر می کنم و می گویم درب 
اطاق پسرم را باز کن. 
در کاخ (لوور) امر کاترین از فرمان پادشاه فرانسه مطا ع‌تر است و نا گزیر کلید 
اطاق را بکاترین تقدیم کرد که وی در را بگشاید ولی کاترین برای ورود باطاق 
پسرش احتیاجی بکلید دایه نداشت و خود کلیدی از جیب بیرون آورد و در را 
کو د و وارد طاق گر وید و وید کته انب کت و رده فش ناو هارن 
نهم که پای تختخواب روی یک پوست خرس خوابیده بود برحاست و بکاترین 
نزدیک گردید و دست او را لیسیدن گرفت. 

( کاترین) ابروها را بهم نزدیک کرد و با حود گفت من تصور نمی کردم که 
شارل صبح باین زودی از منزل بیرون رفته باشد ولی من که کاری ندارم» همین جا 

کاترین کنار پنجره‌ای که از آنجا قسمتی از حياط (لوور ) تا مدحل کاخ 
دیده می شد نشست و بتماشای حياط و آمد و رفت اشخاص پرداخت زیرا اگر 
در کاخ سلطنتی بز رگان» درروزهائی که کار نداشتند دیر از حواب بیدار 
می شدند حدمه در هر روز مجبور بودند که زود از بستر برخيزند و بوظائف 
مرجو ع» مشغول شوند. 

مدت یکصد و بیست دقیقه» کاترین مانند یک مجسمه بیروح پشت پنجره 
نشست و منتظر آمدن پسرش شد تا اینکه دید شارل نهم باتفاق هانری دوناوار و 
دسته‌ای دیگر از سواران که نزدیکی (لوور ) بشاه ملحق شده بودند وارد کاخ 
شدند و آن وقت یک آه از نهاد زن تبه کار بیرون آمد و فهمید که جرا شب گذشته 
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نقشه او قرین عدم موفقیت شد . 

کاترین دانست که دیشب» پسرش پادشاه فرانسه بحای اینکه حهت نجات 
هانری دوناوار با وی مشاجره کند راهی سهل‌تر را انتخاب کرده و بدون اطلاع 
مادر هانری دوناوار را از کاخ بیرون برده که از مرگ حلاصش کند . 

زن سالخورده زیرلب گفت وای برتو؛ ای شارل که اینقدر نابینا هستی که 
بدست خحود دشمن را در آغوش خویش می‌پرورانی تا اينکه تو را از تاج و تخت 
فرانسه محروم کند و حتی دودمان تو را از سلطنت محروم نماید . 

پس از چند دقیقه صدای شارل نهم که با هانری دوناوار صحبت می کرد 
بگوش ( کاترین) رسید و دانست که شارل نهم قدم بسرسرا گذاشته است. 

در آنجا هانری دوناوار گفت اعلیحضرتا اینک که‌ما بکاخ مراجعت 
کرده‌ایم» چون کسی هم در این اطاق نیست تمنا می کنم بفرمائید مساعدتی که 
شما دیشب بمن کردید چه بود ؟ زیرا من باید از این حدمت که می‌فرمائید بز رگ 
بوده مستحضر باشم تا بتوانم آن طور که باید شکر گزار بشوم. 

شارل نهم حنده کنان گفت نه (هانریو )... نه (هانریو )... من نمی توانم اینک 
بتو بگویم که این حدمت چه بوده ولی روزی خواهد آمد که تو خود از این حدمت 
مستحضر خواهی گردید و اینک قدر مسلم این است که تو مرا با مادرم 
درانداخته‌ای و بمحض اینکه مادرم مرا پپیند شرو ع بمشاجره حواهد کرد . 

پس از این حرف شاه وارد اطاق شد و سینه‌به‌سینه خود را با مادرش کاترین 
مواحه دید . 

شارل نهم می دانست که در آنروز باید با مادرش جرو بحث کند ولی انتظار 
نداشت که بمحض ورود باطاق او را ببیند و لذا ترشروی شد و در قفای او هانری 
دوناوار قدم باطاق نهاد و وقتی کاترین را دید سرفرود آورد. 

شاه برای اینکه سکوت وا بشکند: گفت‌مادن ایا شما هستید؟ کاترین گنت 
بلی شاه گفت لابد با من کاری دارید که در اینجا منتظر من بودید. 

کاترین گفت بلی می حواستم با شما صحبتی ار بکنم ولی غير از شما کسی 
نباید این صحبت را بشنود. شارل که می‌دانست صحبت مادرش» سخت او را / 
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آزرده خواهد کرد سعی نمود که شوخی را بمیان بیاورد که شاید از حشونت 
جروبحث بکاهد و بهانری دوناوار گفت (هانریو ) چون از این مکالمه گرپزی 
نیست هرچه زودتر شرو ع شود بهتر است و بطوریکه می‌بینی مادرم ميل ندارد که 
تو صحبت ما را بشنوی و نظر باینکه یک کاتولیکی هستی» و حالا هم موقع ادای 
فریضه است بعوض من نیز در مراسم عشاء ربانی در کلیسا حضور بهم برسان. 

هانری دوناوار تعظیمی مقابل آندو نفر کرد و از اطاق حارج شد و رفت و 
پس از رفتن وی شارل نهم همچنان با لحن شوخی و خنده گفت مادر» لابد شما 
منتظر من بودید که مرا مورد نکوهش قرار بدهید که برای چه شب گذشته نقشه 
شما را برهم زدم اما تصدیق کنید که حق با من بود زیرا من نمی‌توانستم رضایت 
بدهم مردی که صبح دیروز در شکار گاه» جان مرا از یک م رگ حتمی نجات 
داده» هنگام شب دستگیر شود و بباستیل اعزام گردد . 

و چون نمی خواستم که با شما مشاجره کنم زیرا می‌دانم (دراین موقم شارل 
صدا را آهسته کرد ) خداوند پسرانی را که با مادران مشاجره و نزاع نمایند 
نخواهد بخشود و برادرم مثالی روشن برای اثبات این حقیقت است» لذا بهتر این 
ديدم که (هانریو ) را با حود از کاخ (لوور) حارج کنم و ببرم و تصدیق نمائید 
که رویهمرفته این شوخی جالب تو جه بود . 

کاترین گفت فرزند؛ لفرمائید که این یک شوحی بود ؟ شاه گفت آیا شما این 
موضوع را جدی تلقی می کنید ؟ کاترین گفت بلی و عمل شب گذشته شما یک 
خبط بز رگ محسوب می گردید . 

شارل نهم گفت چطور ؟ کاترین گفت شما با برهم زدن نقشه دیشب مانع از 
این شدید که ما نائل ییک کشف بز رگ شویم. 

شارل گفت مادر » حوشبختانه شما یک نقشه کش ماهر هستید و اگر یک نقشه 
شما مصادف با عدم موفقیت شود می‌توانید بجای آل ده نقشه دیگر طر ح نمائید و 
اگر نقشه‌ای دیگر طرح کردید اینبار من نه فقط تولید احتلال نخواهم کرد بلکه 
برای احرای نقشه با شما مساعدت خواهم نمود . 

کاترین گفت مساعدت شما بدون فایده است برای اینکه وی مطلم شده و پس 
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از این با دقت از خویش مواظبت می کند. 

شاه گفت مادر» عواهش می کنم که بدون پرده‌پوشی صحبت کنید » عدم 
رضایت شما از (هانریو ) ناشی از چیست؟ 

کاترین گفت عدم رضایت من از او ناشی از این است که این جوان دسیسه و 
توطثه می کند ؟ شاه گفت در این کاخ اسرار» که نام آن (لوور ) می‌باشد نام 
هر کس را که ببرید می‌بینید که کم یا پیش مشغول دسیسه و توطئه می‌باشد و لذا 
توطثه کردن از طرف (هانریو ) یک ذنب لایغفر بشمار نمی آید . 

کاترین گفت ولی او بیش از هر کس مشغول توطئه می‌باشد و از همه 
خطرنا کتر است بدلیل اينکه کسی نسبت باو ظنین نیست و او را ابله‌تر و 
بی عرضه تر از این می‌دانند که توطثه کند و او هم از این نظریه که دیگران» درباره 
وی دارند برای احرای مقاصد حویش کمال استفاده را می‌نماید . 

شاه گفت مادر» شما در همه جا (لورانزی‌نو )۲ را می‌بینید و تصور می کنید 
که همه مشغول انتریک و دسیسه برای قتل و سرقت و انهدام هستند . 

از شنیدن نام (لورانزی‌نو ) کاترین دوم ابروها را درهم کشید زیرا این نام 
وقایعی نا گوار را که برفلورانس (درایتالیا ) وارد آمد بخاطرش آورد و بعد گنت 
فرزند» اگر من اشتباه بکنم حاضرم که بخبط حود اعتراف نمایم ولی می‌دانم که 
آنچه می گویم درست است. 

شاه گفت یعنی تأ کید می‌نمائید که (هانریو ) دسیسه و توطئه می کند؟ 
کاترین گفت بلی؛ و برای اثبات مدعی» من میل دارم که شما از هانری دوناوار 

بپرسید که دیشب در اطاق او چه کسی حضور داشت؟ 

۱ شارل نهم گفت آیا همین دیشب را می گوئید؟ کاترین گفت بلی» و اگر او 


۱ - (لورانزی‌نو) عنوان یکی از فجایع خونین تاریخ شهر فلورانس در ایتالیا می‌باشد و 
(آلفرد -دوموسه) نویسنده فرانسوی در آغاز قرن نوزدهم میلادی این س رگذشت فجیع را 
که جز قتل و زهر دادن و هتک ناموس و سرقت چیزی در آن وجود ندارد بصورت یک 
درام مهیج در آورده. و مکرر در تماشاخانه‌های اروپا بمعرض نمایش گذاشته شده و گویا 
فیلم‌هائی هم از این سر گذشت تهیه کرده اند . «مترحم» 
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توانست بشما بگوید او که بود و هویت ویرا معرفی کرد درآن صورت من تصدیق 
یک که اششاه ی ا 

شاه گفت اگر در اطاق او زنی حضور داشته ما نمی توانیم او را مجبور کنیم 
که هویت آن زن را افشاء کند. کاترین گفت: اگر زنی دراطاق او حضور 
می داشت نمی توانست دو نفر را بهقتل برساند و یک نفر را بشدت مجروح کند. 

شاف کت رمع یوت ان این واقعه در منزل او وقو ع یافته است؟ کاترین 
گفت نه فقط در منزل» بلکه در اطاق خواب او» بدست آن مرد» دو نفر مقتول و 
یک نفر مجروح شده‌اند و شخصی که مجروح گردیده (مورول) است که معلوم 
نیست آیا زنده نحواهد ماند یا نه؟ 

اہ ا تحت گفت آن دو که که دده کسان بودند ؟ کارین گفت 
جزو سربازان (مورول) محسوب می گردیدند. شاه پرسید قاتل چه شد ؟ آیا او را 
دستگیر کردند ؟ کاترین گفت قاتل صحیح و سالم فرار کرد و اگراو را دستگیر 
می کردند هویت وی آشکار می‌شد و لزومی نداشت که شما از خود هانری 
دوناوار پپرسید که هویت او را کشف نماید . 

شارل نهم گفت به‌یاجوج و مأحوح قسم» که من خیلی میل دارم این شخص را 
ببینم و بشناسم زیرا مردی که در یک اطاق غافلگیر شود و بتواند سه‌نفر را از پا 
در آورد یک مرد دلیر و قابل‌شناسائی است. 

کاترین گفت ولی من به‌شما اطمینان می دهم که این مرد را نخواهید شناخت» 
یا اینکه بوسیله (هانری دوناوار ) او را نخواهید شناعت. 

شاه گفت اگر هانری دوناوار بقول شما» هویت او را بروز ندهد شما که 
می توانید او را بمن معرفی نمائید و آیا نتوانستید او را بشناسید و آیا بعد از اینکه 
صحیح و سالم فرار کرد چیزی یا نشانه‌ای از او بجا نماند. 

کاترین گفت تنها جیزی که از او می‌دانند این است که وی یک بالاپوش قرمز 
آلبالوئی رنگ بردوش داشت. شاه گفت آه...اگر اشتباه نکنم در کاخ (لوور) 
بیش از یک نفر وحود ندارد که با بالاپوشی باین رنگ دیده می‌شود . 

کاتریی کک بای شش ار مک تفر ای بالا نوی را دو برس تفا شام کیت 
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نحوب... حالا نظریه شما چیست؟ کاترین گفت قدری صبر کنید تا من بروم و ببینم 
که آیا دستورهای مرا بموقع اجرا گذاشته‌اند یانه؟...و برمی گردم و نظریه خود 
را بشما می گویم. 

بعد از رفتن کاترین شارل نهم که تنها مانده بود در طول اطاق بنای قدم زدن 
نهاد و دست راست خود را لای کلیجه‌اش جا داد و دست‌چپش را آویخت و 
درحالیکه تازی او » دست جپش را می‌لیسید یادشاه فرانسه» سوت می‌زد ؛ و براه 
رفتن ادامه می‌داد . 

و اما (هانری دوناوار ) بعد از اينکه از آپارتمان شاه ارج شد بجای اینکه از 
راهرو بز رگ همگانی بطرف آپارتمان خود برود از یک پله کان کوچک و فرعی 
بالا رفت ولی بعد از اینکه چهارپله صعود نمود و پله کان را پیچید ؛ بطوریکه دیگر 
از بالا و پائین کسی نمی‌توانست پیج پله کان را ببیند » یک سیاهی بنظر هانری 
دوناوار رسید. 

هانری دست را بقبضه کارد خود نزدیک نمود ولی دریافت که آن سیاهی یک 
زن است و زن مزبور با صدائی ملیح گفت آه... خدا وا کر شش کته که تما را 
RD‏ 

پادشاه ناوار که خانم دو (سوو ) را شنانعت گفت عزیزم» مگر واقعه‌ای تازه 
اتفاق افتاده است؟ خانم دو(سوو ) گفت بلی و وقتی بمنزل خود رفتید جگونگی 
واقعه را درحواهید یافت و برای (اورتون) نو کر حود مضطرب نباشید زیرا من او 
را جمع آوری کرده‌ام. 

خانم دو(سوو )این کلمات را باسرعت ادا کرد و طوری راه می‌رفت که 
گوئی با پادشاه (ناوار ) صحبت نمی کند بلکه مشغول فرود آمدن از پله کان 
تم 

هانری خواست از او توضیحی دیگر بخواهد ولی خانم دو(سوو ) که از 
حاسوسان می‌ترسید توقف نکرد و پائین رفت و هانری دوناوار درحال بالا رفتن با 
حود گفت معلوم می‌شود که موضو ع بفرنج‌تر از آن است که من فرض می کردم و 
نمی‌دانم برسر (اورتون) بیچاره چه آمده که خانم دو(سوو) او را جمم آوری 


کرده است. 
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وقتی که هانری دوناوار بالای پله کان رسپد سیاهی دیگری را دید و باز خود 
را برای دفا ع آماده کرد » حلاصه آنکه متوجه شد این مرتبه سیاهی یک مرد است. ‏ 

ولی باری دیگر » آن سیاهی» آشنا در آمد و دوک (دالانسون) گفت مواظب 
باشید که نام مرا برزبان نیاورید . هانری دوناوار گفت چه اتفاقی افتاده است دوک 
جوان گفت اگر بمنزل خود بروید متوجه حواهیدشد که چه واقعه‌ای وقو ع یافته و 
پس از اینکه مطلب را ادرا ک کردید» سر را از لای درب خانه بیرون بیاورید و 
ببینید که آیا کسی در راهرو هست یا نه؟ 

و هرگاه کسی در راهرو نبود و شما را تعقیب نکردند بمنزل من بیائید که 
قدری با هم صحبت کنیم و من در را باز می گذارم که شما بسهولت وارد منزل من 
بشوید . 

(دالانسون) هم بعد از این کلمات مانند آرتیست‌هائی که در صحنه تأتر» 
یک مرتبه» درپس پرده ناپدید می‌شوند خود را درون پله کان انداحت و ناپدید 
گر وا 

هانری دوناوار با خود گفت (ونتر -سن- گری)» من بتدریج متوحش می شوم 
زیرا هر کس بمن می رسد با ایماء و اشاره صحبت می کند و معلوم نیست اکنون که 
بخانه می‌روم» خطری در آنجا منتظر من نباشد ؟ ولی خانم دو(سوو ) و دوک 
(دالانسون) هردو» باو گفته بودند که بخانه حویش برود و هانری دوناوار گرچه 
برای تذ کر دوک جوان قائل بارزش نبود ولی می‌دانست که هر گاه در حانه 
حطری او را تهدید می کرد خانم دو(سوو ) او را بمنزلش نمی ‌فرستاد . 

معهذا وقتی به آپارتمان خویش رسید با احتیاط در را گشود و آذ را نیمه باز 
کل ات هو یلم سا نار کت ارد 

از داحل خانه صدائی بگوش نمی‌رسید » و هانری در سرسرا (اورتون) را 
نیافت و از وضع آنجا» نتوانست بنهمد که چه واقعه‌ای در خانهاش اتفاق افتاده اما 
هنگامیکه وارد حوابگاه گردید دریافت که شب قبل» که او در حانه نبوده 
حونریزی مخوفی در آنجا وقو ع یافته» زیرا با اینکه کوشیده بودند آثار حون را از 
بین ببرند از هرطرف بازمانده لکه‌های خون در روشنائی روز» جلب‌توحه 
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می کرد ؛ و پرده‌های دریده حوابگاه» و همچنین یک آئینه قدنمای شکسته» و آثار 
دیگر» گواهی می‌داد که در آن اطاق غیر از حونریزی زد و خورد هم شده است. 

از تمام آثار برحسته‌تر یک علامت پنجه خونین بود که روی دیوار جلب توجه 
می‌نمود . 

کسانیکه در تاریکی شب خونهای آن اطاق را شستند نتوانستد آن علامت را 
ببینند ولی هاتری دوناوار در روشنائی روز آن را می‌دید و می‌فهمید که شخصی؛ 
(ضارب یا مضروب) دست‌خونین حویش را روی دیوار نهاده و علامت پنج 
انگشت وی» با عطوط ارغوانی آنجا نقش شده است. 

(هانری دوناوار ) از مشاهده آن علائم و بخصوص پنجه خونین برخود لرزید 
و عر فی کار اتی اش اریز گرذیه یاک کرد آهسته کت دابا ب: 
نمی دانم دیشب در این اطاق برسر (دوموی) چه آمده است؟ 

فقط در آن موقع (هانری دوناوار ) دریافت خدمتی که شب قبل شارل نهم باو 
کرد چه بوده» زیرا بدون شک کسانبکه بخانه وی حمله‌ور شدند قصد فتل او را 
داشتند و بجای او به (دوموی) حمله‌ور گردیدند و لذا شاه» با اقدام حود در شب 
گذشته و حارج کردن او از کاخ (لوور ) جان وی را نجات داد . 

چون دوک دالانسون باو گفته بود که بعد از دیدار خانه حود بمنزل من بیائید 
(هانری دوناوار ) سر را از لای درب خانه بیرون آورد » و راهرو را نگریست؛ و 
وقتی مطمئن شد کسی در آنجا نیست و کشیک او را نمی کشند بطرف منرّل 
دوک دالانسون رفت و آهسته وارد حانه شد خود دوک دالانسون در را در عقب 
هانری بست و انگشت را برلب نهاد » یعنی چیزی نگوئید . ۱ 

آنگاه او را از چند اطاق عبور داد و وارد اطاقی درون یک برج کوچک. از 
برجهای عمارت (لوور )» که ضمیمه اسلوب معماری عمارت بود کرد و گفت وضع 
ساعتمان این برج طوری است که از جاهای دیگر مجزا شده؟ و کسی صدای 
گفتگوی ما را در اینجا نمی‌شنود. 

در آنجا هانری دوناوار گفت برادر عزیز؛ اینک بمن بگوئید که دیشب در 
خانه من چه اتفاقی وقو ع یافت و چراء در آنجا حونربزی شده دوک دالانسون 
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گفت دیشب قصد داشتند شما را در منزلتان توقیف کنند . 

هانری گفت من که گناهی یا حطائی نکرده بودم که قصد توقیف مرا داشتند ؟ 
آیا اطلاع ندارید که علت توقیف من چه بود . 

دوک جوان گفت: نه» ولی شما دیشب در کجا بودید ؟ هانری گفت دیشب 
شاه مرا با حود از کاخ (لوور) حارج کرد و تا صبح من درخارج از کاخ بودم. 
دوک (دالانسون) گفت از این قرار» شاه از این واقعه اطلاع داشت و می‌دانست 
که فد دا رنه تیا را و قف کد و مدا شمارا خود یرون درد که گرفتار 

ولی بالاحره در منزل شما شخصی حضورداشت و آیا می‌دانید او که بود ؟ 
هانری دوناوار تحاهل کردو گفت آیا در منزل من شخصی حضور داشته است؟ 

دوک جوان گفت بلی و آنهائیکه برای توقیف شما رفته بودند با او زد و 
حورد نمودند و من بتصور اینکه با شما زدو حورد می کنند دویدم که بشما کمک 
کنم ولی وقتی رسیدم که نزا ع نحاتمه یافت. 

هانری دوناوار در حالیکه قدری صدایش از فرط اضطراب مرتعش بود پر سید 
آیا مردی را که در خانه من بود توقیف کردند؟ 

دوک (دالانسون) گفت نه» این مرد دو نفر از سربازان را بقتل رسانید و 
(مورول) را بشدت مجروح کرد و حود بدون اینکه مجروح گردد (زیرا درراه 
علامتی از حون او بنظر نرسید ) فرار نمود. : 

هانری دوناوار بی‌احتیار گفت آه... آفرین برشجاعت تو ای (دوموی) اما 
بلافاصله از این حرف بدون اراده» درحضور دوک (دالانسون) پشیمان گردید و 
فهمید که ابراز هویت (دوموی) یک خبط بز رگ بود و برای اینکه جبران حبط 
مزبور را بکند؛ و (دالانسون) را وادارد که حلوی زبان را بگیرد گفت: 

البته من یقین ندارم که این شخص (دوموی) بود ولی حدس می‌زنم که شاید او 
بوده» زیرا قبلا با (دوموی) قرار گذاشته بودم» که اگر بتواند» شبی بملاقات من 
بیاید تا اینکه باو بگویم که من با شما توافق نظر کامل حاصل کرده‌ام و قرار 
گذاشته‌ايم که شما با کمک پروتستانیها فرار کنید و من هم از تمام حقوق حود 
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برتاج و تخت (ناوار) بنفع شما صرفنظر کردم. 

دو ک (دالانسون) وقتی نام (دوموی) را شنید حوشوقت شد که عليه (هنری 
دوناوار ) یک مدرک قاطم بدست آورده ولی پس از شنیدن توضیحات هانری؛ لب 
را گزید چون دریأفت که هر گاه ابراز کند که (دوموی) در منزل (هانری 
دوناوار ) بوده و کار بتحقیق و استنطاق بکشد هانری تمام این مطالب را در حضور 
مستنطق خواهد گفت و او (بعنی دوک دالانسون) محکوم خواهد شد . 

این است که با رنگ پریده اشعار داشت برادر عزیز» اگر این موضو ع آشکار 
شود ما محو حواهیم شد . هانری گفت حق باشماست و کافی است که (مورول) 
زبان بتکلم بگشاید تا اينکه موحبات محو ما را فراهم کند. دوک جوان گفت 
(مورول) از گلو مجروح شده و ضربت شمشیر سختی گلوی او را دریده و من از 
طبیبی که زخم او را بست و روی زخم مرهم نهاد شنیدم که تا هشت روز دیگر 
(مورول) قادر بحرف زدن نخواهد بود . 

پادشاه ناوار گفت اگر این مرد تا هشت روز دیگر نتواند حرف بزند» و 
درصورتیکه دیشب (دوموی) دراطاق من بوده» و از آنجا فرار کرده» این هشت 
روز برای او کافی است که خود را بکلی بنهان نماید . 

دوک جوان گفت ولی شاید شخص دیگر » غير از (دوموی))» در منزل شما 
حضور داشته است؟ هانری گفت آبا شما این فرض را قابل تأیید می‌دانید ؟ 

دوک گفت بلی» زیرا گرچه آن مرد بسرعت فرار کرد اما جندنفر دیدند که 
او یک بالاپوش قرمز آلبالوئی بردوش داشت. 

هانری جواب داد بالاپوش قرمز آلبالوئی لباسی است که جوانان شیک و 
صبیح المنظر که اميد دارند خانمها را فریفتۀ حود کنند می‌پوشند و هر گز کسی 
باور نمی کند که سربازی شجا ع چون (دوموی) چنین لباسی را در برنماید . 

دوک دالانسون گفت: آری» و هیچکس نسبت به(دوموی) ظنین نمی شو د 
بلکه همه تصور می‌نمایند که... 

هانری دوناوار حرف دوک را تمام کرد و گفت تصور می‌نمایند که این 
شخص (لامول) بوده است؟ دوک گفت بلی زیرا خود من هم وقتی دیدم شخصی با 
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بالاپوش قرمز فرار می‌نماید بخود گفتم این مرد (لامول) می‌باشد . 

هانری دوناوار گفت آیا واقعاً شما این شخص را (لامول) می‌دانید ؟ دوک 
گفت بلی و اینک بگوئید که آیا (لامول) در حصوص ما اطلاعاتی دارد یا نه» 
هانری گفت او هیچگونه اطلاعی که پرای ما حطرنا ک باشد » نسبت بما ندارد . 

دوک (دالانسون) مانند اینکه وسیلاٌ نحاتی یافته باشد گفت برادر عزیز » حال 
که چنین است من شهادت می‌دهم و در صورت لزوم تأیید می کنم که این شخص که 
فرار کرد (لامول) بود زیرا برای ما گرفتاری او عطری ندارد درصورتیکه اگر 
(دوموی) را دستگیر کنند ما دجار یک بدبختی بز رگ خواهیم شد . 

پادشاه ناوار گفت ولی اگر این شخص (لامول) باشد ملکه ناوار خیلی 
اندوهگین خواهد شد زیرا نسبت به لامول ذی‌نظر است. 

دوک جوان» مثل اینکه ناسزائی شنیده باشد گفت آه... آیا گفتید خحواهرم 
مار گریت نسبت به‌این مرد ذی‌نظر می‌باشد ؟ پادشاه (ناوار ) گفت برادر عزیز » 
مگر بخاطر ندارید که حواهر شما» خوداین جوان را بشما توصیه کرد و گنت او 
را زیربال خود بگیرید و حدمتی باو رجو ع نمائید.! 

دوک با صدائی گرفته گفت آری... همینطور است و منهم برای اینکه حواهرم 
نگران نشود بمنزل (لامول) رفتم و بالاپوش او را که بر گه شناسائی وی می‌باشد از 
آنحا برداشتم و در منزل خود پنهان کردم. 

هانری بطعنه گفت کار بقاعده‌ای کرده‌اید و پرای اینکه تردیدی در دهن 
دوک جوان نسبت به‌نظریه حویش درباره عاشق زوحه‌اش باقی نگدارد گفت ولی 
حالا من می توانم صریح بگویم شخصی که دیشب در منزل من حضور داشت همان 
(لامول) بوده است. 

دوک گفت آیا حاضرید که مقابل قضات داد گستری هم این گفته را تأیید 
کنید ؟ هانری گفت بلی و من می گویم: که او بمنزل من آمده بود که از طرف زنم» 

۱ - خوانند گان محترم باید در اینجا متوجه ابهام کلام و دوپهلو بودن اظهارات هانری 


دوناوار باشند که چگونه می‌خواهد از عاشق زنش (لامول ) انتقام بگیرد ولی هدف خود را 
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پیامی برای من بیاورد . 

دوک گفت باید متوجه نظریه ملکه هم بود . هانری گفت راست می گوئید و 
حلب‌نظریه او هم لازم است و این را بمن وا گذار نمائید. 

دو ک (دالانسون) که سخت نسبت بعاشق خواهرش حسد می‌ورزید » چون 
فرصتی برای گرفتن انتقام و کینه‌توزی‌پیدا کرده بود گفت خواهرم نباید اظهارات 
ما را تکذیب کند بلکه نفع او اقتضا دارد که گفته ما را تأیید نماید زیرا واقعة 
دیشب برای (لامول) یک حماسه بزرگ» درباب شجاعت وی بود و او را مشهور 
و مباهی حواهد کرد و لابد خواهرم که نسبت به‌لامول... ذی‌نظر است خوشوقت 
خواهد شد که او را مردی بغایت دلیر بشناسد. 

سپس دو ک دالانسون با خنده‌ای حا کی از شیطنت افزود : 

- گواینکه بعد » ممکن است که کفارة این نام آوری را خیلی گران تأده نماید. 

هانری دوناوار گفت برادر عزیز» دراین دنیا تا چیزی ندهی نمی‌توانی چیزی 
بستانی» و کسیکه می حواهد آواز؛ شجاعتش در همه‌جا بپیچد باید کفارة این 
حاه طلبی را هم تأدیه کند. 

آنگاه با تبسمی معنی‌دار و اشاره دست از (دالانسون) خداحافظی کرد و از 
منزل او حارج گردید و پس از حصول اطمینان از اینکه کسی در تعقیب او نیست» 
راه منزل (مار گریت) زوحه حود راء ولی از راہ پنهانی پیش گرفت. 

مار گریت» ملقب بملکه ناوار» خواهر پادشاه فرانسه» آنروز صبح خیلی 
مضطرب بود ولی از نوعی دیگر اضطراب داشت. 

واقعه شب گذشته» به (ما رگریت) می‌فهمانید که ممکن است که عشقبازی 
دیشب او با (لامول) در یک خانه واقع در خارح از کاخ (لوور ) برای او گران 
تمام شود. 

گرچه (مار گریت) می‌دانست که در آن خانه او و خانم دوشس دو(نور ) 
هیجگونه نشانی و مدر کی از حود باقی نگذاشته‌اند که هویت آنها را آشکار کند و 
قبل از حروح از خانه» ( کو کوناس) و (لامول) دربان آلمانی را از ستون 
گشودند و او را از آن خانه دور کردند و دربان مزبور هم گفت که کوجکترین 
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اطلاعی درحصوص خانمها و آقایان به آن چهارنفر نداده. اما (مار گربت) 
باهوش تر از آن بود که نداند» وقتی افرادی نیرومند و بانفوذ مانند پادشاه فرانسه 
و دوک (دانژو ) و دوک دو( گیز ) و هانری دوناوار بخود زحمت می‌دهند که 
به‌هیشت اتفاق به حانه‌ای حمله‌ور شوند » بطور قطم می‌دانند در آن خانه چه کسانی 
حضور دارند» و قصدشان از حمله به آن خانه جیست؟ 

(مارگریت) بعد از حروح از آن خانه برای اينکه عذری قابل قبول جهت 
غیبت شبانه حود از کاخ (لوور ) داشته باشد بقیۀ شب را در منزل دوشس دو(نور) 
خوابید معهذا می‌ترسید که روز دیگر » شاه از او توضیح بخواهد و پپرسد که شب 
قبل در کحا بوده و باجه کسانی بسر می‌برده است. 

مار گریت که صبح زود بکاخ (لوور ) بر گشته بود و وارد بستر گردید 
نتوانست استراحت کند و همینکه صدای دق‌الباب را روی درب پنهانی شنید 
مرتعش گردید ولی پس از اینکه (ژیون) گفت که پادشاه (ناوار ) آمده و تنهاست 
اضطراب زن وان قدری فرونشست. 

هانری دوناوار تبسم کنان وارد اطاق زنش شد و دقیق ترین افراد نمی‌توانست 
بفهمد که وی یک شوهر ناراضی می‌باشد که از حبانت زوحه‌اش آگاه است. 

حتی آثار افکار تشویش آور دیگرهم که تازه؛ به‌هانری دوناوارروی آورده 
بود در قیافه اش بنظر نمی رسید و پس از اینکه با تبسم و محبت به (مار گریت) سلام 
داد نظری به‌او انداعت که (مار گریت) معنای آثرا دانست و فهمید که شوهرش 
می خواهد بدون حضور (ژیون) با وی صحبت نماید و لذا به(ژیون) امر کرد که 
از اطاق حارج شود و آنها را تنها بگذارد. پادشاه (ناوار ) بعد از حروج (ژیون) 
گت 

حانم نظر باینکه من می‌دانم که شما نسبت بخدمتگزاران خود چقدر علاقه‌مند 
هستیدبیم از آن دارم حبری که | کنون باطلاع شما می‌رسد و مربوط به‌یکی از 
حدمتگزاران شماست باعث تأثرخاطر شما شود (مار گریت) گفت برای این 
حدمتگزار جه واقعه‌ای پیش آمده که می گوئید مرا متأثر خواهد کرد؟ هانری 
گفت این شخص آقای کنت دولامول است و در یک واقعه نا گوار؛ نام او برده شده 
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و بعید نیست که تولید زحماتی بز رگ برای او بنماید . 

مار گریت گفت: خواهشمندم بگوئید این واقعه ناگوار چیست و به (لامول) 
چه ارتباطی دارد ؟ (هانری دوناوار ) گفت خانم واقعه‌ای که در آن نام او برده 
شده؛ واقعه شب گذشته است. 

با اینکه (مارگریت) حیلی بااراده بود بتصور اينکه هانری دوناوار اشاره 
به عشقبازی شب قبل او می کند تا بن اگوش سرخ شد» و برای اينکه بداند اطلاعات 
شوهرش تاچه اندازه است با تجاهل گفت» من نمی‌دانم مقصود شما چیست و کدام 
حادثه نا گوار را می گوئید ؟ 

پادشاه ناوار گفت خانم» آیا شما دیشب این همه صدا را که در کاخ (لوور) 
بوجود آوردند نشنیدید و آیا مطلع نشدید که چه عواقبی بوجود آورد ؟ 

مار گریت گفت نه » من صدائی نشنیدم مگر دیشب در کاخ (لوور) چه عبر 
بود ؟ هانری دوناوار با ساد گی هرچه تمامتر» گفت خانم من بشما تبریک می گویم 
که می توانید براحتی بخوابید و حتی صداهای مخوف هم نتواند شما را از حواب 
بیدار کند. 

(ما ر گریت) گفت بالاخحره نگفتید که دیشب در (لوور) چه اتفاقی افتاده 
است؟ 

هانری دوناوار گفت خانم» دیشب» مادر عزیز ما؛ ملکه مادر ؛ امر کرده 
بودند که مرا توقیف نمایند و (مورول) باتفاق عده‌ای از سربازان وی» مأمور 
ارا ابر شدید : 

مار گریت با تعحب واقعی پرسید آه... آیا مادرم دستور داده بود که شما را 
توقیف کنند ؟...ولی بخه علت می خواستند شما را توقیف کنند؟ مانری گنت 
خانم بطوری که می‌دانید هیچکس نمی‌تواند به کنه ضمیر مادر شما پی ببرد و 
تصمیماتی که ایشان می گیرند دارای عللی است که فقط حود از آن آگاه هستند و 
من با وجود احترام زیادی که برای ایشان قائل هستم و خود را فرزند وفادارشان 
می دانم هنوز نتوانسته‌ام حتی یکمرتبه بفهمم که ایشان چگونه فکر می کنند . 

مارگریت گفت و گویا چون شما در منزل خود نبودید نتوانستند شما را 
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توقیف نمایند . پادشاه ناوار گفت بلی خانم و شب قبل من در منزل نبودم زیرا شاه 
بطوری که حود شما ملاحظه کردید بمن امر کردند که با ایشان باشم و من هم 
باتفاق ایشان از کاخ خارج شدم ولی اگر من در منزل نبودم» شخصی دیگر » در 
آنجا حضور داشت و بین او» و (مورول) و سربازان وی زدو حورد شرو ع شد. 

مار گریت پرسید این شخص که بود ؟ پادشاه (ناوار ) گفت خانم» این شخص؛ 
آقای ( کنت دولامول) بود . 

ملکه ناوار باحیرت زیاد پرسید آیا (لامول) دیشب در منزل شما بود ؟ 
هانری گفت بلی خانم» ولی این حوان» براستی دیشب در خانه من داد شجاعت 
داد » و همه را قرین شگفت کرد و بتنهائی» دو نفر از سربازان (مورول) را مقتول 
و خود او را بشدت مجروح نمود. 

(مار گریت) گفت آیا (لامول) را می گوئید که توانست دو نفر از سربازان 
را مقتول و (مورول) را مجروح کند؟ هانری دوناوار گفت بلی نحانم» حود او را 
عرض می کنم. 

ملکه ناوار گفت» چنین چیزی امکان ندارد ؟ هانری دوناوار گفت خانم آیا 
شما نسبت بدلیری این جوان تردید دارید و آیا باور نمی کنید که وی دو نفر را 
مقتول و یکنفر را مجروح کرده باشد. 

ملکه ناوار گفت منظورم دلیری یا برعکس جبن و ضعف او نبود بلکه 
می حواهم بگویم امکان نداشت که شب گذشته» او در میزل شما باشد . 

هانری گفت خانم» چگونه امکان نداشت که او در منزل من باشد» مگرچه 
اشکالی دارد که آقای کنت دولامول به‌منزل من بیاید و در آنجا برحسب تصادف با 
(مورول) و سربازان او برخورد کند. 

(مار گریت) گفت از این حهت حضور او در منزل شما امکان نداشت که 
لاعول:.. که لامول..: (هار گریت ذجار لکنت زبان شد زیرا نمی داتست جه 
بگوند ) و عاقبت گفت: دیشب در مکانی دیگر بوده است. 

هانری گفت خانم اگر او بتواند ثابت کند که دیشب در مکانی دیگر بوده 
البته کسی متعرض او نخواهد گردید و زحمتی جهت وی تولید نخواهد شد زیرا 
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حضور او در مکانی دیگر » مدلل می کند که وی درمنزل من حضور نداشته است. 

(مار گریت) با تشویش و وحشت که نمی توانست پنهان نگاهدارد گفت آیا او 
باید ثابت کند که دیشب در نقطه‌ای دیگر بوده است؟ هانری دوناوار گفت بلی 
خحانم زیرا باحتمال قوی امروز آقای کنت (دولامول) توقیف خواهد شد برای 
اینکه جهت اثبات حضور او» در خانه من» دلیلی مثبت دارند و آن اینکه مردی را 
دیدند که بالاپوش قرمز آلبالوئی بردوش داشت و از منزل من حارج گردید . 

(مار گریت) گفت‌ولی در کاخ (لوور ) تنها (لامول) نیست که این نوع 
بالاپوش را در برمی کند و دیگران هم بالاپوش قرمز آلبالوئی را بردوش 
می‌اندازند . 

پادشاه ناوار گفت بلی» اما ا گر ثابت نشود که لامول دیشب در خانه من‌بوده» 
ثابت خواهد شد که مردی دیگر که‌شما او را حوب می‌شناسید در آحا حضور 
داشته و آنوقت... 

پادشاه ناوار حرف خود را تمام نکرد زیرا می‌دانست زن او مطلع‌تر از آن 
است که مجبور باشد برای او توضیح بدهد و (مار گریت) گفت آه... آه... 

هانری دوناوار گفت خانم برای شما حاجت بتوضیح و تفصیل نیست که 
هر گاه بدانند که (دوموی) دیشب در منزل من بوده او را توقیف خواهند کرد و 
پس از اينکه وی دستگیر شد تحت استنطاق قرار خواهد گرفت و آنچه را که 
می داند خواهد گفت و آنگاه» نه فقط آرزوها و تخت و تاج آینده ما برباد می‌رود 
بلکه جان ما نیز قربانی خواهد گردید. 

(ها زر گریت) گفت راست است:.: رامنت است,..هانری افزود:ولی ا گر 
(لامول) توقیف شود برای ما حطری ندارد زیرا وی دارای اطلاعاتی نیست که 
برزبان بیاورد و فقط ممکن است که برای نجات خویش افسانه‌ای جعل نماید و 
فی المثل بگوید که شب گذشته در (لوور ) نبوده و با عده‌ای از خانمها در حارج 
از (لوور ) بسر می‌برده‌است که در این صورت باز برای بعضی» تولید اشکال 
خحواهد نمود. 

مار گریت گفت اگر شما فقط از این دغدغه دارید و بیمنا ک هستید که وی 


بازگشت دو پادشاه بکاخ (لوور) / ۲۹ ۶ 


چنین چیزی بگوید من بشما اطمینان می‌دهم که وی چیزی بیان نخواهد کرد . 

هانری گفت خانم» شما می‌دانید که وقتی متهمی را دستگیر کردند و او را 
مورداستنطاق قرار دادند بخصوص در مواردی که تعمد داشته باشند پای بعضی از 
رک وا ا کد 

(مار گریت) گفت او مر گ را تحمل خواهد کرد و چیزی برزبان نخواهد 
آورد . پادشاه ناوار گفت آیا شما می‌توآنید قول بدهید که او می‌تواند زبان حود 
را نگاهدارد ؟ (ما رگریت) گفت بلی من از این مرد اطمینان دارم و می‌دانم هیچ 
قوه‌ای نخواهد توانست او را وادار به‌ابراز بعضی از مطالب بنماید . 

هانری گفت در اینصورت ما نباید تشویش داشته‌باشیم و بعد از این حرف از 
جا برخاست (مار گریت) گفت آیا قصد دارید که بروید ؟ (هانری دوناوار ) گفت 
بلی زیرا غیر از این عرضی نداشتم و برای اینکه مخل استراحت شما نشوم زحمت 
را کم می کنم. مار گریت گفت حالا کجا می‌روید ؟ هانری گفت می روم که سعی 
کنم خودمانرا از زحمتی که این مرد دارای بالاپوش سرخ‌رنگ» برای ما تولید 
کرده آسوده نمایم. ۱ 
می فشارد و می گوید آه... من دلم برحال این لامول بدبخت می‌سوزد ... او یک 
جوان بیگناه است اما هانری دوناوار باین ابراز دلموزی توجه ننمود و زیرلب 
گفت براستی این آقای (لامول) زیبا و حوش‌سلیقه یک حدمتگزار وفادار و 
دوست‌داشتنی می باشد . 


۳۸ 


دیدیم که آنروز صبح وقتی شارل نهم وارد منزل حود گردید شادمان بود اما 
وقتی مادرش را دید و بخصوص بعد از اینکه با او مذا کره کرد نشاط پادشاه 
فرانسه از بین رفت و در عوض ( کاترین) که بمنزل خود رفت و زود مراجعت 
کرد دارای نشاط بنظر می رسید زیرا می‌دید که توانسته» باز کینه‌توزی و تردید 
را وارد قلب شارل نهم پادشاه فرانسه نماید . 

وقتی ( کاترین) بر گشت شارل نهم از سوت زدن بازایستاد و گفت مادر» 
برای اطلاع از وضع این (لامول) من باید هانری دوناوار» و دوک (دالانسون) را 
احضار کنم و از آنها توضیح بخواهم زیرا چون (لامول) در گذشته دارای مذهب 
پروتستانی بوده» هانری دوناوار بهتر او را می‌شناسد » و نظرباینکه این جوان در 
حدمت برادرم دوک دالانسون بسر می‌برد او از اوضا ع وی اطلاع کافی دارد . 


کاترین گفت فرزند» ولی من یقین دارم که شما از احضار هانری دوناوار و 
(دالانسون) نتیجه‌ای نخواهید گرفت زیرا این دو نفر» برعکس آنچه بظاهر » 
نمایانده می‌شود باهم مربوط و صمیمی هستند و هر گاه آنها را احضار نمائید و 
شروع بتحقیق کنید » جز اینکه آنها بیشتر وادار باحتیاط شوند سودی عاید شما 
نخواهد گردید . 

من عقیده دارم بگذارید چند روز بگذرد تا مقصرین که می‌بینند از تعقیب 
مصون مانده اند خود را معرفی نمایند زیرا بطور حتم وقتی دیدند کسی با آنها کار 
ندارد حسور می‌شوند و دست باقداماتی دیگر می‌زنند و آنگاه می‌توان در وسط 
کار و فعالیت مچ آنها را گرفت. 

(شارل) که سوت زدن را موقوف کرده بود ولی همچنان قدم می‌زد گفت من 
نمی توانم صبر کنم زیرا شما نمی‌دانید که دراین حال که من دارم تحمل شکیبائی 
امکان‌ناپذیر است ا گر (لامول) گناهکار است باید بسزای عمل خود برسد و اگر 
بیگناه است که ما باو کاری نداریم و آنگاه پیشخدمتی را صدا زد و گفت بروید و 
بدو ک (دالانسون) بگوئید اینجا بیاید . 

پیشخدمت رفت و شاه گفت من قصد دارم از دوک (دالانسون)» و هانری 
دوناوار جدا گانه تحقیق کنم که آنها اگر بقول شما با یکدیگر صمیمی هستند 
نتوانند حقیقت را کتمان نمایند و شما هم می‌توانید حضورداشته باشید و حوایهای 
آنانر! بشنوید . ۰ 

کاترین نشست زیرا می دانست که بعید نیست از حوابهای د وک دالانسون و 
هانری دوناوار مطالبی جالب‌توجه کشف کند. 

یک حکیم یونانی در قدیم گفته بود «از تصادم» یک صدا برمی‌خیزد و اگر 
صدا برنخیزد حرقه‌ای از آن برحواهد حاست و انسان را بسوئی راهنمائی 
می کند » و جرقه که تولید برق و روشنائی می‌نماید راه را بنظر انسان روشن تر 
بجلوه درمی آورد . » 

( کاترین) هم در آن موقم از این اندرز حکیمانه پیروی می کرد و 
می حواست هنگام صحبت شارل نهم با دیگران حضور داشته باشد که بقول حکیم 


۲ / قبل از طوفان 


مزبور از صدائی بسوئی پی‌ببرد یا از جرقه‌ای راه نحود را روشن تر پپیند. 

دوک دالانسون برادر پادشاه فرانسه وقتی که وارد اطاق شاه شد نظر باینکه 
قبلاً با هانری دوناوار صحبت کرده بود حویش را حاضر کرد که درو غ بگوید . 

وقتی شاه از او پرسید که اطلاعات خود را دربارۀ وقایع دیشب بیان کند 
دوک با بیانی که ساده و منطقی جلوه می‌نمود گفت جون مادرمان بمن قدغن کرده 
بود که هرواقعه‌ای اتفاق بیفتد از منزل حارج نشوم من هم از منزل حارج نگردیدم 
ولی از آنجا که آپارتمان من و آپارتمان هانری دوناوار در یک گالری ( گالری 
بمعنای راهرو و دهلیز است-مترجم) واقم شده بعضی از صداها را می‌شنیدم و 
مثلا بگوشم می‌رسید که عده‌ای بانگ می‌زدند و می‌عواستند دری را بزور باز 
کنند و بعد صدای شلیک طپانچه و آنگاه صدائی شبیه برخورد تیغه‌های شمشیر 
شنیدم. و از بس صداهای مزبور غیرعادی بود لای در را باز کردم که ببینم در 
راهرو چه خبر است که نا گهان مردی بنظرم رسید که فرار می کرد . 

شاه پرسید آیا آن مرد یک نشانی مخصوصی داشت؟ دالانسون گفت: آن 
مرد بالاپرش قرمزرنگ پوشیده بود . 

شاه و ملکه کاترین نظری با یکدیگر مبادله کردند و شاه پرسید آیا بعد از 
اینکه دیدید آن مرد بالاپوش قرمزرنگ بردوش دارد بفکر شما نرسید که شاید او 
را شناخته باشید . 

دوک (دالانسون) قوای حود را جمع آوری کرد که بتواند بطرزی درو غ 
بگوید که دروغش راست حلوه نماید و گفت: حقیقت این است که وقتی من او را 
ديدم تصور نمودم که بالاپوش او شبیه به‌پالاپوشی است که یکی از اصیل‌زاد گان من 
در برمی‌نماید . 

برای مرتبه دوم شاه و ملکه کاترین» نظری با هم مبادله کردند و شاه گفت آیا 
شما بعد از مشاهده او اسمش را بخاطر آوردید ؟ دوک گفت بلی» و آن 
اصیل زاده بنام آقای (لامول) خوانده می‌شود . 

شاه گفت این اصیل‌زاده که در حدمت شماست برای چه در آن موقم در 
سرخحدمت حاضر نبود؟ د وک حوان گفت شود من باو مرحصی داده بودم و او 


کمربند ابریشمین ملکه کاترین / ۳۳ ۶ 

می توانست از مرحصی خود استفاده کند. 

شاه گفت بسیار حوب» من دیگر با شما کاری ندارم و می‌توانید بروید و 
وقتی دوک دالانسون حواست از در حارج شود شاه گفت از این در حارج نشوید 
بلکه از این راه بروید و شاه راماطاق دایه حود را بد وک نشان داد و منظورش این 
بود که دوک دالانسون در راه عود با هانری دوناوار که شاه بلافاصله او را 
احضار کرد برخورد ننماید زیرا شارل نهم نمی‌دانست که آن دو نفر» قبلاً یکدیگر 
را دیده و درباره جوابی که باید بشاه بدهند توافق نظر حاصل کرده اند . 

چند لحظه دیگر هانری دوناوار وارد اطاق شاه گردید ولی منتظر نشد که شاه 
از او سوال کند. و خود او شروع بتکلم کرد و گفت بسیار حوب شد که مرا 
احضار فرمودید زیرا من می‌خواستم استدعای شرفیابی کنم تا اینکه از شما 
درخواست اجرای عدالت را بنمایم. 

شاه از این حرف گره برابرواندانعت زیرا احساس کرد که هانری دوناوار با 
این فعح‌الباب» دست جلو را گرفته و هم جلو افتاده است و گفت برای چه از من 
احرای عدالت را می‌ حواهید . 

هانری دوناوار گفت: من بسیار از شما سپاسگزارم که دیشب مرا با خود از 
کاخ (لوور ) حارج کردید و در نتبجه جان مرا از یک م رگ حتمی نجات دادید 
ولی می خواهم بپرسم من که یکی از رعایای وفادار شما هستم جه گناهی کرده 
بودم که بجان من سوء قصد کردند و وارد خانه من شدئد که مرا بقتل برسانند ؟ 

کاترین گفت آنها قصد قتل شما را نداشتند و می‌خواستند شما را توقیف 
کنند ؟ هانری دوناوار گفت: استدعای من برای اجرای عدالت بعد از این فرمایش 
شما» باز ارزش خود را از دست نمی‌دهد و فقط نحوه آن فرق می کند و من از 
اعلیحضرت و علیاحضرت می‌پرسم که من چه گناهی کرده بودم که می خواستند 
که مرا توقیف نمایند زیرا اگر من شب گذشته گناهکار و در حور توقیف بودم 
لامحال» امروز صبح هم گناهکار هستم. 

کاترین گفت فرزند» گناه شما این است که اشخاص مظنون را در حانه حود 
می‌پذیرید . هانری گفت اگر من اشخاص مظنون را در حانه حود می‌پذیرم و این 


۴ / قبل از طوفان 


گناه است استدعا می کنم که اسم آنها را بگوئید ؟ 

شارل نهم گفت (هانریو ) درست می گوید » و حق دارد بپرسد که این تهمت 
متکی بچه دلیلی است و آن اشخاص مظنون جه کسانی هستند ؟ 

( کاترین) در قبال سژال صریح هانری دوناوار نتوانست جواپ بدهد و 
هانری که احساس می کرد وی در آن محضر بدونفر دیگر برتری دارد و منطق او 
قوی‌تر است گفت: من از برادر حود پادشاه فرانسه و از مادر حود ملکه مادر 
استدعا می کنم که بگویند "و تشریح نمایند که این اشخاص مظنون چه کسانی هستند 
و دیگر اینکه اصلاً چرا باید این وهم برای آنها تولید شود که من اشخاص مظنون را 
در حانه حود می‌پذیرم آیا از روزی که من با ما رگریت وصلت کردم مانند یک 
شوهر وفادار رفتار ننمودم و آیا از روزیکه مذهب خود را تغییر دادم مانند یک 
کاتولیکی مؤمن و صمیمی رفتارشی کنم. 

شما اگر بزن من و کشیشی که من نزد او بگناهان عویش اعتراف می‌نمایم 
مراجعه کنید حواهید دانست که من یک شوهر حوب و یک مرد متدین نیکو 
بوده ام و از لحاظ وظائف زناشوئی و نه وظائف دیانت قصوری از من سرنزده و در 
موارد دیگر هم وظائف خویشاوندی خود را انجام دادم که یکی از آنها مورد 
دیروز» هنگام شکار بود . 

شاه گفت راست است و تو دیروز وظیفه حویشاوندی خود را بخوبی انجام 
دادی ولی (هانریو ) با این وصف» می گویند که تو مشغول توطته هستی. 

هانری گفت: من عليه چه کسی توطئه کرده‌ام؟ شاه گفت (هانریو) 
می گویند که تو عليه من توطئه کرده‌ای؟ هانری دوناوار گفت کسی که عليه شما 
توطثه می کند اینقدر شعور دارد که فرصت دیروز را از دست ندهد و من اگر اهل 
توطئه عليه پاد شاه فرانسه بودم دیروز » مثل دیگران» از حای خود تکان نمی حوردم 
و می گذاشتم که گراز کار حودرا بکند و آن وقت هیچکس هم بمن تهمت نمی زد 
که مشغول توطثه هستم و در عين حال بمقصود هم رسیده بودم. 

شاه روی خود را بطرف مادر کرد و گفت (هانریو ) راست می گوید و 
کسی که قصد توطئه داشته باشد این ح ر کت دیروزی را نمی کند و حان خود را 


برای حال من بخطر نمی‌اندازد . 

( کاترین) گفت بالاخره دیشب در منزل شما چه شخصی حضور داشت؟ 
هانری دوناوار گفت خانم در این دوره» که انسان نمی‌تواند راجم بخودش چیزی 
بگوید که صد درصد بدان اعتماد داشته باشد چگونه انتظار دارید که من بتوانم 
راجع بدیگران چیزی بگویم که مطابق با واقعیت جلوه کند .ایشان می دانند که من 
دیشب در منزل نبودم و حودشان برای ابراز مرحمت نسبت به‌من» مرا از (لوور) 
با حود بردند و من تا صبح در خارح از این کاخ با ايشان بسر می‌بردم و 
نمی توانستم همان موقع در خانه حود باشم و بدانم چه کسی وارد منزل من شده 
است. 

کاترین گفت معهذا این نکته مبرهن است که یکی از مردان شما دو نفر از 
سربازان را در آنجا بقتل رسانید و یکنفر را بسختی مجروح کرد. 

هانری گفت اگر این شخص از مردان من بود خواهش می کنم نام او را 
بگوئید که منهم او را بشناسم. کاترین گفت همه می گویند که این شخص (لامول) 
بوده است. 

هانری گفت (لامول) از مردان من نیست بلکه اصیل زاده ایست که در حدمت 
آقای دوک دالانسون بسر می‌برد و از طرف (مارگریت) به آقای دوک 
(دالانسون) توصیه شده بود و بمن ارتباطی ندارد . 

شاه گفت (هانریو ) بالاحره آیا تصدیق می کنن که دیشب (لامول) در منزل 
تو حضور داشته است؟ هانری گفت: چگونه من می‌توانم در جواب شما» یک پاسخ 
صریح بعرص برسانم زیرا بچشم خود او را ندیدم و نمی توانستم ببینم... فقط 
می توانم بگویم که شاید او دیشب در منزل من بود و یحتمل هم نبود ... زیرا گاهی 
از اوقات (لامول) که یک اصیلزاده مدب است از طرف (ما رگریت) پیامهائی 
برای من می آورد و بمنزل من می آید و حیلی از ملکه ناوار سپاسگزار است که او 
را به آقای دوک دالانسون توصیه نمود و از آقای دوک متشکر است که وی را در 
حدمت خود پذیرفت... و این است جیزی که من می‌توانم بگویم و اشعار بدارم که 
شاید او دیشب در منزل من بود و یحتمل هم که نبود . 


۶ / بل از طوفان 


کاترین گفت بدون‌شک خود او بود برای اینکه بالاپوش قرمز رنگ او را 
شناختند ؟ هانری گفت مگر (لامول) یک بالاپوش سرخ رنگ دارد ؟ کاترین 
گفت بلی. شاه گفت آری... مردی که دو نفر از سربازان مرا بقتل رسانید و یکی 
از آنها را بشدت مجروح کرد یک بالاپوش سرخ رنگ داشت. 

هانری گفت: چون شما یقین دارید که این مرد یک بالاپوش سرخ رنگ 
داشت و در نتیجه یقین دارید که وی (لامول) بود من دیگر نمی توانم راجم بهویت 
او» عرضی بکنم و فقط می توانم بگویم | گر براستی آن مرد (لامول) بوده می‌بایست 
او را برای ادای توضیحات بحضور شاهانه بیاورند نه اینکه مرا مورد تحقیق و انهام 
قرار بدهند . 

یک نکته دیگر هم باقی است که برای روشن شدن ذهن مبارک باید بعرض 
برسانم و آیا اجازه می‌دهید که بگویم؟ شاه گفت بگو هانری دوناوار گفت اگر من 
در حانه عود بودم» و حکم توقیف مرا بمن ابلاغ می کردند و من اطاعت 
نمی نمودم» می بایست بسخت ترین طرز » برای این تمرد مجازات شوم ولی این حکم 
مربوط به (لامول) نبوده؛ و نمی‌بایست که او را توقیف نمایند ولی سربازان 
می حواسته‌اند ویرا توقیف کنند در این صورت او حق داشت که از حود دفاع 
کند و عدالت باو حق می‌دهد که چون مورد توقیف نیست نگذارد ویرا دستگیر 
نمایند . 

( کاترین) که باز در قبال یک جواب منطقی نمی توانست جوابی درست بدهد 
چیزی زیرلب گفت و هانری دوناوار برای اينکه بهتر او را مجاب کند گفت: خانم» 
آیا در حکم توقیف» اسم من نوشته شده بود یا نه؟ 

کاترین گفت بلی؛ اسم شما نوشته شده بود و حود اعلیحضرت دیروز آنرا 
امضاء کردند. 

هانری دوناوار گفت آیا در فرمان ملو کانه نوشته شده بود که هر گاه مرا در 
منزل نیافتند هر کس را که در منزل بود بجای من توقیف نمایند ؟ شاه گفت نه. 

هانری گفت بنابراین شخصی که در منزل من بوده» هر کس که باشد بیگناه 
است و نباید مورد تعقیب قرار بگیرد مگر اينکه بتوانند ثابت کنند که او برای 


توطئه بمنزل من آمده بود و می‌حواست باتفاق من دسیسه نماید . 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد ولی هانری دوناوار نگذاشت اثر کلام او براثر 
سکوت از بین برود و گفت من از (لوور) خارج نمی‌شوم؛ و در اینجاء در 
دسترس عدالت شما هستم و اگر امر ملو کانه مقرر بدارد حاضرم بهریک از 
زندانهای دولتی که برای من تعیین می‌نمایند بروم تا اینکه معلوم شود آیا من مردی 
دسیسه جو و اهل توطثه هستم یا نه؟ ولی تا هنگامیکه این اتهام که بمن رواداشته‌اند 
بثبوت نرسد من حق دارم که خود را رعیت حالد‌نثار» و همجنین داماد خحواهری 
شاه بدانم. 

هانری دوناوار اینرا گفت و مقابل آن دو سرفرود آورد و از اطاق خارح شد. 

این ژست هم بنفم هانری» حسن‌اثر بخشید زیرا وی با قیافه یک مظلوم که 
بناحق مورد اتهام قرار گرفته از اطاق خارخ گردید و شاه بعد از خروج او 
نتوانست از ابراز تحسین خودداری کند و گفت آفرین برتو ای (هانریو ). 

( کاترین) گفت آیا از اینجهت باو آفرین می گوئید که توانست ما را در 
اینجا شکست بدهد ؟ شارل نهم گفت بلی مادر» و رسم این است که در میدان 
شمشیربازی هم هروقت حریف می تواند نو ک شمشیر خود را با بدن من آشنا کند 
باو آفرین می گویم و شما هم مادر» اشتباه می کنید که از این حوان نفرت دارید 
زیرا دوستی و صمیمیت این حوان برای ما مفید می‌باشد . 

کاترین گفت من از او نفرت ندارم بلکه از وی می‌ترسم. شاه گفت حتی اگر 
از او بترسید باز اشتباه می کنید که از او نفرت می‌نمائید گواینکه ترس شما از او 
بکلی بی مورد می‌باشد زیرا اگر وی با من عصومت می داشت دیروز در شکار گاه؛ 
حان مرا از م رگ نجات نمی‌داد و گراز را بحال خود می گذاشت که جان مرا 
بگیرد و همه می گفتند کل مرا کشته است. 

کاترین گفت اگر او بهواحواهی شما برنمی حواست و گراز» بشما آسیبی 
می‌رسانید دو ک (دانژو ) که حصم حونین اوست بسلطنت فرانسه می رسید و هانری 
دوناوار نمی حواست که دوک (دانژو ) پادشاه فرانسه شود . 

شاه گفت مادر؛ علت اقدام دیروز (هانریو ) برای من اهمیت ندارد بلکه آنجه 


۸ قبل از طوفان 


مهم می باشد نتیجه اقدام اوست و در این نکته نمی توان تردید مود که او جان خود 
را بخطر انداعت که جان مرا نجات بدهد و گرنه من کشته شده بودم. 

این است که من میل ندارم کسی باین حوان آسیب برساند و اما در خصوص 
(لامول)... چون وی از اصیلزاد گان برادرم دوک (دالانسون) می‌باشد من این 
موضوع را با (دالانسون) در میان خواهم نهاد و طوری آنرا حل خواهم کرد . 

این گفته بمنزلۀ صدور اجازه؛ مرحصی کاترین بود و ( کاترین) از جا 
برحاست و بطرف آبارتمان حود روانه شد ولی بهمان اندازه که در حضور هانری 
دوناوار» نست بموضو ع (لامول) ابراز علاقه کرد بعد از حروح از اطاق پسرش 
بکلی آنرا فراموش نمود برای اینکه (لامول) کوچکتر از آن بود که ( کاترین) 
بخواهد دستش را روی سر او فرو بکوبد و منظور وی از بمیان آوردن پای 
(لامول) این بود که بتواند (هانری دوناوار ) را نابود کند. 

وقتی وارد آپارتمان نحود شد حیرت‌زده دید که (مار گریت) در ا 
کاترین انتظار آمدن مار گریت را نداشت و گفت آه... ما رگریت این شما هستید 
من دیشب می خواستم شما را بیینم ولی نتوانستم شما را پیدا کنم. 

مار گریت گفت علیاحضرتا دیشب من در (لوور ) نبودم و بهمین جهت 
متأسفانه نتوانستم شرفیاب شوم. 

( کاترین) گفت چطور شد که امروز بفکر من افتادید ؟ مار گریت گفت 
امروز آمدم بشما بگویم که براثر یک اشتباه نزدیک است که مرتکب یک 
يبداد گری بز رگ بشوید ؟ 

( کاترین) گفت چطور؟ مار گریت گفت تصمیم شما برای توقیف (لامول) 
ظلم است زیرا آن بدبخت گناه ندارد . 

( کاترین ) گفت فرزند» شما اشتباه می کنید من پادشاه مملکت نیستم که 
بتوانم کسی را توقیف کنم» و افراد را بنابرفرمان شاه توقیف می کنند » مار گریت 
گفت مادر عزیز » بهتر آن است که جنگ الفاظ را کنار بگذاریم و بمعنی بپردازیم و 
شما می دانید» و من هم می‌دانم» که (لامول) بر حسب امر شما توقیف خحواهد 
گردید آیا این طور نیست؟ 


کمربند ابریشمین ملکه کاترین / ۶۳۹ 


ملکه مادر گفت شاید اینطور باشد . مار گریت گفت و لابد او را متهم کرده اند 
که شب گذشته در منزل پادشاه (ناوار ) بوده و در آنجا دو نفر از سربازان شاه را 
مقتول و سومی را مجروح کرده‌است؟ 

کاترین گفت همینطور است. مار گریت گفت: (لامول) از این اتهام بطور 
مطلق مبری است و هیچ گناه ندارد . 

اند کل وتا کرت غر رای کے ک کاو ار و اک ی که 
و علت شادمانی کاترین ان ود وی اک( هام شین و یز 
در منزل (هانری دوناوار ) مرتکب قتل گردیده و آن شخص اگر کشف شود محو 
هار ی دو اوا دک اکال تیار 

مار گریت» با ذ کاوت تر از آن بود که نفهمد علت مسرت مادرش چه می باشد 
ولی حود را بنفهمی زد و کاترین گفت دخحترجان» شما از کجا می‌دانید که 
(لامول) بی گناه می‌باشد . 

(مار گریت) گفت برای اینکه لامول بتواند مرتکب قتل دو نفر و جرح سومی 
بشود می‌بایست که در منزل پادشاه (تاوار ) حضور داشته باشد و دیشب (لامول) 
در منزل پادشاه ناوار نبود . 

کاترین پرسید پس در کجا بود ؟ مار گریت با تهوریکه بسیار عجیب می‌نمود 
حواب داد : دیشب (لامول) در منزل من حضور داشت. 

(کاترین) می‌توانست بعد از شنیدن این حرف نظری حشمگین بدختر 
ارد وا یک اشازه آو وااز اطاق هروت کید ولی این ن کار را نکرد برای اینکه 
دید حق ندارد اینکار را بکند. 

چون صحیح است که مادر نسبت بدختر خود دارای اختیار می‌باشد و وظیفه 
دارد که پاسبان او بشود ولی بايد اول توضیح داد که کدام مادر و کدام دختر . 

کاترین در ایام جوانی خود آنقدر مرتکب فسق شده بود که می‌دانست اگر 
امروز یک شاهزاده خانم بلافصل» مانند (مار گریت) صریح اعتراف می کند که 
یکت رد ای را دز مرل رورا و دادو وس آو را در آن‌شانه تکام داد 
همانا ناشی از مقتضیات ورائت است و از مادری مثل او ناجار دحتری مانند 


۰ / قبل از طوفان 


مار گریت بوجود می آید و نباید انتظار داشت که یک مادر فاسق و شهوت پرست و 
تبه کار که عمر خود را در منجلاب فسق و فجور گذرانیده بتواند دحتری عفیف و 
با عصمت در دامان حویش پروراند. 

این بود که کاترین بجای ابراز شم دستها را روی سینه گذاشت و قدری 
سکوت کرد و گفت اگراینطور باشد بعد از اينکه (لامول) را توقیف کردند و 
تحت استنطاق قرار دادند این موضو ع را اعتراف خواهد نمود. 

(مارگریت) می‌دانست که چون (لامول) او را دوست می‌دارد محال است 
که بگوید آن شب با (مار گریت) بوده ولی برای اینکه مادرش را بترساند گفت 
بلی» اگر او را توقیف کنند و تحت استنطاق قرار بدهند این نکته را معترف خواهد 
0 

کاترین گفت حال که چنین است و شهرت و آبروی یک شاهزاده حانم 
بلافصل و خانواده سلطنتی فر انسه اقتضا می کند که ما از توقیف (لامول) صرفنظر 
نمائیم» کسی مزاحم او نخواهد گردید. 

(مار گریت) با اینکه بمقصود رسیده (لامول) را نجات داده بود لرزید زیرا 
مادررا می‌شناحت و می‌دانست هردفعه که آن زن فوراً تسلیم می‌شود » بدون تردید 
نقشه‌ای در نظر دارد که بعد بموقع اجرا می گذارد . 

کاترین گفت حوب حال که شما یقین دارید (لامول) دیشب در منزل هانری 
دوناوار نبوده جه کسی آنحا بود و سربازان شاه را بقتل رسانید. 

مار گریت حواب نداد . کاترین گفت فرزند آیا شما او را نمی‌شناسید و نام 
وی را نشنیده‌اید ؟ مار گریت گفت نه مادرحان من او را نمی‌شناسم و نام او را 
نشنیده ام. 

کاترین گفت فرزند » از قیافه شما پیداست که د راین حصوص اطلاعاتی دارید 
که نمی خواهید بروز بدهید ؟ ما رگریت درحالی که بمناسبت دروغگوئی 
تغییررنگ می داد گفت نه» من بهیچوجه آن مرد را نمی‌شناسم و نام او را هم 
نشنیده ام. 


کاترین که می‌دانست دعترش درو غ می گوید اصرار نکردو گفت بسیار 


و مطمئن باشید که مادر شماء پاسبان آبرو و حیثیت شما می‌باشدو نمی گذارد که 
دیگران بنهمند که (لامول) شبی را در خانه یک شاهزاده خانم بلافصل گذرانیده 
ست : 

مار گریت علی‌الرسم از مادر تشکر کرد و از اطاق بیرون رفت و پس از 
حروح او کاترین با خود شروع بحرف زدن نمود و گفت آه... آه... معلوم 
می‌شود که این زن و شوهر با یکدیگر همدست هستند که نقشه‌های مرا برهم بزنند 
و همدستی آنها تا امروز نتیجه مفید برای آنها ببار آورده ولی من نمی گذارم که این 
موقعیت دوام داشته باشد و جون پیروزی آنها تا امروز ناشی از اتحاد آنها بوده من 
این اتحاد را برهم عواهم زد و از آن گذشته تا هشت روز دیگر » بطوری که طبیب 
می گوید زخحم گلوی (مورول) بهبود خواهد یافت و او خواهد گفت که در منزل 
(هانری دوناوار ) چه کسی وی را مجروح و سربازانش را مقتول کرد . 

و اینک تا وقتی که (مورول) بهبودی حاصل کند باید اتحاد اینها را که عليه 
نقشه‌های من همدست شده اند برهم بزنم. 

( کاترین) برای اجرای این نقشه و برهم زدن اتحاد مار گریت و شوهرش 
پادشاه (ناوار) براه افتاد و یکمرتبه دیگر راه آپارتمان شاه را در پیش گرفت. 
شاه در آن موقم با دوک (دالانسون) بطوریکه خود او گفته بود» راجع 
به (لامول) صحبت می کرد و شور می‌نمودند که نسبت به آن جوان اصیل‌زاده چه 

پاد شاه فرانسه از دیدن مادر طوری حشمگین شد که نتوانست غضب خود را 
مکتوم بدارد و گفت مادر باز شما هستید که آمده‌اید ؟ کاترین بغضب شارل نهم 
اعتنا نکرد و گفت بلی باز من هستم که آمده‌ام. 

شارل گفت آیا ممکن است بپرسم با من دیگر چه کاری داشتید ؟ کاترین 
گفت آمدم که بشما بگویم که برادرتان (دالانسون) اشتباه می کند . 

شاه و برادرش پرسیدند خانم این اشتباه چیست؟ کاترین گفت این اشتباه این 
است شخصی که دیشب منزل پاد شاه ناوار بوده (لامول) نیست. 


۲ قبل از طوفان 


(دالانسون) که می‌بایست از این حرف حوشوقت شود که‌یکی از 
نحدمتگذاران او از اتهام مبری شد برعکس مهتابی گردید زیرا فوراً دریافت که | گر 
بنهمند چه کسی در منزل (هانری دوناوار ) بوده حطری مهلک برای وی بوحود 
می آمد . 

لذا با ارتعاش در کلام از مادر پرسید آیا فهمیدید جه کسی در منزل پادشاه 
ناوار بود . کاترین گفت هنوز نه» ولی این موضو ع بزودی آشکار خواهد گردید و 
اینک حوب است موضو ع منژل هانری دوناوار را کنار بگذاریم و راحم 
به(لامول) صحبت کنیم. 

شاه گفت وقتی لامول درمنزل پادشاه ناوار نبوده دیگر جه صحبتی درباره او 
بکنیمءکاترین گفت از این حهت باید راجع بوی صحبت کنیم که او دیشب در منزل 
پادشاه (ناوار ) نبود اما در منزل ملکۀ (ناوار ) حضور داشت. 

شاه قاه قاه حندید و کاترین دانست خنده مزبور یک قهقهه عصبی است و حنبه 
عادی ندارد . 

دوک (دالانسون) که عاشق حواهر خود بود» و بعشاق او حسد می‌ورزید 
لب‌ها را گزید و آزادانه» عشم خود را ابراز کرد زیرا اگر برادری از شنیدن 
اینکه عواهرش با یک مرد اجنبی بسر برده ابراز شم کند کسی حيرت 
نمی نماید . 

شارل نهم بعد از اینکه از خنده بازایستاد گفت تصور نمی کنم که اینطور باشد 
برای اینکه دو ک دو( گیز ) بمن گفت که دیشب (مار گریت) را سوار به تخت روان 
دیده بود که از حیابانهای پاریس می گذشت. 

کاترین گفت اظهارات دوک دو( گیز ) درست است و کاترین با تخت روان 
از حیابانها می گذشت که بمنزلی که در شهر دارد برود و در آنجا شب را با 
(لامول) بروز بیاورد . 

پادشاه فرانسه گفت و لابد منزل او در خیابان ( کلوش-پرسه ) قرار گرفته 
است دالانسون که لحظه‌به‌لحظه حشمگین‌تر می‌شد گفت واقعاً بعضی از جیزها 
قابل تحمل نیست و یکی از آنها همین است که (مار گریت) در خانه‌ای دور از 


کاخ (لوور ) با یک مرد اجنبی بسریبرد و در ضمن همان مردرا بمن توصیه نماید 


و وادارد که ویرا بخدمت خود بپذیرم. 

یکمرتبه شاه برافروخته شد و گفت پس معلوم می‌شود همین (لامول) نابکار 
بود که دیشب از آن خانه هرجه را که بدست می آورد روی سرمن می‌انداعت و 
هنوز سرو شانهٌ من از آن ضربات درد می کند. 

دوک دالانسون گفت اہ آیا این مرد خائن حسارت را بحائی رسانید که 
به‌شما حمله‌ور شد ؟ شاه گفت بلی و او بالای بالکن آن خانه در تاریکی ایستاده 
بود و گاهی از روی بالکن و زمانی از درون اطاق» اشیائی را که بدست می آورد 
بطرف من پرتاب می‌نمود . 

کاترین اینطور وانمود می کرد که نمی داند علت حشم دوک (دالانسون) 
نسبت به (لامول) چیست؟ و گفت بلی فرزندان عزیز من این مرد دیشب با 
(مار گریت) بود و زائد است بگویم این موضو ع چقدر برای ما وخامت دارد زیرا 
اگر این مرد روزی در حال مستی بگوید که شبی را با یک شاهزاده خانم بلافصل 
بسربرده آبروی ما بکلی خواهد ریخت (دالانسون) گفت فقط مستی نیست که 
ممکن است او را وادار بابراز این مطلب کند بلکه حودستائی هم شاید او را اغوا 
بابراز این راز نماید زیرا اینگونه اشخاص فرومایه» از اينکه توانسته‌اند یک 
شاهزاده خانم بلافصل را بدام بیاورند برحود می‌بالند و آنرا وسیله کسب شهرت 
قرار می‌دهند . 

شاه گفت ولی تسلیم این مرد بداد گستری یک اشکال داردو آن اینکه باید 
شوهر مار گریت شکایت کند و مدعی حصوصی بشود تا اینکه داد گستری شرو ع 
بمحا کمه نماید . 

کاترین دست خود را روی شانه شاه گذاشت تا اینکه کلماتش اثری بیشتر در 
او بنماید و گفت فرزند» خیانت این مرد از نوع حیانت‌هائی نیست که بتوان آنرا 
بوسیله داد گاه و حلاد کیفر داد. 

اگر شما دو اصیلزاده عادی بودید چون می‌دانم هردو دلیر هستید بشما 
می گفتم که بوسیلةٌ شمشیر این مرد را بسزای عملش برسانید ؛ اما شما جزو 


۴ / قبل از طوفان 


شاهزاد گان می باشید و یکی پادشاه فرانسه و دیگری برادر پادشاه این کشور است 
لذا می گویم که از این مرد مانند شاهزاد گان انتقام بگیرید . 

شارل نهم گفت مادر » شما درست می گوئید و من در مورد این مرد بگفته شما 
عمل خواهم کرد و از او مانند شاهزاد گان انتقام حواهم گرفت. 

دوک دالانسون گفت و این موضو ع چون مربوط بخواهر ماست منهم برای 
گرفت انتقام با شما کمک خواهم نمود. 

( کاترین) گفت منهم نمی توانم از شر کت در این انتقام عودداری کنم زیرا 
بمن نیز مربوط می‌باشد و هنگام ادای این جمله کاترین ریسمان سیاهرنگ 
ابریشمینی را که سه مرتبه اطراف کمرش می‌پیچید و دو طرف آن منگوله‌های 
گلابتون داشت و جلوی پیراهنش قرار می گرفت گشود و مقابل پای شاه و دوک 
دالانسون اندانعت و گفت من اینک می‌روم ولی این کمربند ابریشمی را نزد شما 
می گذارم که نماینده من محسوب شود و بدانید که من نیز در گرفتن انتقام شریک 
می‌باشم. 

دوک دالانسون ریسمان ابریشمین منگوله‌دار را برداشت و کاترین هنگام 
حروج از اطاق شاه گفت یک توصیه دیگر هم می کنم و آن اینکه بکوشید که پای 
(هانری دوناوار ) را هم وارد این ماحرا بکنید . 

( کاترین) رفت و دوک (دالانسون) گفت آیا شما نظریه مادر ما را تصویب 
می کنید ؟ 

شاه گفت بلی و گرچه گرفتن انتقام از (لامول) بر (مار گریت) گران خواهد 
مق اف را سفت مار واه گنها( هانری یهار وی یت راید ند 
زیرا می بیند که عاشق زن او بسزای حیانت خود رسید. 

آنگاه شاه صاحب منصبی را صدا زد که برود و به‌هانری دوناوار بگوید که 
شاه ویرا احضار کرده اما از این تصمیم منصرف گردید و گفت خود من بملاقات 
(هانریو ) می روم و شارل‌نهم از آپارتمان خویش بیرون آمد و پله کانی را که وصل 
بطبقه بالا می‌شد پیش گرفت تا اینکه بمنزل (هانری دوناوار ) برود و با او گفتگو 
نماید . 


۳۹ 


هانری دوناوار بعد از اينکه از استنطاق شارل نهم و مادرش نجات یافت» 
فرصت را مغتنم شمرد و حود را بمنزل حانم دو(سوو) رسانید که هم معشوقه نحود 
را پیند و هم در آنجا از نو کرش (اورتون) سراغ بگیرد . 

(اورتون) بحال آمده بود ولی نمی‌توانست راجم بوقایع شب گذشته غیراز 
انجه هانری دوناوار می‌دانست» اطلاعاتی باو بدهد . 

(اورتو۵) می گفت من دیدم که درب آپارتمان باز شد و عده‌ای وارد منزل 
شدند و خواستند بطرف اطاق خحواب بروند و من چون ممانعت کردم یکی از آنها با 
قبضه شمشیر ضربتی برفرق من آورد بطوریکه از حال رفتم. 

(اورتون) ندیده بود چه موقع ( کاترین) وارد آن خانه شد زیرا بعد از رفتن 
(کاترین) و قبل از آمدن مأمورین ملکه مادر» که مأمور بودند جنازه‌ها را 


۶ / قبل از طوفان 


بردارند و اطاق را بشویند ؛ بحال آمد و همینکه چشم گشود بیم براو مستولی شد و 
خود را بمنزل خانم دو(سوو ) رسانید که در آنجا درامان باشد تا وقتی که پادشاه 
ناوار بر گردد . 

هانری دوناوار می‌دانست که (دوموی) که فرار کرده بالاخره برای او 
کاغذی خواهد نوشت و او را از سلامتی و محل اختفای حویش مطلم خواهد کرد 
و در آن موقع می‌تواند از وجود (اورتون) برای ارسال جواب نامه (دوموی) 
استفاده نماید . 

این بود که از خانم (دوسوو ) درخواست نمود دو سه روزی (اورتون) را در 
منزل خود نگاهدارد که بعد پادشاه ناوار بتواند از وجودش برای ارسال جواب 
نام (دوموی) استفاده کند . 

هانری دوناوار تازه از ملاقات با خانم (دوسوو ) بخانه حود مراحعت کرده 
بود که در باز شد و شارل نهم وارد گردید. 

هانری دوناوار از دیدار شاه در حانه عود حيرت کرد ولی چون یک 
آرتیست زبزدست بود آن حیرت را مبدل بشادمانی نمود و باستقبال شارل نهم دوید 
و گفت اعلیحضرتا چگونه شکر این سعادت را بجا بباورم که خانه مرا با قدوم خود 
مشرف فرمودید . 

شاه گفت (هانریو ) من احساس می کنم که تو جوانی حوب هستی و من بیش 
از پیش نسبت بتو علاقمند می‌شوم هانری گفت آنچه می‌فرمائید بالاتر از ظرفیت 
تحمل سعادت و خرسندی من است. پادشاه فرانسه گفت (هانریو ) ولی تو دارای 
یک عیب می‌باشی. 

هانری گفت: من می دانم عیبم چیست و چندی قبل بمن فرموده بودید که شکار 
پیاده و سوار را برشکار با طبور» از قییل قوش و عقاب ترجیح می‌دهم. 

شاه گفت آنچه گفتم مربوط بشکار بود و امروز نمی‌خواهم درباره شکار با 
تو صحبت کنم بلکه عیبی که می گویم در تو هست چیزی دیگر می‌باشد . هانری 
دوناوار که دید شارل نهم برسر دماغ آمده و نشاط دارد گفت اگر بفرمائید که 
عیب من چیست خواهم کوشید که آنرا اصلاح نمایم. 


نقشه گرفتن انتقام هر 


شاه گفت عیب تو این است با اینکه جشمهائی قوی داری و نیروی باصره تو. 
زیاد است از چشم‌های خویش برای بینائی استفاده نمی‌نمائی ؟ هانری گفت نکند 
که من بدون اینکه حود اطلاع ندارم نزدیک بین باشم؟ 

شاه گفت (هانریو ) تو دارای یک ناحوشی هستی که از نزدیک‌بینی 
حطرنا کتر است و آن اینکه بینائی نداری و حلاصه کور هستی... آری کور هستی 
آنهم با یک حفت چشم قوی و نیروی باصره زیاد . 

هانری گفت شاید منظور شما این است که وقتی من چشم‌های خود را روی هم 
می گذارم و پلکها را می‌بندم نمی توانم چیزی را ببینم. 

شاه گفت آری... تو آدمی هستی که می‌توانی پلکهای حود را روی هم 
بگذاری برای اینکه چیزی را نبینی و در هرحال من تصمیم گرفته‌ام که جشمهای تو 
را باز کنم تا اینکه روشنائی پیدا کند و همه جا را ببیند. 

هانری گفت در کتاب آسمانی نوشته شده که حداوند فرمود روشنائی بوحود 
بیاید و.روشنائی بوحود آمد »و شما هم می‌توانید یت 
داد وی زمین بانحام برسانید . 

دیشب وقتی که دوک دو( گیز ) گفت که زن تو را دید که سوار برتخت 
روان می‌رفت؟ تو نخواستی چشم‌های حود یگات 

هانری دوناوار گفت من از این جهت چشمهای خود را نگشودم که می دانستم 
حواهر پادشاه فرانسه مرتکب این بیاحتیاطی نمی شود. 

شاه گفت وقتی دوک دو گیز و دوک (دانژو ) بتو گفتند که زن تو بخیابان 
( کلوش-پرسه) رفت و آنجا وارد خانه‌ای شد باز تو باور نکردی و چشم‌های 
حود وا شوى 

هانری دوناوار گفت علتش این بود که من هر گز تصور نمی کردم که یک 
شاهزاده خانم بلافصل» علناً مقام و حیثیت خود زا در معرض حطر قرار بدهد . 

شاه گفت اینک سوالی دیگر از تو می کنم و آیا بعد از اينکه ما بخیابان 
( کلوش-پرسه ) رفتیم و در آنجا خانه‌ای را تحت محاصره قرار دادیم و از بالای 
خانه بی‌انقطا ع بطرف من و دوک دو( گیز ) و دوک (دانژو ) انوا ع گلوله‌ها 


۸ / قبل از طوفان 


پرتاب می‌شب تو در آنجا دو زن‌و دو مرد را دیدی؟ 

هانری دوناوار گفت نه» من هیچ چیز ندیدم و لابد بیاد دارید که من در آن 
موقع با دربان آلمانی صحبت می کردم و می خواستم که از او کسب اطلاع نمایم. 

شاه گفت ولی من بجای تو؛ و هم از طرف خود آن چهار نفر را ديدم و 
مشاهده کردم که دو نفر از آنها مردو دو نفر زن بودند. هانری گفت: چون شما 
آنها را دیدهاید» واضح است که رژیت شما حجت می‌باشد و بدون تردید 
همین طور که می‌فرمائید آنها چهار نفر بودند. 

شاه گفت من آن چهار نفر را نه فقط دیدم» بلکه اقلا دونفر از آنها را شناختم و 
دانستم که یکی از آنها (مارگو) و دیگری (لامول) می‌باشد. 

هانری کفت:) گن بطوریکه شما ملاحظه‌فرموده‌اید (لامول) در حیابان 
( کلوش -پرسه) حضور داشته بنابراین شب قبل اینجا نبوده زیرا محال است که 
کسی بتواند در آن واحد در دو مکان مختلف باشد» آنهم امکنه‌ای که باهم زیاد 
فاصله دارند . شارل نهم گفت آری... | کنون برمن محقق گردید که شب قبل 
(لامول) در منزل تو حضور نداشته» و شخصی دیگر در آنجا بوده که ما بزودی 
نام او را از این (مورول) احمق که اینک نمی تواند حرف بزند خواهیم دانست 
زیرا طبیب گفته تا هشت روز دیگر زخم گلوی (مورول) معالجه خواهد گردید و 
وی خواهد توانست صحبت نماید ولی (هانریو ) موضوعی که اینک مورد علاقۀ ما 
می باشد مسئله (لامول) در خانه تو نیست بلکه این مسئله است که (مار گو )» 
زوجه‌ات» بتو حیانت می‌نماید و تو را بوسیله معاشرت با مردی دیگر » فریب 
می د هد . 

(هانری دوناوار) با لحنی که حکایت از نهایت اعتماد یک شوهر نسبت بزن 
او می کرد گفت آه... اعلیحضرتا آیا شما هم برای این شایعات واهی گوش شنوا 
دارید ؟ 

شاه گفت (هانریو ) دیدی که من حق داشتم که می گفتم تو نه فقط 
نزدیک ببین» بلکه نابینا هستی» برای اینکه زن تو » براستی نسبت بتو حیانت می کند 


و ما امش فاسق او را حفه حواهیم کرد و تو را از شر یک رقیب بز رگ آسوده 


خواهیم نمود . 

از این حرف طوری هانری دوناوار از جا پرید که انگار نا گهان حانوری پای 
او را گزید» و حیرت‌زده شاه را می‌نگریست و بدان می‌مانست که نفهمیده بود 
معنای گفته شاه» مشعر براینکه امشب لامول را حفه خواهند کرد چیست؟ 

شاه متوجه حيرت هانری دوناوار شد» ولی آنرا تعبیر به‌عوشحالی کرد و 
تصور نمود که پادشاه ناوار از اينکه (لامول) را حفه حواهند کرد حوشوقت 
می‌باشد و گفت (هانریو )؛ من می‌دانم که تو از این کار لذت خواهی برد ؛ ولی 
زمار گروتا) یی مکی راھد کر دند و انارو هراز زاغ که شاه آنها را 
حراب کرده باشند فریاد خواهد زد ولی من بفریاد (مار گو ) اعتنا نخواهم نمود 
زیرا تو را دوست خود بشمار می آورم و ارزش تو درنظر من رفته‌رفته» زیاد 
می شود . 

(هانری دوناوار ) عواست چیزی بگوید ولی شاه که صحبت خود را تمام 
نکرده بود باو مجال سخن نداد و افزود: 

- من میل ندارم جوانی مثل تو» که گرچه تودار و زیر ک هستی» اما یک قلب 
پا ک داری مضحکه و مسخره یک مشت بی سرو پا که هرروز از ولایات باین شهر 
می آیند که ریزه عوار خوان احسان‌ما شوند و با زنها مغازله کنند» بشوی و آنها 
وقتی یکی دو جام شراب نوشیدند راجع بتو صحبت کنند و قاه قاه بخندند. 

صحیح است که مار گو بتو حیانت کرد ولی این واقعه‌ای می‌باشد که برای 
فرفر د میک ات شین باد وا کر مر دنراد غدال ت را اهنا کید کسی کن 
ندارد او را مورد مضحکه قراربدهد و فردا صبح تو می‌توانی با سرافرازی در 
(لوور ) قدم برداری زیرا همه خواهند گفت که روابط شاه با (هانریو ) بقدری 
صمیمانه است که شاه بخاطر (هانریو ) شب گذشته» (لامول) را بجهنم واصل کرد 
و هنگامیکه طناب بگردن او انداحتند زبان (لامول) یکوحب از دهان او بیرون 
آمده بود . 

هانری دوناوار گفت: آیا واقعاً در اینخصوص تصمیم قطعی اتخاذ کرده‌اید؟ 

شاه گفت تصمیم ما در این حصوص قطعی و مسلم و غیرقابل تزلزل است و 


۰ / قبل از طوفان 


امشب ما؛ یمنی من و دوک دو( گیز ) و دوک (دانژو ) و دوک (دالانسون)» که 
عبارت از یک پادشاه؛ و دو شاهزاده بلافصل» و یک شاهزاده درجه دوم هستیم 
می رویم تا حق (لامول) را در کف دست او بگذاریم و بدیهی است که تو نیز» از 
ما خحواهی بود. 

هانری دوناوار گفت: آیا فرمودید که من هم باید با شما بیایم؟ شاه گفت 
آری» تو هم باید با ما کمک کنی و هنگامیکه ما این حیانت کار را نحفه می کنیم تو 
می‌توانی خنجر خود را تا قبضه در سینه یا تھی گاه او فرونمائی تا این فرومایگان 
که با یک پای برهنه و یک پیراهن که بیش از یک لنگه آستین ندارد » از ولایات 
می آیند بدانند وقتی در اینجا دارای شغل و مقامی شدند و دست تعرض بطرف زنها 
دراز کردند» لاقل اینقدر ادب و نزا کت بايد داشته باشند که در هربرزن و 
میخانه» اظهار فخر و مباهات نکنند و نام ما و آنها را بزشتی نبرند. 

هانری دوناوار گفت: آیا شما یقین دارید که (لامول) در هربرزن و میخانه 
اظهار مباهات کرده» و زاجم به‌اين موضو ع صحبت نموده است؟ شاه گفت بلی» 
این نابکار؛ هرجا که نشسته» چه در (لوور) و چه در حارج از کاخ (لوور) 
اظهار مباهات کرده که توانسته زوح؛ُ پادشاه ناوار و حواهر پادشاه فرانسه را 
معشوقه حود بکند و در حیانت او هم نسبت بتو هیچ تردید وجود ندارد زیرا 
لامول» مکرر در خانه واقع در عیابان ( کلوش-پرسه) مار گریت را ملاقات 
می کرد و در آنجا» این دو نفر بکمک یکدیگر شعر می‌ساختند (و بطور معترضه 
می گویم که من بی‌میل نیستم اشعار آنها را ببینم) و راجم به‌شعراء و عشاق یونان 
قدیم صحبت می کردند ولی امشب» ما این مجالس بزم و عیش را برای همیشه برهم 
حواهیم زد و تو می توانی از فرصت مقتضی استفاده کنی و قلب سیاه و حیانت کار 
این مرد را با کارد حود بشکافی؟ 

هانری دوناوار گفت: من وقتی فکر می کنم می‌بینم که نمی‌توانم امشب افتخار 
همکاری با شما را داشته باشم؟ 

شاه پرسید برای چه؟ هانری دوناوار گفت من !گر امشب باتفاق شما براه 
بیفتم» نظر باینکه دارای وضعی حاص هستم» مردم قبول نمی کنند که من در احرای 


نقشة گرفتن انتقام / ۵۱ ۶ 


عدالت شر کت نمودهام. 

شاه گفت جطور ؟ هانری دوناوار گفت (مارگریت) خواهر شما است و 
هر کس نسبت باو بد گوئی کند باید گرفتار عدالت پادشاهی شود و اقدام شما برای 
احرای عدالت» جهت حفظ شهرت نیک (ما رگریت) یک امر طبیعی است و همه 
تصدیق می کنند که شما و دوک (دالانسون) و دوک (دانژو) که برادران 
مار گریت هستید حق داشتید که برای حفظ آبروی خواهر خود (لامول) را از بین 
ببرید ولی اگر من با شما براه بیفتم در این صورت عمل شما که صرفاً اجرای 
وت درکن ای سوه کی سر اه کرو لسکا 
قضیه آنقدر ذی‌علاقه حلوه می کنم که مردم حاضر نیستند تصور نمایند که در قتل 
(لامول) قصدی بجز اجرای عدالت نداشته‌ام زیر | انسان نمی تواند هم مدعی باشد و 
هم قاضی» و من در این واقعه» از لحاظ خلق و دیگران که دستی از دور ب رآتش 
دارند هم مدعی بشمار می آیم و هم قاضی. 

شارل نهم گفت (هانریو ) من مکرر گفتم که تو یکی از باهوشترین مردان 
کشور من هستی و کمتر اتفاق می‌افتد چبزی بگوئی که بتوان آنرا رد کرد و این 
هم یکی از آن حرفها بود. 

هانری دوناوار برای ادای تشکر سرفرود آوردو شاه گفت ولی تصدیق کن 
که توء از اینکه می حواهیم (لامول) را از بین بریم» در باطن خوشحال هستی ؟ 

هانری دوناوار گفت هرچه بدست شما انجام بگیرد بدون شک خوب و بدون 
ایراد می‌باشد . 

شاه گفت حال که اطمینان داری وقتی من یک کار را به‌انجام می‌رسانم آنرا 
حوب انجام خواهم داد بگذار که از طرف تو نیز آنرا بانجام برسانم ولی بگو که 
(لامول) چه موقم نزد زن تو می‌رود ؟ 

پادشاه ناوار گفت او هرروز در ساعت ٩‏ بعداز ظهر بملاقات ملکه ناوار 
می‌رود . شاه گفت چه موقم از آنجا حارج می گردد هانری دوناوار گنت در . 
حدود ساعت پازده بعدازظهر از آنجا حارج می‌شود زیرا هرمرتبه که من درحدود 


یازده و نیم یا دوازده بمنزل مار گریت می‌روم او را نمی‌بینم. 


۲ / قبل از طوفان 


شاه گفت بسیار حوب و اگر تو امشب ساعت دوازده بمنزل زنت بروی 
حواهی فهمید که کار (لامول) را ساخحته تو را از شر او نجات داده‌ایم. 

شارل نهم بعد از این حرف در حالیکه آهنگ معروفی را بوسیله سوت 
می نواحت از منزل هانری دوناوار حارج شد و پادشاه ناوار پس از رفتن شاه بفکر 
فرورفت و با حود گفت من یقین دارم که فکر از بین بردن (لامول) بوسیله کاترین 
بشاه تلقین شده و هم اوست که می‌خواست کاری بکند که منهم در این قتل شر کت 
نمایم تا اینکه روابط من با (ما ر گریت) تیره گردد . 

چون کاترین از قتل (لامول) هیچ استفاده نمی کند و لذا می‌حواهد قتل او 
را وسیله برهم حوردن روابط من با (مار گریت) نماید . 

همانروز که این حوادث, در آن» و شب قبل اتفاق افتاد» یک جوان مقابل 
آئینه قرار گرفته» با دقت لباس می‌پوشید و در ضمن پوشیدن لباس زمزمه می کرد . 

جوان مزبور تازه از حمام حارج شده بود و آن موقم سعی می کرد که حود 
را زیباتر از آنچه هست بنماید . 

در کنار او جوانی دیگر » روی تختخواب خوابیده؛ پا دراز کشیده بود و 
گاهی خود را تکان می داد ولی تنبلی» نمی گذاشت که از بستر فرود بیاید. 

این دو جوان را ما می‌شناسیم و آشنایان قدیم ما لامول و کو کوناس بودند 
آنکه مقابل آثینه لباس می‌پوشید (لامول) بود که دیدیم آنروز» آنهمه راجع بوی 
حرف گفته‌اند» نسبت به آنچه بعد می‌خواهند دربارهُ او بگویند بدون اهمیت است 
(لامول) شب قبل» سه ساعت بعد از نیمه‌شب بخانه مراحعت کرد و تا سه ساعت 
بعدازظهر » بدول انقطا ع حوابید. 

در آن ساعت از خحواپ بیدار شد و احساس کرد که گرسنه است و راه 
مهمانخانه (لاهوریر ) را پیش گرفت و در آنجا شکم را سیر نمود و آنگاه بیکی از 
حمام‌های مد روز (زیرا حمام هم تابع مد می‌باشد ) رفت و خود را شست و بکاخ 
(لوور ) آمد و شرو ع بتجدید لباس نمود که برای رفتن بخانة (مارگریت) آماده 
ا 
کو کوناس که روی بستر دراز کشیده بود گفت لامول آیا تو شام حوردی؟ 


نقشه گرفتن انتقام / ۵۳ ۶ 


(لامول) گفت بلی» کو کوناس خمیازه‌ای کشید و گفت بچه مناسبت مرا 
بانحود نبردی؟ آیا ترسیدی که سهم تو را بخورم و تو گرسنه بمانی؟ 

(لامول) گفت نه» ولی وقتی که می خواستم بروم ديدم تو طوری در خواب 
شیرین فرورفته‌ای که بیدار کردن تو را یک گناه دانستم و اگر از خوردن شام 
عقب افتاده ای می‌توانی با صرف شب چره» تلافی شام را در بیاوری» بشرط اينکه 
شراب جدید ( آنژو ) را که تازه برای (لاهوریر ) آورده‌اند فراموش ننمائی. 

( کو کوناس) گفت آیا این شراب حوب است؟ لامول گفت تصور نمی کنم 
در ( آنژو ) شرابی بهتر از این انداخته باشند ( کو کوناس) گفت حالا کجا 
می حواهی بروی زیرا می‌بینم که لباس را تجدید می‌نمائی؟ (لامول) از این سوال 
تعحب کرد زیرا عادات او را ( کو کوناس) می‌شناخت و می‌دانست که وی 
هرشب به‌منزل ملکه می رود با این وصف گفت خیال دارم که بمنزل ملکه بروم و 
احلاص و ارادت خودرا باو تجدید نمایم. 

( کو کوناس) گفت من برای صرف شب چره بمهمانخانه (لاهوریر ) نمی روم 
بلکه قصد دارم وارد خانه زیبای حودمان واقع در خیابان ( کلوش-پرسه) بشوم و 
در آنجا بگویم که برای من غذا و شراب بیاورند. 

(لامول) گفت کو کوناس عزیز» این حانه که تا دیشب» میعاد همیشگی ما 
بود و ما می‌توانستیم بدون اطلاع به آنجا برویم و صبر کنیم تا معشوقه‌های ما بیایند 
یا اینکه بلافاصله آنها را در آن خانه ملاقات نمائیم | کنون مبدل بمکانی حطرناک 
شده و بعد از وقایم شب گذشته» صلاح نیست که ما بتنهائی وارد خانه مزبور شویم» 
و از آن گذشته» دیشب قبل از اينکه از معشوقه‌های خود جدا شویم به آنها قول داده 
بودیم که دیگر تنها قدم به آن خانه نگذاريم و فقط وقتی به آنجا برویم که حود آنها ما 
را با حویش به آن منزل ببرند. 

کو کوناس گفت بسیار خوب» منهم دیگر به آن خانه نمی روم و شب چره را 
در مهمانخانه (لاهوریر) صرف خواهم کرد ولی تو در جستجوی چه هستی و چرا 
همه چیز را زیر ورو می کنی؟ 

(لامول) گفت من در حستجوی بالاپوش خود هستم ( کو کوناس) گفت 


۴ / قبل از طوفان 


بالاپوش تو اینجاست... مگر آنرا نمی‌بینی؟ لامول گفت من اینرا که سیاه رنگ 
است نمی گویم بلکه بالاپوش قرمز خود را جستجو می کنم زیرا ملکه این بالاپوش 
را هتر می‌پسندد و می گوید که من با بالاپوش قرمز» خوش اندامتر می‌شوم. 

(لامول) همچنان بالاپوش خود را جستجو می کرد ولی آنرا نمی‌یافت و 
( کو کوناس) گفت نکند که آنرا فروخته باشی؟ لامول گفت نفروخته‌ام زیرا هنوز 
شش (اکو ) پول دارم. 

( کو کوناس) گفت حال که نمی خواهی بالاپوش سیاه خود را بپوشی 
بالاپوش مرا در بر کن (لامول) گفت بالاپوش تو زرد رنگ است و کلیجه من سبز 
می‌باشد و اگر آنرا بپوشم» بعین مانند مسخره‌هائی می‌شوم که با لباسهای رنگارنگ 
روی صحنهٌ سیر ک» نمایان می گردند و مردم را بخنده درمی آورند . 

وقتی (لامول) از یافتن بالاپوش قرمز رنگ حود مأیوس گردید گنت تصور 
می کنم که آنرا دزدیده‌اند ( کو کوناس) گفت دزد جرئت نمی کند که وارد کاخ 
سلطنتی گردد و بعد یک بالاپوش بدزدد زیرا نمی‌تواند آنرا در جیب خود پنهان 
کند و همه می بینند و بسرقت وی پی می‌برند. 

موقعیکه (لامول) بکلی از یافتن بالاپوش قرمز حود مأیوس گردید یکی از 
غلام‌بچه‌های دو ک (دالانسون) آمد و بالاپوش کذائی را که روی دست گرفته 
بود به (لامول) تقدیم نمود . 

(لامول) تا بالاپوش خود را دید بانگی از شعف بر آورد و گفت آه... لباس 
من پیدا شد . غلام‌بچه‌ای که بالاپوش را در دست داشت گفت آقای کنت دولامول» 
والاحضرت دوک دالانسون با یک نفر راجع برنگ این بالاپوش شرط بسته بودند 
و می‌خواستند که رنگ آنرا به آن شخص نشان بدهند و نظر باینکه شما در مدزل 
نبودید دستور دادند که بالایوش را نزد ایشان ببرند. 

(لامول) گفت من چون می‌خواستم از منزل بیرون بروم تصمیم داشتم که این 
بالاپوش را بپوشم ولی اگر والاحضرت آنرا لازم دارند» ببرید و عرض کنید که من 
| کنون بدان احتیا ج ندارم. 

غلام بجه گفت والاحضرت احتیاجی به آن ندارند و به‌من دستور دادند که 


نقشه گرفتن انتقام / ۵۵ ۶ 


پالاپوش را در منزل شما در جای خود بگذارم. 

بعد از این حرف غلام‌بچه از در حارج شد و لامول با مسرتی که نمی‌توانست 
پنهان بدارد بالاپوش را پوشید و شمسۀ آنرا انداحت و به کو کوناس گفت حوب 
تصمیم تو چیست؟ آیا من امشب تو را خواهم دید یا نه؟ 

کو کوناس گفت نمی‌دانم که چه تصمیمی باید بگیرم لامول گفت چطور 
نمی‌دانی که تا دو ساعت دیگر چه باید بکنی؟ کو کوناس گفت من خود می‌دانم 
که تا دو ساعت دیگر چه خواهم کرد ولی نمی‌دانم که تا دو ساعت بعد از این» 
دیگران جه کاری را بمن محول خواهند نمود . 

(لامول) گفت لابد فکر می کنی که دوشس دو(نور ) شاید کاری را بتو 
رجوع کند؟ کو کوناس گفت نه» تصور نمی کنم که دوشس برای من کاری و 
زحمتی فراهم کند ولی بحتمل دوک دالانسون سبب شود که اوقات من آزاد نباشد 
(لامول) گفت کو کوناس» از چندی به‌اين طرف می بینم که دوک دالانسون با تو 
گرم گرفته و این نشانه ترقیات تو می‌باشد . 

کو کوناس گفت تو می‌دانی که دوک (دالانسون) یکی از برادران کوچک 
پادشاه فرانسه است و دوستی او برای من» نمی تواند ارزش داشته باشد .۲ 

(لامول) گفت کو کوناس» ناامید مباش؟ زیرا ممکن است اعجازی به‌نفع تو 
روی بدهد و این جوان که امروز برادر کوچک پادشاه فرانسه است به‌مرتبه‌ای بالا 
برسد و در آن روزء ثروت و سعادت تو تأمین خواهد گردید... 

در هرحال گفتی که تو نمی‌دانی که آیا امشب در منزل خواهی بود یا نه؟ 

کو کوناس گفت شاید بمنزل بر گردم و شاید مراحعت نکنم لامول گفت پس 


۱ - از خوانند گان محترم معذرت می‌خواهم که گاه در ترجمه این کتاب حملات 
باصطلاح (فرنگی مابی) مانند (دوستی او نمی‌تواند برای من ارزشی داشته باشد ) راه 
می‌یابد اگر رعایت امانت ادبی ما را مجبور نمی کرد که سیاق متن کتاب را ذ کر کنیم این 
حملات را مبدل بفارسی روان که ذوق سلیم آنرا بپسندد می کردیم ولی یکی از شرایط ترجمه 
این استکه حتی القوه اسلوب بیان بعنی» سیک نوشته کتاب اصلی حفط شود و بهمین جهت 
نظایر این جملات در ترجمه ما راه پیدا می کند. «مترحم » 


۶ / قبل از طوفان 


اینک از تو حداحافظی می کنم و امیدوارم که شب بتو خوش بگذرد . 

بعد از اينکه (لامول) رفت کو کوناس با خود گفت این (لامول) همواره 
اصرار دارد که من باو بگویم دو ساعت دیگر» پنج ساعت دیگر در کجا هستم در 
صورتیکه حود من نمی توأنم پیش بینی کنم که تا پیج ساعت دیگر در کجا حواهم 
بود... ولی حال که روی بستر دراز کشیده‌ام و خانه هم حلوت است و ما هم 
خوابمان می آید بهتر اینست که باز بخواییم. 

درحالی که کو کوناس جشم‌ها را برهم گذاشت و خوابید (لامول) با مسرت 
راه آپارتمان ملکه ناوار را پیش گرفت ولی در یکی از راهروها به‌شاهزاده 
دالانسون برخحورد کرد. شاهزاده گفت آقای (لامول) آبا شما هستید لامول با 
احترام به‌شاهزاده سلام کرد و دوک جوان گفت آقای (لامول) آیا قصد داشتید 
از (لوور) بیرون بروید ؟ 

(لامول) گفت نه والاحضرتا من می‌خواستم حضور ملکه ناوار شرفیاب شوم و 
احترامات خود را به‌ایشان تقدیم نمایم. 

دوک جوان گفت آقای لامول» در چه ساعتی از منزل ملکه ناوار حارج 
می شوید ؟ لامول بتصور اينکه شاهزاده با او کاری دارد گفت والاحضرتاء آیا 
قصد دارید امری برای من صادر بفرمائید ؟ 

شاهزاده گفت نه» | کنون با شما کاری ندارم ولی بعد از این که از منزل ملکه 
ناوار حارج شدید بی‌میل نبودم که شما را ببینم و با شما صحبت کنم لامول گفت 
والاحضرتا در هرساعت که بفرمائید من شرفیاب خواهم شد . د وک گفت من بین 
ساعت نه و ده بعداز ظهر منتظر شما هستم. ۱ 

لامول گفت والاحضرتا سعی خواهم کرد که در همین ساعت موفق به‌شرفیابی 
و دریافت اوامر والاحضرت بشوم. أ 

(لامول) یک مرتبه دیگر مقابل د وک دالانسون سرفرود آورد و براه ادامه 
داد و با عود گفت نمی‌دانم چرا گاهی از اوقات این (دوک دالانسون) طوری 
بیرنگ می شود که گوئی حون در بدن ندارد و نمی‌توانم بفهمم که آیا رنگ‌پرید گی 
او ناشی از کسالت مزاج می‌باشد یا اینکه اضطراب باطنی دارد . 


نقشة گرفتن انتقام FAV/‏ 


بعد (لامول) در امتداد آیارتمان ملکه ناوار براه ادامه داد و بمحض اینکه در 
زد (ژیون) در را برویش گشود و از سرعت گشوده شدن در» (لامول) دریافت 
که شاید ملکه ناوار منتظر او بوده» می خحواسته است او را بیند . 

(لامول) وقتی وارد اطاق مار گریت گردید دید مقداری کاغذ و پادداشت 
اطراف او دیده می‌شود و یک جلد کتاب (ایزوقراط )۲ نیز در کنار اوست و مثل 
اینکه چیزی بزبان لاتینی می‌نویسد ملکه وقتی (لامول) را دید باو اشاره کرد که 
قدری صبر نماید تا وی جمله‌ای را که شرو ع کرده ختم کند و پس از ختم جمله 
به (لامول) گفت ببائید و اینجا در کنار من بدشینید : 

(لامول) آنروز از اینکه بلافاصله بعد از ورود » مورد مهر (مار گریت) واقع 
گردیده حیلی حوشوقت شد زیرا مرد جوان در هیچ روز خود را آنطور تمیز و 
زیبا و معطر ندیده بود و وقتی نظر بکاغذهای ملکه ناوار انداعت دید که وی 
مشغول تحریر خطابه‌ای بزبان لاتینی است و گفت آه... آه... والاحضرتا این 
حطابه را برای که مرقوم می فرمائید ؟ مار گریت گفت مگر نشنیده اید که هیئتی از 
تحارج وارد پاریس شده‌اند ؟ 

(لامول) کت ابا تقصود ما کسی سارت وان است ؟ مار کیت کیت 
بلی لامول گفت مگر آنها زبان فرانسوی را نمی‌دانند که شما مجبور شده‌اید 
خحطابه‌ای را که باید برای آنها بخوانید بزبان لائینی تحریر نمائید. 


۱ - (ایزوقراط) که از حیث تلفظ شبیه به کلمه (سقراط ) است که حرف (ایز ) را جلوی 
آن آورده باشند نباید با (سقراط) معروف که جام ش و کران را نوشید اشتباه شود 
(ایزوقراط) خطیبی بود از اهالی یونان که در قرن پنجم قبل از میلاد مسیح کسب شهرت 
کرد و در نیمه اول قرن چهارم قبل از میلاد » زند گی را بدرود گفت این مرد بخصوص از 
لحاظ خصومت با ما ایرانیها شهرت داشت و عمر خود را وقف این کرد که پونانیان را عليه 
ایرانیان متحد نماید و از بس این مرد با ملت ما دشمن بود فتوی داد که ونان باید با مقدونیه 
متحد شود درصورتی که مقدونیه می‌خواست ونان را مستعمره خود نماید و بالاخره وبال 
کینه‌توزی این مرد نسبت به‌ایرانیان دامن پونانیان را گرفت زیرا مقدونیه بریونان مسلط 
گردید و اسکندر مقدونی از آن سرزمین برخاست (ایزوقراط ) آثاری جند دارد که مهمتر از 
همه خطبه‌های او می‌باشد . (متر جم) 


۸ / قبل از طوفان 


آنگاه لامول یک جمله لاتینی از متن حطابه را چنین خواند» (بکسانیکه از 
مشرق آمده‌اند تا پیام دوستی ملتی را بسکنه مغرب برسانند درورد فراوان 
می‌فرستم ). 

(ما ر گریت) ندید و گفت اگر کسی دیگر غیر از شما بود من باو بروز 
نمی دادم که برای نوشتن این حطابه لائینی از حطابه‌های (ایزوقراط ) استفاده 
می کنم و حتی بعضی از جملات (ایزوقراط) را بعين نقل می‌نمایم ولی چون شما» 
جزو محارم من می باشید چیزی را از شما پنهان نمی‌دارم. 

(لامول) گفت علیاحضرتا آنطور که من از متن این حطابه می‌فهمم این یک 
حطابه حوابیه است و شما که هنوز نطق هیئت سفارت لهستان را استما ع نکرده‌اید 
و نمی‌دانید آنها جه می‌خواهند بگویند » جگونه حواب آنرا تهیه می‌نمائید . 

(مارگریت) گفت آنها حطابه‌ای را که باید در حضور من ايراد کنند قبلا 
فرستادند و من نیز اینک جواب خطابه آنها را بزبان لاتینی تهبه می کنم و می‌فرستم» 
زیرا لهستانيها زبان فرانسوی را نمی دانند و در عوض بزبان لاتینی احاطه دارند . 

(لامول) گفت: از فرمایش شما چنین استنباط می‌شود؛ که گوئی هیشت 
سفارت وارد پاریس شده است؟ 

ملکه ناوار گفت بلی» آنها امروز صبح» بدون صدا و ناشناس وارد پاریس 
گردیدند و قرار است که تشریفات رسمی ورود آنها امروز انجام بگیرد و بمحعض 
اینکه آنها وارد پاریس شدند خطابه حود را برای من ارسال داشتند ولی حوب است 
که این مقوله را کنار بگذاریم و راجع بشما صحبت کنیم. 

از لحن گفته (مار گریت)؛ مرد جوان نگران شد . چون در موارد دیگر 
هرمرتبه که (مارگریت) کتابی را از دست (لامول) می گرفت و برهم 
می گذاشت» یا می گفت (لامول) از این مقوله بگذریم و راحم بشما یا راجم 
بخودمان صحبت کنیم قلب مرد جوان» از شادی مالامال می‌شد زیرا می‌دانست که 
ملکه ناوار قصد دارد صحبت شیرین عشق را که هر گز تمام نمی‌شود و هیچگاه 
حسته کننده نیست مطر ح نماید . 

ولی در آن موقع که مقداری از شب می گذشت» مار گریت این جمله را 


نقشه گرفتن انتقام / ۵٩‏ ۶ 


طوری ادا کرد که لامول فهمید قصد دارد درباره یک کار حدی با او صحبت کند 
و گفت علیاحضرتا سژال بفرمائید تا جواب بدهم؟ 
مار گریت گفت لامول با اينکه شما مردی شجاع هستید می‌بینم که امروز 

رنگ شما پریده است. لامول گفت: پرید کی رنگ من ناشی از این است که امروز 
حیلی خحوابیدم. 

مار گریت گفت لامول» ظاهرسازی را کنار بگذارید و تجاهل نکنید زیرا من 
راجع بشما اطلاعات کافی دارم. 

لامول گفت براستی من نمی‌دانم که منظور شما چیست و چه می خواهید 
بگوئید ! ملکه ناوار گفت آیا شما امروز مادرم را ندیدید ؟ لامول گفت نه. 

مار گریت گفت آیا برادرم پادشاه فرانسه شما را احضار نکرد و با شما 
صحبت ننمود ؟ (لامول) گفت نه. 

ملکه ناوار گفت پادشاه ناوار جطور ؟ آیا شما او را ندیدید و با او گفتگو 
نکردید ؟ (لامول) که بیش از پیش متغیر می‌شد گفت نه» ایشان را ندیدم تا اينکه 
بین ما گفتگوئی شده باشد . مار گریت گفت دوک دالانسون جطور ؟... آیا او را 
هم ندیدید ؟ (لامول) گفت: هما کنون که قصد شرفیابی داشتم در راه بوالاحضرت 
دوک دالانسون برخوردم. 

مار گریت گفت با او چه صحبتی کردید ؟ لامول جواب داد که ما در راهرو 
یکدیگر را دیدیم و والاحضرت چیزی نگفت جز اینکه ميل دارند بین ساعت نه و ده 
بعدازظهر مرا بیینند و منهم گفتم در آن موقع شرفیاب خواهم شد . 

( مار گریت) گفت خیلی غریب است و از این قرار شما از وقایع امروز هیچ 
اطلاع نداشتید و ندارید ؟ لامول گفت: عرض کردم که من امروز خوابیده بودم و 
از جریان وقایع بکلی بی عبر هست و استدعا می کن بفرمانی یوقایع ج موی ٩‏ 

مار گریت گفت وقایم مزبور این بود کرو از ت 

سرشما » تکان می‌خورد و نزدیک بود که بقتل برسید ؟ ` 

لامول با شگفت گفت برای چه نزدیک بود که من بقتل برسم چون هرچه من 
فکر می کنم بیش از یک نفر در اینجا دشمن ندارم که آنهم پادشاه (ناوار ) است 


۰ / قبل از طوفان 


ولی ایشان را مردی نمی بینم که درصدد بر آیند روز روشن در وسط کاخ (لوور) 
مرا بقتل برسانند: 

(ماررگریت) گفت علت اینکه امروز اجل معلق بالای سرشما قرار گرفته بود» 
مربوط بوقایم شب گذشته است» زیرا دیشب (دوموی) را در اطاق پادشاه 
(ناوار ) غافلگیر کردند و او در آنجا دو نفر از سربازان شاه را مقتول و یکی را 
بشدت مجروح کردو آنگاه فرار نمود و کسانیکه ویرا دیدند نتوانستند او را 
بشناسند و فقط گفتند که‌او یک بالاپوش قرمز برتن داشته است. 

(لامول) گفت بعد جه شد ؟ ما رگریت گفت این بالاپوش قرمز که یک مرتبه 
مرا باشتباه انداحت» و من (دوموی) را بجای شما گرفتم» سبب گردید که دیگران 
تصور نمایند که قاتل آن دو سرباز و ضارب شخصی که مجرو ح شده شما هستید و 
می عواستند امروز صبح شما را دستگیر کنند و بزندان بیندازند و محاکمه و 
محکوم نمابند . شما بیک ترتیب می‌توانستید خود را از این حطر نجات بدهید و 
آن اینکه بگوئید چون شب گذشته» در جائی دیگر بودید » نمی‌توانستید در اطاق 
پادشاه ناوار حضور داشته باشید و لابد شما هم کسی نبودید که بگوئید دیشب در 
کجا بودید. 

(لامول) گفت: اگر مرا قطعه‌قطعه می کردند محال بود چیزی بگویم که برای ‏ 
شما تولید زحمت کند» و حدای نخواسته» قطره ای اشک از جشمهای زیبای شما 
سرازیر نماید . 

(مار گریت) گفت لامول عزیز » من می دانم که شما بهیچوجه ابراز نمی کردید 
که شب گذشته در کجا بودید ولی بطور حتم» براثر سکوت شما من مجبور بود م 
گریه کنم زیرا شما را محا کمه و محکوم می‌نمودند. 

(لامول) گفت بالاحره این حطر چگونه رفع شد ؟ (مارگریت) گفت آیا 
نمی‌توانید حدس بزنید که این حطر چگونه مرتفم گردید ؟ 

لامول جواب داد منکه از چگونگی موضو ع اطلاع نداشتم چگونه می توانم 
حدس بزنم حطر بچه ترتیب رفع شد . 

(مارگریت) گفت برای نجات شما» فقط یک وسیله وجود داشت» و آن اینکه 


نقشه گرفتن انتقام / ۶۶۱ 


ثابت شود که شما دیشب در منزل پادشاه ناوار نبودید» و برای اثبات این حقیقت 
هم باید دیگران بدانند که شما دیشب در کجا بودید ؟ 

(لامول) وحشت‌زده پرسید آیا دیگران از این موضوع مطلع شدند ؟ 
مار گریت گفت بلی و خود من گفتم که دیشب شما در کجا بوده‌اید ؟ 

لامول گفت آه... شما اینموضوع را بکه ابراز کردید؟ مارگریت گنت من 
مادرم ملکه کاترین را از این مسئله مستحضر نمودم (لامول) گفت آیا ملکه مادر» 
دانست که من شب گذشته در حدمت شما بودم؟ 

مار گریت گفت بلی و اینک او می‌داند که شما عاشق من هستید و اطلاع دارد 
که دیشب با من بودید و بعد از وقوف براین موضو ع مادرم دستور داد که از 
تعقیب و دستگیری شما صرفنظر نمایند . 

(لامول) گفت: بعد از آنهمه مراحم و مساعدت که از طرف شما نسبت بمن 
اراکنآ میتفرن الاد رای هن عون کمن انیت و ما با جاك 
دادن حان من مرا برای همیشه غلام حلقه بگوش خود کردید و از این پس حان من 
شما تا دار دا 

(مارگریت) گفت در هرحال من حان شما را از جنگ کسانیکه قصد داشتند 
شما را بقتل برسانند حلاص کردم و اینک شما نجات یافته‌اید . 

لامول گفت چگونه من شکر این مرحمت را بجا بیاورم که شما؛ که ملکه 
محبوب من هستید جانم را نجات دادید ؟ 

در این موقع یک صدای نا گهانی E‏ بلرزه در آورد . 
صدای مزبور ناشی از این بود که شيشه پنجره شکست و سنگی بدرون اطاق افتاد و 
قدری کف اطاق غلطید و متوقف گردید. 

(لامول) عشمگین از جا برحاست که بطرف پنجره برود و گفت من اکنون 
باین بی ادب خواهم فهمانید که مجازات کسیکه اینگونه بملکه ناوار اهانت نماید 
سیت ؟ 

اما مار گریت حلوی او را گرفت و گفت صبر کنید... صبر کنید... اطراف 
این سنگ کاغذی بنظر می‌رسد » و خود سنگ بوسیله یک رشته ریسمان باریک 


۲ / قبل از طوفان 


به پنجره مربوط است و دنباله ریسمان از سوراخ پنجره پیرون می‌باشد . 

ملکه ناوار سنگ را برداشت و کاغذی را که اطرافش را پیچیده و با ریسمانی 
باریک بسته بودند خواند و رنگ از رویش پرید . 

(لامول) که مشاهده کرد ملکه ناوار وحشت ت‌زده شد گفت: دراین کاغذ جه 
تاو دار کداطز وا راک کو است: 

ملکه ناوار کاغذ را بلامول داد و لامول جنین خواند: 

(در راهروئی که منتهی به آپارتمان آقای دو ک دالانسون می‌شود » عده‌ای با 
و مت وی ار سنوت ی ای ار سرت 
آقای (لامول) در این است که از راه این پنجره فرار نمایند و ود را بشهر 
(مانت) که آقای (دوموی) در آنجا می‌باشد برسانند ). 

لامول بعد از اینکه کاغذ را حواند گفت: این شمشیرها؛ هرقدربلند باشد 
تصور نمی کنم از شمشیر من طولانی‌تر جلوه کند 

(ما ر گریت) گفت اگر طولانی‌تر از شمشیر شما نیست» در عوض شماره آن 
شمشیرها زیادتر است و شاید اکنون ده نفر و بیشتر کمین شما را گرفته‌اند که 
کارتان را بسازند. 

(لامول) گفت من نمی‌دانم این دوست ناشناس که نام خود را ذ کر نکرده 
کیست که مرا از این حطر مطلم نموده است. 

ملکه ناوار کاغذ را از دست (لامول) گرفت و نظری بخط آن اندانعت و گنت 
با اینکه حط یادداشت را عمداً عوض کرده و رسم‌الخط را تغییر داده‌اند من 
نویسنده را می‌شناسم و می‌دانم این یادداشت بوسیله پادشاه ناوار نوشته شده و نظر 
باینکه وی دارای اطلاعاتی صحیح می‌باشد بدون شک اینک» مر گ درراهرو» 
در کمین شماست» و باید هرچه زودتر از راه پنجره فرار نمائید و من مخصوصا از 
شما خزاهش می کنم که بخاطر من اینکار را انجام بدهید . 

(لامول) گفت من برای اطاعت امر شما حاضرم که از این پنجره به‌پائین 
حستن کنم و استخوانهای من درهم بشکند . 

مار گریت که از بدو افتادن سنگ در اطاق می حواست بداند رشته ریسمانی را 


نقشه گرفتن انتقام ی کی 


که سنگ را به‌پنجره مربوط می‌نماید جیست دنباله آنرا گرفت و کشید و دید که 

مار گریت گفت لزومی ندارد که شما از راه پنجره پائین حستن کید و 
استخوانهای خود را بشکنید زیرا پادشاه ناوار که این یادداشت را برای شما 
می‌توانید برای فرار از آن استفاده کنید. 

(لامول) گفت من تصور می کنم که بعد از وقایم دیشب و امروز » فراهم شدن 
وسائل فرار من بدین ترتیب یک اعجاز آسمانی است. 

(مار گریت) گفت نه» این واقعه یک اعجاز ملکوتی نیست بلکه مساعدت و 
ابراز دوستی پادشاه ناوار است. 

(لامول) بچابکی» یکسر نردبان را به آستان پنجره محکم بست و قبل از اینکه 
دنباله نردبان را پائین بیندازد که بدانوسیله از اطاق فرود بايد تردیدی براو غلبه 
کرد و گفت نکند که ارسال این نردبان و فرستادن این یادداشت حیله باشد و 
بخواهند بدینوسیله مرا بقتل برسانند زیرا بعید بنظر می رسد که پادشاه ناوار بدست 
حود وسائل فرار مرا از اطاق زوحه خود فراهم نماید بدلیل اینکه هرچه باشد باری 
من رقیب ایشان محسوب می‌شوم و عرف و عادت حکم می‌نماید که وی مرا حصم 
حود بداند. 

(مار گریت) که بعد از بالا آوردن نردبان ابریشمین از اضطراب خارج 
گردیده» رنگ بجهره اش بر گشته بود گفت حق با شماست و شاید این موضو ع 
حدعه باشدو بخواهند با بدست آوردن دلیلی بهتر شما را از بین ببرند و لذا همینجا 
صبر کنید تا من بروم و بچشم خود بینم که ميزان حطر جه اندازه است. 
راهروهای کاخ (لوور ) بجای من خود را در معرض خطر قرار بدهید » ملکه ناوار 
گفت عبور من از راهروهای کاخ (لوور ) حطری ندارد برای اینکه اولا زن هستم و 
انیا یک شاهزاده حانم بلافصل می‌باشم و لذا بطور مضاعف مصونیت دارم. 

(لامول) متوجه شد که مار گریت درست می گوید و عبور وی از راهروهای 


۴ / قبل از طوفان 


کاخ (لوور) حطری برای او» تولید نخواهد کرد . 

(ملکه ناوار ) عاشق خود را تحت‌سرپرستی (ژیون) گذاشت و باو گفت 
هر گاه در غیاب من برای شما حطری بروز کرد از راه پنجره با استفاده از نردبان 
ابریشمین فرار کنید یا اینکه درصورت امکان» منتظر باز گشت من باشید . 

آنگاه از آپارتمان خود حارج شد و قدم براهرو نهاد و راهیرا که بطرف 
سالون کتابخانه و آپارتمان سلطنتی و آپارتمان ملکه مادر می رفت پیش گرفت. 
(مار گریت ) می‌دانست که در انتهای آن راهرو» نقطه‌ای هست که یک پله کان 
کوچک وجود دارد و از آذ پله کان می‌توان به‌طبقه فوقانی که آپارتمان پادشاه 
ناوار و دوک دالانسون در آن قرار گرفته رفت. 

با اینکه بیش از جند دقیقه از ساعت ٩‏ بعداز ظهر نمی گذشت راهروها تاریک 
و چراغ‌ها عاموش بودند و این موضو ع غیرعادی برملکه فهمانید که موضو ع 
سوء قصد » مندرح در یادداشت موصوف نباید بدون اساس باشد . وقتی که قدری 
راه پیمود از دور صدائی چون زمزمه را استماع کرد و نوری مثل نور فانوس اما 
یک فانوس کوچک را بنظر آورد صدای پای ملکه ناوار در راهروهای کاخ 
(لوور ) انعکاس کوچک تولید می‌نمود و هرقدر ملکه ناوار بموضع نور» نزدیک 
می گردید زمزمه رو به تخفیف می گذاشت تا اينکه سکوتی محض؛ برراهرو 
ففرا ی 

ملکه با اینکه می دانست یک زن» بخصوص ا گر شاهزاده خانم بلافصل باشد 
در این نو ع دسیسه‌ها» در معرض حطر نیست معهذا» هرچه زیادتر جلو می رفت 
بیشتر ترس براو چیره می گردید تا اینکه بنقطه‌ای از راهرو رسید که از آنجا 
می توانستند بوسیله پله کان کو جک بطبقه بالائی بروند . 

EEE E ES 
مار گریت تابید و ملکه ناوار در نور فانوس برادرش شارل نهم پادشاه فرانسه را‎ 

در همان نظر اول» مار گریت سه‌نفر دیگر را هم مشاهده کرد ولی 
نمی توانست دو نفر از آنها را بخوبی ببیند زیرا در عقب شاه ایستاده بودند و فقط 


شمشیر عریان آنها برق می‌زد . 

یکی از آن سه نفر دوک دالانسون بود که کنار شاه ایستاده چیزی مانند 
ریسمان سیاه رنگ در دست او دیده می‌شد . 

بعد از اینکه (مارگریت) آن منظره را در فاصله‌ای بقدر یک پلک برهم زدن 
دید تبسم کنان به‌برادرش گفت: آیا با من کاری داشتید که فرمودید خود اوست. 

شاه که خواهر خود را شنانحت قدری عقب رفت و گفت (مارگو ) این موقم 
شب در اینجا چه می کنی؟ (مار گریت) گفت هنوز آنقدر از شب نگذشته که نتوان 
در راهروهای کاخ رفت و آمد نمود. 

شاه گفت از تو می‌پرسم که این وقت شب اینجا چه می کنی؟ (مارگو ) گنت 
اعلیحضرتا بطرف منزل مادرمان می‌رفتم که در آنجا کتاب (سیسه‌رون)" را که 
گویا در آنجا گذاشته‌ام بردارم. 

شاه گفت برای چه بدون چراغ از راهروها می گذشتی و آیا نمی‌توانستی که 
چراغی با خود بیاوری؟ مار گریت گفت راهروهای کاخ (لوور) هرشب در 
اینموقع روشن بود و نمی‌دانم چطور شده که امشب چراغها را باین زودی حاموش 
کرده‌اند. 

شاه گفت در این وقت شب کتاب (سیسه‌رون) را می حواستی چه بکنی؟ 

مار گریت گفت مگر نفرمودید که من فوراً حواب حطابه سفارت لهستان را 
فراهم نمایم و آنرا حدمت شما بفرستم که مورد تجدیدنظر و تصحیح قرار بدهید تا 
اینکه بر حلاف مصلحت دولت چیزی در آن نباشد و من امشب مشغول تهیه جواب 
این حطابه بودم. 

شاه گفت آیا کسی نبود و نیست که در اینکار تو کمک نماید که تو حود 


۱ - (سیسه‌رون) خطیب معروف رومی و از طرفداران آزادی و رژیم دمو کراسی بود که 
از خود تألیفات متعدد باقی گذاشته که معروف‌تر از همه کتاب (قانون ) و کتاب سیاست 
است و نباید کتابهای او را با کتبی دیگر بنام قانو ن سیاست که از افلاطون باقی مانده اشتباه 
نمود خطابه‌های (سیسهرون ) نمونه فصاحت در زبان لاتینی و سرمشق برای کسانی است که 
بخواهند درمنطق و معانی بیان قوی شوند . (مترجم) 


۶ قبل از طوفان 


مجبور بتهیه جواب این حطابه شده ای ؟ 

(مار گریت) گفت آقای کنت دولامول که مردی تحصیل کرده و باسواد است 
کر ان تا کی 2 

دوک دالانسون با لحنی که تمسخر از آن آشکار بود گفت آری آقای کنت 
دولامول حیلی باسواد است و بهمین جهت من از او درخواست کردم امشب نزد من 
بیاید و راجع بخطابه‌ای که من نیز باید برای هیثت سفارت تهیه کنم با من کمک 

بعد دو ک (دالانسون) عطاب بخواهر گفت مار گریت عزیز من به‌اندازه تو 
زبان لاتینی را نمی دانم و لذا بیشتر محتاح کمک هستم. 

(مار گریت) با لحنی آرام و طبیعی گفت برادر» آیا شما منتظر آقای لامول 
بودید ؟ دوک گفت بلی. مار گریت گفت هما کنون من او را نزد شما حواهم 
فرستاد زیرا کار من تقریباً تمام شده است. 

شاه گنت شما گفتید که می‌خواهید بروید و کتابی را از منزل مادرمان 
بردارید ؟... ملکه ناوار گفت چون می دانم که برادرم منتظر آقای (لامول) است 
فرستادن او نزد برادرم واحب‌تر از برداشتن کتاب می‌باشد و بجای خحود (ژیون) 
را می‌فرستم که آن کتاب را بیاورد . 

پادشاه فرانسه و دوک دالانسون نظری با یکدیگر مبادله کردند و شاه گفت 
بسیار حوب... شما بروید ... و ما هم بگشت خود در (لوور ) ادامه می‌دهیم. 

(ما ر گریت) پرسید اعلیحضرتا؛ برای چه گشت می‌زنید ؟... آیا در 
حستحوی کسی یا جبزی هستید ؟... و واقعه‌ای تازه اتفاق افتاده است؟ 

شاه گفت بلی مردی سرخ‌پوش که می گویند قصدی‌سوء دارد بکاخ (لوور ) 
آمده و ما می خواهیم او را دستگیرو دفع شر نمائیم. 

(ما ر گریت) گفت امیدوارم که موفق باشید و وقتی ملکه ناوار بر گشت از 
دور دید آن چهار نفر» در روشنائی فانوس که با نحود دارند» مجتمم گردیدند و 
بدان می‌ماند که مشاوره می‌نمایند جه باید یکنند ؟ 

(ملکه ناوار ) تا آنجا که سرعت قدم‌هایش احازه می‌داد حود را بمنزل 


نقشة گرفتن انتقام 4 رد 


رسانید و (ژیون) را صدا زد و گفت در را باز کنید... زود در را باز کنید 
(ژیون) در را بروی خانم عود گشود و مار گریت نفس زنان» و بیمناک» وارد 
اطاق شد و به (لامول) گفت فرار کنید فوراً فرار کنید زیرا یک لحظه تأمل جائز 
نیست و اگر توقف نمائید بطور حتم شما را بقتل خواهند رسانید. 

(لامول) گفت: چون امر می‌فرمائید که فرار کنم من از امر شما اطاعت 
می‌نمایم و گرنه کسی نیستم که از م رگ باک داشته باشم. 

(ماررگریت) گفت آری» من امر می کنم که شما فرار کنید برای اینکه اگر 
فرار ننمائید ما دیگر هم را نخواهیم دید و برای اینکه بتوانیم باز بملاقات یکدیگر 
نائل آئیم فرار شما ضروری است. 

(لامول) بطرف پنجره رفت و پای خود را روی پله اول نردبان ابریشمی 
گذاشت و قبل از پائین رفتن دست ملکه ناوار را گرفت و بوسید و گفت: اگر این 
نردبان طنابی یک دام بود و من در وسط راه سقوط کردم یا هر گاه بعد از پائین 
رفتن بقتل رسیدم وعده ای را که بمن داده‌اید فراموش ننمائید و (مار گریت) گفت: 
این یک وعده نیست بلکه یک عهد است و من برای وفای به آن سو گند یاد کرده ام و 
هر گز فراموش نخواهم نمود ... آسوده خاطر باشید . 

(لامول) از پله‌های نردبان ابریشمی پائین رفت و همان وقت درب آپارتمان 
(ملکه ناوار ) را کوبیدند و ملکه به(ژیون) گفت در را باز نکنید و آنقدر صبر 
نمود تا وقتی که دو پای (لامول) بزمین رسید آنگاه درب حانه حود را گشود و 
چشمش بجهار نفر شاهزاده که یکی از آنها شاه بود افتاد. ۱ 

سه نفر دیگر بعد از باز شدن در » برای رعایت احترام (مار گریت) در آستان 
آن ایستادند ولی شارل نهم وارد اطاق شد» و نظری باطراف انداحت. 

مار گریت با تبسم پرسید : در جستجوی چه هستید ؟ شارل نهم غرشی کرد و 
گنت من (لامول) را جستجو می کنم نگفتید که او در حانه شماست؟ 

مار گریت گفت من حلاف واقم عرض نکردم و آقای (لامول) اینجا بود و 
بطو ریکه ملاحظه می‌فرمائید (اشاره بکاغذها و نوشته‌ها ) جهت تهیه حطابه بامن 
کمک می کرد . 


۸ بل از طوفان 


پادشاه فرانسه گفت | کنون در کجاست؟ مار گریت بازوی برادر را گرفت و 
او را نزدیک پنجره آورد و گفت: (لامول) اینک عازم حر کت می‌باشد . 

شارل نهم امتداد انگشت خواهر را گرفت و دید که دو نفر سوار براسب براه 
افتادند یکی از آن دو نفر(لامول) و دیگری (اورتون) نو کر هانری دوناوار بود 
که برحسب امر ارباب خود دو اسب؛ در بیرون کاخ (لوور ) حاضر کرد که 
هنگام فرار (لامول)؛ یکی را خود سوارشود و دیگری را هم لامول برای فرار 
مورداستفاده قرار بدهد. 

(لامول) قبل از اینکه باسب ر کاب بکشد از دور کاشکول سفید رنگی را که 
اطراف گردن بسته بود بحر کت در آورد و با آن حر کت» از مار گریت خداحافظی 
کرد. 

شاه پرسید (ما رگو ) این ح ر کت یعنی چه؟ (مارگو ) گفت: معنای این 
حر کت این است که برادرم آقای دوک دالانسون اینک می‌تواند ریسمان سیاه 
خود را در جیب بگذارد و آقایان دوک (دانژو ) و دوک دو( گیز) که اینجا 
حضور دارند شمشیرهای ود را غلاف کنند زیرا (لامول) از اینجا رفته» و دیگر 
امشب از راهروهای کاخ (لوور ) عبور نخواهد نمود. 


۳. 


مادر و فرزند محبوب 


وقتی دوک (دانژو ) که‌نام کوچک او مانند نام کوچک پادشاه ناوار» 
(هانری ) بود وارد پاریس شد» تصمیم گرفت که مادر را ملاقات کند. 

دوک (دانژو )» برادر شارل نهم» برحلاف پادشاه فرانسه با بی‌میلی و احبار 
بملاقات کاترین نمی رفت بلکه به آن ملاقات رغبت داشت زیرا می‌دانست که ا گر 

( کاترین) در بین تمام فرزندان حود بدو ک (دانژو ) بیشتر محبت داشت 
زیرا (دانژو ) از تمام پسران او زیباتر می‌نمود و زن مزبور که نمی‌توانست از 
خاصه آنکه بعضی از تذ کره‌نویسان آن عصر نوشته‌اند که علاقه ( کاترین) نسبت 
به‌دو ک (دانژو ) فقط علاقه مادر نسبت بفرزند نبود » بلکه اقلاً در یک دوره از عمر 


۰ / قبل از طوفان 
آن پسرجوان» ( کاترین ) هرمرتبه که وی را در آغوش می گرفت برای این بود که 


( کاترین) در بین اعضای خانواده سلطنتی و رجال درباری یگانه کسی بود 
که می دانست دوک (دانژو ) چند روز قبل از موقعی که بايد وارد پاریس شود قدم 
به پایتخت نهاده و حتی شارل نهم هم از ورود برادرش به‌پایتخت اطلاع نداشت و 
فقط آن شب که شرحش گذشت برحسب تصادف دوک (دانژو ) را هنگامی که از 
منزل شاهزاده خانم ( کنده) موسوم به-ماری_دو - کلو -( کلو -بروزن گره یا 
زره-مترجم) حارج می گردید دید . 

(هانری دانژو ) برادر پادشاه فرانسه برای دو منظور پنهانی به‌پاریس آمد اول 
برای دیدار معشوقه خود (ماری دو کلو ) و دوم برای مذا کره پنهانی با نمایند گان 
لهستان. 

و اگر خوانند گان ما بسطور ذیل توجه نمایند راجع به‌اینکه دوک (دانژو ) از 
ملاقات با نمایند گان لهستان جه منظوری داشت» اطلاعاتی مختصر » و شاید مفید 
کسب خواهند کرد. 

باری (دوک دانژو ) برای ملاقات مادر» وارد اطاق ( کاترین) شد و 
( کاترین) که زنی بود متکبر و حون‌سرد» هرمرتبه که (دانژو) را می‌دید» 
نا گهان» تغییر روحیه می‌داد . و او را در برمی گرفت و روی سینه‌اش می‌فشرد . 

آن مرتبه هنم (دانژو ) را روی سینه فشرد و بوسید و بعد از اينکه از بوسیدن 
فراغت یافت برای مرتبه دوم و سوم او را روی سینه قرار داد تا اينکه (دانژو ) گنت 
حانم اینک که آسمان این موهبت را بمن ارزانی کرده» تا بدون حضور دیگران» و 
کسانیکه پیوسته مصد ع ما هستند مادرم را دربربگیرم و بہوسم» از مادرم 
درخواست می کنم که به‌بدبختی من» که بدبخت ترین افراد بشر هستم توحه نماید . 

کاترین گفت فرزند برای چه شما بدبخت‌ترین افراد هستید ؟ 

دوک (دانژو ) گفت مادر عزیز من از اینجهت بدبخت‌ترین افراد بشر هستم 
که زنی را که زیباترین زن دنیا می‌باشد دوست می‌دارم و او هم مرا دوست 
می دارد و من نمی‌خواهم از او حدا شوم و اینک هیئتی از لهستان بفرانسه آمده اند 
که وسائل انتقال مرا به‌لهستان فراهم نمایند. 


مادر و فرزند محبوب / ۶۷۱ 


من از این هیثت با ک ندارم و می‌توانم آنقدر آنها را در پاریس معطل کنم که 
سالها در اینجا بمانند و بالاخره حود خسته بشوند و بدون من؛ بوطن خود مراحعت 
نمایند ولی برادرم پادشاه فرانسه فشار می آورد که من بطرف لهستان بروم و 
می کوشد که هرچه زودتر از شر من آسوده گردد. 

کاترین تبسم کرد و گفت فرزند هر کس را که می‌خحواستند دور کنند ابنطور 

دور می کردند یعنی باو یک تخت و تاج و یک کشور اهداء می‌نمودند و کسی از 
دوری تسف نمی‌شورد . 

(دوک دانژو ) گفت مادر عزیز» ولی من از دوری تأسف می‌خورم برای 
اینکه قطم نظر از فراق معشوقه باید این دربار با شکوه و درباریان تربیت‌شده و 
باذوق را که شنیدن صحبت هریک از آنها لذتی جدا گانه است بگذارم و بطرف 
مملکتی مانند لهستان بروم که می گویند در آنجا سالی ٩‏ ماه زمین مستور از برف 
است و سکنه‌ای حشن و بی‌تربیت دارد و کارشان این است که از طلو ع فجر تا 
هنگامی که می خواهند بخوابند پیوسته شراب بنوشند . 

برای ذ کر وحشیگری این مردم همین قدر بس که آنها ارزش پادشاه حود را 
از روی کوچکی و بزرگی مره شرابی که وی می تواند بنوشد مقیاس می گیرند و 
هرقدر پادشاه آنها بتواند در یک شبانه‌روز محتویات خمره‌ای بزر گتر را بنوشد 
می گویند او لایق‌تر می‌باشد . 

کاترین دو دست دوک (دانژو ) را گرفت و او را نزدیک آورد و گنت 
فرزند آیا اندوه شما فقط ناشی از این دو علت است و آیا غیر از عشق و دوری از 
فرانسه» علتی دیگر وحود ندارد که شما را اینطور مغموم کرده است. 

دوک (دانژو ) لحظه‌ای سر را پائین انداعت و گفت مادر عزیز آیا حود شما 
بمن نگفتید که غیب گویان و طالع بینان طالع برادرم پادشاه فرانسه را دیده اند و 
می گویند ستارة‌او در آسمان حکم می کند که وی در زمان جوانی زند گی را 
بدرود بگوید ؟ 

کاترین گفت جرا و من خود اینموضوع را بشما گفتم ولی طالع دیدن؛ 
همواره با حقیقت منطبق نمی‌شود و بسیار پیش می آید که طالم‌بینی درو غ 


۲ / بل از طوفان 


درمی آید کمااینکه خود من امیدوار هستم آنچه غیب گویان در این حصوص 
گفته‌اند درو غ باشد و ثابت گردد که با حقیقت وفق ندارد . 

(دوک دانژو ) گفت مادر عزیز بالاخره تصدیق کنید که در طالم شارل نهم 
پادشاه فرانسه این موضو ع که وی در جوانی حواهد مرد پیش بینی شده است؟ 

( کاترین ) گفت طالع شارل نهم» دارای اینگونه صراحت نیست بلکه هر مر تبه 
که من دستور دادم طالع او را بینند رقم بیست و پنج یا یک ربع قرن پدیدار شده 
است و معلوم نیست که یا منظور سرنوشت از یک ربع قرن» همانا سنوات عمر او 
می‌باشد با شماره سنوات سلطنت او . 

(دوک دانژو) گفت مادر عزیز» حل این موضوع آسان است زیرا اکنون 
برادرم پادشاه فرانسه بیست و چهارساله بشمار می آید و سال دیگر بیست و پنج 
ساله می‌شود » هر گاه من فقط یکسال در اینجا بمانم معلوم خواهد شد که منظور 
سرنوشت» از رقم بیست و پنج چیست و آیا می‌خواهد بگوید وی بیست و پنجسال 
سلطنت خواهد کرد.یا اینکه سنوات عمر او بیست و پنجسال خواهد بود . 

کاترین گفت این یک حرف عقلائی است و هر گاه اینکارشدنی بود بهتراینکه 
شما یکسال دیگر هم در فرانسه می‌ماندید ... 

دوک (دانژو ) گفت حال اگر من بلهستان بروم پیوسته در اضطراب بسر 
خواهم برد زیرا نمی‌دانم در صورتیکه شارل نهم بمیرد سلطنت بکه خواهد رسید 
درصورتیکه برطبق قانون ارث» بعد از شارل نهم من بايد پادشاه فرانسه شوم» علاوه 
براین نگرانی» من از مجاورت شما دور هستم در صورتیکه شما با تجربیات 
گرانبهائیکه در اداره امور مملکت و سیاست دارید می‌توانید نصف از بار مسئولیت 
و زحمات مرا سبک نمائید همانگونه که در زمان حیات پدرم؛ با عقل و 
مال اندیشی خود نیمی از زحمات او را می کاستید آه... مادر عزیز... !گر من در 
فرانسه و در جوار شما باقی می‌ماندم» به‌یقین یک پادشاه بز رگ می‌شدم. 

این گفته در قلب زن سالخورده اثر کرد زیرا بز ر گترین آرزوی کاترین این 
بود روزی بیاید که پسر محبوب او دوک (دانژو ) بسلطنت برسد و وی با مشورت 
و ارائه طریق» در ساطنت او شر کت نماید و لذا گفت: 


مادر و فرزند محبوب / ۷۳ ۶ 


- فرزند» ناامید نباشید آبا حود شما» نقشه‌ایرا در نظر نگ فته‌ابد. که کیک 
بمنظور شما بکند ؟ 

دوک دانژو گفت مادر عزیز» من مخصوصاً برای اجرای این نقشه پنهانی»؛ 
چند روز زودتر بپاریس آمدم که بتوانم با (لاسکو ) اولین نماینده لهستان که 
بپاریس آمده مذا کره نمایم و تا بتوانم او را نسبت به‌خود بدیین کنم که وی بدترین 
اطلاعات و گزارشها را راجم بمن بلهستان بدهد . 

و در اولین ملاقات که من با (لاسکو ) کردم کوشیدم که تنفر از خود را در 
قلب او جا دهم و امیدوارم که در این قسمت موفقیت حاصل کرده باشم. 

کاترین گفت فرزند شما در این مورد کاری بد کردید زیرا نمی‌بایست که 
منقعت فرانسه را فدای منافم حصوصی بنمائید چه در هرحال نفع فرانسه مقدم 
برسودهای شخصی و نظریات فردی است. 

(دوک دانژو ) گفت مادر عزیز ولی اینکه شما بنام منافع فرانسه می خوانید و 
همانا دور شدن من از این کشور است» سبب می‌شود که بعد از شارل نهم دوک 
دالانسون» یا هانری دوناوار پادشاه فرانسه شود . 

از شنیدن نام پادشاه ناوار غبار ملالت برناحیه زن سالخورده نشست و گفت نه 
فرزند... نه... نه... هر گز پادشاه ناوار نباید پادشاه فرانسه شود و نخواهد شد. 
دوک دانژو گفتاگر او نشود» باری برادرم دوک دالانسون پادشاه فرانسه 
تحواهد گردید و او هم مانند پادشاه ناوار شما را دوست نمی‌دارد . 

( کاترین) گفت نتیجه مذا کره شما با (لاسکو ) چه شد و وقتی گفتید که 
حواهان سلطنت لهستان نیستید او بشما جه جواب داد ؟ 

(دوک دانژو) گفت او بمن جواب داد که این موضوع از مرحله حرف 
گذشته و وارد مرحله عمل شده برای اینکه مجلس دیت (مجلس شیوخ و وجوه 
اهالی لهستان-مترجم) این موضو ع را تصویب کرده و شما را پاد شاه شناخته است. 

کاترین گفت راست می گوید و آنچه بوسیله مجلس (دیت) صحه گذاشته شده 
در لهستان جنبه‌ای مقدس و تقریاً مذهبی دارد . 

(دوک دانژو) گفت مادر عزیز» با این وصف من خیلی میل دارم طوری 


۴ / قبل از طوفان 


بشود که برادرم (دالانسون) را بجای من پادشاه لهستان کنند و مرا از این سلطنت 
عفو نمایند. کاترین گفت این کارا گر غیر ممکن نباشد » بسپار مشکل است. دوک 
گفت: ولی اگر شما» مادر عزیز بخواهید می‌توانید اين کار را از پیش ببرید» 
بروید برادرم شارل نهم را ملاقات نمائید و باو بگوئید که من عاشق خانم ( کنده) 
هستم و هر گاه از او دور شوم دیوانه عواهم شد و برلهستان یک پادشاه مجنون 
سلطنت خواهد کرد... و او هم این موضو ع را باور می کند برای اینکه بچشم خحود 
دید که من باتفاق دوک دو( گیز ) که دوست خحدمتگذاری است از منزل شاهزاده 
( کنده ) حارج می‌شدم. 

کاترین گفت ولی این دوست خدمتگزار منتظر فرصت است که علیه شما و 
سلطنت فرانسه دسته‌بندی کند ؟ دوک (دانژو ) گفت هنوز که نکرده و چون غل 
از او عليه من سرنزده من از دوستی وی استفاده می‌نمایم. کاترین گفت "پا شاه دید 
که شما از منزل خانم ( کنده) حارج می‌شوید ؟ دوک دانژو گفت بلی مادر» 
کاترین پرسید وقتی شما را دید جه گنت؟ 

دوک حواب داد که شاه چیزی نگفت و مثل این بود که باور کرده که من 
فقط بخاطر عشق خانم ( کنده ) به‌پاریس آمده‌ام. کاترین گفت آیا از شما نپرسید 
که بقیه ساعات شب را در کحا حواهید گذرانید ؟ 

دوک (دانژو ) گفت چرا و من باو گفتم که برای صرف شب چره» در منزل 
(نان‌تویه) میهمان هستم و همینطور هم بود و من مخصوصاً در آنجا خیلی هیاهو 
کردم تا اینکه انمکاس هیاهوی مزبور بگوش شاه برسد و یقین حاصل کند که من 
در آنجا بوده‌ام. 

کاترین گفت در حصوص ملاقات شما با (لاسکو ) جطور ؟ آیا او می‌داند 
که شما با (لاسکو ) لهستانی ملاقات کرده‌اید ؟ (دانژو ) گنت نه» شاه دراین 
حصوص هیچ اطلا ع ندارد . 

کاترین گفت بسیار حوب حال که شما اصرار دارید که من راجم بشما با او 
صحبت کنم من این مأموریت را بمناسبت علاقه‌ای که نسبت بشما دارم می‌پذیرم 
ولی امیدوار نیستم که سخنان گرم و مژثر من در شاه اثر کند برای اينکه (شارل) 


مادر و فرزند محبوب / ۶۷۵ 


مردی تندحو و یکدنده‌است. دوک دانژو گفت مادر عزیز» با این وصف» یگانه 
کسی که می تواند در وجود او نقوذی پیدا کند شما می‌باشید و اگر کاری بکنید 
که شاه را وادارید که با نرفتن من به‌لهستان موافقت کند من بیشتر شما را دوست 
خواهم داشت وارادت من بشما دو چندان خواهد گردید. 

کاترین گفت ولی بعد از اینکه شما موافقت شاه را جلب کردید و در فرانسه 
باقی ماندید وی نخواهد گذاشت که در پارپس توقف نمائید و شما را بمیدان جنگ 
خواهد فرستاد . 

دوک (دانژو ) گفت این موضوع واجد اهمیت نیست و همینقدر که من در 
فرانسه باشم برای من کفایت می کند . 

کاترین گفت ولی در میدان جنگ کشته خواهید شد. د وک گفت مادر» 
انسان از جنگ کشته نمی‌شود بلکه از اندوه حان می‌سپارد و اگر قرار بود که من 
از جنگ کشته شوم تا کنون در یکی از این حنگها کشته شده بودم. 

کاترین گفت و یکی از علل اینکه شاه نمی خواهد شما در پاریس باشید و شما 
را از اینجا دور می‌نماید همین است که شما در جنگ‌های بسیار شر کت کرده؛ 
در همه فاتح شده‌اید و بااینکه جوان هستید مانند قبصر روم و اسکندر نائل به‌فتح 
گردیده اید ولی از حالا تا وقتی که من از مذا کره حود با شاه نتیجه بگیرم» یا 
نگیرم» راجم باین موضو ع با کسی صحبت نکنید و حود را نسبت بشاه فرمانبردار 
نشان بدهید و امروز هم در مجلس مشورتی که در بحضور شاه تشکیل می گردد 
حضور بهم برسانید و این مجلس شوری» بیشتر شباهت بمجلس سخنوری دارد و 
هر کس باید حطابه‌ای را که جهت تشریفات پذیرائی هیشت سفارت لهستان و 
انتخاب شما به‌سلطنت آنجا» تهیه کرده بخواند تا اینکه نواقص و عيوب آن رفع 
شود ... راستی شبگردی دیشب شما چطور شد... و آیا توانستید این جوان را 
به‌سزای عملش برسانید ؟ 

دوک دانژو گفت متأسفانه» نه برای اینکه (لامول) قبل از وقت» از موضو ع 
مطلم گردید و فرار کرد و اصلا از راهروی (لوور ) عبور نتمود و وقتی صبر ما 
بانتها رسید و بمنزل (مارگریت) رفتیم دیدیم از پنجره فرار کرده است. 


۶ / قبل از طوفان 


کاترین گفت از چندی باین طرف» هرنقشه‌ای که من می کشم براثر دخالت 
یک دست مرموز باطل می‌شود ... و اگر روزی من بدانم این دست مرموز از 
کیست ( گواین که تا اندازه‌ای حدس می‌زنم از که باشد ) وای برحال او ... 

چون صحبت مادر و پسر تمام شده بود ( کاترین) گونه‌ها و چشم‌های پسر 
خود را بوسید و (دانژو ) از آپارتمان کاترین حارج شد و بعد از ساعتی مجلس 
مشاوره» یا محاوره و سخنوری در منزل شاه تشکیل گردید . 

در آن مجلس» شارل کوچکترین کدورتی نسبت بخواهر خود (ما ر گو) 
نداشت بلکه از تهور و جرئت (مار گریت) راضی بنظر می رسید . 

پادشاه فرانسه نسبت به (لامول) هم که چرا فرار کرده و ناپدید گردیده 
حشمگین نبود زیرا واقعه دوش را همچون شکاری فرض می کرد که بجای گراز» 
شکار آن (لامول) است و باو حق می‌داد که وقتی شکارچی را در تعقیب خویش 
می‌بیند فرار کند . 

اما (دالانسون) نسبت به(لامول) کینه‌ای شدید در قلب خود احساس 
می‌نمود زیرا براو مسلم گردید که (لامول) عاشق خواهرش می‌باشد و 
(دالانسون) میل نداشت که کسی با حواهر او روابطی عاشقانه پیدا کند. 

وقتی همه آمدند هیچکس از آنهائی که در واقعه شب گذشته شریک بودند» 
اشاره‌ای به آن نکردند و گوثی که اصلاً آن واقعه بوحود نیامده بود . 

بعد شرو ع بخواندن حطابه‌ها کردند و اول (ما ر گریت) حطابه خود را خواند 
و شاه بدون اینکه ایراد بگیرد خطابه او را تصویب کرد . 

آنگاه دالانسون شرو ع بخواندن حطابه نمود و شاه بعضی از کلمات را عوض 
کرد اما زیاد آنرا تغیبر نداد . 

ولی وقتی خطابه د وک دانژو شرو ع شد شاه» جمله بجمله از او ايراد گرفت و 
آنطور حرح و تعدیل کرد که دوک (دانژو ) مجبور شد که حطابه حود را دوباره 
از آغاز تا انجام» بنویسد. 

در این جلسه کدورت دوک (دانژو ) نسبت بپادشاه فرانسه زیادتر گردید 


جون براو محقق شد که برادرش نسبت بوی سوء نیت دارد و جرح و تعدیل خحطابه» 
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فقط از این جهت صورت گرفت که وی را بیازارد و مجبورش کند که دوباره 
حطابه حویش را تدوین و تحریر نماید. 

بعد از اینکه حلسه سخنوری باتمام رسید (مار گریت) که از شب قبل» بعد از 
دریافت یادداشت از راه پنجره» از شوهرش بی خبر بود بمنزل خویش مراجعت 
کرد که شاید پادشاه (ناوار ) به آنجا بیاید . 

دوک (دانژو ) هم که مجبور بود حطابه خود را تجدید کند بمنزل رفت که 
انرا و تسد 

و اما دوک دالانسون» در پایان حلسه محاوره» دید که بین مادرش و دوک 
(دانژو ) اشاره‌ای مبادله گردید و دانست که این اشاره بدون چیزی نیست و با 
اینکه نتوانست بفهمد که مربوط بچه می‌باشد بطو ر کلی دریافت که با اوضا ع و 
مسائل جاری ارتباط دارد و بطرف منزل خود رفت تا بعد بعلت این اشاره پی ببرد . 
شارل نهم پادشاه فرانسه نیز راه کار گاه آهنگری خود را در پیش گرفت تا اینکه 
زوبین مخصوصی را که شرو ع کرده بود تمام کند و در شکار از آن استفاده نماید 
زیرا شارل نهم از آهنگری سررشته داشت. 

هنوز شارل نهم وارد اطاق کار گاه آهنگری نشده بود که مادرش جلوی او را 
گرفت و گفت: فرزند... 

شاه روی خود را بر گردانید و گفت آه... خانم... باز هم با من کار دارید؟ 
کاترین گفت بلی» در جلسه امروز ما یک موضو ع مهم را بکلی فراموش کردیم و 
هیچکس هم بفکر نیفتاد که آنرا از شما بخواهد و آن اینکه حلسه اصلی برای ایراد 
حطابه‌ها چه روز باید تشکیل شود ؟ 

شاه گفت راست است و ما این موضوع را بکلی فراموش کرده بودیم در 
صورتیکه باید روزی تعیین شود و این خطابه‌ها ايراد گردد و لهستانیها آنرا 
تشون 

کاترین گفت من تصور می کردم که سکوت شما در این حصوص عمدی و 
مبنی برمصلحتی است و چون مصلحت مزبور را تشخیص می‌دادم» منهم از این مقوله 


۸ / قبل از طوفان 


شاه کت ها سکو ت ها برچه حمل کردید ؟ کاترین گفت من وقتی دیدم 
که شما روزی معین را برای ایراد خطابه‌ها انتخاب نمی‌فرمائید فکر کردم که 
نمی حواهید لهستانیها و دیگران بگویند که دربار فرانسه» چشم بتاح و تخت لهستان 
دوخته و در فتل لهستانیها می دود و چون صواب‌اندیشی منهم چنین بود » نگفتم در 
چه روزی باید جلسه اصلی تشکیل شود . 

شاه گفت مادر شما اشتباه می کردید و می کنید ما اگر نسبت بلهستانیها ادب 
و علاقه‌ای نشان بدهیم.دلیل براین نیست که عقب آنها می‌دویم و به آنها تملق 
می گوئیم زیرا آنها شب و روز راه پیموده‌اند که زودتر باینجا برسند و بتوانند 
هرچه سریم تر » پادشاه حود را از این کشور بلهستان ببرند و همانطور که در قبال 
ادب و احترام باید متقابلاً احترام و ادب نشانداد وقتی آنها برای بردن پادشاه خود 
روز و شب راه‌پیمائی می کنند که خود را به‌ما برسانند چرا ما نسبت به آنها حود 
را عجول نشان ندهیم. 

کاترین گفت: ممکن است حق داشته باشند که این حرف را بگویند و از این 
قرار » بعقیده شما بايد حلسه رسمی معارفه ملاقات را جلو انداعت؟ 

شاه گفت خانم» مگر عقیدهُ شما اینطور نیست؟ کاترین گفت: شما می‌دانید 
هرعقیده و نظریه ایکه من ابراز می کنم برای یر و صلاح شما» و عظمت و حیثیت 
سلطنت فرانسه است و در تمام عمر هدفی غير از این نداشته» بعد از این هم هدفی 
جز این ندارم ولی اگر شما عجله کنید که کار لهستانیها» زود براه بیفتد و آنها 
زودتر از فرانسه مراحعت نمایند زبان بد گویان دراز خواهد گردید و حواهند 
گفت که چون هزینه برادر شما دوک (دانژو) ببودجه دربار فرانسه سنگینی 
می کرد لذا شما عجله کردید که او را زودتر از سر » باز کنید. 

شاه گفت وقتی که برادرم می‌حواهد از اینجا به‌لهستان برود من بقدری پول و 
اثاث باو می دهم که بد گویان نتوانند زبان دراز خود را از دهان بیرون بیاورند و 
بگویند که چون هزینه برادرم سنگین بود من او را از سر» باز کردم. 

کاترین گفت چون شما بهریک از ایرادهای من یک جواب منطقی می‌دهید 
من تسلیم می‌شوم» معذالک باز نکته‌ای بخاطرم رسیده که باید بگویم و آن اینکه 
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لهستانیها یک ملت سلحشور هستند و این ملت دوست دارد که منظره اجتماع 
سپاهیان را ببیند و اینک در پاریس بقدر کافی سرباز نیست که شما بتوانید به آنها 
نشال بدهید . 

شاه گفت خانم معذرت می‌خواهم من این موضوع را پیش بینی کرده‌ام و 
دستور دادم که عده‌ای از سپاهیان من از ایالت (نورماندی) و ایالت (برتانی) و 
ولایت (تورن) به‌پاریس بیایند و با این که بعضی تصور می‌نمایند که من امروز در 
پاریس بیش از دو سه گردان سرباز ندارم اینک بیست هزار سرباز در پاریس گرد 
آمده اند . 

کاترین که از این جواب متحیر شده بود گفت از این قرار بین جلسه معارفه و 
ملاقات و حلسه نها ئی تشریفات» زیاد فاصله نخواهد بود . 

شاه گفت نه فقط زياد فاصله نخواهد بود بلکه من تصمیم دارم که هردو جلسه 
یکی بشود و در یک روز هیئت سفارت لهستان نزد من بیایند و در همان روز 
برادرم تاج برسر بگذارد و باز در همان روز حطابه‌ها ايراد شود و لهستانیها 
سربازاد فرانسه را ببینند . 

کاترین گفت از این قرار تمام مقدمات اصلی کار فراهم گردیده و غیر از 
تهیه پول جیزی باقی نمانده زیرا شما برای راه انداختن برادر حود بطرف لهستان 
خحیلی احتیا ج به‌تنخواه دارید ؟ ۰ 

شاه گنت خانم» این قسمت هم پیش بینی شده من ! کنون یک میلیون و چهارصد 
هزار (اکو )ی زر در قلعه باستیل دارم و علاوه براین سطح خحزانه حصوصی من در 
روزهای احیر هشتصد هزار (اکو )ی زر دیگر برای من فراهم نموده که در 
سرداب‌های کاخ (لوور ) جا داده‌ام و در صورت لزوم (نان‌تویه) هم سیصدهزار 
(ا کو )ی زر در دسترس من خحواهد نهاد . 

( کاترین) از این جواب تکان خورد زیرا برای اولین بار می‌دید که شارل نهم 
یک مرد دوراندیش شده است. تا آنروز ( کاترین) شارل نهم را پادشاهی 
می دانست تند و عجول اما فاقد مأل‌اندیشی» و در آن روز دریافت که وی مردی 
پیش بین و مآل‌اندیش است و کار را در نظر می گیرد گفت: 


۰ / قبل از طوفان 


< بسیاز جای تر شو ی است که‌شما موضنو غ را قبلاً در نظر گرفتید و عیال 
دربار فرانسه را از حیث پول آسوده نمودید و اگر حیاط‌ها و زردوزها و 
جواهرسازان هم زود بجنبند امیدواری هست که پنج یا شش هفته دیگر مراسم 
تعویض سلطنت بشاهزاده بلافصل فرانسوی انجام بگیرد و وی عازم لهستان شود . 

شاه گفت خانم» پنج یا شش هفته دیگر فاصله‌ایست بسیار دور» زیرا از اولین 
روزی که صحبت از این شد که برادرم پادشاه لهستان شود خیاط‌ها و زردوزها و 
جواهرسازان پاریس شرو ع بکار کردند و اگر تمام وسائل تشریفات امروز فراهم 
نباشد بطور حتم سه یا چهار روز دیگر فراهم خواهد بود . 

کاترین گفت: از این قرار شما بیش از آنچه من تصور می کردم عجله دارید 
که این کار زودتر سر بگیرد . 

شاه جواب داد : گفتم که در قبال ادب و احترام» باید ادب و احترام بجا 
آورد و چون لهستانیها عجله دارند که شاهزاده‌ای از حانواده سلطنتی فرانسه را 
به سلطنت پذیرند ما هم برای ایجاب درخواست آنها باید عجله بخر ج بدهیم. 

کاترین گفت: پس شما این واقعه را برای خانواده سلطنتی فرانسه یک پیروزی 
و مباهات می دانید ؟ شارل نهم گفت بدیهی است... 

کاترین گفت و لابد میل دارید هرچه زودتر عضوی از اعضای بلافصل این 
نحانواده بر تخت سلطنت لهستان حلوس کند ؟ 

شارل نهم گفت همینطور است. کاترین گفت چون منظور اصلی این می باشد 
که پادشاه لهستان» یکی از شاهزاده‌های بلافصل خانواده سلطنتی فرانسه بشمار 
بیایید دراین صورت یک فرد بخصوص موردتوجه شما نمی‌باشد » یعنی برای شما 
فرق نمی کند که بحای یک شاهزاده» شاهزاده‌ای دیگر » در لهستان سلطنت نماید ؟ 

شارل نهم از شنیدن این حرف صدا را قدری بلند کرد و گفت نه خانم... نه 
حانم... اپنطور نیست... و نمی‌توان هر کس را برای سلطنت» بلهستان فرستاد » 
برای اینکه لهستانی‌ها ملتی شجا ع و سلحشور هستند و تاریخ زند گی این ملت از 
آغاز تا امروز حز یک جنگ دائمی چیزی نبوده» و جون یک ملت سلحشور 
بشمار می آیند» لاجرم یک سردار جنگی و دلیر را بسلطنت خود انتخاب 
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کرده‌اند . 

و همانطور که آپ سرد در کام یک آدم تشنه گوارا جلوه می کند و برای 
مزاح او مناسبت دارد» سلطنت برادرم دوک دانژو هم که در جنگ‌های عدیده 
فاتح شده و نام حود را بدلیری آواز؛ُ اروپا کرده بمزاح این ملت ساز گار است. 

ما هم که دربار فرانسه هستیم باید حوشوقت باشیم که شاهزاده‌ای بلافصل 
چون (دانژو ) در اینجا داریم که موردپسند لهستانی‌ها واقع شده زیرا اگر ما 
نمی توانستیم یک مرد دلیر و سردار جنگ دیده و نبرد آزموده را بلهستان بفرستیم 
دربار فرانسه حفیف می‌شد. 

ما | گر بای کو ک ای بزادر دیگرم دوک زدا لبون بادشاه 
لهستان شود و به آنجا برود بکلی حیثیت و آبروی سلطنت فرانسه در اروپا از بین 
حواهد رفت زیرا (دالانسون) آنقدر کم‌حرأت است کها گر تیری از نزدیکی 
گوش او عبور نماید تا چند دقیقه ارتعاش بدن او تخفیف پیدا نمی کند و فکر کنید 
اعزام مردی چون (دالانسون) برای ما گران تمام می‌شد . 

در صورتی که (دانژو ) وقتی وارد لهستان گردد پیوسته با شمشیر آخته 
برپشت زین جا خواهد داشت و دائم» در رأس افواح لهستانی در میدانهای جنگ 
پیکار خواهد کردو بیرق خانواده سلطنتی فرانسه را از یک میدان کارزار به‌میدان 
دیگر منتقل خحواهد نمود. 

و گرچه دوک (دانژو ) در باده‌پیمائی نخواهد توانست که وسائل رضایت 
خاطر ملت لهستان را فراهم نماید زیرا آنها پادشاهی را دوست می‌دارند که در هر 
وعده یک خمره شراب بنوشد ولی چون مردی دلیر و جنگی و نیکنام است شجاعت 
وی بی‌اعتنائی او را نسبت بشراب» در نظر لهستانی‌ها حبران خواهد کرد و بجای 
نوشانوش می» صدای طبل و کوس و شیپور او را که در گوش لهستانی‌ها بهترین 
موسیقی‌ها می‌باشد خواهند شنید . 

و چون شارل نهم براثر این صحبت‌ها بهیجان آمده بود» پا در حضور مادر 
تظاهر بهیجان می کرد » بانگ بر آورد بپیش. بپیش برای پیروزی و سرافرازی 
سلطنت فرانسه... و لابد لهستانی‌ها فریاد خواهند زد زنده باد پادشاه دلیر ما 


۲ قبل از طوفان 


(هانری دووالوا )۲ و هرسال سه مرتبه او را بعنوان امپراطور روی سپر جنگی قرار 
خواهند داد" و بفرض اینکه برادرم در جنگ‌های لهستان کشته شود باز مرگ او 
بات فار وش قاری د رار افو اهو کو 

کاترین بعد از اینکه حرف شارل نهم تمام شد گفت اینک برمن مسلم گردید 
که متعهد هستید که برادر خود را از اینجا دور کنید چون او را دوست نمی دارید. 

شارل نهم یک مرتبه» قهقه‌ای عصبی را که گاه براو عارض می‌شد سرداد و 
گفت آه... آه... من حوشوقتم از اینکه می‌بینم شما باحساسات من پی‌برده اید و 
می‌دانید که من او را دوست نمی‌دارم... آیا او مرا دوست می‌دارد ؟ تا من نسبت 
بوی علاقه داشته باشم؟ مگر دوستی یک احساس متقابل نیست؟ و آیا شما مرا 
دوست می‌دارید ؟ و آیا دالانسون بمن علاقمند است؟ 

واضح است در قبال این سوّالات شما باید جواب منفی بدهید برای اینکه 
می دانید هیجیک از اینها مرا دوست نمی‌دارند و در این کشور فقط دو نفر بمن 
علاقه‌مند هستند که یکی سگ‌های من می‌باشند و دیگری (ماری-توشه) است. 

شارل نهم قدری سکوت نمود و گفت نه... من برادر حود را دوست نمی دارم 
و از او هم تقاضا دارم که مرا دوست نداشته باشد . 

کاترین گفت: نظر باین که شما در این ساعت احساسات قلب خود را بمن 
نشان دادید و بدون پرده حرف زدید منهم باید بدون پرده صحبت بکنم و بشما 
بگویم این رفتار که شما پیش گرفته‌اید رفتار یک پادشاه ضعیف می‌باشد که نه 
حود قوه تعقل دارد و نه حاضر است که انديشه و صوابدید سایرین را در 


کشورداری موردتوجه قرار بدهد . 


۱ - (والوا) نام خانواد گی سلسله‌ای از سلاطین فرانسه است که سلسله ماقبل آخر 
سلاطین فرانسه؛ پیش از انقلاب کبیر محسوب می گردیدند و شارل نهم که اینکه صحبت 
می کند برادران او از سلسله (والوا ) بشمار می آمدند. (مترجم) 

۲ -رسم قرار دادن بز رگان و سلاطین روی سپر جنگی؛ از رسوم قبایل قدیم اروپا است 
که تا دویست سال پیش هم در لهستان معمول می گردید و شاه یا بزر گترین سردار جنگی 
لهستان را بالای سپری که روی شانه چهار نفر قرار دشت جا می‌دادند. (مترحم) 


مادر و فرزند محبوب / ۶۸۳ 


شما بادور کردن دو ک (دانژو) که مردی دلیر و با قدرت و دارای شخصیت 
است» پشت سلطنت را در اینجا بدون پناه» و نقطه اتکاء می کنید و حالی 
می گذارید وا کر حدای نخواسته برای شما یک بدبختی پیش آمد و زند گی را 
بدرود گفتید» سلطنت فرانسه بدو ک (دالانسون) که فاقد اراده و نالایق و از فرط 
حبن بی غیرت است خواهد رسید و او قادر بحفظ سلطنت فرانسه نخواهد بود حاصه 
آنکه طر فداران (هانری دوناوار ) کمین گرفته‌اند که در اولین فرصت سلطنت زا از 
کف خانواده (والوا ) بربایند. 

شارل نهم بانگ بر آورد که من سلطنت را برای دوره زند گی خود می حواهم و 
وقتی از دنیا رفتم برای من چه فرق می کند که این یا آن جای مرا بگیرد ... شما 
می گوئید که طرفداران پادشاه ناوار در کمین هستند که بعد از من فرانسه را 
تصاحب نمایند ... بسیار حوب بگذار تصاحب کنند ... من | کنون می گفتم که غیر 
از دو نفر دوست ندارم ولی اشتباه می کردم زیرا یک دوست سوم هم دارم و آن 
(هانریو) می‌باشد و من این (هانریو) را دوست می‌دارم. 

زیرا در بین تمام رحال دربار من» هانریو یگانه کسی است که با نگاهی بدون 
حدعه و تزویر مرا می‌نگرد و وقتی با من دست می‌دهد از مصافحه او گرمی 
احساس می شود نه برودت خدعه و حیانت و من می دانم که (هانریو ) در این دربار 
یگانه کسی است که بمن خیانت نمی کند زیرا آدمی نیست که مرتکب حاتت 
گردد در صورتی که اگر خیانت کند حق دارد برای اينکه مادر این بیجاره را 
مسموم کردند و بدنیای دیگر فرستادند. 

شما می گوئید هر گاه من بمیرم بعد از من سلطنت بدو ک دالانسون خواهد 
رسید ولی | کنون من صحیح‌المزاج می‌باشم» و تصور نمی کنم باین زودی م رگ 
بسراغ من بیاید و هر گاه بیمار شدم و احساس کردم که نزدیک است بمیرم در 
آنصورت (هانریو ) را بربالین خود احضار خواهم کرد و جز از دست او دوا و 
غذا نخواهم حورد و وقتی خود را در حال نزع یافتم وصیت می کنم که بعد از 
م رگ من هانری دوناوار پادشاه فرانسه بشود و با این که وی بعد از مرگ من 
پادشاه حواهد شد باز می دانم یگانه کسی است که برمر گ من حواهد گریست یا 


۴ / قبل از طوفان 


اقلا بظاهر » خود را مهموم جلوه خواهد داد . 

هر گاه سقف اطاق نا گهان وبران می‌شد و برفرق کاترین فرود می آمد» اثری 
آن گونه که این حرف در او کرد» نمی‌نمود و کاترین از این گفته سراپالرزید و 
فریاد زد پا حضرت مریم... آیا قرار است که هانری دوناوار بجای فرزندان من 
پادشاه شود ... و آیا بهمین جهت است که شما می‌خواهید پسرم را از اینجا دور 
نمائید تا اینکه مقدمات سلطنت خانواده (ناوار ) فراهم گردد . 

شاه که از خشم می‌لرزید گفت شما وقتی صحبت از پسر خود می کنید فقط 
دوک (دانژو ) را پسر خود می‌دانید و پادشاه فرانسه را هسر خحود بحساب 
نمی آورید در این صورت جرا حيرت می کنید که من برادران حودرا دوست 
نمی‌دارم کاترین گفت شما سخنان مرا طوری دیگر » و برحلاف آنجه فکر 
می کردم تعبیر کردید زیرا وقتی من می گویم که دوک (دانژو ) پسر من است» 
یعنی مخالف آن این نیست که شما پسرم نباشید منتها چون اینک او باید از من جدا 
شود بیشتر او را بخاطر می آورم و آیا اگر مادری فرزند خود را دوست بدارد 
مرتکب گناه شده است؟ ۱ 

شاه گفت با اینکه شما از حدائی او اندوهگین می‌شوید من بشما می گویم که 
او باید از ما جدا گردد و بلهستان برود و اینکار تا سه چهار روز دیگر عملی 
خواهد شد و هر گاه شما باز اصرار کنید و بخواهید او را اینجا نگاه دارید من دو 
روز دیگر او را بلهستان می‌فرستم و در صورتی که باز اصرار کنید امر حواهم 
کرد که همین فردا صبح بطرف لهستان برود و چنانچه باز اصرار شما ادامه داشته 
باشد من امشب او را بقتل خواهم رسانید ولو مجبور شوم با دو دست خحود (دانژو) 
را مقتول کنم» و اگر شب گذشته فاسق دختر شما از چنگ من فرار کرد و 
نتوانستم او را بقتل برسانم این مرتبه (دانژو ) نخواهد توانست از چنگ من فرار 
کند. 

کاترین در قبال این تهدید سربه‌زیر افکند ولی لحظه‌ای بعد سررا بلند نمود و 
بخیال خود » مانند یک مادر ناتوان که می‌بیند قصد دارند فرزندش را قربانی کنند 
گفت: ای نورچشم» و ثمر جگر من» که مظلوم از این جهان می‌روی... ا گر 


مادر و فرزند محبوب / ۶۸۵ 


برادرت می خواهد تو را بقتل برساند مادرت از تو دفا ع خواهد کرد . 

هر گاه ( کاترین) می‌توانست نقش یک مادر بیچاره را که از مرگ فرزند 
خود می ترسد» بازی کند بطور قطع گفته او مؤثر واقع می‌شد زیرا محال است 
مادری» هنگام مرگ فرزند» برای پسر جوان خود زاری بکند و ندبه و تضرع او 
مؤثر واقع نشود» اما کاترین آنقدر سنگدل و محیل و متکبر بود که نمی‌توانست 
نقش یک مادر سراسیمه را که فرزندش بقتل حواهد رسید بازی کند و چون همه» 
و بخصوص شارل نهم» می دانست هرچه از دهان ( کاترین) بیرون بیاید يا درو غ 
است با اينکه قصدی مخصوص و همواره نامشرو ع از آن گفته دارد» تضرع 
مصنوعی ( کاترین) اثر معکوس کرد و شارل نهم فریاد زد: آیا مرا می ترسانید... 
و آیا مرا از دفاع حودتان بیمنا ک می کنید ... من هما کنون مقابل چشم شما او را 
بقتل حواهم رسانید تا اینکه بدانید شما نمی توانید او را از چنگ من نجات بدهید . 

آنگاه پادشاه فرانسه فریاد زد شمشیر مرا بیاورید ... خنجر مرا بپاورید ... و 
چون در آن نزدیکی شمشیر و خنجری نبود » شارل نهم خحیزی برداشت و حنجر 
کوجک زنانه کاترین را که بکمر آويخته داشت از غلاف بیرون آورد و فریادزنان 
از اطاق بیرون دوید تا اینکه (دانژو ) را بقتل برساند. 

ولی همینکه بسرسرا رسید چون تحریک اعصاب در وجودش بنهایت رسیده 
بود ناله‌ای کرد و اول حنجر ظریف زنانه از دستش افتاد و در کف اطاق فرورفت 
و بعد حود وی» از پاد ر آمد و حون از دهان و بینی‌او جاری گردید و در لحظه 
آنحر بانگ زد مرا بقتل می‌رسانند ... مرا بقتل می رسانند... کمک کنید ... 

فریادهای شاه سبب شد که هر کس صدای او را شنید از اطراف دویدند و 
وارد سر سرا شدند و دیدند که پادشاه فرانسه در کف اطاق افتاده و حون از او 
روان می‌باشد . ( کاترین) که شاه را تعقیب کرده بود گفت حال شاه حوب نیست» 
او را بلند کنید و روی تختخوابش بخوابانید. 

اول کسی که براثر فریادهای شاه قدم به‌سرسرا گذاشت دایه او بود و تا 
چشم شاه باو افتاد گفت دایه» آگاه باش که قصد دارند مرا بقتل برسانند . (دایه) 
مانند ببرماده غرید و گفت شارل» شارل عزیز... آیا می‌حواهند تو را بقتل 


۶ / قبل از طوفان 


پرسانند ...و آن وقت نگاهی غضب آلود و وحشت آور باطراف اندانعت که آن 
نگاه در کاترین موّثر واقع گردید و یکقدم عقب رفت. 

دایه با کمک دو سه نفر از مردها شارل را بلند کرد و روی تختخواب دراز 
نمود . ولی در آن موقع» شارل نهم از حال رفته بود و دیگر نمی‌دانست در پیرامون 
او جه می گذرد . 

( آن برواز -پاره ) طبیب مخصوص را فوراً حاضر کردند و او شارل را معاینه 
نمود و گفت خانمها و آقایان حال شاه حوب نیست و احتیاج باستراحت و معالجه 
دارد ...او را تنها بگذارید. 

همه از اطاق حارج شدند و موقعیکه ( کاترین) از اطاق خارح می‌شد زیرلب 
بخود گفت معهذا بالاحره من حرف خود را پیش بردم زیرا پادشاه فرانسه 
خواه ناخواه» اینک مجبور است که اعزام برادرش را به‌لهستان چندی بتاحیر 
بیندازد تا اینکه حود از بستر بیماری خار ح شود . 

( کاترین) از آنجا بطرف آپارتمان رفت تا نتیجه مذا کرات خود را با شاه 
باطلاع (دو ک دانژو ) برساند چون مستحضر بود که دوک با بی صبری منتظر 
است که مادرش بر گردد و ببیند که شاه در جواب تقاضای او چه پاسخ داده است. 


۳۱ 
طالع 


( کاترین) بعد از اينکه در نمازخانهٌ آپارتمان نحود » نتیجه مذا کرات حویش 
را با شاه باطلاع (دوک دانژو ) رسانید و باو گفت: که بمصداق از یک ستون تا 
ستون دیگر فرج است» او باید شکیبائی را پیشه کند و حوشوقت باشد که شاه 
نمی تواند بلافاصله او را به‌لهستان بفرستد » از پسر جدا گردید» یعنی (دوک 
دانژو ) رفت و کاترین تنها ماند و یکی از خدمه را صدا زد و گفت بروید و در 
اطاق انتظار به (رنه) بگوئید که بیاید و مرا بییند. 

(رنه) مدتی بود که بحضور ملکه مادر نرسیده» و کاترین هم بهد کان و خانه 
او نرفته بود ولی شب قبل» ملکه مادر یادداشتی برای (رنه) فرستاد و باو گنت که 
برای امری لازم» به (لوور ) بیاید و وی را ملاقات کند و قبل از آمدن به (لوور )» 
(مورول) را معاینه نماید . 


۸ قبل از طوفان 


وقتی (رنه) وارد اطاق ملکه مادر شد سرفرود آورد و بحال احترام ایستاد و 
کاترین گفت خوب رنه» آیا (مورول) را دیدی؟ (رنه) گفت بلی علیاحضرتا؟ 
کاترین گفت حال او چطور است؟ (رنه) گفت حال او حوب نیست ولی بد هم 
نمی‌باشد و مزاح مجروح» بطرف بهپودی بیشتر توحه دارد . 

ملکه مادر گفت آیا می‌تواند صحبت کند ؟ (رنه) گفت نهء برای اینکه ضربت 
شمشیر » قصبة الریه را دریده؛ و بمحض اینکه برای حرف زدن به‌حود فشار 
می آورد حون از دهانش ببرون می ریزد . 

ملکه مادر گفت ولی این مرتبه قرار بود که (مورول) با دست خود چیزی 
بنویسد و آنچه را که با زبان قادر به‌بیان نیست» با دست روی کاغذ بیاورد. 

(رنه) گفت من باو کمک کردم و دستش را گرفتم که نویسند گی کند اما 
رگ دست که مجروح است باز شد و خونی فراوان از او جاری گردید و بحال 
اغماء افتاد . 

ملکه مادر گفت آبا نتوانست دو کلمه‌روی کاغذ بیاورد زیرا اگر دو کلیه 
هم روی کاغذ می آورد ما می‌توانستیم به‌هویت شخصی که آن شب در اطاق پادشاه 
ناوار بود پی بریم. 

(رنه ) گفت او دو حرف روی کاغذ نوشت ملکه گنت آن کاغذ کحاست؟..: 
(رنه) کاغذی از جیب بیرون آورد و به‌ملکه مادر تقدیم نمود که با حطی لرزان» 
دو حرف (م) و (و) روی کاغذ دیده می‌شد . 

کاترین جند مرتبه این دو حرف را زیرلب تکرار کرد و با حروف کلمه 
(لامول) مقایسه نمود و گفت نکند این دو حرف تر کیب (مو ) در کلمه (لامول) 
باشد و اگر (لامول) آن شب در منزل پادشاه (ناوار) حضور داشته» ناچار 
(مار گریت) بمن درو غ گفته و مخصوصاً حود را متهم کرده تا اینکه سوء ظن را از 
(لامول) دور نماید و او را نجات بدهند. 

(رنه ) گفت نظریه من ناجیزتر از آن است که در قبال نظریه شما دارای ارزش 
باشد اما ء عقیده من این است که آقای (لامول) آنقدر در بحر عشق غوطه‌ور شده 
که اصلاً حال و استعداد شر کت در توطته‌های سیاسی را ندارد . 


۶ ۸٩ / طالع‎ 


کاترین گفت آیا واقعا شما (لامول) را این اندازه عاشق می‌دانید که وی 

(رنه) گفت قطع‌نظر از اینکه وقتی یک مرد این اندازه عاشق شد » در جهان 
بهیچ چیز » جز عشق خود توجه ندارد» آقای (لامول) نمی‌تواند در توطثه‌ای 
شر کت کند که منافم آن عاید پادشاه (ناوار ) می‌شود. 
(ناوار ) است و پادشاه (ناوار ) شوهر او می‌باشد و هر گز یک عاشق» وارد در 
توطثه و اقدامی نمی‌شود که سود آن» عاید شوهر گردد. زیرا عاشق» بطور حتم 
نسبت به شوهر معشوقه حود حسد می‌ورزد زیرا هیچ عشق حقیقی» بدون رشک و 
غبطه نسبت برقیب» نمی تواند بوحود بیاید . 

ملکه مادر گفت پس بعقیده شما (لامول) عاشق بی‌قرار دختر من است؟ 

(رنه) گفت بلی» کاترین گفت آیا (لامول) بشما هم مراجعه کرد و از شما 
تحواست که تعویذ با طلسمی باو بدهید که بتواند قلب دختر مرا حذب کند؟ 

(رنه) گفت: او بمن مراجعه کرد ولی تعویذ و طلسم نخواست و در عوض 
متوسل به‌مجسمه مومی شد . 

ملکه مادر پرسید آیا شما برای او مجسمه مومی ساختید . (رنه) گفت بلی؛ 
کاترین گفت و آیا بر حسب معمول بر قلب محسمه سوژن زده شده (رنه) گفت بلی 

(رنه) گفت خانم؛ این مجسمه اینک نزد من است. ملکه مادر گفت من تصور 
نمی کنم که توسل به‌اینگونه مجسمه‌ها اثری داشته باشد یا آنطور که می گویند اثر 
زياد ندارد. 

(رنه) گفت شما حیلی بهتر از من می‌توانید که به‌اثر این نوع مجسمه‌ها پی 
رید زیرا اطلاعات شما در علوم غیبی و ماوراء الطبیعه کمتر از من در این علوم 


ملکه‌مادر گفت آیا دختر من هم (لامول) را دوست می‌دارد ؟ (رنه) گفت 
ملکه ناوار آنقدر (لامول) را دوست می‌دارند که بطوریکه ملاحظه فرمودید برای 


۰ ۶ / قبل از طوفان 


نحات او» حتی حاضر به‌فدا کردن حیثیت و آبروی حود شدند. با این وصف شما» 
هنوز در حصوص نتایج علمی کارهای من تردید دارید و تصور می‌فرمائید که علم 
ممکن است اشتباه کند درصورتیکه علم هر گز اشتباه نمی کند و یک قاعده و قانون 
علمی» در همه وقت» و همه حا صدق می‌نماید . 

کاترین گفت علت اينکه من نسبت بعلم بدبین شده‌ام این است که علم بمن 
حیانت کرد و منظور مرا برنیاورد . 

(رنه) گنت چه موقم علم بشما حیانت کرد ؟ و حواهشمندم بفرمائید در چه 
موقع» یک فر مول و قاعده علمی» درو غ در آمد ؟ 

( کاترین) گفت شما می‌دانید که من چه می‌خواهم بگویم ولی شاید آنچه سبب 
شد که نتیجه‌ای بر حلاف انتظار من بدست بیاید اشتباه عالم بود نه اشتباه علم. 

(رنه) گفت فرمایش شما متین است و عالم ممکن است اشتباه کند ولی علم 
اشتباه نمی‌نماید و گرنه علم نبود. ( کاترین) گفت (رنه) اینک بگوئید که آیا 
(روژ) لب و خمیرهای زیبائی کمافی‌السابق دارای عطری مخصوص هست يا نه؟ 

(رنه) گفت بلی» (روژ) و عمیرهای زیبائی من همچنان معطر است اما وقتی 
عطر آن اثر دارد» که مستقیم بدست خود من مورد استفاده قرار بگیرد و اگر 
دیگری بخواهد آنرا بکار برد ممکن است تغییراتی در آن بوجود بیاورد که 
(عطر مخصوص) آنها از بین برود . 

( کاترین) از این جواب تبسم کرد و به‌تمسخر گفت (رنه) در هرحال 
(روژ) لب شما اعجاز کرد و لب‌های خانم دو(سوو ) را از هرموقم درحشنده تر 
و زیباتر نمود. 

(رنه) گفت عرض کردم که وقتی حود من مستقیم» (دوا) ثی را بکار نبردم 
نمی توانم مسئولیت آنرا برعهده بگیرم. 

کاترین پرسید آیا هنوز حانم دو(سوو ) از شما (روژ) لب حریداری می کند 
یا نه؟ (رنه) گنت زنهای زیبا بوالهوس هستند» و هردو روز یکمرتبه مغازه‌ای را 
که محل خرید اجناس زیبائی آنهاست تغییر می‌دهند و از جای دیگر احتیاجات 
خویش را حریداری می‌نمایند و حانم (دوسوو ) هم که زیبا می‌باشد از این قاعده 


طالع / ۶۹۱ 


عمومی مستثنی نیست و لذا دیگر از من چیزی خریداری نمی کند و چون شما 
فرموده بودید که پس از این» برای او (روژ) لب نفرستم منهم از ار سال آن 
حودداری نمودم و قوطی‌های محتوی (روژ ) همچنان دست نخورده در د کان من 
باقی مانده و فقط یکی از آنها مفقود شده و من نمی توانم بفهمم علت فقدان آن 
جیست؟ و شخصی که آنرا از من ربوده جه منظوری داشته است. 

( کاترین) گفت صحبت از این مقدمه کافی است زیرا | کنون این موضوع 
مورد توجه من نمی‌باشد » و یحتمل در آینده باز در این حصوص با شما مذا کره کنم 
و اینک بهتر آنست که راجم بمسئله‌ای دیگر صحبت کنیم. 

رنه گفت من همواره آماده برای احرای اوامر شما هستم. 

کاترین گفت برای اینکه بتوان باستعانت علوم غیبی» میزان حقیقی عمر یک 
نفر را تعیین کرد چه چیزهائی لزوم دارد ؟ 

(رنه) گفت: برای اینکه متخصص علوم‌ماوراء الطبیعه بتواند بگویدکه بتحقیق 
یک نفر چه قدر عمرمی کند باید این اطلاعات را داشته باشد : اول اینکه شخص 
موردنظر در چه تاریخ متولد شده است» دوم اینکه در حال حاضر چند سال از عمر 
او می گذرد » سوم اینکه با چه ستاره ای بدنیا آمده» و ستاره بخت او چیست. 

( کاترین) گفت آیا غیر از این سه چیز » متخصص علوم ماوراء الطبیعه احتیا ج 
بچیزی دیگر ندارد ؟ (رنه) گفت بطوری که عرض کردم اينها اطلاعاتی است که 
آن متخصص می‌بایست داشته باشد ولی علاوه براین اطلاعات دو چیز مادی هم 
برای او لازم است اول مقداری از حون شخص موردنظر » و دوم قدری از موی او . 

کاترین گفت‌اگر شما این اطلاعات و اشیاء را در دست دشته باشید 
می توانید بگوئید که بطور صحیح شخص موردنظر چقدر عمر خواهد کرد ؟ 

(رنه) گفت بلی و فقط چند روز» پیش بینی من» ممکن است با عمر آن شخص 
تفاوت داشته باشد » و او چند روز کمتر یا زیادتر عمر کند ولی هر گز میزان 
احتلاف بین گفته من» و عمر آن شخص بیک ماه وحتی بنصف ماه نخواهد رسید . 

کاترین گفت من موهای این شخص را حاضر دارم و حون او را هم بزودی 
تهیه حواهم کرد و بشما خواهم داد . 


۲ / قبل از طوفان 


(رنه) گفت آیا ممکن است بفرمائید که این شخص آیا روز بدنیا آمده یا 
شب؟ کاترین گفت او» در ساعت پنج و بیست و سه دقيقه بعد از ظهر قدم بدنیا 
بیست و سه دقیقه بعدازظهر ما شرو ع به‌اقدام علمی برای تعیین میزان عمر آن 
شخص خواهیم نمود زیرا اگر در حود ساعت تولد » این اقدام بعمل بیاید» از لحاظ 
تعیین میزان عمر آن شخص» نتیجه‌ای دقیق تر گرفته می‌شود . 

کاترین گفت بسیاز خوب و ما عصر فردا بمنزل شما خواهیم آمد بطوری که 
بتوانیم در ساعت پنج و بيست و سه دقیقه بعدازظهر شرو ع به‌استفسار از سرنوشت 
نمائیم. 

(رنه) سرفرود آورد و از اطاق حارح شد و دیگر از ( کاترین) سؤال نکرد 
که منظور او از کلمه (ما) چه بود و باجه کسی قصد دارد که بد کان و منزل او 
پیاید . 

روز دیگر قدری که از روز بالا آمده» کاترین بمنزل پسرش شارل نهم پاد شاه 
فرانسه رفت تا اينکه از حال او حویا شود باو گفتند که در این ساعت (پاره ) طبیب 
درباری بربالین بیمار است و مشغول فصد می باشد و عقیده دارد که بوسیله فصد 
می توان او را معالجه کرد. 

بعد از اینکه فصد خحاتمه یافت کاترین وارد اطاق بیمار شد و دید که شارل نهم 
روی تخت حواب بشانه دایه حود تکیه داده و (دایه) بدون اینکه حر کتی بکند که 
مبادا بیمار بیدار شود وزن بدن او را تحمل می‌نماید و لحظه به لحظه با یک دستمال 
ناز ک حریر کف حون آلودی را که در گوشه دهانش پدیدار می گردد می‌زداید . 

کاترین که می دانست دایه جقدر به‌شارل نهم علاقه‌مند است قدری فرزند حود 
را نگریست و خواست دستمال حریر را که آلوده بخون دهان پادشاه فرانسه شده 
با حود ببرد و به (رنه) تسلیم نماید تا وی» نمونه‌ای از حون شارل نهم را بدست 
بیاورد ولی متوحه شد که حون کف آلود مزبور شاید منظور (رنه) را حاصل 
ننماید و بهتر آن است که حون بهتر و حالص‌تری از شارل تهیه نماید . ۱ 

یکمرتبه یادش آمد که باو گفته بودند که ( آن‌برواز -پاره) مشغول فصد 


طالع / ۶۹۳ 


پادشاه فرانسه می‌باشد و در خصوص فصد مزبور از دایه توضیح خواست و گفت 
آیا هنگام فصد حال شاه بهتر شد یا نه؟ 

دایه گفت نه حانم شاه دو مرتبه در وسط فصد از حال رفت بطوری که من 
ترسیدم مبادا حطری تولید شود ولی بحمدالله | کنون حالش حوب می‌باشد و فقط 
ضعف دارد و باید استراحت کند. 

( کاترین) که مانند تمام شاهزاده خانمهای آن عصر از علم طب سررشته 
ای کت مات و که حون فصد را دور نمی ریختند تا اينکه بعد از اینکه منعقد 
شد» پاره بتواند آنرا معاینه کند. 

دایه گفت خانم حود (پاره) دستور داد که ما حون را دور نریزیم که او دو 
سه ساعت دیگر بیاید و حون را مورد مطالعه قرار بدهد و | کنون حون فصد » در 
لگن» در اطاق توالت مجاور می‌باشد . 

( کاترین) که می‌دانست چون دایه» سرشاه را روی سینه حود نهاده از جا 
تکان نخواهد خورد و او را تعقیب نخواهد کرد و اصلاً عقلش نمی‌رسد که او 
حون فصد را چه می‌خواهد بکند وارد اطاق مجاور گردید و شیشه‌ای کوچک را 
که با حود آورده بود از حون پسرش پر کرد و چون انگشتان او حونین گردید با 
دامان پیر اهن زیرین پا ک و مراحعت نمود. 

این مرتبه وقتی کاترین وارد اطاق گردید شاه چشم گشود و مادر را شنانحت 
و گفت آه خانم شما هستید ؟ و یکمرتبه تمام وقایع شب گذشته را بیاد آورد و 
افزود خانم به‌پسر عزیزتان دو ک (دانژو ) اطلاع بدهید که تشریفات رسمی فردا 
بعمل خواهد امد. 

کاترین گفت شارل عزیز من» هرروزی که شما بخواهید این امر انجام بگیرد 
(دوک دانژو) با آن موافق است ولی شما نباید اینقدر نحود را ناراحت کنید و 
بر عویش بپیچید ... و سعی نمائید که بطور کامل خوابتان ببرد زیرا بهترین دارو؛ 
برای شما حواب و استراحت و پرهیز از خشم و عصبی شدن است. 

این حرف را ملکه مادر برای تسلای خاطر فرزند خود گفت ولی بمحض 
اینکه بیرون رفت و درب در قفای او بسته شد شارل نهم چشمها را گشود و خود را 


۴ / قبل از طوفان 


از سینه دایه دور کرد و فریاد زد بگوئید رئیس دبیرخانه من بیاید بگوئید منشیها 
بیایند و مهرهای سلطنتی را آماده کنند . 

دایه حواست با صحبتهای مادرانه شارل را آرام کند ولی او طوری فریاد 
می زد که دایه از بیم آنکه آنا زند گی را بدرود گوید خود را ناجار باطاعت از 
اوامر او دید و رفت و آنهائی را که شاه احضار کرده بود مطلم نمود که بیایند . 

وقتی آنها وارد اطاق شاه شدند شاه بدایه گفت نازبالشها را طوری پشت او 
بگذارد که او بتواند در خوابگاه دراز بکشد» و هم دیگران را ببیند زیرا قصد 
دارد بامور کشور وید کی اند 

دیگران چون می‌دانستند که در قبال اوامر شارل نهم نباید چون و چرا کرد 
برای کار آماده شدند و شارل نهم دستور داد که فردا جلسه بز رگ تشریفات 
رسمی» برای تاج برسرنهادن (دوک دانژو ) با حضور نمایند گان لهستان و باتمام 
تشریفاتی که باید در این موقع به نمایند گان لهستان نشان داده شود » منعقد گردد . 

ولی تشکیل جلسه در روز دیگر» عملاً غیرممکن بنظر می‌رسید چه لااقل دو 
سه روز قبل از روز تشریفات رسمی می‌بایست به‌نمایند گان لهستان خبر می‌دادند 
که آنها هم خود را برای حضور در تشریفات آماده نمایند . 

عاقبت قرار شد که پنج روز دیگر آن تشریفات بز ر گ» بصورت رسمی انجام 
بگیرد و بعد از اينکه شاه» چند فرمان برای تدارک وسائل جشن و تشریفات 
امضاء نمود » براثر احساس خحستگی و هم چون می‌دانست کاری را که منظور 
نظرش بود تمام کرده بدایه گفت نازبالش‌ها را از پشت او بردارد که بتواند 
بخواید . 

همان روز در ساعت پنج بعدازظهر ( کاترین) ملکه مادر» باتفاق فرزند خحود 
دو ک (دانژو ) وارد منزل (رنه) عطرفروش شدند. 

(رنه ) جون می‌دانست در آن روز کاترین بمنزل وی خواهد آمد منزل را 
برای پذیرائی از ملکه مادر» رفت و روب کرد و مقدمات استفتای از قضا و قدر 
را» طبق تصمیم کاترین فراهم نمود. 

در اطاق قربانی که شرح آنرا در فصول گذشته دادیم» یک تیغه فولادین بالای 


طالع / ۶۹۵ 


آتش ذغال سرخ می‌شد » و روی تیغه مزبور اشکال و ترسیماتی وجود آورده بودند 
که می‌بایست» بوالهوسی‌های قضا و قدر را نشان بدهد. 

بعلاوه شب قبل» (رنه) نظر بستارگان آسمان دوخته آحرین حر کات سیارات 
منظومۀ شمسی و بروج دوازده گانه و خورشید و ماه را مورد تحقیق قرار داده بود. 

وقتی درزدند و (رنه) رفت و در را گشود چشمش بیک مرد ناشناس افتاد 
زیرا دوک (دانژو ) بوسیله گیسوی عاریه و نقاب و کلاه بزرگ لبه پهن» و 
بالاپوش فراخ طوری توانست قیافه حود را عوض کند که حتی (رنه) با اینکه او را 
با ( کاترین) دید نتوانست بقهمد وی دو ک (دانژو ) می‌باشد . 

کاترین هم بوسیله تغییر لباس و نقاب» و نهادن پاشنه‌های مصنوعی زیر کفش 
حود» قيافه و اندام را تغییر داد که دیگران نه از روی قبافه و نه از روی هیکل و 
ارتفا ع قامت» نتوانند وی را بشناسند . 

کاترین بعد از ورود بمنزل (رنه) نقاب از صورت برداشت اما دوک 
(دانژو ) نقاب حود را حفظ کرد و کاترین روی نیمکت راحتی نشست و (دانژو ) 
هم جلوس نمود و کاترین گفت خوب... رنه... آیا دیشب اوضاع کوا کب را 
مورد مطالعه قرار دادی؟ 

(رنه) گفت بلی خانم» من دیشب از آغاز تا پایان شب نخوابیدم و همه 
مشغول مطالعه اوضا ع فلکی بودم که بتوانم بشناسم که شما برای چه شخصی این 
استفتاء را از سرنوشت می‌نمائید و از روی کوا کپ دانستم شخصی که موردنظر 
شماست از برج سرطان بدنیا آمده و بهمین جهت قلب و روحی عاصی و طاغی و 
غروری بی‌نهایت» دارد این شخص یک مرد می‌باشد و حیلی دارای قدرت است و 
ستار گان بمن فهمانیدند که یک ربع قرن از عمر او می گذرد و در این مدت هرچه 
از سرنوشت» از قبیل ثروت و شهرت. خحواسته» باو اعطاء گردیده است. 

( کاترین) گفت شاید همین‌طور باشد که شما می گوئید و اینک من 
می خحواهم بفهمم که این مرد بعد از این» جقدر عمر خواهد کرد و در دنیا زنده 
خواهد بود. 

(رنه) از ملکه کاترین سژال کرد که آیا حون و موها را با حود آورده‌اید 


۶ / قبل از طوفان 


پا نه؟ کاترین دسته‌ای مو و شیشه محتوی حون را در دست (رنه) نهاد و (رنه) 
شیشه را گرفت و آن را حوب تکان داد و بطوری که حون و آب حون با یکدیگر 
مخلوط گردد و بعد از اینکه دو قسمت حون کاملاً بهم ملحق گردید و مایعی واحد 
را تشکیل داد قطعه‌ای بزرگ از خون را روی تیغه‌ای که بالای آتش سر خ شده بود 
ریحت. 

گفته‌اند که حون عبارت از گوشت مایم یا سیال بدن انسان است و این گفته 
که دار د زیا ر کنات کورچ بدن حاف تر کات عون ام اد و خی 
اینکه گوشت مایم مزبور روی تیغه فولادین ريخت مانند اینکه یک جسم جاندار و 
دارای حساسیت می‌باشد شرو ع بجوششی توأم با پیچ و حم کرد و مانند این بود 
که از تماس با پولاد تفته رنج می‌برد و صداهائی که از جوش آن قطرۀ حون 
بگوش می رسید نیز برای یک آدم خیال‌پرور بناله و ضجه شباهت داشت. 

(رنه) گفت خانم گوش کنید ... گوش کنید ... که چگونه برعود می‌پیچید و 
ناله می کند و آیا می‌شنوید که چگونه کمک می‌طلبد و آیا متوحه هسنید چگونه 
حون باطراف پخش می گردد و مانند این که می‌خواهد همه جا را بگیرد ... نگاه 
کنید... آیا شما یک بستر نمی‌بینید که روی آن شخصی در حال احتضار افتاده 
است؟ 

( کاترین) با دقت تیغه پولاد را نگریست و دید (رنه) درست می گوید و 
بمثل اینکه روی تیغه پولادین نقاشی کرده باشند شکل یک تختخواب که روی آن 
مردی افتاده دیده می‌شود و اطراف آن نبزه‌ها و شمشیرها تکان می‌ حورد و 
ر ۱ 

وه کفت این رها و رها کەی شید ایی است. که ور انز 
مر گ این مرد » و می‌توان گفت در اطراف بستر مر گ او درمی گیرد. 

کاترین با اینکه قوی‌الاراده بود و قبل از آنروز» در حلسات متعدد 
حادو گری حضور داشت از مشاهده آنجه روی تیغ؛ُ پولادین می‌نگریست بوحشت 
درآمد و دست دوک (دانژو) را بدست گرفت» انگار که از او کسب قوت و 
تحمل برای مشاهده آن منظره می‌نماید (رنه) بعد از این مرحله اول عملیات خود 


طالع / ۶۹۷ 


را در حضور کاترین» و دوک (دانژو ) باین صورت خاتمه داد و برسر مرحله دوم 
رفت و در این مرحله کتابیرا که بالای محراب آن اطاق بود (راجم باین محراب 
هم در صفحات گذشته هنگام صحبت درباره منزل رنه گفتگو کرده‌ايم) برداشت و 
شرو ع بخواندن یک ذ کر جادو گری بزبان عبری نمود . 

هنگام بعواندن ذ کر مزبور طوری هیجان از (رنه) دیده می‌شد که رگهای 
گردنش بر آمد گی پیدا کرده» شبیه به‌بعضی از مرتاضهای شرق شده بود که آنقدر 
ذ کر می گیرند تا اينکه بی ود شوند و آنوقت از روی خرمنی از آتش عبور 
می‌نمایند . 

بعد از اينکه (رنه) بقدر کافی با حال و هیجان مخصوص کلمات عبری را 
بژزبان آورد از لحاظ جادو گری خود را آماده کاری که می‌خواست بکند دید و 
بکاترین اشاره کرد که برای دیدن نتیجه کار آماده باشد. 

کاترین که دید (رنه) به آتش نزدیک می‌شود به آن نزدیک گردید و (رنه) 
یکمرتبه محتویات شیشه که جز چند قطره در ته آن نبود روی تیغۀ پولادین ريخت و 
موها را در آتش انداحت و وردی را که لحظه‌ای تر ک کرده بود از سر گرفت. 

کاترین و دوک (دانژو) دروسط جوش و خروش خون» روی تیغه پودلاین» 
و سوختن موها در وسط آتش دیدند که روی تیغه. یک جسد سفیدپوش» مثل 
جسدی که درون کفن پیچیده شده باشد نمایان شد و بالای جسد زنی قرار گرفته 
بود و می گریست. 

و همانموقع که این تصویر » روی تیغه پولادین نقش بست. براثر سوحتن 
موها» یک شعله باریک و مستقیم» و سرخ رنگ» از وسط آتش بالا رفت و (رنه) 
که آن شعله باریک و مستقیم را دید بانگ زد نگاه کنید ... نگاه کنید ... این شعله 
بیش از یک زبانه ندارد و هیچ شاحه در آن دیده نمی‌شود و یک زبانه بودن شعله 
موها گواهی می‌دهد که این مرد بیش از یکسال دیگر عمر نخواهد کرد و در سر 
سال زند گی را بدرود خواهد گفت و بطوریکه می‌بینید فقط یک نفر ... یعنی یک 
زن برمر گ وی حواهد گریست ولی من اشتباه می کنم زیرا در انتهای تیفه یکزن 
دیگر هم دیده می‌شود که طفلی را در آغوش دارد و او هم مشغول گریه کردن 


۸ قبل از طوفان 


می‌باشد و لذا دو نفر زن که یکی از آنها بجه‌دار است برای مر گ او عزادار 
خواهد بود. 

( کاترین ) حواست از (رنه) بپرسد این دو نفر زن که برم رگ آن مرد یعنی 
برمر گ شارل نهم پادشاه فرانسه حواهند گریست چه کسانی خواهند بود ولی 
شلعه‌ایکه از موها برحاسته بود خاموش گردید و شکل مرده کفن‌پوش» و آن 
دونفر از روی تبغه پولادین زدوده شد . 

(رنه) گفت خانم برای مزید اطلاع حوب است این کتاب را برسم نفأل 
بگشائید و اولین حمله بالای صفحه کتاب را بخوانید . 

کاترین کتابی را که (رنه) از بالای محراب برداشته» باو تقدیم کرده بود» 
گشود و دید جمله اول بالای صفحه» یک بیت شعر و دارای این مضمون است: 
( آنکس که همه از او می ترسیدند بدین ترتیب تلف شد -و قربانی بی‌احتیاطی‌ها و 
ناپرهیزیهای حود گردید ). 

سکوتی عمیق در آن تالار حکمفرمائی نمود و کاترین و دوک دانژو حرئت 
. نمی کردند که آن سکوت را بشکنند تا اينکه کاترین گفت خوب... آیا راجم 
به آن شخص هم که نام او را می‌دانید در این ماه نظر بستا رگان انداعتید ؟ (رنه) 
گفت بلی خحانم و کمافی السابق ستارگان آسمان می گویند که اقبال با این مرد 
مساعد می‌باشد و کسی نمی تواند او را بزانو در آورد معهذا... 

کاترین با امیدواری گفت منظورتان از معهذا چیست؟ 

(رنه) گفت: یکی از ستارگانی که برج او را تشکیل می‌دهد (و بايد متوحه 
بود که در اینجا منظور گوینده از کلمه برج همانا معنای فلکی آن‌می‌باشد که 
مجموعه ستار گان است مانند بر ج حمل و برح جوزا و غیره-مترجم) هنگامی که 
من مشغول نظاره آن بر ج بودم از یک ابر سیاه رنگ مستور شد . 

ملکه ( کاترین) شادی کنان گفت آه... پس ما می‌توانیم امیدوار باشیم که 
روزی سرنوشت؛ بکام ما گردد. دو ک (دانژو ) که‌از این گفت و شنود چیزی 
نفهمیده بود گفت خانم راجع بکه صحبت می کنید ؟ 

کاترین فرزند خود را از کنار منقل دور کرد و بگوشه‌ی از اطاق برد» و با 


طالع ۶۹۹ 


وی مشغول نجوی شد و هنگامی که مادر و فرزند» آهسته صحبت می کردند (رنه) 
شیشه‌ای را که محتوی خون شارل نهم بود روی کف دست خود بر گردانید و چند 
قطره از ته‌مانده شیشه را بر کف دست ریخت» و در حالی که با خویش صحبت 
می کرد کیش : 

براستی قواعد و قوانین علوم عادی که علماء بدانستن آن فخر می‌نمایند نسبت 
بقوانین علوم غیبی» سست و بدون ارزش است این قطرات خون را اگر بدست 
هرطبیب حاذق از نوع ( آن برواز پاره) بدهید حکم خواهد کرد که حونی است 
جوان پر از حرئومه‌های حیات و مملو از عواملی که سبب رشد بدن و تقویت 
استخوانها و نیرومندی عضلات می‌شود » و صاحب این حون» بقاعده می‌بایست 
عمر طبیعی نماید و ا گر یکصد و بیست سال عمر نمی کند باری شصت هفتاد سال 
بحبات ادامه بدهد . 

ولی من که یک دانشمند غلوم غیبی هستم می‌دانم شارل نهم صاحب این حون؛ 
با وجود تمام حرئومه‌های حیات که در آن است» بیش از یک سال عمر نخواهد 
و 

مادر و پسر که دیدند (رنه) مشغول صحبت کردن است بر گشتند و به‌صحبت 
او گوش دادند و دوک (دانژو ) که براثر توضیحات مادر فهمیده بود که مادرش 
جرا آنحا آمده قدری صدای خویش را تغییر داد و گفت: 

استاد » از اين قرار علم شما مژثرتر و سودمندتر از دانستنی‌های علمای 
عادی است؟ (رنه) گفت آقا» علمای عادی فقط از اوضا ع زمان حال اطلاع دارند 
ولی ما » بر گذشته و آینده هم واقف هستیم. 

کاترین گفت و چون بر گذشته و آینده وقوف دارید» آیا یقین حاصل 
کرده‌اید که او بیش از یکسال دیگر عمر نخواهد کرد؟ (رنه) گفت خانم» 
همانطور که من اینک» یقین دارم که ما سه نفر آدم زنده می‌باشیم که مشغول صحبت 
هستیم به‌يقین می دانم که تا یک سال دیگر او از این جهان خواهد رفت. 

کاترین گفت می‌شنیدم که شما وقتی با خود صحبث می کردید می گفتبد که 
حون او پر از حرئومه‌های حیات است... و کسی که دارای جنین حونی باشد 


۰ / قبل از طوفان 


چگونه تا یک سال یگر می میرد ؟ 

(رنه) گفت خانم آنچه سبب مر گ او می‌شود تغییر خون نیست زیرا 
همانطوریکه گفتید کسی که چنین خونی دارد بايد زنده بماند ولی یحتمل یک 
حادثه نا گهانی سیب مر گ او بشود . 

دوک روی خود را بطرف مادر کرد و گفت خانم دیدید که من حق داشتم که 
می گفتم باید در فرانسه بمانم و اظهارات (رنه) مزید صواب‌اندیشی من می‌باشد . 
( کاترین) آهسته حواب‌داد نه فرزند» این فکر را از حاطر پیرون کنید و خود را 
آمادهُ رفتن نمائید ... 

و چون دید که (رنه) با گوش‌های تیز» متوجه گفتار اوست حرف را قطع 
کرد و به‌دوک (دانژو ) گفت ( آقا ) بیائید برویم... و (رنه) را تنها بگذاریم که با 
فراغت مشغول مطالعات و محاسبات خود باشد . 

دوک (دانژو) یک کیسه پول از جیب بیرون آورد و به(رنه) داد و گفت 
آقا این را هم بابت حق‌الزحمهٌ خود قبول نمائید و آنگاه مادر و پسر از منزل 
(رنه) حارج شدند و در آنجا دوک (دانژو) گفت مادر عزیز» آیا شنیدید که 
(رنه) چه گفت؟ و آیا دانستید که برادرم شارل نهم پادشاه فرانسه ممکن است 
براثر یک حادثه نا گهانی از بین برود و در آن موقم اگر من در پاریس نباشم» این 
حادثه برای خانوادهٌ ما نتایجی وخیم ببار خواهد آورد. 

کاترین گفت فرزند عزیز» از (ورشو ) پایتخت لهستان تا این جا راهی نیست 
و فقط چهارصد فرسخ است و شما می‌توانید بوسیله اسب‌های جاپاری هشت روزه 
این راه را پپیمائید و به‌پاریس بیائید. 

دوک (دانژو ) گفت بلی» مشروط براینکه لهستانیها بگذارند که من از آنجا 
حارج شوم و به فرانسه بر گردم و در اینجا هم مرا راه بدهند و از ورود من بفرانسه 

کاترین گفت شما فراموش می کنید که ا گر حادثه‌ای اتفاق بیفتد» در غیاب 
شماء من در پاریس هستم و بقدر توانائی خود خواهم کوشید که حق ما از بین 
نرود » دیگر اينکه حاذثه حطرنا کی که (رنه) پیش بینی کرده شاید همین حادثه 


طالع / ۷۰۱ 


می باشد که از دیروز برای شارل نهم پیش آمده» او را بستری نموده است. 

دوک (دانژو ) فکری کرد و گفت آری....ممکن است جنین باشد. کاترین 
گفت اینک شما مراحعت نمائید ...و منهم از راه درب صومعه (ا و گوستین) 
به (لوور ) مراجعت می کنم زیرا ملازمین من؛ در این صومعه منتظر من می باشند . 
یک توصیه دیگر هم می خواهم بشما بکنم و آن اینکه» اگر برادرتان شارل نهم را 
دیدید چیزی نگوئید که باعث خشم و مزید کسالت مزاج او گردد. 


۳۳۲ 


بادداشت آقای (لامول ) 


دوک (دانژو ) بمحض اینکه بکاخ (لوور ) بر گشت خبری نا گوار شنید زیرا 
دانست که تاریخ شرفیابی رسمی هیئت سفارت لهستان برای پنج روز دیگر تعیین 
شده و خیاطها و جواهرسازان مکلفند که هرطور شده تا روز پنجم البسه و تزئینات 
رحال درباری را آماده نمایند . 

همانروز خیاطها آمدند تا لباسی را که برای روز تشریفات جهت د وک 
(دانژو ) می‌دوختند برتن وی بیازمایند و جواهرسازان هم آمدند تا اینکه از دوک 
بپرسند که چه نوع جواهر را برای سر و پیکر خویش انتخاب می‌نماید و در 
حالیکه دو ک (دانژو) با عشم باطنی» حود را تسلیم حياط و جواهرسازها 
می کرد » پادشاه (ناوار ) در آیارتمان خحود نیز » به آزمودن لباس اشتغال داشت و 


یک گردنبند زمرد را برای امعحان بگردن می آویخت و شمشیر طلاو حنجر 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۰۳ 


مرصعی را که شارل نهم برایش فرستاده بود که در روز تشریفات مورد استفاده 
قرار بدهد تماشا و تحسین می کرد . 

دو ک (دالانسون) هم علاوه برمشغله آزمودن لباس» نامه‌ای محرمانه دریافت 
کرده بود که برای خواندن نامه درب اطاق خود را از داحل بست که هیچکس 
مزاحم وی نگردد . 

و اما ( کی کوناس) وقتی دید که در سراسر ساعات شب اثری از دوست او 
(لامول) نمایان نشد » هنگام صبح» از غیبت وی مضطرب گردید و براه افتاد که او 
را پیدا نماید ( کو کوناس) می‌دانست که جهت یافتن لامول» بايد از مهمانخانه 
(بل -اتوال )» و حیابانهائی که منزل پنهانی معشوقه‌های آنها در آنجا واقع شده 
سراغ (لامول) را بگیرد ولی صاحب مهمانخانه نتوانست در حصوص غیبت 
(لامول) اطلاعی به ( کو کوناس) بدهد و در آن خیابانها نیز نشانه‌ای بدست نیامد 
که قرین؛ حضور (لامول) در آنجا باشد. 

( کو کوناس) پس از اينکه از یافتن دوست خود در مهمانخانه (بل-اتوال) و 
خحیابانهای موصوف ناامید گردید بکاخ (لوور) بر گشت که در آنجا اطلاعی از 
دوست گمشده بدست بیاورد و برای این منظور بجند نفر از آقایان و اصیلزاد گان 
مراجعه کرد ولی طرز برخورد ( کو کوناس) با مردم و کیفیت کسب اطلاع او ) 
طوری بود که همه حوششان نمی آمد » و حوابهای بی‌فایده یا تند می‌دادند و در 
نتیجه بین ( کو کوناس) و سه نفر از اصیلزاد گان دربار» مشاحره‌ای د ر گرفت؛ که 
۰ برطبق مد آنزمان در همانروز منتهی به (دوئل) در یک نقطه حلوت و ساکت 
گردید. 

( کو کوناس) که پیوسته» در اینگونه امور» می کوشید» که بخوبی آنها را 
انجام بدهد یکی از اصیلزاد گان را مقتول» و دو نفر دیگر را مجروح کرد و وقتی 
دومین اصیلزاده مجروح شد و برزمین افتاد ( کو کوناس) با ود گفت اگر 
(لامول) ناپدید نمی‌شد من مجبور نبودم که با این اشخاص دوئل کنم زیرا او بزبان 
لاتینی وقوف داشت و می‌توانست با آن زبان» هنگام برحورد با اشخاص» طوری 
صحبت نماید » که مردم سوال او را بنهمند در صورتیکه من چون در این زبان 


۴ / قبل از طوفان 


بصیرت ندارم و طوری بزبان فرانسوی تکلم می کنم که دیگران منظور مرا 
نمی فهمند . 

یکی از این دو نفر بنام بارون دو(بواسی) وقتی که براثر ضربت شمشیر 
کو کوناس از پا افتاد و مجروح شد » پس از شنیدن این حرف گفت کو کوناس» تو 
را بخدا قدری حرف خود را تغییر بده که اینقدر یک نواعت نباشد زیرا انسان از 
گفتار یکنواحت تو بتنگ می آید و لااقل بگو که وی زبان پونانی می‌دانست که 
تغییری در کلام تو پدیدار شده باشد . 

بعد واقعه راهرو و اینکه (لامول) مجبور گردید فرار کند انعکاس و اشتهار 
پیدا کرد و از شنیدن این واقعه کو کوناس خیلی ملول شد زیرا تصور کرد که این 
همه شاهزاده وقتی با یکدیگر متحد شوند لابد (لامول) را بقتل رسانیده اند و 
بسراغ دالانسون رفت تا اینکه از او راجع بمر گ (لامول) توضیح بخواهد . 

( کو کوناس) از فرط حشم بدون ملاحظه و توجه باینکه دالانسون یک 
شاهزاده بلافصل است نزد او رفت و با لحن عادی حود که تولید محبت نمی‌نمود 
دوک را مورد حطاب قرار داد که بداند برسر (لامول) جه آمده است. 

دوک دالانسون بدواً می‌عواست که ( کو کوناس) را از در بیرون بکند تا 
اينکه وی بفهمد که با یک شاهزاده بلافصل با آن لحن صحبت نمی کنند ولی 
کو کوناس طوری با حرارت صحبت می کرد و از چشم‌های او برق حستن 
می‌نمود و واقعه مبارزه او با سه نفر و فتل یکی از آنها و جرح دو نفر دیگر طوری 
( کو کوناس ) را در انظار برحسته کرد که دوک جوان عزم کرد که مدارا نماید و 
با لحنی ملایم گفت کو کوناس عزیز » گرچه شاه و دوک دوگیز و دوک (دانژو) 
خیلی حشمنا ک بودند و سر و شانه و سینه و پشت بعضی از آنها هنوز از چیزهائی 
که (لامول) از بالای مهتابی و پنجره فوقانی بطرف آنها پرتاب کرد درد می کند و 
لذا تصمیم داشتند که (لامول) را بقتل برسانند ولی یکی از دوستان (لامول) حطر 
را از او رفع کرد و نگذاشت که وی را بقتل برسانند. 

کو کوناس وقتی که دانست که دوست او کشته نشده از غضب فرود آمد و 
گفت (موردی)... عالی جناب حواهش می کنم بگوئید اسم این دوست چیست تا 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۰۵ 


اینکه من بتوانم از او تشکر نمایم. 

دوک دالانسون باین سوال حواب نداد ولی تبسمی معنی‌دار کرد و مفهرم 
تبسم وی این بود که دوست باوفائی که (لامول) رااز م رگ نجات داده عود 
اوست. 

( کو کوناس) گفت عالی جناب حال که شما برمن منت نهاده و آغاز این واقعه 
را برای من حکایت کردید پایان آنرا هم حکایت کنید ... شما می گوئید که قصد 
داشتند (لامول) را بقتل برسانند ولی عالی جناب نگذاشتید که او را مقتول کنند و 
از طرفی بعید است این اشخاص که قصد دارند لامول را بقتل بر سانند بدون اینکه 
آسیب دیگری باو برسانند دست از سرش برداشته باشند و شاید برای تسکین غضب 
حود او را در یک سیاه چال جاداده‌اند و یحتمل وی را در سوراخی انداخته 
سنگ‌هائی برسرش اندانعتند و اگر چنین باشد من حوشوقت می‌شوم برای اینکه در 
آینده او را با احتیاط خواهد کرد و سنگ هم با اینکه سنگین می‌باشد روی سرتمام 
اشخاص به‌یک شکل فرود نمی آید و برای بعضی از آنها سبکتر است. 

دوک (دالانسون) گفت کو کوناس عزیز متأسفانه در این قسمت اطلاعات 
من از شما زیادتر نیست و من هم نمی دانم برای چه (لامول) ناپدید گردیده است. 

رنگ ( کو کوناس) از این حرف پرید و گفت والاحضرتا» هرطور شده من 
او را پیدا خواهم کرد . 

دالانسون که علاقه‌مند بود که (لامول) پیدا شود ولی آنچه وی را باین 
موضو ع علاقه‌مند می کرد علتی غیر از صمیمیت کو کوناس نسبت به(لامول) 
بشمار می آمد گفت کو کوناس عزیز گرچه من نمی دانم که (لامول) در کجاست 
ولی می‌توانم یک اندرز بشما بدهم. 

( کو کوناس) گفت: بفرمائید بدهید... اندرز بدهید... زیرا اندرز شما 
گران‌بها است. (دالانسون) گفت اگر می‌خواهید بدانید برسر (لامول) چه آمده 
بهتر آنکه بسراغ ملکه (ناوار ) بروید زیرا باحتمال زیاد او می‌داند (لامول) در 
کجا می‌باشد ؟ ۱ 


۶ / قبل از طوفان 


( کو کوناس) گفت عالی جناب خود من قبل از اینکه شما این اندرز را بدهید 
باین فکر افتاده بودم ولی بدو جهت جرئت نکردم که نزد ملکه ناوار بروم اول اینکه 
زنی دارای حذبه است و انسان را تحت‌الشعا ع قرار می‌دهد و دوم اینکه ترسیدم که 
مت بر آ نی از وون یک شلات ار ی خوت زر امول را وان 
ولی اینک که عالی جناب بمن اطمینان می‌دهید که (لامول) زنده است می روم و 
ملکه را پیدا می کنم و با او راجع به‌پیدا کردن (لامول) صحبت خواهم نمود . 

(دالانسون) گفت کو کوناس عزیز » یک اندرز دیگر هم بتو می‌دهم و آن 
اینکه وقتی نزد ملکه رفتید نگوئید که از طرف من می آئید زیرا اگر ملکه بداند که 
شما از طرف من می آئید ممکن است جیزی بشما نگوید و اطلاعی ندهد . 

کو کوناس گفت عالی جناب جون شما این توصیه را بمن کرده‌اید من مانند 
یک ماهی سا کت خواهم بود و هنگامیکه کو کوناس از منزل دالانسون حارج شد 
که بطر ف منزل ملکه ناوار برود با حود می گفت واقعاً که دالانسون شاهزاده‌ای 
مهربان است» براستی که باید قدر این شاهزاده را دانست. 

ملکه ناوار پیش بینی می کرد که کو کوناس بملاقات او خواهد آمد زیرا 
شایعه اندوه بزر گ کو کوناس» براثر ناپدیدن شدن لامول در (لوور) پیچیده بود و 
وقتی ملکه ناوار دانست که این اندوه» سبب گردیده که در یکروز ( کو کوناس) 
در (دوئل) یکنفر را مقتول و دو نفر را مجروح نماید بردوست خود خحانم دوشس 
دو (نور) که عاشقی چون کو کوناس را انتخاب کرده بخشید. 

باری ( کو کوناس) وارد منزل ملکه ناوار شد و هنگام ورود کوشید که 
اضطراب ناشی از ملاقات آن خانم را که با فرض و هوش و معلومات خویش بیش 
از جمال و مقام و مرتبه سلطنتی کو کوناس را تحت‌الشعا ع قرار می‌داد از بین ببرد 
ولی چون ملکه ناوار با تبسم او را پذیرفت کو کوناس از اضطراب بیرون آمد و 
گفت خحانم خواهش می کنم دوست من آقای (لامول) را بمن بر گردانید یا بگوئید 
که در کجاست زیرا بدون لامول من نمی توانم زند گی بکنم. 

پس از آن ( کو کوناس) که می‌حواست در حضور یک خانم تحصیل کرده و 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۰۷ 


دانشمند مانند (مار گریت) اظهار فضل کند گنت خانم آیا شنیده‌اید که (اورست") 
نسبت به ا( پیلاد ) چقدر محبت داشت» روابط دوستانه من و لامول نیز چنین است و 
لذا استدعا می کنم که بربدبختی من ترحم بیاورید و بگوئید که برسر (لامول) چه 
آمده و اگر زنده می‌باشد در کجاست خاصه‌انکه (لامول) حوانی است که قلبی 
گرم دارد و می‌ارزد باینکه انسان وسائل نجات او را فراهم نماید. 

(ما ر گریت) تبسم کرد و بعد از اینکه از کو کوناس قول گرفت که اینراز را 
بکسی ابراز ننماید چگونگی فرار (لامول) را از پنجره اطاق خود بیان کرد ولی 
هرقدر ( کو کوناس) حواست از (مار گریت) اعتراف بگیرد که محل اختفای 
(لامول) کجاست ملکه ناوار » این جواب را نداد. 

ولی نه از این لحاظ که از ( کو کوناس) می‌ترسید و تصور می کرد که وی 
بدوست خحود حیانت خواهد نمود بلکه از این جهت که بیم داشت» مبادا 
( کو کوناس) بدون اراده و قصد خیانت» محل اختفای (لامول) را افشاء کند و 
حان او را بخطر اندازد . ۱ 

( کو کوناس) وقتی دید که از راه عادی نمی‌تواند از (مارگریت) اعتراف 
بگیرد بگمان عویش متوسل برموز دیپلوماسی عالی گردید و خواست از راه 
سیاست و تدبیر (مار گریت) را وادار بافشای محل احتفای (لامول) نماید و غافل 
از این بود که مردی جون او » در میدان مبارزه دیپلوماسی و سیاست با زنی چون 
(مارگریت) بطور حتم شکست خواهد حورد چه بمحض اینکه کو کوناس صحبت 
از دوک (دالانسون) کرد و گفت دوک هم میل دارد که بداند اینک (لامول) در 


۱ - در این کتاب چون راجع به (اورست) (بروزن دوخشت يا دو عشق) قهرمان 
افسانه‌های یونان قدیم توضیح داده‌ایم و گفتیم که وی خواهر خود (الکتر ) را به پیلاد 
دوست خویش بزوجیت داد تکرار توضیح مورد ندارد ولی این را بايد تذ کر بدهیم که چون 
در آن تاریخ هنوز شکسپیر نویسنده انگلیسی کتاب (رومئو ) و (ژولیت) را که لیلی و 
مجنون غرب هستند ننوشته بود و فضلاء هنگامیکه می‌خواستند از عشاق بز رگ شاهد بیاورند 
متوسل بافسانه‌های قدیم یونان می‌شدند و از قهرمان افسانه‌های مزبور شاهد می آوردند. 

(مترجم) 


۸ / قبل از طوفان 


کجا مخفی شده (مار گریت) بیشتر بیمناک گردید که‌مبادا ( کو کوناس) 
فرستاده حود د وک باشد. 

آن وقت» برای اینکه بداند آیا او فرستاده دوک است يا از طرف خود آمده 
چند سوّال از او کرد و دریافت» ( کو کوناس) فرستاده دوک نیست لکن با اطلاع 
دوک نزد او آمده است. 

از بس ( کو کوناس) اصرار کرد (مار گریت) گفت بسیار حوب حال که 
میل دارید بطور حتم از محل پنهانی (لامول) مطلع شوید به (پادشاه ناوار ) مراجعه 
نمائید زیرا او یگانه کسی است که می‌داند (لامول) در کجا پنهان شده ولی برای 
اینکه مشوش نباشید من بشما قول می‌دهم که دوست عزیز شما (لامول) زنده و 
سالم می‌باشد . 

( کو کوناس) که تکیه کلامش کلمه (موردی) بود باری دیگر کلمه مزبور را 
برزبان آورد و گفت خانم» بدون اینکه شما این قول را بمن بدهید من می‌دانستم که 
(لامول) زنده است زیرا وقتی وارد این اطاق شدم دیدم که چشم‌های زیبای شما 
نگریسته» و اثر اشک در آنها نمایان نمی باشد . 

سپس » با احساس رضایت خاطر از اينکه توانسته این لطیفه را درحضور خانم 
(مار گریت) ابراز نماید کسب اجازه مرحصی کرد و از منزل مار گریت حارج 


سك . 

و پس از این که باز حود را در راهروهای کاخ (لوور) دید با خویش گفت 
بهتر این است که بملاقات دوشس دو( نور ) بروم که هم با معشوقه حود آشتی نمایم 
و هم اطلاعاتی را که از ملکه ناوار بدست نیاوردم از دوشس بدست بیاورم زیرا 
بعید نیست که بمناسبت صمیمیتی که بین ملکه و دوشس حکمفرما است ملکه 
(ناوار ) محل اختفای (لامول) را به (دوشس-دو -نور ) گفته باشد . 

از دو روز باینطرف» براثر یکی از تند گوئی‌هائی که جزو فطرت 
( کو کوناس) محسوب می گردید دوشس دو(نور ) اینطور نشان داد که از وی 
رنحش حاطر حاصل کرده و بعد از مبادلهٌ چند کلمه ناهموار» عاشق از منزل 
معشوقه قهر کنان حارج گردید و در آن لحظه ( کو کوناس) دید صلاح او در این . 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۰۹ 


است که با معشوقه آشتی کند. 

( کو کوناس) که در آن وقت برای دوست خود آنهمه ابراز نگرانی می کرد 
اگر شب‌ها قدری با دقت اطراف و جوانب کاخ (لوور) را می‌نگریست 
می توانست (لامول) دوست حویش را پیدا نماید . 

دیدیم که در آن شب (لامول) بوسیله نردبان طنابی از پنجره اطاق 
(ما رگریت) پائین رفت و بوسیله اسب فرار نمود و نیز دیدیم که وی بر حسب امر 
(مارگریت) مبادرت به آن فرار کرد. 

(لامول) بقدری نسبت به (ماررگریت) علاقه‌مند بود که مرگ را با آغوش باز 
استقبال می‌نمود اما نمی‌توانست دوری (مار گریت) را تحمل نماید و در آن 
ساعت فقط برای حفظ حیثیت (مار گریت) بفرار رضایت داد . 

و چون دوری از معشوقه برایش قابل تحمل نبود شب بعد به‌پاریس مراجعت 
کر تا اینکه بتواند (مار گریت) را روی بالکن عمارت (لوور ) بیند . 

در آن شب (مارگریت) که می‌دانست علاقه (لامول) نسبت باو بیش از آن 
است که بتواند حویش را از دیدار وی محروم نماید مقارن ساعت ٩‏ بعدازظهر از 
اطاق روی بالکن آمد و همینکه قدم بمهتابی گذاشت (لامول) را سوار براسب دید 
و عاشق و معشوق» بطوری که کسی نفهمد ؛ با هم تجدید ارادت کردند. 

پس از آن هرشب (لامول) حود را به‌نزدیکی بالکن می‌رسانید و هردو از 
این دیدارهای پنهانی و دزدیده» لذتی مخصوص می بردند و بدان می‌مانست که 
برای اولین بار با هم آشنا می‌شوند . 

اما رسم عشق این است که عاشق» فقط در چندلحظه که نزد معشوق است خود 
را آسوده حاطرمی‌بیند » و در سایر ساعات روز و شب رنج می‌برد. 

و آرزویش این است ترتیبی فراهم گردد که او بتواند همواره در کنار 
معشوق باشد . 

لامول هم که می حواست پیوسته در کنار (مارگریت) بسر ببرد عجله داشت 
که زودتر واقعه‌ای که باید او را در مجاورت (ما رگریت) قرار بدهد» بوقوع 
بپیوندد و این واقعه عبارت بود از فرار (هانری دوناوار) از پاربس. 


۰ / قبل از طوفان 


(مار گریت) مانند (لامول) برای وصول ٩‏ بعدازظهر ساعت‌شماری نمی کرد 
زیرا با اينکه (لامول) را دوست می‌داشت؛ بواسطه متانت فطری» در عشق او 
بی تابی‌های حنون آمیز دیده نمی‌شد معهذا در هریک از ساعات روز که بیاد 
ساعت ٩‏ بعدازظهر می‌افتاد تبسمی برلبان او نقش می بست و حرارتی مطبو ع برقلب 
او می‌تایید و این ساعت» برای مار گریت ساعت امیدواری محسوب می گردید . 

در آن موقع مار گریت وقتی روی بالکون حضور بهم می‌رسانید (لامول) را 
سوار براسب می دید و تا"چشم لامول باو می‌افتاد دست را روی قلب و آنگاه روی 
لبها می‌نهاد که (مار گریت) بفهمد خیال او را می‌بوسد . 

گاهی هم (ما رگریت) یک انگشتر یا قطعه جواهر کوچکی را در یک کاغذ 
می‌پیچید و با کمال قوتی که در بازو داشت» بطرف لامول پرتاب می‌نمود و آن 
کاغذ مقابل پای اسب لامول برزمین می‌افتاد و جوان تا آنرا می‌دید مانند عقابی که 
برحر گوش حمله کند و از آسمان روی آن‌فرود بیاید روی کاغذ فرود می آمد و 
آنرا برمیداشت و شب بعد » بهمان وسیله یعنی کاغذی که در وسط آن یک سنگ 
کوچک قرار گرفته جواب (ما ر گریت) را می‌داد و چون مار گریت هرشب 
(لامول) را می دید برای او نگرانی نداشت و وقتی به کو کوناس گفت من بشما قول 
می‌دهم که (لامول) زنده می‌باشد این قول را از روی اطلاع صحیح می داد . 

تا اینکه شبی رسید که فردای آن می‌بایست هیثت سفارت کشور لهستان رسماً 
در دربار فرانسه پذیرفته شوند. 

در آن شب در عمارت (لوور ) هر کس مشغول تدا رک وسائل حضور خود 
در تشریفات روز بعد بود . مار گریت در ساعت ٩‏ بعد از ظهر روی بالکن حضور 
یافت و دید که (لامول) منتظر اوست و (لامول) بدون اينکه مانند شبهای دیگر 
دست را روی قلب و لبها بگذارد کاغذی را که در یک سنگ پیچیده شده بود روی 
بالکن انداعت و آن کاغذ مقابل پای (مار گریت) قرار گرفت. 

مار گریت فوراً کاغذ را از روی بالکن برداشت و چون متوجه شد که بايد 
محتوی مطلب مهمی باشد باطاق بر گشت و آن را گشود و خواند. 

ملکه ناوار دید که روی صفحه اول آن نامه جنین نوشته شده است: 


یادداشت آقای (لامول) / V1‏ 


«حانم من باید فوراً با پادشاه ناوار مذاکره کنم و تأخیر جایز نیست و چون 
این ماوقا ت راید نا امش صورت کرد د رها منتظر جواب هستم. » 

روی صفحه دوم هم چند کلمه دیده می شد ولی صفحه دوم چون بصفحه اول 
چسییده بود تا آن دو را از هم جدا نمی کردند این کلمات بنظر نمی رسید : 

(خانم عزیز و ملکه بز ر گوارم» کاری کنید که بتوانم احتراماتی را که از راه 
دور برای شما می‌فرستم از نزدیک تقدیم کنم). 

مار گریت تازه از خواندن مطلب صفحه دوم فراغت حاصل کرده بود که 
صدای در زدن را شنید. (ژیون) رفت و در را باز کرد و بر گشت و گفت خانم» 
پادشاه ناوار تشریف آورده‌اند. 

(ملکه ناوار ) اول کاغذ را دو نیم کرد و صفحه‌ای را که محتوی مطلب 
عاشقانه بود در گریبان پیراهن» و صفحه دیگر را در جیب نهاد و پنجره اطاق را 
که بطرف بالکن باز می‌شد بست و آنگاه گفت: بفرمائید داحل شوید . 

با اینکه (ژیون) خبر داده بود که پادشاه ناوار آمده باز (هانری دوناوار ) 
قبل از اینکه وارد اطاق زن حود گردد در زد که سرزده وارد نشده باشد و این 
رسم (هانری دوناوار ) بود که هروقت از درب جلو و عادی وارد منزل ملکه 
می‌شد » طوری رفتار می کرد که (مارگریت) فرصت داشته باشد کاغذهای 
مطلوب را از بین ببرد و يا اگر شخصی بیگانه؛ نزد اوست. او را باطاق دیگر 

(هانری دوناوار ) گرچه ندید که مار گریت پنجره اطاق را ببندد ولی صدای 
بسته شدن آن را شنید و با اینکه مار گریت دقت کرد صدای بستن پنجره بگوش 
شوهرش نرسد معهذا سامعه او » صدای مزبور را درک کرد. 

زیرا (هانری دوناوار) در کاخ لوور» و بطور کلی در پاربس؛ یک حس 
ششم» علاوه برحواس پنحگانه عادی پیدا کرده بود که او را از بعضی از حوادث» 
با طرزی شبیه بالهام آگاه می کرد . 

بدلیل اینکه هانری دو(ناوار ) در پاریس» بجانوری شباهت داشت که در 
جنگل زند گی می‌نماید و باید در آغوش طبیعت خود را از دهها حطری که تهدید 


۲ / قبل از طوفان 


کننده است نحات دهد . 

این نو ع جانوران وحشی برای جلب نفع و دفع شر» از حواس ومدر کاتی 
استفاده می‌نمایند که برما افراد بشر بخصوص ا گر شهرنشین باشیم مستور است. 

(هانری دوناوار) هم که مجبور بود روز و شب بتنهائی» از خویش دفا ع کند 
و حود را از دامهائی که‌اگر هرروز در راهش گسترده نمی‌شد هرچند هفته 
یکمرتبه» می گستردند » حفظ نماید » مانند حانوران وحشی جنگل» می‌توانست 
جیزهائی را بدون دیدن بیند » و مسموعاتی را بدو استعانت از حس سامعه بشنود . 

بعذاز ایتکه هار ی دوتاه ار وارد اظاق ملک ناوار فد گنت 

- حانم دراین شب همه درفکر این هستند که وسائل فردای حود زا برای 
حضور در تشریفات معرفی رسمی سفیر لهستان و همراهان او فراهم نمایند» من 
بجای اینکار لازم دانستم که ود را بشما برسانم تااینکه دربارهٌ امری که مربوط 
بمن و شما هردو می باشد صحبت کنم زیرا من اینطور تصور می‌نمایم که هرچه 
مربوط بمن می‌باشد مربوط بشما هم هست. 

ملکه ناوار گفت بلی آقا» جنین می‌باشد » هانری دوناوار گفت ازاین جهت 
منافع شما مربوط بمن است که ما از لحاظ سیاسی باهم متحد می‌باشیم. 

ملکه ناوار گفت بلی. هانری گفت خانم» از دوسه روز باین طرف برادر شما 
دوک دالانسون از من پرهیز می کند و ميل ندارد که مرا ببیند و حتی برای اینکه 
مجبور نباشد مرا ملاقات کند از پاریس رفته و مقیم (سن ژرمن) شده و آیا این 
کناره گیری بنظر شما غیرعادی نیست. من خحیلی میل دارم که نظریه شما را در این 
حصوص بشنوم زیرا برای من دارای اهمیت بسپار است. 

ملکه ناوار گفت شما حق دارید که از کناره گیری برادرم نسبت بخودتان 
نگران باشید و من هم امروز راجع باین موضو ع فکر می کرد و نظریه من چنین 
است که چون مقتضیات عوض شده لاحرم» روش برادرم نیز عوض شده است. 

هانری دوناوار گفت خوشوقتم ازاینکه می‌بینم دراین قسمت» مانند سایر 
مواردی که یک بحث سیاسی پیش می آید بین من و شما توافق نظر وجود دارد و 
برادر شما آقای دو ک(دالانسون) جون می‌بیند که شارل نهم پادشاه فرانسه بیمار 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۱۳ 


است و نظر به‌اينکه مشاهده می کند که دو ک(دانژو ) از فرانسه بلهستان خواهد 
رفت لذا فکر می‌نماید صلاحش دراین است که در فرانسه بماند تاا گر برادر او 
شارل نهم زند گی را بدرود گفت بتواند بجایش پادشاه فرانسه شود و طبعا پادشاه 
فرانسه شدن برای او بیش از این فایده دارد که پادشاه (ناوار ) گردد . 

مار گریت گفت» نظریه منهم چنین است. 

(هانری دوناوار) گفت: و جون برادر شما نقشه حود را تغییر داده نقشة 
ماهم بکلی عوض شد . تاامروز قرار بود که من باتفاق برادر شما دوک دالانسون 
از پاریس فرار کنم و به (ناوار ) بروم ولی امروز که او از رفتن بناوار صرفنظر 
کرده من می‌بایست بتنهائی این راہ را پیش بگیرم و رفتن من بتنهائی بطرف (ناوار ) 
خطرنا ک است. 

زیرا اگر با او می‌رفتم چون دو ک(دالانسون) با من بود و رئيس توطئه او 
محسوب می گردید » بخاطر وی در صورت عدم موفقیت ما مجبور بودند که بامن 
هم ارفاق نمایند زیرا نمی توانند که یک شاهزاده بلافصل را بجرم اینکه چرا از 
پاریس حر کت کرده که بیکی از کشورهای مجاور برود بقتل برسانند حتی اگر 
:مدا رک بدون تردید از وی بدست می آوردند باز مجبور-بودند که باوی مدارا کنند. 

ولی اینک» اگر من تنها راه بیفتم و بروم و شروع باحرای نقشة خود کنم یعنی 
پروتستانیها را دور حویش جمع نمایم و بخواهم پادشاه (ناوار ) باشم» و هر گاه این 
نقشه بعدم موفقیت منتهی گردد بدون ملاحظه و مدارا» مرا اعدام حواهند کرد و من 
نمی‌دانم که دراین روزها برای چه (دوموی) ساکت است و از خود حبری 
نمی دهد درصورتیکه (دوموی) آدمی نیست که در مواقم عادی آرام بنشیند تا چه 
رسد باینموقع که مقتضیات نیز او را وادار بجنب و جوش می کند آیا برحسب 
تصادف شما از(دوموی) خبری نشنیدند ؟ 

(مارگریت) با حیرت گفت آیا مرا می‌فرمائید ؟ 

هانری گفت بلی خانم... زیرا شما برای رضایت‌خاطر من حاضر شدید که 
(لامول) را از حطر مر گ نجات بدهید و من یکمرتبه دیگر از این مساعدتی که 
درباره من کردید از شما متشکرم زیرا حیف بود که(لامول) بقتل برسد. 


۴ / قبل از طوفان 


بعد (لامول) از اینجا بشهر (مانت) رفت و کسی که بتواند از اینجا 
به (مانت) برود بطور حتم می‌تواند از آنجا مراجعت نماید و اگر این جوان از آنجا 
باز می گشت بعید نبود که ما بتوانیم راجم به(دوموی) اطلاعاتی کسب کنیم. 

فار گنت کیت اهدر وپ د که شما این موضو ع را بمیان آوردید » 
زیرا چند لحظه قبل از اینکه شما وارد شوید » وقتی من وارد این اطاق شدم دیدم 
کاغذی روی میز من افتاده و بعد از اینکه آنرا برداشتم و خواندم» مضمون آن 
درنظرم نامفهوم آمد و اینک اظهارات شما بمن کمک می کند که بمفهوم این کاغذ 
پی بر ). 

هانری گفت دیدید خانم؛ که عرض کردم ممکن است که از (دوموی) 
اطلاعاتی بما برسد ...حوب...آیا می توانید این کاغذ را بمن نشان بدهید . 

مار گریت کاغذی را که مربوط به‌پادشاه (ناوار ) بود بدست شوهرش داد و 
هانری آنرا خواند و گفت: نویسنده» دراین نامه» درحواست می کند که برای امری 
مهم مرا فوراً ببیند آیا شما این خط را می‌شناسید ؟ ...و تصور می کنید که حط 
(لامول) باشد . 

مار گریت کاغذ را از دست شوهر گرفت و مانند کسی که مشغول مداقه است 
آنرا نگریست و گفت» کلمات و حروف. بنظر من شبیه برسم الخط (لامول) 
می باشد ولی احتباط را نباید از دست داد و شایذ این نامه را شبیه بخط او نوشته‌اند 
که ما را باشتباه بیاندازند. 

هانری گفت از دوحال حارج نیست پا اينکه نامه را(لامول) نوشته و | کنون 
منتظر است که مارا ملاقات کند یا اینکه از روی حط او این نامه را ساخته‌اند . 

درصورتیکه خود او نوشته باشد بايد فوراً ویرا وارد اینجا کرد که بدانيم بر 
مهم او چیست و درصورتیکه نامه را جعل کرده باشندضرری متوجه ما نمی شود 
زیرا ازاین نامه کسی نمی تواند عليه ما » مدر کی بدست بیاورد و نامه‌ایست ساده که 
در آن نوشته اند شخصی بامن کار دارد و می‌نحواهد مرا ملاقات کند و شاید اینکار 
مربوط بلباسی باشد که حياط برای من دوخته یا باجواهری که جواهرساز برای من 
تهیه کرده ارتباط دارد. 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۱۵ 


(مار گریت) گفت» اینک می‌فرمائید چه کنم؟ هانری گفت (ونتر-سن - 
کی ور او ا وارد ا0 

مار گریت گفت چگونه شما متوجه وخامت این موضوع نیستید ؟ و بچه طرز» 
می توان مردی را که همه می گویند وی... 

(مار گریت) حرف خود را قطع کرد چون نزدیک بود جمله‌ای حطرناک 
برزبان اوحاری شود . 

او می حواست بگوید چگونه می توان مردی را که همه می گویند وی عاشق من 
است وارد کاخ (لوور) کرد و (هانری دوناوار) که دید زنش حرف خویش را 
ناتمام گذاشت گفت لابد می حواهید بگوئید چگونه می توان مردی را که همه 
می گویند از راه پنجره اطاق شما فرار کرده است وارد کاخ (لوور) کرد ؟ 

مار گریت گفت بلی و از شما متشکرم که فکر مرا بیان کردید و این مرد که 
از پنجره اطاق من فرار کرده کسی است که شاه و دوک دانژو و دوک دالانسون 
قصد قتل او را داشتند و اینک اگر پادشاه فرانسه بفهمد که او وارد کاخ گردیده» 
منظوری را که آن شب نتوانست انجام بدهد بانجام خواهد رسانید و او را مقتول 
خواهد کرد. 

هانری گفت خانم» این جوان در آن شب برای خروج از این کاخ از راه 
پنجره مهارتی حالب‌توحه از حویش نشان داد و اینک می‌تواند برای باز گشت 
به‌این کاخ» از همان راه استفاده کند. 

از این حرف» مارگریت طوری شادمان گردید که رنگش ارغوانی شد و 
گفت ولی چگونه این شخص می تواند از راه پنجره بکاخ ورود نماید ؟ 

هانری گفت خانم» مگر شما نردبان طنابی را که آنشب برای شما فرستادم 
دور انداعتید و اگر اینکار را کرده باشید دور از مال‌اندیشی شماست؟ 

مار گریت گفت من این نردبان طنابی را دور نینداختم زیرا از طرف شما 
فرستاده شده پود و هرجه از جانب شما فرستاده شود قیمتی است و باید نگاهداری 
کرد . پادشاه ناوار گفت: ‏ بسار حوب... همان طناب قیمتی را که در اینگونه 


موارد قیمت آن معلوم می‌شود به‌پنجره ببندید تا اينکه (لامول) بتواند از آن 


۶ / قبل از طوفان 


استفاده نماید . 

مار گریت گفت آیا ممکن است خواهش کنم که شما چراغ را نگاه دارید تا 
من بگردم و ببینم که نردبان مزبور را در کجا نهاده ام. 

(هانری دوناوار) چراغ را بدست گرفت و (مار گریت) وارد اطاق پنهانی 
آپارتمان خود که در این کتاب چند مرتبه بدان اشاره شده گردید و قدری تفحص 
کرد تا اینکه بشوهرش نشان بدهد که نمی‌داند نردبان طنابی در کجاست تا اپنکه 
نردبانرا درون اشکافی که در آن اطاق بود یافت. 

هانری گفت بسیار خوب, اینک خانم با دست زیبای خود این نردبان را 
به پنجره بیندید و دنبال آنرا در طول دیوار آویزان کنید. 

(مار گریت) گفت معذرت می‌خواهم... برای چه شما اینکار را نمی کنید که 
من باید بکنم؟ پادشاه ناوار گفت خانم» ما هنوز نمی‌دانیم شخصی که می خواهد 
مرا برای یک موضو ع مهم ملاقات کند» (لامول) است یا (دوموی) و در 
صورتیکه (دوموی) باشد وقتی مرا دید شاید مردد شود زیرا یک دسیسه کار 
ماهر » همواره با احتیاط می‌باشد ولی وقتی شما را دید فکر می‌نماید که من هنوز 
به اینجا نیامده ام و در منزل شما حضور ندارم و با اطمینانی بیشتر قدم برپلۀ نردبان 
می گذارد و بالا می آید. 

این است که برای اينکه در آحرین لحظه به(دوموی) که کاغذی بخط 
(لامول) برای شما فرستاده (ا گر خود دوموی باشد ) تردیدی پیش نیاید بهتر 
اینکه شما نردبان را به‌پنجره ببندید و دنبال آن‌را آویزان نمائید. 

مار گریت گفت بسیار خوب و آنوقت نردبان طنابی را محکم به آستان پنجره 
بست و دنباله آن را رها نمود که در طول دیوار پائین برود . 

و هانری دوناوار خود را در گوشه‌ای از اطاق که تاریک بود پنهان کرد که 
(لامول) هنگام ورود او را نبیند چون گرچه (هانری) می گفت شاید این شخص 
(دوموی) باشد اما تردیدی نداشت که لامول قصد دارد که مار گریت را ملاقات 
نماید تا اینکه بوسیله او » وی را ببیند . 

چند دقیقه دیگر مردی باسرعت از نردبان بالا آمد و وارد اطاق گردید . قلب 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۱۷ 


ملکه ناوار گرجه از دیدن (لامول) به‌طبش افتاد » چون هانری حضور داشت نسبت 
به (لامول) ابراز محبت نکرد و (لامول) متحیر بود چه رنجشی برای ملکه ناوار 
پیدا شده که باو اعتناء نمی کند. 

یک مرتبه متو جه حضور (هانری دوناوار ) شد و از دیدنش طوری یکه حورد 
که اگر در آن لحظه قدم‌هایش روی مدارح نردبان طنابی قرار می‌داشت؛ در 
حیابان سر گون می گردید . 

هانری دوناوار تبسم کنان گنت آقای (لامول) آیا شما می‌خواستید مرا 

ملکه ناوار گفت آقای لامول جون شما می‌خواستید که به حضور اعلیحضرت 
(اشاره به‌پادشاه ناوانبرسید من بایشان اطلاع دادم که این جا حضور بهم 
فرشا تهب 

هانری دوناوار یک صندلی جلو کشید و به‌لامول گفت آقا بیائید بنشینید 
زیرا نشسته بهتر می‌توان صحبت کرد . 

وقتی (لامول) از پنجره دور گردید که بوسط اطاق بياید و روی صندلی 
بنشیند (ملکه ناوار ) فرصتی بدست آورد و آهسته باو گفت نگران مباش. من تو را 
دوست می‌دارم. 

آنگاه هرسه حلوس کردند و پادشاه ناوار گفت آقای (لامول) گوش من 
بشماست... و بگوئید که با من جه کار داشتید ؟ (لامول) گفت: من از طرف آقای 
(دوموی) بحضور شما شرفیاب می‌شوم و آقای (دوموی) | کنون نزدیک دروازه 
شهر » منتظر است که نقشه شما را بموقع اجرا بگذارد . 

آقای (دوموی) از شما دو سوّال داشتند اول اینکه آیا (مورول) توانسته است 
صحبت بکند یا نه؟ و در صورتی که قادر به‌تکلم گردیده آیا گفت که آن شب در 
منزل عالی جناب چه شخصی حضور داشت یا خیر ؟ دوم اینکه آیا فردا آقای 
(دالانسون) حاضر هست که از پاریس فرار نماید ؟ چون وسائل کار فراهم است 
و هر گاه آقای (دالانسون) فردا و در واقع فرداشب» از پاریس حارج شود 
یکصدو پنجاه نفر نزدیک دروازة (سن‌مارسل) منتظر او هستند که باتفاق وی براه 


۸ / قبل از طوفان 


بیفتند و نیز یک عده پانصد نفری هم در (فونتن‌بلو ) منتظر شما می‌باشند و شما 
می توانید با این پانصد نفر بسهولت خود را به‌شهر (بردو ) واقع در حنوب‌غربی 
فرانسه برسانید . 

بعد از این که دو سژال (لامول) تمام شد هانری دوناوار گفت حواب سو آل 
اول شما این است که هنوز (مورول) بهبود نیافته و نتوانسته حرف بزند ولی بعید 
نیست که در جریان فردا و یا پس فردا قادر به‌تکلم باشد و لذا هرچه زودتر ما از 
پاریس دور شویم بهتر است. 

و اما جواب سو آل دوم شما این است که من برای خروح از پاریس حاضر 
هستم ولی آیا شما حانم حاضر هستید که با من از پاریس حارج شوید . 

این سژال را هانری دوناوار از زن خود (مارگریت) کرد و ملکه‌ناوار 
جواب داد : - همانطوری که در گذشته بشما قول دادم اینک هم می گویم که هرجا 
شما بروید من هم با شما حواهم رفت اما باید نسبت به تصمیم برادرم دو ک 
(دالانسون) اطمینان قطعی پیدا کنید که آیا وی با ما حواهد آمد یا نه؟ 

در صورتی که با ما بیاید باید بین ما باشد و از ما دور نشود و هر گاه بگوید 
که شما بروید و من فردا براه عواهم افتاد یا شما بروید و من یکساعت دیگر 
حر کت خواهم کرد ما نباید از حای خود تکان بخوریم. 

جون بقول او نمی توان اعتماد کرد و شاید ده دقیقه بعد از این که ما از این 
جا رفتیم» وی بما خیانت کند و برای نجات خویش و خودشیرینی هرچه می داند 
فاش نماید و من بعید نمی‌دانم که بگوید مخصوصاً با ما همدست شده بود تا اين که 
به‌اسرار ما پی‌پبرد و توطثه ما را کشف نماید و باطلاع پادشاه فرانسه برساند. 

هانری گفت خانم» از این تذ کر و تا کید که حا کی از دلسوزی شما نسبت 
بمن می‌باشد سپاسگذارم و بعد از (لامول) پرسید که آیا دوک دالانسون می‌داند 
که | کنون (دوموی) نزدیک دروازهٌ پاریس است و آیا اطلاع دارد که نقشه فرار 
ما و او» بايد هرچه زودتر » و مثلا فردا اجرا شود. 

(لامول) گفت من تصور می کنم که آقای دو ک (دالانسون) از این موضوع 
اطلاع دارد برای اینکه چند روز قبل آقای (دوموی) کاغذی برای آقای دوک 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۱۹ 


(دالانسون) فرستاد و گویا در نامه مزبور این نکات را باطلاع وی رسانید . 

هانری دوناوار گفت آه... آه... دوک (دالانسون) راجع باین نامه یک کلمه 
حرف با من نزد و بعد از دریافت نامه مزبور از من جدا شد و می‌بینم تعمد دارد که 
بامن برحورد ننماید . 

مار گریت گفت از برادرم (دالانسون) خیلی احتیاط کنید » و من یقین دارم 
که اگر او با ما از دروازۀ پاریس خارج نشود و در طول سفر» با ما نباشد بما 
خحیانت خحواهد کرد . 

+ هانری گفت خانم مطمئن باشید که من احتیاط را از دست نخواهم داد و 
لحظه ای بعد از (لامول) پرسید ... حوب... اینک جواب (دوموی) را چگونه باید 
بد هیم. 

(لامول) گفت فردا که روز معرفی رسمی سفیر لهستان می‌باشد (دوموی) 
هرطور شده خود را به (لوور ) خواهد رسانید و اگر شما او را نبینید » او شما و 
دیگران را خواهد دید و فردا می‌توانید جواب او را بدهید بدین ترتیب که ملکه» 
هنگام حواندن حطابه حود » حمله‌ای را در آن بگنجانند که مربوط به جواب مثبت یا 
منفی آقای دو ک دالانسون باشد. 

و هر گاه آقای د وک دالانسون حواب مثبت دادند و حاضر شدند که فردا 
شب باثفاق شما از پاریس خارح شوند که (دوموی) آماده پذیرفتن شما خواهد 
بود و در صورتی که آقای دوک جواب منفی دادند » در آن صورت (دوموی) 
نقشه فرار از پاریس را تغییر حواهد داد و آنرا بصورتی در خواهد آورد که فقط 
مربوط به‌شما و بدون شر کت آقای دوک دالانسون باشد . 

بادشاه ناوار از زن حود پر سید خانم آیا شما می‌توانید این موضو ع را در 
حطابه فردای خود بگنجانید بطوری که (دوموی) بنهمد که آیا دوک دالانسون 
حاضر شده با ما فرار کند یانه؟ 

ملکه ناوار گفت بلی» این کار اشکال ندارد . هانری گفت آقای (لامول) 
اینک شما می‌توانید نزد (دوموی) مراحعت کنید و آنچه را در اینجا شنیدید و 


فهمیدید برای او بیان نمائید و بگوئید که از ناحیه ما» یعنی من و ملکه ناوار» 


۱ 
۱ 
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تردیدی موجود نیست و ما حاضریم که فردا شب حر کت کنیم ولی چون روش 
آقای دو ک دالانسون» هنوز نامعلوم بلکه مظنون است» زیرا وی مرا از دریافت‌نامه 
(دوموی) بدون اطلاع گذاشت» من فردا قبل از انجام مراسم معرفی رسمی با او 
مذا کره خحواهم کرد تا این که بدانم آیا حاضر است از پاریس خارج شود یا خیر ؟ 
و جواب او را باطلاع ملکه ناوار حواهم رسانید که بنفی يا اثبات در خحطابه حود 
بگنجاند و به (دوموی) بگوئید وقتی ملکه ناوار مشغول خواندن حطابه است؛ او 
گوش خود را بگشاید که حواب نهائی ما را از دست ندهد. 

(لامول) که احازهٌ مرحصی خود را از پادشاه ناوار دریافت کرده بود نظری 
به چپ و راست اندانعت» و بزبان حال گفت چگونه من می‌توانم از اینجا حارج شوم 
و خود را به(دوموی) برسانم و جواب شما را باو ابلاغ کنم. 

هانری متوجه این نظر شد و گفت آقای (لامول) با زگشت شما از راه پنجره 
بوسیله نردبان طنابی صلاح نیست چون | گر دفعه اول شما را ندیدند ممکن است که 
مرتبه دوم شما را ببینند و آنوقت نظرباینکه کسی نمی داند من در اینجا هستم و شما 
جهت دیدار من اینجا آمده اید (ملکه‌ناوار ) آماج ملامت بد گویان خواهد شد . 

ملکه گفت اگر آقای (لامول) از راه پنجره مراحعت نکند از چه راه می‌تواند 
مراحعت نماید و از (لوور) حارج شود . 

هانری دوناوار گفت خانم» امشب» دخول بکاخ (لوور ) برای آقای (لامول) 
دشوار بود ولی حروح از این جا برای او اشکال ندارد زیرا باتفاق من از این کاخ 
حارج خحواهد گردید و چون من اسم شب را می‌دانم» دو نفری از (لوور) بیرون 
خحواهیم رفت آقای لامول... آیا شما کسی را دارید که با اسب منتظر شما باشد. 

(لامول) گفت (اورتون) که نزد عالیجناب معروف است» با اسب منتظر 
باز گشت من می باشد . هانری گفت حوب شد» و من از این تصادف استفاده می کنم 
که دستورهائی برای (اورتون) صادر نمایم و اینک شما اینجا باشید که من سری 
به‌راهرو بزنم و ببینم آیا حلوت هست یا نه؟ 

بعد (هانری دوناوار ) بطرزی عادی» و مانند اینکه براستی قصد دارد که برود 
و سری براهرو بزند از اطاق خارح گردید در صورتیکه می حواست چند لحظه 


یادداشت آقای (لامول) / ۷۲۱ 


عاشق و معشوق را تها بگذاره. 

بمحض این که هانری از اطاق حارج شد لامول گفت من چه موقع می‌توانم 
حدمت شما برسم و با فراغت و فرصت از زیارت شما بر عوردار گردم؟ 

ملکه ناوار گفت اگر ما فردا شب از اینجا رفتیم که شما چون با ما 
خواهیدبود مرا خواهید دید . 

(لامول) گفت اگر فردا شب از اینجا عزیمت نکردید چطور؟ ملکه گفت در 
آن صورت یکی از شب‌ها در خانه واقم در خیابان ( کلوش-پرسه) یکدیگر را 
ملاقات خواهیم کرد . 

در این وقت هانری دوناوار بر گشت و گفت آقای (لامول) آماده حر کت 
باشید که از (لوور ) حارج شویم (لامول) برحاست و مقابل ملکه ناوار سرتعظیم 
فرود آورد و قدم برداشت که از در بپرون برود. 

هانری گفت آقای لامول صبر کنید . (لامول) که نمی‌دانست هانری دوناوار 
با او چه کاری دارد» توقف کرد . 

هانری بزن حود گفت خانم حواهش می کنم اجازه بدهیذ که آقای لامول 
دس نها ای زیر ایک یی از قوف وفاد ان انیت : 

ملکه تبسم کنان دست خود را بطرف لامول دراز کرد و حوان اصیل‌زاده» 
یک زانو برزمین زد و دست ملکه را با ادب بوسید و بلند شد . 

هانری باتفاق لامول براه افتاد ولی پیش از حروح از اطاق» با لحنی توأم از 
شوخحی و جدی گفت خانم» این نردبان طنابی را حفظ کنید تا گم نشود زیرا برای 
توطثه کنند گان چیزی جالب‌توحه است» و هردفعه در آن موقع که دست انسان از 
هرراه و چاره کوتاه می‌شود» بفکر استفاده از این نردبان طنابی می‌افتد و حوب 
هم از آن استفاده می‌نماید ... 
پس از این حرف هانری دوناوار با (لامول) از در خارح شدند و ملکه را تنها 


۳۳ 


روز بعد عده کثیری از سکنه پاربس از منازل حود حارج گردیدند و بطرف 
محله و دروازه (سن آنتوان) براه افتادند زیرا می‌دانستند که هیئت سفارت لهستان 
از آنحا وارد خواهند شد. 

در طرفین معبر هیئت مزبور عده‌ای از سربازان سویس ایستاده بودند که 
انتظامات را حفظ کنند و مردم معابر را مسدود ننمایند» نیم ساعت قبل از اینکه 
هیئت سفارت واردشود حمعی از رجال رسمی فرانسه از همان راه باستقبال هیئت 
رفتند و با آنها مراجعت کردند. 

هنگامیکه هیئت سفارت وارد گردید بدواً چشم مردم بیک دسته سوارنظام افتاد 
که لباسهای قرمز و زرد و پالتوهائی از پوست برتن و کلاههائی از پوست 
برسرداشتند و افسران آنها در طرف راست این عده حر کت می کردند. 


هیئت سفارت / ۷۲۳ 


اسبهای سوارنظام مزبور» از نو ع اسبهای موسوم به (تاتو ) بنظر می‌رسید و 
دارای یالهای بلند بودند و مردم می گفتند این اسبها» با وجود کوچکی جثه» خیلی 
پرطاقت می‌باشند . 

بعد از سوارنظام مزبور» دسته‌ای از بز ر گان لهستانی می آمدند که کسی از 
منصب و مقام آنها اطلاع نداشت اما شکوه البسه درعشان آنان دید گان جمعیت 
تماشاجی را خیره می کرد. 

در معیت این عده هیئت سفارت مر کب از چهارنفر » سوار براسب حر کت 
می نمودند . 

یکی از آن چهارنفر که عضو ارشد هیئت سفارت بشمار می آمد اسقف 
کرا کوی (از شهرهای معروف لهستان-مترجم) بود که لباسش نیمی روحانی» و 
نیمی نظامی جلوه می کرد . این اسقف اسبی سفید با بالهای بلند زیرران داشت که 
پیوسته بازی می‌نمود و طوری حرارت بخر ج می داد که گوئی از منخرین مر کوب 
بحای هوا» اتش بیرون می امد . 

مردم وقتی بازیهای اسب را می‌دیدند تصور می کردند که بعد از چند ماه 
استراحت تازه از اصطبل بیرون آمده غافل از اينکه از شش ماه باین طرف اسب 
مزبور» هرروز ده فرسخ» و بعضی روزها پانزده فرسخ راه می‌پیمود آن هم از 
جاده‌هائی که برف و یخبندان عبور از آنها را مشکل می کرد . 

در نزدیکی اسقف ( کرا کوی) عضو ارشد سفارت» و بقدر یک سرو گردن 
اسب عقب‌تر» (لاسکو ) عضو دوم سفارت می آمد و او را بنام (پالاتن) 
می خواندند و در زبان لهستانی (پالاتن) معنی حکمران ایالات را می‌دهد . 
(لاسکو ) آنقدر ثروتمند بود که مردم می گفتند این مرد » خود نمی‌داند 
چقدر آبادی و حنگل ورود خانه و آسیاب دارد و اگر تا آخر عمر خود بجای 
غذا» طلای ناب بخورد باز نخواهد توانست نیمی از ثروت حویش را بمصرف 
ا 

بعد از این دو نفر» عضو سوم و چهارم هیشت سفارت می آمدند که آنها هم 

پالاتن بودند ولی نفوذ و قدرت (لاسکو ) را نداشتند. 


٠‏ ۴ قبل از طوفان 


و در قفای هیثت سفارت اشراف و امراء لهستان با لباسهای رنگارنگ سوار 
براسب‌های گرانبها می آمدند و منظره آنها بقدری تماشائی و با شکوه بود که 
فرانسویها با اینکه لهستانیها را بنام (وحشی ) می‌خواندند برای آنها هلهله کردند . 

سواران فرانسوی با اينکه آنروز کوشیدند زیباترین لباس‌های خود را در 
برنمایند » طوری در قبال لهستانیها از جلوه افتادند که پنداری وجود ندارند زیرا 
هیچکس آنها را نمی‌دید و تمام چشمها بسواران لهستانی دوخته شده بود . 

شب قبل کاترین تا آحرین لحظه کوشید که انجام مراسم معرفی هیئت سفارت 
لهستان را که در عین حال به‌منزله انجام مراسم رسمی تفویض تاج و تخت لهستان 
به‌دو ک (دانژو ) بود به‌بهانه بیماری پادشاه فرانسه بتأخیر بیندازد ولی از عهده 
پرنیامد . 

و صبح روز بعد وقتی دید که پادشاه فرانسه با رنگی پریده از بستر برخاسته 
لباس رسمی سلطنتی حود را می‌پوشد دانست که مقاومت بدون فایده است و بطور 
حتم در آنروز مراسم معرفی و تفویض سلطنت بانجام حواهد رسید: 

از این لحظه ببعد که کاترین از تأخیر اجرای تشریفات اامید گردید» بدو ک 
(دانژو ) فهمانید حال که مقتضیات روز و بخصوص اراده پادشاه فرانسه بامنویات 
آنها موافق نیست همان بهتر که دو ک (دانژو ) تسلیم سرنوشت نحود شود و از این 
پیش آمد که برجاه و حلال او می‌افزاید استفاده نماید و اندوه و حودخوری را 
دور نماید. 

گفتیم که شب قبل کاترین حیلی سعی کرد که تشریفات را پتأخیر اندازد ولی 
نتوانست و علت عدم موفقیت وی این بود که قادر نشد شاه را ملاقات کند . 

از ساعتی که شارل نهم پس از چشم گشودن (بعد از حال اغماء ) چند کلمه با 
مادرش صحبت کرد تا صبح روز انجام مراسم معرفی» حتی یک کلمه با کاترین 
متکلم نشد و قدغن کرده بود که هروقت ( کاترین) برای دیدار او می‌آید بگویند 
که بر حسب تجویز طبیب پادشاه فرانسه از ملاقات ممنو ع است و نباید کسی 
به‌عیادت او برود ولو از شاهزاد گان و شاهزاده خانمهای بلافصل باشد . 

در کاخ (لوور) همه می‌دانستند که بین فرزند و مادر» یک مشاجره سخت 


بوقو ع پیوسته بود که همان باعث بیماری پادشاه فرانسه شد اما از علت مشاجره 
بدون اطلاع بودند و چون می‌دانستند که شاه و ( کاترین) هردو حشمگین هستند 
بیم بردرباریها غلبه می کرد و هر کس در هرنقطه از کاخ (لوور) بود سعی می کرد 
کمتر صدا کند و آهسته‌تر راه برود و خود را کوچک‌نماید که مبادا نا گهان 
صاعقه عشم بز ر گان براو فرود بیاید . 

در کاخ (لوور) وسائل انجام تشریفات رسمی گرچه فراهم گردیده بود اما 
جون حود دوک (دانژو ) علاقه‌ای به آن تشریفات نداشت و ( کاترین) کارشکنی 
می کرد و شارل نهم اوامر شدید صادر می‌نمود متصدیان امر طوری وظائف خود 
را انجام می‌دادند که انگار وسائل یک تشییم جنازه را فراهم می‌نمایند تا وسائل 
اجرای تشریفات تفویض تاح و تخت لهستان به‌یک شاهزاده جوان و بلافصل 
فرانسوی. 

مراسم رسمی می‌بایست در طالار بزرگ کاخ (لوور ) انجام بگیرد و 
به قراولان امر شده بود که همه را بتالار مزبور راه بدهند و فقط از ورود کسانی که 
ژنده پوش هستند و حضور آنها بین تماشاجیان مایه سرافکند گی فرانسویان نزد 
تحارحیان است ممائعت نمایند . 

کسانی که از این موضو ع مستحضر بودند فرصت را برای حضور در یک 
تماشای کم نظیر مفتنم شمردند و وارد طالار شدند و کسانیکه از این مسئله مطلع 
نبودند بتماشای هیئت سفارت» هنگام رفتن و باز گشت» در خیابانها اکتفا کردند. 

تصور نمی کنیم که وصف حمعیت تماشاجی در آنروز لزوم داشته باشد زیرا 
همه می‌دانند که در پاریس» یک حمعیت انبوه تماشاجی دارای چه مشکلی است. 

این جمعیت در طی قرون مختلف تغییر نمی کند جز اینکه لباس و وضع 
ظاهری آن عوض می‌شود و اگر امروز؛ جمعیت تماشاچی پاریس» که بمناسبت 
برنحی از تشریفات تماشائی در خیابانها صف می بندند و مترا کم می‌شوند» دارای 
لباسی مانند دورۂ سلطنت شارل نهم بودند هر کس آنها را می‌دید تصور می کرد که 
در دوره سلطنت پادشاه مزبور زند گی می‌نماید . 

ولی آنهائیکه جشمی تیزبین داشتند و با نظر کنجکاوی تماشاچپان را 


۶ / قبل از طوفان 


می‌نگریستند می‌دیدند » که یین آنها افرادی دیده می‌شوند که بالاپوش‌های بلند و 
فراخ دارند و اینھا وقتی بهم می‌رسند گوئی که یکدیگر را می‌شناسند چون اشاراتی 
مبادله می‌نمایند و نیز مثل این است که از یک پیرمرد ریش سفید اطاعت می‌نمایند . 

پیرمرد مزبور قیافه‌ای جالب احترام و وضعی موقر داشت و ریش بلند 
سفیدش سبب می شد که هر کس او را میدید کوچه می داد که بدون زحمت عبور 
نماید و او هم عصازنان راه (لوور) را در پیش گرفت و بدون اينکه کسی از 
ورودش ممانعت کند وارد طالار بز رگ تشریفات رسمی گردید. 

در آنجا هم مردم باحترام پیرمرد سفیدموی که برف پیری برسرو صورتش 
نشسته بود کوجه دادند و مرد سالخورده توانست در صف مقدم تماشاجیان قرار 
بگیرد بطوری که با هیئت سفارت و پادشاه فرانسه و ملکه ناوار و شوهرش و 
دیگران بیش از چند متر فاصله نداشت. 

(هانری دوناوار ) که شب قبل از لامول شنیده بود که دوموی بطور مسلم در 
طالار تشریفات حضور بهم خواهد رسانید راست و چپ را از نظر می گذرانید که 
بداند (دوموی) در کجاست و چه شکلی دارد و نمی‌دانست که (دوموی) همان 
پیرمرد ریش سفید است که سالخورد گی او همه را وادار باحترام می کند . 

اما (ملکه ناوار ) زودتر از هانری توانست بهویت پیرمرد پی‌ببرد و با یک 
نگاه توجه شوهر را بطرف آن مرد جلب کرد و (هانری دوناوار ) فقط از روی 
چشم‌های (دوموی) توانست وی را بشناسد و گرنه تفییر کسوت و قیافه (دوموی) 
طوری بدون نقص بود که حتی بادشاه (ناوار ) در دقایق اول نتوانست او را 

در هرحال» بعد از اینکه هیئت سفارت وارد طالار شد » شرو ع باجرای برنامه 
تشریفات کردند. و اول عضو ارشد سفارت لهستان که همانا اسقف (کرا کوی) 
بود شرو ع بایراد حطابه کردو پس از شرحی مشعر بروجود مناسبات صمیمانه بین 
دولتین فرانسه و لهستان بنام (دیت) یعنی مجلس وجوه و اعیان لهستان از پادشاه 
فرانسه در خحواست کرد موافقت کند که (دوک دانژو ) برادر وی» پادشاه لهستان 


E 


هیئت سفارت / ۷۲۷ 


بعد از خاتمه نطق عضو ارشد سفارت لهستان» پادشاه فرانسه بزبان فرانسوی 
شروع به ایراد حطابه کرد و هرجمله را که بزبان‌می آورد قدری تأمل می‌نمود تا 
اینکه مترجم» آن را بزبان لهستانی ترجمه کند . 

حطابه شاه ؛ موحز و مفید حلوه می کرد و در مقدمه حطابه پادشاه فرانسه» 
بروابط صمیمانه بین دو دولت اشاره کرد و آنگاه گفت ابراز حسن‌ظن, از طرف 
(دیت) لهستان تسبت بیک شاهزاده بلافصل فرانسوی» و همچنین نسبت به‌سلطنت 
فرانسه موحب خحرسندی شده و پادشاه فرانسه با کمال ميل حاضر است که 
درخواست وجوه و اعیان لهستان را بپذیرد . 

آنگاه شارل نهم شمه‌ای هم درباره صفات و مزایای برادرش دوک (دانژو ) 
که‌نادشاه لهسان می شود صحیت کرد و مشمنوضا ان داد که برادر او یک 
سردار جنگی کم‌نظیر می‌باشد که تا کنون در پیکارهای متعدد دیهیم پیروژی و 
افتخار را برسرنهاده و بسیار مناسب است که این شاهزاده پردل و شجا ع» پادشاه 
ملت سلحشور و رشید لهستان بشود. 

وقتی نطق شاه تمام شد (لاسکو ) عضو دوم سفارت لهستان بزبان لاتینی شرو ع 
بایراد عطابه نمود و موضو ع حطابه‌اش این بود که وی چون شیخ الر جال لهستان 
می باشد بنمایند گی از طرف (دیت) و ملت لهستان تخت و تاج سلطنت را بدو ک 
(دانژو ) تفویض می‌نماید . 

خطابه چهارم از طرف خود دوک دانژو نامزد سلطنت لهستان ايراد شد و او 
هم بزبان لاتینی صحبت کرد و از ابراز اعتماد دیت و ملت لهستان تشکر نمود و 
بعد از اینکه حطابه‌اش تمام شد اسقف ( کرا کوی) و عضو ارشد سفارت لهستان 
تاج سلطنت آن کشور را که روی یک دوشک ظریف و کوچک مخمل نهاده بودند 
بطرف پادشاه فرانسه برد تا اینکه پادشاه فرانسه بدست خود آن تاج را برسر دوک 
(دانژو ) بگذارد . 

دو ک (دانژو ) مقابل پادشاه فرانسه زانو برزمین زد » و شارل نهم باوجود 
کسالت مزاح با دستهائی که اثر ارتعاش در آن دیده نمی‌شد تاج را برداشت و 


ترش دوک (دانژو) گذاشت و دو برادر که در آن موقع هردو پادشاه بودند 


۸ / قبل از طوفان 


بخذیگر را بوسیدند ولی: گر در آن لحظه کسی ھی ترانست باحساسات قلین. آن 
دو پی ببرد می‌فهمیدند هنگام بوسیدن؛ اگر می‌توانستند شکم هم را از فرط کینه و 
خحشم پاره می‌نمودند . 

آنوقت یک جارچی با صدای بلند بانگ بر آورد ( آلک‌ساندر 
ادوارد -هانری_دوفرانس) بسمت پادشاه لهستان انتخاب گردید ... زنده باد 
پادشاه حدید لهستان). 

تمام آنهائی که در آن طالار بودند فریاد زدند زنده‌باد پادشاه حدید لهستان. 

سپس (لاسکو ) عضو دوم هیئت سفارت شرو ع بخواندن دومین حطابه حود 
بزبان لاتینی» که بمنزلهٌ مد ح و تجلیل (ملکه ناوار ) بود کرد. 

و وقتی وی خحطابه دوم حویش را می‌خواند تمام آنهائی که زبان لاتینی را 
می‌دانستند بدقت گوش بسخنان او دادند که ببینند چه می گوید زیرا معروف بود 
که (لاسکو ) در فن حطابه» بالاخحص بزبان لاتینی استاد است. 

(لاسکو ) خطابه حود را چنین آغاز نمود که وی و همکارانش در یک شب 
دیجور از سرزمین لهستان براه افتادند که خود را باقصای مغرب اروپا برسانند آنها 
راهی طولانی از وسط جنگلها و باطلاق‌ها و دشت‌ها در پیش داشتند ولی از روز 
حر کت» با وجود ظلمت آفاق» دیدند که دوستاره از افق مغرب سربدر آورده که 
بمنزله راهنمای آنهاست و هرقدر که بمغرب زمین نزدیک می‌شدند فرو غ آن دو 
ستاره زیادتر می‌شد » و گوئی که آنها مغان ثلاثه هستند که براهنمائی ستاره» براه 
افتادند تا این که حود را بزاد گاه حضرت مسیح برسانند . 

راہ پیمائی آنها (یعنی راه پیمائی هیئت سفارت لهستان نه‌مغ‌های ثلاثه) ادامه 
داشت تا اینکه بمرز فرانسه رسیدند و در آنجا دیدند که روشنائی آندو ستاره 
درعشنده تر گردید و شب‌های تیره را مانند روز روشن می کرد و عاقبت وقتی 
به پایتخت فرانسه رسیدند دیدند آن دو ستاره» که در تمام طول مسافرت دو چراغ 
آسمانی فراراه آنها گذاشته بود دو چشم زیبای شاهزاده خانم (مار گریت) حواهر 
پادشاه فرانسه و زوجه پادشاه (ناوار ) می‌باشد که هنوز چشمهائی به آن 


درحشند گی و جذابیت؛ در جهره هیچ آفریده ای دیده نشده است! 


بعد از این مقدمه که شاهزاده خانم (مار گریت) برای ادای تشکر » تواضع 
کرد عضو دوم هیئت سفازت لهستان وارد مباحث تاریخی گردید و از کتب قدیمه 
شهادت آورد و گفت در ازمنه قدیم جماعتی بودند که یک صنم را می‌پرستیدند و 
از راه دور» برای زیارت آن صنم براه می‌افتادند و پس از تحمل رنج فراوان وقتی 
بمقصود می‌رسیدند و با دید گان حود آن صنم را می‌دیدند هردو چشم حویش را 
کور می کردند چه عقیده داشتند که آنهاء با دیدار صنم مزبور زیبأترین و 
بر جسته‌ترین چیزی را که ممکن است بچشم بشر برسد دیده اند و دیگر در زند گی 
احتیاجی بدید گان خود ندارند زیرا زیباتر از آنچه دیدند چیزی موجود نیست که 
درخور رژیت باشد . 

(لاسکو ) از این شاهد تاریخی اینطور نتیجه گرفت که او هم حاضر است که 
بعد از دیدن چشمهای دلفریب شاهزاده خانم (مار گریت)» و عارضی که جشمهای 
موصوف در آن قرار گرفته دید گان خود را قربانی کند زیرا می‌داند که در جهان 
جیزی نیست که بعد از رژیت چشمهای بی‌نظیر ملکه ناوار» قابل دیدن باشد . 

در قبال این اغراق شاعرانه شاهزاده خانم (ما ر گریت) برای دومین مرتبه 
تواضم نمود و آنهائی که زبان لاتینی می‌دانستند با کف‌زدنی شورانگیز» این 
حطابه مبالغه آمیز را بدرقه کردند و آنهائی هم که زبان لاتینی نمی‌دانستند با 
حرارتی بیشتر » کف زدند تا سایرین تصور ننمایند که آنها زبان لاتینی نمی‌دانند. 

آنوقت نوبت ایراد خطابه به(مارگریت) رسید و شاهزاده خانم جوان که زبان 
لاتینی را مانند زبان فرانسوی می‌دانست سخن را شرو ع کرد و در فتح‌الباب 
حطابه» از (لاسکو ) و هیئت سفارت لهستان تشکر نمود که او را آن گونه مورد 
تکریم قرار دادند و بعد با یک تلویح نمکین» برسر موضو ع چشم رفت و رشته 
سخن را باینجا رسانید که اگر بعد از حروح از لهستان» یک جفت چشم» بنظر شما 
رسیده و هرچه بفرانسه نزدیک می‌شدید فروغ آن چشمها زیادتر می‌شد نه از آن 
جهت بود که دید گان مزبور زیبائی داشت بلکه بدین‌سبب می‌درحشید که آن 
چشمهاء احساسات قلبی صاحب خحود را نسبت بملت لهستان و هیئت سفارت و از 
آن حمله آقای لاسکو ابراز می کردند و احساسات صمیمانه ضاحب جشمها » نسبت 


۰ / قبل از طوفان 


بملت لهستان آنقدر زیاد بود که شما آنرا مانند دو فروغ دائم‌التزاید.مشاهده 
می کردید و آتش عشق و محبت ملت لهستان که از کانون سینه صاحب آن چشمها 
برمی نحاست» بصورت روشنائی از دریچه‌های چشم بیرون می زد . 

(لاسکو ) و اعضای هیئت سفارت لهستان بعد از این حملات کف زدند و 
(مار گریت) قدری در این حصوص بسط کلام داد و سپس راجع ببرادرش دوک 
(دانژو) صحبت نمود و او را بملت لهستان سپرد و گفت من یقین دارم که برادرم 
در بین افراد ملت لهستان خود را نیک بخت‌تر و مسرورتر حواهد دید ولی ما... 

کل عار کرت ک ایا ریه نسح ای سک موز هل اوه کک 
می حواست نفس تازه نماید سپس همچنان بزبان لاتینی گفتار خود را باین مضمون 
ادامه داد: 

(ولی ما » ای برادر عزیز» بسی اندوهگین هستیم که از شما جدا می‌شویم در 
صورتیکه کمال میل را داشتیم که بتوانیم با شما عزیمت نمائیم ولی همان سرنوشت 
که مقدر کرده شما از پاریس بیرون بروید اینطور اقتضا نموده که ما پای در بند 
باشیم و نتوانیم از این شهر عزیمت نمائیم بنابراین» ای برادر عزیز » شما بروید و ما 
در اینجا باقی می‌مانیم و در عوض دعای خير ما بدرقه راه شما خواهد شد ). 

وقتی مار گریت این جملات را ادا کرد بگوش شارل نهم پادشاه فرانسه عجیب 
و نامأنوس آمد زیرا او این حملات را در حطابة (ما رگریت) ندیده بود . 

و چون شارل نهم در زبان لاتینی هم زیاد تبحر نداشت برای این موضو ع قائل 
باهمیت نشد و اندیشید که شاید از نظر او هنگام تصحیح خطابه خواهرش محو شده 
اینکه خواهرش » زبان لاتين را حوب می داند چند جمله برحطابه حود افزوده که 
از حیث ارتباط حملات» یاربط مبتدی باخبر فصیح تر باشد . 

ولی اگر شاه برای این جملات قائل باهمیت نشد در عوض پیرمرد 
ریش سفیدی که در صف مقدم تماشاچیان حضور داشت هر کلمه را می‌بلعید نحاصه 
آنکه در آن موقع (مار گریت) چشم‌های خود را به‌صورت او دوخته بود و 
می‌فهمانید که این کلمات مربوط باو و برای اوست. 

علاوه براین» وقتی (مار گریت) کلمات مزبور را تلفظ می کرد پادشاه ناوار 


هیئت سفارت ۱۷۳۱ 


هم دو مرتبه سر را از چپ براست بعلامت نفی تکان داد که (دوموی) بنهمد آنها 
نمی‌توانند از پاریس فرار نماید. 

در حالیکه بین (مار گریت) و پیرمرد ریش سفید » بدین ترتیب رابطه برقرار 
گردیده بود ( کاترین) از توجه دحترش نسبت به آن مرد سالخورده حيرت کرد و 
خیره آن مرد را نگریست که بداند مرد سالخورده مزبور کیست که (ما رگریت) 
فقط برای او حطابه می حواند . 

پادشاه ناوار هم که با باصره نیرومند حود هیچ یک از نکات طالار را از نظر 
نمی انداعت» این موضو ع را دریافت و دید که ( کاترین) بدون اينکه پلک برهم 
بزند (دوموی) را از نظر می گذراند. 

لحظه‌ای دیگر پادشاه ناوار دید که کاترین سر را به‌یکی از محارم نزدیک 
کرد و گفت آیا شما این پیرمرد ربش‌سفید را می‌شناسید ؟ این اولین مرتبه است 
که او را می‌بینم و تا کنون در هیچ‌یک از تشریفات و ضیافت‌های درباری چشم من 
باو نیفتاده است. 

(ملکه ناوار ) به نحطابه حود ادامه می‌داد و کاترین هم در حافظه حود حستحو 
می کرد که بداند آن پیرمرد ریش‌سفید و بخصوص چشم‌های او را در کجا دیده 
زیرا چشم‌های مرد سالخورده بنظرش آشنا می آمد و گاهی از طرفین خود با 
آنهائی که در قفای وی ایستاده بودند کمک می گرفت و می گفت آیا شما این 
پیرمرد را دیده‌اید ؟ و آیا می‌دانید اسم او چیست و در کدام یک از تشریفات 
ری ر کت داشهه است؟ 

اطرافیان ملکه نمی توانستند که به‌پرسش او جواب بدهند و در حالی که 
کاترین با قدری بی‌تابی می کوشید که آن پیرمرد را بشناسد یکی از تحاحبین 
بهملکه نزدیک گردید و یک کیسۀ کوچک اطلس که بوی مطبوعی از آن به‌مشام 
می رسید به کاترین تقدیم کرد . 

ملکه براثر رویت کیسه کوچک مزبور و بخصوص عطری که از آن بوئیده 
می‌شد دانست که از طرف (رنه) فرستاده شده و درب آن مهرموم است. 

ملکه مادر مهرموم را از درب کیسه کوچک برداشت و دید درون کیسه یک 


۲ / قبل از طوفان 


کاغذ چهار تا وجود دارد و وقتی آن را گشود چنین خواند. 

(علیاحضرتا ؛ بر حسب امر شما من کوشیدم بادواهای مقوی مزاج (مورول) 
را تقویت نمایم و بوسیله داروهای دیگر زخم‌های او را معالجه کنم و حرشبختانه 
دواهای من موثر واقع گردید و (مورول) که علاوه برزخحم دست» بواسطه ضعف 
فوق‌العاده ناشی از خون‌ریزی» نمی‌توانست قلم بدست بگیرد امروز بامداد قلمی 
بدست گرفت و نام شخصی را که در آن شب در اطاق پادشاه ناوار بوده نوشت و 
این نام که بخط او موجود است (دوموی) می‌باشد ). 

کاترین با حود گفت آه... آه... این شخص (دوموی) بود و من همواره او 
را با (مورول) اشتباه می کردم و آنگاه مرتبه‌ای دیگر » چشمهای خود را متوحه 
پیرمرد کرد و این بار» لرزید زیرا چشمهای (دوموی) را در زیر ابروهای سفید 
پیرمرد شناحت و فرمانده گارد مخصوص خود را صدا زد. 

هیجیک از این حر کات از نظر پادشاه (ناوار ) مستور نماند و او دید که 
حاجب بملکه نزدیک گردید و کیسه‌ای کوچک بوی تقدیم کرد و دید که کاترین 
بعد از حواندن کاغذی که در جوف کیسه بود» باز به (دوموی) چشم دونحت تا 
اینکه بالانحره فرمانده گارد خود را احضار کرد. 

(هانری دوناوار ) بمناسبت سرعت انتقال فهمید که هما کنون کاترین حکم 
توقیف (دوموی) را صادر خواهد کرد و تا دیر نشده وی را بايد از خطری که 
تا ارف و فد ام سر کرد 

بهمین جهت هانری دوناوار با اشاره‌ای صریح به (دوموی) فهمانید که 
بی معطلی باید از آن طالار حارج شود و خود را ناپدید نماید وگرنه جانش در 
معرض خحطر خواهد بود . 

(دوموی) که مدتی با پادشاه ناوار کار کرده» و علائم مرموز آن دوره را که 
وسیله انتقال فکر » در فواصل نزدیک بود می‌شناخت تا علامت (هانری دوناوار) 
را دید دو قدم عقب رفت و سر را حم کردو لحظه‌ای دیگر در وسط موح جمعیت 
از نظر پنهان شد ویژه آنکه» در همان موقع خاتمه تشریفات رسمی اعلام گردید و 
انبوه تماشاجیان بحر کت در آمدند که از طالار بپرون بروند. 


هیکت سفارت / ۷۳۳ 


هنوز (دوموی) از جای خحود تکان نخورده بود که ملکه کاترین او را 
بفر مانده گارد نشان داد و گفت آیا آن پیرمرد را می‌بینید که ریش بلند و سفید 
دازو 

فرمانده گارد گفت بلی علیاحضرتا ( کاترین) گفت باتفاق ده نفر در مدحل 
این کاخ منتظر خروحج او باشید و وقتی در وسط تماشاچیان می‌ حواهد از کاخ 
حارج شود باو بگوئید که پادشاه فرانسه از او برای صرف غذا دعوت کرده است. 

هر گاه این مرد سالخورده حرف شما را پذیرفت که او را تحت‌الحفظ در 
اطاق نگاه می دارید و گزارش توقیف او را بمن می‌دهید تا تکلیف او را معلوم کنم 
و اگر حرف شما را نپذیرفت و حواست از (لوور ) حارج شود حود را معطل 
نکنید و زنده یا مرده» او را دستگیر نمائید. 

فرمانده گارد سرفرود آورد و گفت ولی من تصور می کنم برای توقیف این 
پیرمرد ده نفر زیاد است و اگر اجازه بفرمائید دو نقر » بلکه یک نفر کافی است. 

کاترین گفت آقا هرچه بشما گفتم اطاعت کنید زیرا اگر این مرد نخواهد 
دعوت شما را پپذیرد و بطیب خاطر با شما باطاقی که محل حبس اوست برود شاید 
ده نفر هم برای دستگیری او کم باشد . ۰ 

در وسط همین گفت و شنود کاترین با فرمانده گارد او بود که (هانری 
دوناوار) بوسیله اشاره (دوموی) را از حطر قریب آلوقو ع» و احل معلق مستحضر 
کردو او را وادار بفرار نمود و وقتی فرمانده گارد حواست برای توقیف 
(دوموی) اقدام کند او در وسط امواج جمعیت تماشاچی از نظر پنهان گردیده بود . 

با اینکه (هانری دوناوار ) دید که (دوموی) فرار کرد خاطرش آسوده نبود 
تا که دیف کافرمانده گار د تا جلت مراعت کرد و عهمموقلیت عود را 
باطلاع کاترین رسانید و کاترین از فرط حشم سرخ گردید ولی در حضور مردم 
جیزی بفرمانده گارد نگفت. 

مراسم تشریفات بطوریکه اشاره شد » حاتمه یافته بود و فقط عده‌ای از 
شاهزاد گان و امرای فرانسوی من غیررسم» با عده‌ای از لوسمتانیها صحبت 


می کردند و (مار گریت) هم بالاسکو گفتگو می‌نمود. 


۴ / قبل از طوفان 


شارل نهم برای اینکه بمنزل خود بر گردد از جا برحاست ولی براثر ضعف 
مزاج پاهای او لرزید و دو نفر زیر بغل ویرا گرفتند و د کتر (پاره ) که ساعتی از 
شاه غافل نمی‌شد در عقب او روانه گردید. 

کاترین و دوک (دانژو) یکی با غضبی ناشی از اينکه نتوانسته (دوموی) را 
دستگیر کند و دیگری با این اندوه که از فرانسه و معشوقه حود دور حواهد 
گردید بعد از شاه براه افتادند. 

و اما دوک (دالانسون) آن روز بهیچوجه مورد توجه قرار نگرفت و در تمام 
مدت تشریفات حتی یک مرتبه شاه نظری بسوی او نیندانعت و فقط دو ک (دانژو ) 
و مادرش و گاهی پادشاه ناوار و خواهر خود را می‌نگریست. 

در آن روز پادشاه جدید لهستان» حالی شبیه به‌یک محکوم را که قرار است 
بطرف سیاستگاه اعزام شود داشت چون می‌دانست که عمر را باید دربین کسانی 
که فرانسویها آنان را بنام وحشی می خواندند بسریبرد و از معشوقه زیبا و دلربای 
حود دور باشد و وقتی برادرش شارل نهم زند گی را بدرود می گوید نتواند 
بلافاصله بعد از وی برتخت سلطنت بنشیند . 

لذا وقتی که همه از جا برحاستند که بمنازل خود بر گردند دوک (دانژو) 
بجای اینکه بطرف منزل عویش برود راه منزل مادر را در پیش گرفت و وقتی 
بسوی منزل کاترین می‌رفت همه در فکر پادشاه (ناوار ) بود که قیافه بیضوی شکل 
و ظریف او» در آن مجلس با قیافه حشن و زننده شاهزاد گان خانواده (والوا) 
یکلی تفاوت داشت. 

دوک (دانژو) فکر می کرد که تقدیر بیش از اندازه با پادشاه ناوار 
مساعدت می کند چون تمام موانعی را که در سرراه سلطنت او وجود دارد مرتفع 
می‌نماید و دشمنان بخودی خحودمسنتحیل می‌شوند و از بین می روند. 

وقتی که دوک دانژو وارد منزل مادر گردید کاترین دید که پسرش در 
حالیکه جبه سلطنتی در بردارد و تاح پادشاهی لهستان را برسر نهاده چنان رنگ از 
صورتش پریده که ببرادر بیمارش شارل نهم شباهت پیدا کرده است. 

دوک (دانژو ) هنگام ورود بخانه مادر دستهای زیبائی را که از کاتربن 


هیئت سفارت / ۷۳۵ 


بمیراث برده بود بهم میمالید و کاترین که پسر را با آن حال نگرانی دید بطرف او 
رفت و گفت فرزند شما را چه می‌شود ؟ 

دوک (دانژو ) گفت مادر عزیز» دیگر می‌خواهید جه شود ؟... اینک من 
محکوم گردیدهام که بقیه عمر ؛ دور از فرانسه باشم و در بین یک ملت وحشی حان 
بسپارم. 

کاترین گفت فرزند» آیا باین زودی پیش گوئی (رنه) را فراموش کرده ید » 
و مگر او نگفت که تا یکسال دیگر اوضاع فرانسه عوض خواهد شد و شما 
می ترسم که تخت سلطنت فرانسه جلیس نداشّته باشد و از شما خواهش می کنم 
بمحض اینکه احساس کردید که این حطر برای فرانسه پیش می آید مرا مطلم کنید . 

کاترین گفت من بشما اطمینان می دهم که از این پس همواره یک اسب زین 
کرده» دز اصطبل من و یک چاپار در اطاق انتظارم آماد حر کت بطرف لهستان 
حواهند بود و بمحض اینکه احساس کردم آن واقعه نزدیک است اتفاق بیفتد جاپار 


را بلهستان خواهم فرستاد و شما را مطلم حواهم کرد . 


۳۳ 


(اورست) و (پیلاد) 


بمحض اینکه دو کم (دانژو ) از دروازهُ پاریس خارح شدو در جادۀ مشرق 
راہ لهستان را پیش گرفت گوئی که یک مرتبه موجبات کدورت و نگرانی در کاخ 
(لوور ) از بین رفت و نیک‌بینی و مسرت و آرامش خاطر جای آنرا گرفت. 

شارل نهم از بستر بیماری برحاست و صحت مزاج خود را احراز کردو 
زورها اوقا ت خو د را اتان فتایرق دوناوار نشکا گذ رایند و رورهائ که هو 
مساعد برای شکار نبود » با وی صحبت می کرد . 

از روابط تیره گذشته» بین شارل نهم و پادشاه (ناوار ) کوچکترین اثری باقی 
نمانده بود و یادشاه فرانسه فقط از یک حهت رفتار هانری دوناواررا نمی بسندید و 
آن اینکه جرا مشارالیه طبور شکاری مانند عقاب و قرقی را برای شکار حانوران 
کو چک ترییت نمی‌نماید و در عوض بتربیت سگ علاقه دارد . 


اورست و پیلاد / ۷۳۷ 


حتی ( کاترین) بمثل اینکه تغییر ماهیت داده؛ زنی دیگر شده بود . زیرا 
نسبت بشارل نهم و دوک (دالانسون) ابراز محبت می کرد و هانری دوناوار و 
مار گریت را با دیده ارادت می‌نگریست و دوشس دو(نور ) و خانم دو(سوو) را 
از دوستان حویش بشمار می آورد . 

کاترین که مبدل بموحودی دیگر شده بود لطف و نزا کت را بمرحله‌ای 
رسانید که دومرتبه بعیادت (مورول) رفت و بعنوان اینکه وی» برای انجام امر او» 
مجروح گردیده و لذا بر گردنش حق دارد او را نوازش نمود. 

(مار گریت) بعشقبازی با (لامول) اشتغال داشت و هرشب در ساعت ٩‏ 
بعدازظهر روی بالکن آپارتمان خویش حضور بهم می رسانید و از آنجا بوسیله 
اشارات یا مبادله نامه احساسات آتشین اصیلزادهٌ حوان را دریافت می کرد و 
متقابلاً او را از محبت خود » مطمئن می‌نمود . 

هردفعه که (لامول) نامه‌ای برای (مار گریت) می‌نوشت وعده او را بخاطرش 
می آوردو می گفت مگر شما بمن وعده ندادید که شبی در آن خانه مرا ملاقات 
نمائید و آیا هنوز موعد انجام این وعده فرا نرسیده است. 

در بین کسانیکه در کاخ لوور زندگی می کردند و در این کتاب ما آنها را 
بخوانند گان معرفی نموده ایم فقط یک نفر در اندوه می‌زیست و او آشنای قدیمی ما 
( کو کوناس) بر 

گرچه مژده زنده بودن (لامول) اصیلزاده ساده‌دل را تسکین می‌داد و 
معاشرت با خانم دوشس دو(نور) که با نشاط‌ترین خانم دربار فرانسه بود » لذتی 
بسیار بمذاق کو کوناس می‌رسانید ولی دوری از لامول» برای کو کوناس گران 
تمام می‌شد و ار بیاد می آورد که چگونه در گذشته او و (لامول) در 
مهمانخانه استاد (لاهوریر ) پشت میز می‌نشستند و غذا می‌خوردند و شراب 
می آشامیدند و (لامول) سر گذشتهای دورۂ طفولیت خود را برای او حکایت 
می کرد» آه می کشید . 

گاهی کو کوناس شبهائی را بخاطر می آورد که باتفاق (لامول) دوره 
Ease SEA hs‏ 


۸ / قبل از طوفان 


حدیدی را پیش می گرفتند و گاه در این ترددهای شبانه؛ شمشیر از نیام 
برمی کشیدند و نزدیک صبح با خستگی و احیاناً لباسهایباره بخانه مراجعت 
می کردند و می‌خوابیدند . 

( کو کوناس) نمی‌توانست بتنهائی تفریح کند چون بقدری عادت کرده بود 
که با (لامول) محشور باشد که گردش و تفریح در تنهائی بجای اینکه سبب 
تفریحش گردد برعکس او را کر افو 

نه فقط ( کو کوناس) از دوری و غیبت (لامول) غصه می حورد بلکه معشوقه او 
خانم دوشس دو(نور ) هم آرزوی مراحعت (لامول) را داشت زیرا این زن که 
ناچاریم بگوئیم یک زن جلف بود » در حضور ( کو کوناس) گاهی نظرهای عمیق 
بصورت وی می‌اندانعت و آه‌های سوزنا ک برمی کشید. 

حانم دوشس دو(نور) هم که کو کوناس را همواره در جوار خویش می دید 
ان ما یا( ای مر وه SE‏ اعد کی وشن از 
E)‏ تفش نوات ESE E‏ 
را از لحاظ حیانت نسبت به ( کو کوناس) نمی کرد بلکه فطرتش چنین اقتضا 
می‌نمود که (لامول) را جلب نماید ویژه آنکه می‌دید (لاعول) تربیتی بهتر دارد و 
وقتی در کنار کو کوناس قرار می گیرد و می‌توان آن دو را با هم مقایسه کرد 
انکان یسک کر کو ای از یک را ال میا شا 

حانم دوشس دو(نور) با ابراز محبت نسبت به(لامول) می حواست حس 
رقابت کو کوناس را هم تحریک کند تا وی بیشتر او را دوست داشته باشد چون 
پاره ای از افراد هستند که رشک را همجون نمک عشق می‌دانند و یک عشق بدون 
حسادت را مانند غذائی بدون نمک بشمار می آورند. 

ولی بر علاف انتظار خانم دوشس دو(نور )» کو کوناس نسبت به (لامول) 
رشک نمی‌برد و بالعکس از شوخیها و لطیفه‌های کنایه‌دار دوشس دو(نور ) نسبت 
به(لامول) تفریح می کرد و برنشاط او افزوده می‌شد بطوریکه خانم دوشس 
دو(نور) هروقت می خحواست کو کوناس را حیلی بشاش ببیند روش فوق را در 


اورست و پیلاد / ۷۳۹ 


پیش می گرفت. 

و از روزی که (لامول) غیبت کرده بود دیگر خانم دو(نور) نمی‌توانست که 
مانند سابق ( کو کوناس) را به‌نشاط بیاورد تا از گفتارهای‌ساده و خنده آورش 
قاه قاه بخندد . 

این بود که خانم دو(نور ) مصمم شد بوسیله (مار گریت) لامول را بر گرداند 
تا مردی که حضورش موجب خوشی و سرور است» باز در محفل آنها دیده شود . 

در آنروز (مار گریت) بخانم دوشس دو(نور ) گفت من در اینجا نمی توانم 
راجم به(لامول) با شما صحبت کنم و بگویم وی در کجاست» زیرا هرلحظه ممکن 
است اشخاصی بیایند و صحبت ما را قطع کننذ و همان بهتر که فردا شب در 
خانه‌ای که دارای دو درب می‌باشد یکدیگر را ملاقات نمائیم و بدون بیم از حضور 
يا آمدن اشخاص راجع به(لامول) صحبت نمائیم و شما هم در خصوص کو کوناس 

نحانم دو(نور ) بعد از اینکه وعده ملاقات با (ما ر گریت) را در آن خانه داد 
یادداشتی برای کو کوناس فرستاد که در شب معهود ساعت نه و نیم بعدازظهر در 
انا ههور وا 

وقتی کو کوناس وارد آن خانه شد خانم دو(نور ) را رنجیده خاطر یافت زیرا 
دو(نور) انتظار نداشت که وقتی وارد آنخانه می‌شود ( کو کوناس) را نبیند و در 
انتظار ورود او بنشیند و تا کو کوناس را دید گنت آقا؛ آیا می‌دانید که منتظر 
گذاشتن یک زن» ولو شاهزاده خانم نباشد (دوشس دونور شاهزاده خانم 
بود -مترجم) برعلاف نزا کت است؟ 

( کو کوناس) گفت خانم من تصور نمی کنم که‌دیر کرده باشم. خانم 
دو(نور) گفت چطور دیر نکرده‌اید ؟ مگر بنا نبود که شما ساعت نه و نیم 
بعدازظهر اینجا حضور داشته باشید در صورتیکه | کنون ساعت ده می‌باشد . 

( کو کوناس) گفت خانم من در ساعت ٩‏ بعدازظهر از کاخ (لوور ) حارج 
شدم که حود را بشما برسانم تا اقلا دو ساعت (تا ساعت یازده ) در حدمت شما 
باشم زیرا در ساعت یازده باید مراحمت نمایم چون باز امشب نوبت کشیک من 


1 


۰ / قبل از طوفان 


می‌باشد . 

خانم دو(نور ) گفت و لابد از اینکه امشب بیش از یکساعت نزد من نیستید 
حوشحال می باشید ( کو کوناس) گفت نه حانم» من از دوری شما حوشحال نیستم و 
برعکس متأثرم گواینکه شما گاهی مرا مورد توبیخ قرار می‌دهید ولی من توبیخی 
را که از دهان زیبای شما حارج می‌شود برتغیر و پرخاشی که از دهان زشت و 
فرا خ دوک (دالانسون) حارج می گردد ترجیح می‌دهم و برای اینکه 
موردپرخحاش او قرار نگیم باید ساعت یازده از شما جدا شوم و بروم. 

خانم دو(نور ) این تملق را پسندید و گفت گاهی از اوقات شما تقریباً 
هوسات 3 دش امن و موسر کت که ساعت ٩‏ بعدازظهر از کاخ (لوور) 
حارج شدید که باینجا ببائید... آیا همینطور است. 

( کو کوناس) گفت بلی خانم» و من می خواستم با سرعت خود را باینجا 
برسانم که نا گهان در یکی از خیابانها چشمم بمردی افتاد که حیلی شبیه به (لامول) 
بود . 

دوشس دو(نور) گفت آه... باز هم رفتیم برسر صحبت (لامول)... 
( کو کوناس) گفت خانم» وقتی که دو نفر با صمیمیت یکدیگر را دوست می‌دارند 
نمی توانند ان دوستی را فراموش نمایند و همه وقت بیاد هم هستند . 

خانم دو(نور ) گفت صحبت اصلی خود را فراموش نکنید و به‌حاشیه نرود 
کو کوناس گفت خانم» آنچه می حواستم بگویم صحبت اصلی بود نه حاشیه» و 
حواستم توضیح بدهم که چون شما مجبور نیستید که در جستجوی دوست خلود 
باشید می توانید سرساعت در هرمیعاد حضور بهمرسانید . خانم دور نف 
آقای ( کو کوناس) این حون که روی کلیجۀ شما دیده می‌شود چیست؟ آیا باز هم 
پیکار کرده اید ؟ ( کو کوناس) گفت خانم من نمی خواستم که لباسم نحونین شود 
ولی شخصی که براثر ضربت شمشیر من بزمین افتاد لباسم را حون آلود کرد . 

خانم دو(نور ) گفت از این قرار حدس من درست بود و شما امشب مبادرت 
به‌پیکار کردید ؟ ( کو کوناس) گفت بلی حانم» دوشس گفت و گویا علت نزاع 
آقای (لامول) بود و شما بخاطر او شمشیر از نیام کشیدید ؟ ( کو کوناس) گنت 


بلی خائم... آیا شما منتظر بودید که من مثل بعضی از مردها بخاطر یک زن شمشیر 
را از غلاف بیرون بیاورم. 

این دومین تملقی بود که در آن شب ( کو کوناس) بدوشس (دونور ) گفت و 
او را خوش آمد زیرا کو کوناس می‌خواست بگوید که وی چون بخانم دو(نور) 
علاقه دارد هر گز در فکر یک زن دیگر نیست که بخاطر او (دوئل) کند. 

دوشس گفت متشکرم... بعد چطور شد ؟ کو کوناس گفت وقتی دیدم آن مرد 
حیلی شبیه به (لامول) می‌باشد او را تعقیب کردم زیرا تصور نمودم که (لامول) 
می‌باشد و از وی جلو افتادم و روی خود را بر گردانیدم و دیدم آن مرد (لامول) 

دوشس گفت این واقعه که نباید باعث تولید نزاع شود و همه کس ممکن است 
از این استاهانت بکند : 

( کو کوناس) گفت بلی ولی آن مرد وقتی دید من خیره بصورتش نگاه کردم 
خحشمگین شد و گفت آقا مگر شما صاحب خود را گم کرده‌اید که اینطور خیره 
مردم را از نظر می گذرانید' من باو گفتم آقا شما مردی هستید ناشایست برای 
اینکه از دور بدوست من آقای (لامول) شباهت دارید درصورتی که وقتی از 
نزدیک شما را از نظر می گذرانم می‌بینم که بین او و شما فرقی بسیار وحود دارد. 

وی از این حرف من بخشم در آمد و شمشیر را از نیام کشید و من هم شمشیر 
از غلاف بیرون آوردم و در تقاطع سوم‌یا چهارم ثتمشیرها » یک مرتبه آن مرد 
خحودخواه پزمدعی برزمین افتاد و سراپای مرا حون آلود کرد. 
دوشس دو(نور) گفت وقتی که شما او را با شمشیر خود مجروح کردید و 
او بزمین افتاد و شما را حون آلود نمود آیا کمکی هم باو نمودید و در صدد 
بر آمدید که وی را معالجه کنید یا نه؟ 

( کو کوناس) گنت دوشس عزیز» من خود را مهيا کرده بودم که بکمک او 


۱ این گفته یک کلام مستهجن می‌باشد و گوینده می‌خواهد بگوید سگهائیکه صاحب 
خود را گم می کنند اینطور افراد را از نظر می گذرانند و مترجم از بکار بردن این جمله از 


۲ / قبل از طوفان 


بروم و وسیله معالجه‌اش را فراهم نمایم و در اسر ع وقت» وی را به‌نحانه‌اش برسانم 
که یک سوار با حر کت سریم چهارنعل از مقابل من گذشت و این مرتبه دوشس 
عزیز » حاضرم سو گند یاد کنم شخصی که سواربراسب» می گذشت همان (لامول) 
بود و متأسفانه اسب طوری با سرعت می رفت که من نتوانستم فریاد بزنم و سوار را 
متوقف کنم ناچار عقب او بنای دویدن را گذاشتم و آنهاتی که جمع شده بودند که 
دوئل مرا با مقلد (لامول) ببینند وقتی که دیدند من شرو ع به‌دویدن کردم آنها نیز 
دویدن را آغاز نمودند و به‌هیئت اجتما ع و باهیاهو و جنجال مرا تعقیب کردند. 

واضح است که وقتی یک نفر در حیابان می‌دود» بخصوص اگر لباس 
حون آلود داشته باشد » و عده‌ای با فریاد و غوغا او را تعقیب کنند» هر کس که او 
را می‌بیند تصور می‌نماید که وی یک سارق است. 

و برای اينکه مردم تصور ننمایند که من سارق هستم روی بر گردانیدم تا آن 
حمعیت بی‌سروپا را که عقب من فریاد می‌زدند و می‌دویدند متفرق نمایم و این 
واقعه مرا از تعقیب سوار بازداشت و او ناديد شد. 

بعد از اينکه جمعیت را متفرق کردم باز درصدد حستجوی سوار بر آمدم و 
نشانی اسب او را به‌عابرین می گفتم و از آنها می‌پرسیدم که آیا ندیدند آن سوار از 
کدام طرف رفت ولی کسی نتوانست جوابی مفید بمن بدهد و من که از حستجو 
حسته شده بودم راه اینجا را پیش گرفتم. 

دوشس گفت از این قرار هروقت که شما حسته می‌شوید راه اینجا را پیش 
می گیرید ؟ کو کوناس گفت دوشس عزیز خواهش می کنم که بعد از این همه 
دوند گی بدون نتیجه » شما دیگر مرا عذاب معنوی ندهید . 

خانم دو(نور ) گفت می‌بینم که در ضمیر شما من بقدر (لامول) ارزش ندارم 
زیرا وقتی بفکر می‌افتید که مرا ملاقات کنید که از یافتن دوست حود ناامید 
می‌شوید آبا عشق شما تست بس همین است؟ 

(کو کوناس) گفت خانم بز رگوار و عزیز افسوس که من اطلاعات و علم 
(لامول) را ندارم تا اینکه بتوانم برای شما فرق بین دوستی و عشق را بیان نمایم 
ولی تا آنجا که عقل من می رسد دوستی عبارت از ستاره» و عشق عبارت از شمع 


است و لابد شما بمن حواهید گفت که انوا ع مختلفی از آن وحود دارد .... 

خانم دو(نور ) گنت آیا می‌خواهید بگوئید که انوا ع مختلفی از عشق وجود 
دارد ؟ کو کوناس گفت نه حانم» می‌خواستم بگویم که انوا ع مختلفی از شمع وجود 
دارد و هر کدام یک شکل و بیک رنگ است و مثلاً یکی از انواع شمعها» شمع 
سرخرنگ می باشد که یک شمع قشنگ بشمار می آید ولی باوجود قشنگی» شم 
مزبور بالاحره براثر روشنائی باتمام می‌رسد در صورتیکه نور ستاره گرچه 
بدرخشند گی نور شمم نیست ولی هیچوقت تمام نمی‌شود و فرق بین دوستی و 
عشق نیز همین است که دوستی شباهت بنور ستاره دارد و عشق مانند نور شمع 
می‌باشد ولی شاید شما بگوئید که وقتی یک شمم تمام شد شمعی دیگر را در 
شمعدان می گذارند . 

دوشس دو(نور) از شنیدن این حرف که همچون توهینی نسبت باو بود چه 
( کو کوناس) می حواست بگوید که یک عشق جدید را با عشق قدیم مبادله 
می کنند بر آشفت و گفت آقای کو کوناس آیا می‌دانید که شما مردی فاقد نزا کت 


۸ ر 4 
کو کوناس گفت خانم آیا مرا می گوئید ؟ دوشس گفت آیا می‌دانید که شما 
مردی گستاخ می‌باشید ؟ 


( کو کوناس) گفت خانم آیا واقعا این حرف را بمن می‌زنید ؟ دوشس گفت 
آقای ( کو کوناس) آیا اطلاع دارید که شما یک مرد بوالهوس هستید ؟ 

کو کوناس گفت خانم در قبال این سه فرمایش شما من فقط یک جواب می دهم 
و پاسخ من این است که شما سه مرتبه بیشتر مرا بباد (لامول) انداختید و من 
زیادتر از دوری او متأثر شدم. 

دوشس گفت اینک برهن ثابت‌شد که شما دیگر مرا دوست تمی‌داریند؟ 
کو کوناس گفت دوشس عزیز اشتباه می کنید برای اینکه من شما را می‌پرستم یعنی 
بیش از دوست داشتن بشما علاقمند هستم و در عين حال که شما را می‌پرستم در 
مواقع کسالت حویش بیاد دوست خود (لامول) می‌افتم و از تنهائی» متأثر 
می و 
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دوشس گفت معلوم می‌شود که مواقم کسالت شما وقتی است که نزد من 
هستید زیرا اینک که بیش من می باشید لحظه‌به لحظه از (لامول) یاد می کنید . 

( کو کوناس) گفت خانم عزیز» چکنم که (لامول) بیچاره پیوسته مقابل چشم 
من مجسم است و نمی‌توانم خیال او را از حاطر زائل نمایم. 

دوشس گفت پس بالاخره بهمان نتیجه رسیدیم که من می گفتم یعنی شما دیگر 
مرا دوست نمی‌دارید و درعوض (لامول) را دوست می‌دارید . ولی بدانید که اگر 
برای من محقق شود که شما شخصی دیگر را برمن ترجیح می‌دهید در آن 
صورت... 

( کو کوناس) نگذاشت که حرف دوشس تمام شود و گفت خانم اجازه بدهید 
که من با دو کلمه توضیح شما را قانع کنم و آن این است من شما را از تمام زنهای 
دنیا بیشتر دوست می دارم و به (لامول) از تمام مردهای دنیا بیشتر محبت دارم. 

ناگهان صدائی از قفای ( کو کوناس ) برخاست که گفت آفرین کو کوناس؛ 
حوب جواب دادید ؟ 

وقتی ( کو کناس) روی خود را بر گردانید دید پرده ای از تافته دمشق عقب 
رفت و آستان در نمابان شد و در آن آستان (لامول)... آری خحود (لامول) 
آشکار گردید و در آن حال وسط آستان در» طوری زیبا بود که گوئی یکی از 
تابلوهای نقاشی است که او را در قاب گرفته‌اند. 

در قفای لامول (مارگریت) پدیدار شد ولی ( کو کوناس) بقدری از دیدار 
دوست خود خوشوقت گردید که توجهی بحضور ملکه ناوار نکرد و بطرف او دوید 
و در راه یک میز دستی و یک تابوره را سرنگون نمود و (لامول) را در آغوش 
گرفت و روی سینه حود فشرد بدون اینکه متوجه باشد که بايد از دوشس دو(نور) 
سپاسگزاری نماید که این عرصه تماشائی را بوجود آورد زیرا دوشس از حضور 
(لامول) و (مار گریت) در آن خانه اطلاع داشت و مخصوصاً سربسر کو کوناس 
می گذاشت تا اینکه او را بیشتر تشنۀ (لامول) کند و یکمرتبه دوستش را بوی نشان 
رل هد . 


ولی (لامول) در حالیکه در آغوش ( کو کوناس) بود این نکته را فراموش 


اورست و پیلاد ۷۴۵ 


نکرد و از دوشس دو(نور ) سپاسگزاری نمود و گفت خانم حیلی از شما معذرت 
می حواهم که گاهی از اوقات؛ نام من که بوسیله ( کو کوناس) تلفظ می‌شد » قدری 
باعث کسالت شما گردید و اعتدال دوستی شما و ( کو کوناس) را برهم می‌زد . 

دوشس خندید و مارگریت گفت دوشس عزیز آیا اینک از من راضی شدی 
که (لامول) را بشما بر گردانیدم؟ 

( کو کوناس) نظری بدوشس دو(نور ) و نظری به (مار گریت) انداخت و 
شقوز تفت داتست کهاز کاک بای تشگ اند اینکه‌دوشس کف 
( کو کوناس) اگر قصد دارید از کسی تشکر نمائید» از ملکه (ناوار ) سپاسگزار 
باشید زیرا اگر او حاضر نمی گردید که درخواست مرا اجابت نماید شما لامول 
حود را نمی‌دیدید ؟ 

که وان تفای ES‏ اي تکفا ga‏ بای شا 
تشکر کنید زیرا خواهش او باعث گردید که من (لامول) را اینجا پیاورم و بشما 
نشان بدهم. 

( کو کوناس) بهتر آن دید که اول برود و در حضور ملکه ناوار زانو برزمین 
بزند و دامان پیراهن او را برای تشکر ببوسد . و آنگاه متوحه دوشس شد و مقابل 
او زانو برزمین زد و دست او را بوسید و گفت دوشس» من بايد بگویم که شما ملکه 
زیبارویان جهان هستید . 

دوشس گفت ( کو کوناس) با این حرف که شما بمن می‌زنید گویا فراموش 
کرده‌اید که از من زیباتر هم وجود دارد و آن ملکه ناوار است. 

( کو کوناس) با لحن ساده و در عین حال گوشه‌داری که مخصوص خود او 
بود و کسی نمی توانست تقلید نماید گفت خانم من کاملاً این فرمایش را تصدیق 
می کنم و می گویم که شما ملکه زیبارویان جهان هستید و ملکه (ناوار ) 
زیباروی‌ترین ملکه دنیا می‌باشند . 

این جواب همه را قانع کرد ولی ( کو کوناس) نمی‌توانست آرام بگیرد و 
بیش از بیست مرتبه (لامول) را بوسید و زیادتر از بیست مرتبه اطراف او گردش 
کرد و حتی شمعدان را برداشت و بصورت او نزدیک نمود که بداند حود اوست و 
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اشتباه نمی‌نماید و (لامول) از این ابراز صمیمیت ساده و بدون آلایش می خندید . 

دوشس دست (ما رگریت) را گرفت و گفت در این موقع بهترین پیشنهادی 
که من می توانم بشما تقدیم نمایم این است که ما دونفر از این طاق برویم و این 
دونفر را که تازه بهم رسیده‌اند تنها بگذاریم زیرا گرچه هنوز کو کوناس مشغول 
بوسیدن دوست خود و طواف در اطراف او می‌باشد ولی مسلم است که این دو» 

خیلی حرف دارند که باید بیکدیگر بزنند و در خلال این احوال ما هم می توانیم در 

اطاق دیگر ضمن صرف شب چره بصحبت‌های خود بپردازيم. 

(لامول) حیلی میل داشت که ابراز محبتهای ( کو کوناس) قدری کمتر 
می‌بود و او می‌توانست با خانمها باطاق دیگر برود ولی ( کو کوناس) طوری باو 
جسبید که وی را در آن اطاق نگاهداشت و خانمها باطاق دیگر رفتند و پشت میز 
شب چره نشستند و شرو ع بصرف غذا کردند. 

اولین صحبتی که بین لامول و ( کو کوناس) بعد از رفتن حانمها شروع شد 
مربوط بوقایم آخحرین شبی بود که (لامول) در معرض خحطر قرار گرفت و از آن 
شب ناپدید گردید و هرچه (لامول) راجم بوقایم آن شب بیشتر توضیح می داد 
( کو کوناس) با اینکه می‌دانیم مردی سریم‌التأثر نبود از اظهارات لامول بر حود 
می‌لر زید . 

از جمله وقتی (لامول) گنت که وی مجبور بود فرار اعتیار کند 
( کو کوناس) پرسید برای چه تو» لامول» بمنزل ارباب ما د وک (دالانسون) 
نرفتی و از او درعواست مساعدت ننمودی زیرا اگر این کار را می کردی بطور 
حتم دو ک تو را مورد حمایت قرار می‌داد . 

(لامول) گفت از کجا این فکر برای تو پیدا شد. که دوک دالانسون مرا 
مورد حمایت قرار می‌داد . 

( کو کوناس) گفت من از زبان حود او شنیدم که گفت که وی جان تو را در 
آنشب نحات داد . 

(لامول) گفت وی بتو درو غ گفت» و من در آن شب براثر مساعدت پادشاه 
ناوار از مرگ نحات پافتم. 


کو گونایی گفت امه ایا به می کون بفین ذارق؟ (لامول) گفت 
آنقدر یقین دارم که علماليقین من» مانند این است که | کنون تو را می‌بینم. 

(کو کوناس) گفت پس آن شب دوک (دالانسون) چه می کرد ؟ (لامول) 
گفت آن شب دوک دالانسون یک سر طناب را گرفته بود و می حواست مرا حفه 
نماید . 

آن وقت کو کوناس باوجود اینکه مردی نا زک‌طبع نبود برخود لرزید و گنت 
لامول» آیا به آنچه می گوئی یقین داری؟... و اگر چنین است من فردا صبح به 
(لوور ) حواهم رفت و آنچه می‌دانم باین دو ک» ترسو و محیل و دورو؛ و دروغگو 
خواهم گفت تا اینکه دیگر درصدد برنیاید که دوست مرا با طناب خحفه کند . 

(لامول) گفت کو کوناس مگر دیوانه‌شده‌ای که این حرف را می‌زنی؟ 
( کو کوناس) گفت آخر من نمی توانم تحمل نمایم کسی بخواهد دوست صمیمی 
مرا... (لامول) مرا حفه نماید ... و من دست روی دست بگذارم و کاری نکنم» و 
چیزی نگویم. 

(لامول) گفت این افکار و تصمیمات جنون آمیز را کنار بگذار... و گوش 
کن که ساعت یازده و نیم را اعلام می کند و موقع کشیک و آغاز حدمت تواست. 

( کو کوناس ) گفت من هر گز حاضرنیستم که در منزل کسی خدمت نمایم که 
قصد هلاک دوست مرا داشت و دیگر اينکه من با حود عهد کرده بودم که وقتی تو 
را پیدا کردم از تو جدا نشوم و اينک از تو جدا نخواهم شد ولو تمام دنیا بگویند 
که ساعت یازده و نیم بعدازظهر و موقم کشیک من است. 

(لامول) گفت آیا می‌فهمی چه می گوئی؟ و آیا بنتیجه تصمیم خود 
می‌اندیشی ؟ مبادا براثر نوشیدن شراب مست شده باشی ؟ 

( کر کوفباش ) کت مسبت یسم و این ف ناش از ابش دوک 
(دالانسون) است. زیرا اگر مست بودم | کنون می‌رفتم و کاخ (لوور) را آتش 
می‌زدم. 

(لافول) کشت کو کو ناس صصخت های دواو وار را کار دارو قذری 
فکر بکن و بدان که در سرخحدمت و کشیک حاضر شدن یک وظیفه مقدس و 
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تعطیل ناپذیر است. 

( کو کوناس) گفت آیا تو حاضر هستی که با من به (لوور ) بیائی (لامول) 
گنت نه» برای اینکه ورود بکاخ (لوور ) برای من بسیار خحطرنا ک است. 

( کو کوناس) گفت آیا درنعارح از کاخ (لوور) حطری برای تو وجود 
دارد با نه؟... و آیا نکر می کنی که ممکن است اینک در تعقیب تو باشند و 
بخواهند تو را بقتل برسانند ؟ 

(لامول) گفت نه برای اینکه من کوچکتر از این هستم که شاهزاد گانی جون 
پادشاه فرانسه و برادران او بخواهند برطبق یک نقشه ثابت و دائمی مرا بقتل 
برسانند و تصمیم آن شب آنها» برای قتل من» یک هوس موقتی بوده و | کنون این 
هوس را فراموش کرده‌اند. 

( کو کوناس) گفت پس تو که میل نداری بکاخ (لوور ) مراجعت کنی چه 
عواهی کرد ؟ (لامول) گفت من اوقات خود را با گردش و تفریح خواهم 
گذرانید. 

( کو کوناس) گفت بسیار حوب» منهم با تو تفریح و گردش خواهم کرد و 
از تو جدا نخواهم شد» و هر گاه بخواهند تو را بقتل برسانند» در عوض یکنقر» ما 
دونفری از وجود تو دفاع حواهیم نمود و آن وقت خواهی دید که‌اگر 
(دالانسون) حرئت کند و خود را نشان دهد من با یک ضربت شمشیر او را 
بدیوار متصل تحواهم کرد . 

(لامول) گفت تر ک حدمت دوک (دالانسون) را کردن» این طور که تو 
تصمیم داری» حوب نیست و لاقل از او تقاضای چند روز مرحصی بکن. 

( کو کوناس) گفت من از او درحواست مرحصی همیشگی خواهم کرد . 

(لامول) گفت آیا قصد داری بکلی از حدمت دوک خارج شوی؟ 
( کو کوناس) گفت بلی برای اینکه دست و دل من دنبال کار او نمی‌رود و از وقتی 
که فهمیده ام او می حواست دوست مرا بقتل برساند » فکر می کنم قادر بادامه حدمت 
در منزل او نیستم و بهمین جهت هما کنو نامه‌ای باو خواهم نوشت و تقاضای 
مر حصی دائمی خحواهم نمود . 


(لامول) گفت آه... آیا می‌حواهی بیک شاهزاده بلافصل دربار فرانسه 
کاغذ بنویسی؟ کو کوناس گفت آری... و حواهی دید که من با اينکه در علم 
انشاء و صرف و نحو و معانی بیان بصیرت زياد ندارم کاغذی درخور ملاحظه 
بعنوان او تحریر خواهم کرد ... 

وقتی (لامول) دید که دوست او براستی ميل دارد که از حدمت دوک 
(دالانسون) حارج شود در دل گفت شاید استعفای او از حدمت دوک 
(دالانسون) بنفع وی باشد زیرا اگر نقشه فرار ما باتفاق از پاریس سربگیرد او را 
با حود خواهیم برد و اگر در اینجا شغل وی از دستش می‌رود در عوض در آنجا 
شغل خوبی نصیب او خواهد گردید. 

( کو کوناس) که دید دیگر دوست او مخالفتی نمی کند قلم و دوات و کاغذی 
بدست آورد و این نامه را که حود وی تصور می کرد یک شاهکار ادبی است برای 
دوک دالانسون نوشت: 

«عالی جناب-والاحضرت که در تاریخ اعصار باستانی مطالعات زیاد دارید 
لابد شنیده اید که در قدیم دو نفر دوست موسوم به (اورست) و (پیلاد ) بودند که 
دوستی و هکذا بدبختی‌های آنها در جهان بیاد گار مانده است. اینک دوست من 
آقای (لامول) مانند (اورست) بدبخت می‌باشد و من هم بمثل (پیلاد ) نسبت باو 
وفادار هستم و چون (اورست) در این زمان بایستی با بدبختی دست بگریجان باشد 
ناگزیر » (پیلاد ) نباید او را تنها بگذارد و لذا من:قادر نیستم از او جدا شوم و 
بهمین جهت از والاحضرت درخواست می کنم که مرحصی کوچکی بمن بدهید که 
بتوانم همه‌جا؛ با دوست خود آقای (لامول) باشم. زائد است بگویم که دور شدن 
از در گاه والاحضرت و تعطیل وظیفه و حدمتگزاری» برای من بی‌نهایت صعب است 
ولی از آن صعب تر اینکه در این موقم دوست خود آقای لامول را تنها بگذارم و در 
نتیجه امیدوارم که والاحضرت که باهوش سرشار خود متوجه این نکات می باشید 
برمن منت نهاده مرا عو تماق و ولاعت ااا ی وهی کاس ات 
آنیبال- کنت دو کو کوناس همواره حدمتگزار وفادار شما حواهم بود ». 

کو فاس بن ار اکا ری ر وار ر ر را 


۰ / قبل از طوفان 


(لامول) از روی کم‌اعتنائی شانه‌های خود را تکان داد . ( کو کوناس) این حرکت 
را ندید و با دید و بروی خود نیاورد و پرسید حوب عقیده تو در این‌باره 
جیست؟ (لامول) گفت من عقیده دارم که دوک دالانسون بعد از دریافت این نامه 
بریش ما حواهد خندید. 

( کو کوناس) گفت آیا بریش هردوی ما می‌خندد ؟ لامول گفت بلی» او 
بریش هردوی ما» بالاتقاق حواهد خندید. 

کو کوناس گفت هر گاه دوک بالاتفاق» بریش هردوی ما بخندد بهتر از این 
است که بانفاق» هریک از ما را جدا گانه بقتل برساند. 

(لامول) حندید و گفت تصور می کنم که یکی از این دو مانم دیگری باشد 
( کو کوناس) گفت اینک باداباد ... من این نامه را فوراً در اول وقت برای دوک 
(دالانسون) می فرستم و حالا نگو بعد از اینکه از اینجا یرون رفتیم» شب در کجا 
باید بخواییم؟ 

(لامول) گفت می‌رویم بمهمانخانه استاد (لاهوریر )»و شب را در آنجا 
خواهیم خوایید و همان اطاق را که شبی تو می حواستی مرا در آنجا بقتل برسانی 
برای خوابگاه انتخاب خواهیم کرد و البته تصدیق می کنم در آن موقع ما 
(اورست) و (پیلاد ) نبودیم. ۱ 

( کو کوناس) گفت من هم فردا صبح نامه حود را بوسیله استاد (لاهوریر ) 
برای دو ک دالانسون حواهم فرستاد در این وقت پرده اطاق عقب رفت و حانمها 
ییک صدا گفتند حوب... صحبت (اورست) و (پبلاد ) بکجا رسید ؟ 

( کو کوناس) گفت (موردی)... (اورست) و (پیلاد ) گرسنه غذا هستند... 

(مار گریت) خحندید و گفت غذا حاضر است و (لامول) و ( کو کوناس) از 
آن اطاق» بسالون غذاحوری رفتند و بخانمها ملحق شدند. 

صبح روز دیگر ( ک و کوناس) که باتفاق دوست خود در مهمانخانه 
(لاهوریر ) خوابیده بود استاد مزبور را مأمور کرد که به (لوور ) برود و نامه وی 
را بدو ک (دالانسون) تسلیم نماید . 


۳۵ 


(اورتون) 


(هانری دوناوار) حتی بعد از اينکه (دوک دالانسون) اشعار داشت که 
نمی تواند باتفاق او از پاریس فرار نماید دوست صمیمی (دالانسون) بود و اگر 
می توانست مناسبات دوستانه خود را با آن شاهزاده نزدیکتر کند بطور قطع 
صمیمانه‌تر می کرد . 

( کاترین) از صمیمیتی که بین (هانری دوناوار ) و دوک (دالانسون) وجود 
داشت اینطور ادراک کرد که این دو نفر با همدستی یکدیگر توطئه می کنند . چون 
فقط براثر توطثه است که در نفر می‌توانند اینطور باهم دوست شوند . 

در این حصوص کاترین از (مار گریت) تحقیق کرد که بداند توطثه هانری 
دوناوار و د وک (دالانسون) چقدر پیشرفت حاصل کرده و آن دو؛ در چه مرحله 
از اجرای نقشه خود هستند. ولی (مار گریت) که دختر ( کاترین) بود چیزی 


۲ / قبل از طوفان 


بروز نداد و مادر نتوانست از دختر حود اطلاعی کسب نماید که درنحور استفاده 
ا ۱ 

وقی ملکه ( کاترین) دید که نمی‌تواند از دخحتر حود حرفی بیرون بیاورد 
متوسل بدوصفت خویش که در او از تمام صفات قویتر بود گردید . 

اول حیله و مکر » که آنرا بمیراث از اجداد ایتالیائی حویش دریافت کرده 
بود» دیگر صفت کینه‌توزی که بعد از ورود بفرانسه در دربار آنجا کسب کرد 
برای اینکه دربار فرانیسه» چه قبل از ملکه کاترین» و چه بعد از ورود او بفرانسه 
محلی بشمار می آمد که‌در آنجا کینه‌ورزی بیش از تمام دربارهای اروپا 
حکمفرمائی می کرد . 

چون کاترین زنی محیل بود دریافت که یکی از عوامل پیشرفت هانری 
دوناوار اتفاق او» با پسرش دوک دالانسون است و باید آن اتحادیه را برهم بزند و 
آنگاه مانند یکی از افراد قبایل وحشی که روزها و شبها در کمین جانوری 
می نشینند تا اینکه او را شکار نمایند ( کاترین) در کمین پسر خود نشست که او 
را از (هانری دوناوار ) حدا نماید. 

یکی از حیله‌هائیکه کاترین برای تحت‌نظر گرفن (دالانسون) بکار می‌برد 
این بود که نسبت بدو ک محبت را زیادتر می کرد و دالانسون هم مجذوب این 
مهرورزی گردید و قدمی بسوی مادر رفت اما (هانری دوناوار ) اینطور نشان داد 
که مانور ( کاترین) را نمی‌بیند و بیش از گذشته از متحد خود (دالانسون) ظنین 
شد و زیادتر اعمال او را در نظر گرفت. 

در حلال این احوال» که ( کاترین) و دوک (دالانسون) و (هانری 
دوناوار )» هر کدام سر گرم مانور خود بودند در یکی از روزهای حوش سال که 
آفتاب گرمی برشهر پاریس می‌تابید مردی از یک منزل واقع در قفای عمارت 
جبه‌ خانه حارج گردید و در حالیکه بعصائی تکیه می‌داد بطرف دروازه 
(سن آنتوان) روانه شد . 

آن مرد قدم‌زنان خیابان بز رگ (سن آنتوان) را در طرف چپ قرار داد و 
وارد باغی گردید که در آنزمان یکنوع باغ ملی بود و آنرا بنام باغ (آربالت) 


اورتون / ۷۵۳ 


(بروزن کارنامه-مترجم) می‌خواندند. 

دربان با غ مزبور تا آن مرد را دید جلو آمد و سلام کرد و مرد مزبور که 
لاغر و رنگ پریده بنظر می رسید با اشارهٌ سر » به‌سلام دربان حواب داد و قدم ببا غ 
او 

در باغ کسی نبود؛ ولی اگر کسی در باغ حضور می‌ داشت بمحض اینکه 
سبیلهای بلند و قدمهای نظامی آن مرد را می‌دید می‌فهمید که وی باید یکی از 
صاحب منصبان قشون باشد که بتا ز گی مجروح شده و مدتی مشغول مداوای خحود 
بوده و اینک برخاسته و قدم می زند تا اینکه بتدریج تجدیدقوا نماید . 

با اینکه مرد مزبور؛ بطوریکه گفتیم» مجروح یا بیمار بود هردفعه که دامان 
بالاپوش او عقب می رفت دو طبانچه بز رگ نمایان می‌شد که بازنجیری باریک از 
نقره بکمربندش اتصال داشت و علاوه براين دو طبانچه آن مرد یک شمشیر بلند و 
یک خنجر حمل می نمود . 

با اینکه کسی در با غ نبود آن مرد احتیاط را از دست نمی‌داد و وقتی یک ۱ 
خیابان را طی می کرد و می‌پیچید که وارد خیابانی دیگر از آن با غ شود با دقت ' 
زوایای درعتها و پشت اشجار را می‌نگریست و گوئی می‌ترسید که در پناه 
درختها» و عقب کاجهائیکه بشکل یک دیوار کوتاه آنها را بریده بودند کسی 
کمین گرفته باشد و نسبت باو سوء قصد کند. 

بعد از عبور از خیابانهای عدیده آن مرد خود.را بنقطه‌ای رسانید که یک 
آلاجیق در آنجا وجود داشت و با خیابان حارجی (واقع در حارج با غ) بیش از 
جند متر دارای فاصله نبود . 

ولی چون مقابل آلاجیق» دیواری از درختهای کاج تراشیده بوجود آورده 
بودند وقتی آنمرد درون آلاچیق نشست کسی نمی توانست از حارج با غ او را 

دربان با غ ( آربالت) که علاوه برسمت دربانی تا اندازه ای باصطلاح امروز 
کافه چی آن باغ هم محسوب می گردید یک میز عسلی مقابل آن مرد لاغراندام 
نهاد و یک فتجان از دم کرد زیزفون روی میز گذاشت که آن مرد بعد از گردش 


۴ / قبل از طوفان 


بیاشامد و به‌بهود حالش کمک کند. 

نزدیک یک ربع ساعت» مرد لاغر اندام که شاید خوانند گان ما او را شناخته 
باشند و بدانند که (مورول) است آنجا نشست و فنجان محتوی دم کرده زیزفون را 
نوشید و نا گهان اندام او بلرزه در آمد زیرا از امتداد موضعیکه امروز موسوم 
بخیابان (ناپل) می‌باشد یک سوار ببا غ نزدیک شد » و پشت نردهٌ آهنین با غ توقف 
کرد و گاهی نظر بجپ و راست می‌انداخت و مانند این بود که انتظار آمدن کسی 
زا ی ۲ 
(مورول) چنان آن سوار را نگربست که تو گوئی می‌خواست با چشمهای 
خحود ویرا ببلعد و پس از چند دقیقه جوانی نوباوه با لباسی مانند غلام‌بچگان از 
سمتی دیگر آمد؛ و خود را به آن سوار رسانید . 

(مورول) زیر آلاچیق نه فقط آن سوار و آن جوان نورس را می‌دید بلکه 
می‌توانست صحبت‌های آنان را بشنود و کافی است بگوئیم آن سوار (دوموی) و 
آن جوان نوباوه (اورتون) بود تا خوانند گان حدس بزنند که (مورول) با 
اوی خرچ و یت دوش کر بی دا3ه 

(دوموی) قبل از اینکه سخنی بگوید اطراف را از نظر گذرانید که‌بداند آیا 
کسی صحبت آنها را حواهد شنید یا نه؟ 

(اورتون) که بمناسبت جوانی زیاد » کماحتیاط تر از (دوموی) بود گفت 
آقا» بیم نداشته باشید و صحبت کنید زیرا کسی حرفهای ما را نخواهد شنید 

(دومزی) گفت (اورتون)» من اکنون کاغذی بتو می‌دهم که تو باید آنرا 
بمنزل حانم دو(سوو) ببری و بخود ی انم 
دو(سوو ) در منزل خویش» در (لوور ) نبود بايد این کاغذ را در پشت ائينه او» 
ودر آنجا که ‌پادشاه EEE SES‏ را در آنحا 
می گذاشت قرار بدهی. 

بعد از اینکه کاغذ را e‏ بتو جوابی داد » پاسخ او را 
می آوری» و به آنجا که حود می‌دانی تسلیم می‌نمائی و هر گاه خانم دو(سوو ) در 
قزل نبوده و قو ایم‌یادداشت را پشت انیت او گذاشتی» امشب‌می آئی ودر 


اورتون / ۷۵۵ 


نقطه ایکه می دانی کجاست» منتظر من حواهی بود تا اینکه من از آن مکان حارج 
شوم و انجام مأموریت خود را در آنجا باطلاع من خواهی رسانید . 

(اورتون) گفت بسیار حوب آقا» (دوموی) گفت چون من امروز خیلی کار 
دارم اینک از تو جدا می‌شوم و بتو می گویم که لزومی ندارد که برای رسانیدن این 
یادداشت به خانم دو( سوو ) عجله نمائی زیرا عجلۀ تو بدون فایده است و تو بايد 
هنگامی وارد کاخ لوور بشوی که (او) آمده باشد و من می‌دانم که (او) امروز» 
دیر بکاخ (لوور ) مراجعت می کند برای اینکه | کنون مشغول فرا گرفتن طرز 
شکار جانوران بوسیله طیور شکاری است. ۱ 

دیگر اینکه از مراجعت به کاخ لوور وحشت نداشته باش» و اگر برحسب 
تصادف کسی تو را شناخت و پر سید که در آنجا جه می کی بگو که تازه از بستر 
بیماری بر حاسته‌ای و چون وقتی مجروح و بیمار شدی خانم دو(سوو ) تو را مورد 
معالجه و تلطف قرار داد اینک آمده‌ای که از او تشکر نمائی و این حواب را همه 

وقتی (دوموی) با (اورتون) صحبت می کرد از فرط تعجب و حشم؛ 
(مورول) زیر آلاچیق با غ» متوحش بود . 

در یک لحظه (مورول) دست خود را بطرف یکی از طپانجه‌های حویش نهاد 
تا اینکه (دوموی) را هدف سازد و به‌قتل برساند ولی وقتی (دوموی) بالایوش 
حود را عقب زد » که یادداشت را به (اورتون) بدهد چشم (مورول) به‌یک حفتان 
افتاد و دانست که هر گاه (دوموی) را هدف گلوله طپانچه نماید گلوله روی حفتان 
او پهن حواهد گردید و آسیبی به آن مرد نخواهد رسانید و در عوض (دوموی) 
چون مسلح و قوی می‌باشد بی‌درنگ او را خواهد کشت. 

فقط در یک صورت (مورول) می‌توانست با اطمینان باينکه (دوموی) را 
به‌قتل خواهد رسانید او را هدف سازد» و آن اینکه سرش را هدف نماید ولی 
می دانست» چون تازه از بستر بیماری بر نحاسته» و مقداری فراوان حون از بدنش 
رفته دستش خواهد لرزید و گلوله بسر اصابت نخواهد کرد. 

اگر دست (مورول) به‌مناسبت ضعف و نقاهت نمی‌لرزید با یک گلوله 


۶ / قبل از طوفان 


(دوموی)» و با طپانجه دیگر » (اورتون) را از پا درمی آورد که شاهدی وجود 
نداشته باشد و او را متهم کند. 

ولی چون نمی توانست بصحت و دقت تیراندازی عویش اعتماد نماید با 
حسرت بسیار آن دو را بحال خود گذاشت که بروند و از کنار باغ ( آربالت) 
دور گردند. 

ولی بمحض اینکه (دوموی) بحر کت در آمد و رفت و (اورتون) از آن نقطه 
دور گردید (مورول) بفکر مأموریتی که (دوموی) به آن پسر جوان داده بود 
افتاد و دریافت که موضو ع یادداشتی که (دوموی) به پسر جوان سپرده که به خانم 
(دو سوو ) تسلیم نماید» یا اينکه پشت آئینه منزل او بگذارد » خیلی بیش از قتل 
(دوموی), اهمیت دارد و شاید بدان وسیله اسرار یک توطته بز رگ کشف شود . 

لذا بمحض اینکه (دوموی) و پسر نوجوان از نظر ناپدید شدند (مورول) 
بمثابه اینکه نیروئی تازه یافته باشد از جابرنحاست و انعامی به‌دربان داد و از با غ 
حارج گردید و به‌منزل عویش رفت و اسبی را زین کرد و سوار براسب شد و راه 
کاخ (لوور) را در پیش گرفت. 

پنج دقیقه بعد از ورود (مورول) به کاخ (لوور )» کاترین مادر پادشاه 
فرانسه» تمام اطلاعاتی را که در سطور قبل از نظر خوانند گان گذراندیم از 
(مورول) دریافت کرد و طوری خوشوقت شد که حتی در حضور (مورول) از 
ابراز شجف خودداری ننمود و گفت (مورول) حدمتی که شما امروز بمن کردید» 
عدم رتیت فا را در قضیه عدم دستگیری پادشاه (ناوار ) جبران کرد و نظر 
باینکه من در آن موقع بشما وعده داده بودم که در صورت موفقیت» هزار 
(اکو )ی طلا بشما پپردازم» این مبلغ را | کنون بشما تأدیه می کنم. 

و حود کاترین از جا بلند شد و بطرف اشکافی رفت و یک کیسه مسکوک 
زر» از آن بیرون آورد و در دست (مورول) نهاد و (مورول) با سپاسگزاری از 
( اتر و اتی لی که اوقا وه را ور انرو ر مهرودو ضرق تک رده 
بلکه سو دی قابل ملاحظه تحصیل نموده از آپارتمان کاترین حارج شد . 

بعد از حروح او (کاترین) بخود گفت اگر اشتباه نکنم» آن ابر سياه که 


اورتون / ۷۵۷ 


(رنه) می گفت در برج اقبال پادشاه (ناوار ) دیده همین (دوموی) می‌باشد که 
وسائل محو (هانری دوناوار ) را فراهم خواهد نمود. / 

بطوری که می‌دانیم (دوموی) به‌پسر جوان گفته بود لزومی ندارد که برای 
رفتن به کاخ (لوور) عجله نماید و لذا (اورتون) قدم‌زنان و بدون تعجیل خود را 
بکاخ (لوور) رسانید و ورود او مصادف با موقعی شد که یک ربع ساعت از 
خروج (مورول) از آن کاخ می گذشت. 

در آنجا جند نفر از آشنایان پسر جوان» که حزو خدمه بودند او را شناعتند 
و از وی پرسیدند که بچه مناسبت مراجعت کرده و او هم توضیحی را که از 
(دوموی) فرا گرفته بود برای آنها تکرار کرد تا اينکه به آپارتمان خانم (دوسوو) 
رسید . 

در آپارتمان مزبور غير از (داریول) خدمتکار محرم (دوسوو) کسی 
حضور نداشت زیرا کاترین بمحض باز گشت (مورول) به‌بهانه اینکه باید کاغذهائی 
با اهمیت را جواب بدهد » خانم (دوسوو ) را باطاق خود احضار کرد تا هنگام 
ورود (اورتون) آن زن در آپارتمان خود نباشد و (اورتون) نتواند کاغذ را 
بدست خود خانم دو(سوو ) تسلیم کند و مجبور گردد که آن یادداشت را پشت 
آئینه بگذارد . 

وقتی (داریول) به‌پسر نوجوان گفت که خانم (دوسوو ) در حانه نیست او 
جواب داد که من کاری ندارم و منتظر می‌مانم تا وقتن که خانم مراحعت کند. 

(داریول) هم پسر حوان را بحال حود گذاشت و بکارهای خانه‌داری که 
هرخدمتکار علاقه‌مند و جدی هر گز از آن فار غ نیست پرداعت.: 

(اورتون) هم که همه جای خانه را می‌شنانحت بطرف اطاق خانم دو(سوو ) 
رفت تا اینکه کاغذ را پشت آئینه بگذارد و در همان لحظه که دست خود را از 
آئینه دور می‌نمود درب اطاق باز گردید و ملکه مادر وارد اطاق شد. 

همینکه (اورتون) کاترین را دید رنگ از صورتش پرید خحاصه آنکه ملاحظه 
کرد که دید گان ملکه مادر متوجه آئینه گردید و مثل اينکه فهمیده بود که 


پسرحوان جیزی را در عقب آئینه پنهان کرده است. 


۸ / قبل از طوفان 


کاترین گفت کوچولو» تو اینجا چه می کنی؟ آیا در جستجوی خانم 
دو(سوو ) هستی؟ (اورتون) گفت بلی خانم» و برای اینکه حضور خود را در آن 
اطا مه تیاه ده نود 

- مدتی بود که من می حواستم به حضور خانم دو(سوو ) برسم و از او تشکر 
نمایم ولی موفق نمی گردیدم و امروز » هرطور که بود خود را به‌اینجا رسانیدم زیرا 
اگر بیش از این درادای تشکر اهمال می‌نمودم خانم دو(سوو ) ممکن بود تصور 
کند که من یک آدم حق‌ناشناس هستم. 

( کاترین) گفت از این قرار تو حانم دو(سوو ) را حیلی دوست می‌داری؟ 
(اورتون) گفت بلی علیاحضرتا» کاترین گفت و لابد نسبت باو وفادار هم هستی؟ 

(اورتون) گفت مساعدت و محبتی که خانم دو(سوو ) نسبت به‌من کرد 
بقدری است که نمی دانم بچه زبان از عهده تشکر از او بر آیم زیرا وقتی که من 
مجروح شدم وی مرا تحت پرستاری و مداوا قرار داد درصورتی که من یک 
مستخدم جزء بیش نبودم و لیاقت آن را نداشتم خانمی چون (دوسوو ) با آن» مقام 
و شخصیت» نسبت بحال من ابراز علاقه کند و درصدد حمایت و معالجه من بر آید . 

کاترین مانند کسی که‌از چگونگی واقعه اطلاع ندارد گنت کوچولو... 
چطور شد که تو مجروح شدی؟ زیرا من هرچه فکر می کنم می‌بینم تو جواد‌تر از 
این هستی که کسی در صدد بر آید که تو را مقتول یا مجروح کند. 

(اورتون) گفت در شبی که آمده بودند تا پادشاه ناوار را توقیف کنند من در 
منزل او بودم و وقتی ورود سربازان را ديدم حیلی ترسیدم و شرو ع بفریادزدن و 
کمک خواستن نمودم و یکی از سربازها ضربتی شدید برفرق من زد و من فوراً از 
حال رفتم. 

کاترین با لحن دلسوزی گفت... جه بیرحم و بی‌ملاحظه بودند که پسری 
جوان چون تو را مجروح کردند... حوب... اینک بگو که آیا جراحت تو بهبود 
یافته است ؟ 

(اورتون) گفت بلی خانم اکنون سالم هستم. ( کاترین) گفت لابد در 
حستجوی پادشاه (ناوار ) هستی که باز به‌منزل او مراجعت کنی؟ 


(اورتون) گنت نه حانم» من کاری به‌پادشاه (ناوار ) ندارم و نمی‌توانم بخانه 
او مراحعت کنم. 

کاترین پرسید برای چه نمی توانی نزد او بروی؟ (اورتون) گفت برای اینکه 
پادشاه (ناوار ) بحرم تخلف از احرای امر شما مرا از خانه‌اش بیرون کرد و گفت 
در آل شب چون سربازان برحسب امر شما به‌منزل او آمده بودند من نمی‌بایست 
که مقاومت نمایم و فریاد بزنم. 

( کاترین) گفت اگر تو بخواهی که وارد حدمت یکی از درباریها بشوی من 
حاضرم با تو مساعدت نمایم ولی اگر | کنون در این جا منتظر خانم دو(سوو ) 
هستی بیهوده انتظار خواهی کشید برای اینکه خانم دو(سوو ) باین زودی مراجمت 
نخواهد کرد و در منزل من واقع در طبقه بالا مشغول تحریر مراسلاتی است که 
فورا بايد نوشته شود . 

بعد از این حرف کاترین از آن اطاق حارج گردید و باطاقی دیگر از 
آپارتمان خانم دو(سوو ) رفت و منظور ( کاترین)» از حروج از آن اطاق این بود 
که هر گاه (اورتون) هنوز فرصت نکرده که یادداشت را پشت آئینه بگذارد و 
حضور غیرمترقه وی» او را از این عمل بازداشته يادداشت را در جای خود بنهد . 

صحیح است که ( کاترین) دید که دست پسر جوان از آئینه دور گردید ولی 
فکر کرد که شاید هنوز یادداشت دردست اوست» و در آحرین لحظه» ورود او 
مانع شده که وی یادداشت را پشت آئینه بگذارد و بادسرعت» دست را از آئینه دور 
کرده است. ۱ 

و اما (اورتون) بعد از حروج کاترین از آن اطاق متحیر بود چه بکند ؟ 

ورود غیرمنتظره ( کاترین) به آن اطاق» به‌پسر جوان» که تا اندازه‌ای از 
توطله‌های کاخ (لوور ) اطلاع داشت فهمانید که ورود وی نباید بدون علت باشد و 
باحتمال قوی مربوط بموضو ع یاد داشت است. 

او نمی دانست که آیا یادداشت را بايد در همان جا که نهاده یعنی پشت آئینه» 
بگذارد و برود یا اینکه اصلح این است که یادداشت را از آنجا بردارد و با حود 


ببرد و بعد مراحعت نماید و بدست خود خانم (دوسوو ) بدهد. 


۰ / قبل از طوفان 


نا گهان پسر جوان مرتعش شد زیرا شنید که سه ضربت پیاپی به‌سقف اطاق 
زدند . 

این ضربات سرعتی و سه گانه برای (اورتون) معنائی مخصوص داشت زیرا 
هروقت که ارباب او پادشاه ناوار در منزل خانم (دوسوو ) بود و حطری وی را 
تهدید می کرد (اورتون) با سه ضربت پیاپی به‌ارباب خود اطلاع می‌داد که 
مواظب خویش باشد . 

و این مرتبه دیگری, که طبعاً در طبقه فوقانی بود » خود او را مطلع می‌نمود 
که اط نکن 

(اورتون) نمی‌دانست این شخص کیست ولی چون ( کاترین) باو گفت که 
حانم دو (سوو ) در طبقه فوقانی مشغول تحریر مراسلات است حدس زد که باید 
خانم دو(سوو ) باشد . 

در هرحال» ضربات مزبور پسرجوان را که مردد بود واداشت که پادداشت 
را از پشت آئینه بردارد و در جیب بگذارد . 

( کاترین) در اطاق دیگر » از سوراخ قفل حر کات پسرجوانرا می‌دید و 
مشاهده کرد که او بطرف آثینه رفت ولی وضع سوراخ قفل نسبت به آئینه طوری 
بود که کاترین نتوانست ببیند که وی کاغذی را که آنجا گذاشته برمیدارد. 

و چون ( کاترین) بدواً تصور می‌نمود که پسرجوان هنوز فرصت نکرده 
یادداشت را پشت آئینه بگذارد اینطور نتیجه گرفت که منظور (اورتون) از رفتن 
بطرف آئینه این بوده که مأموریت خود را انجام بدهد و یادداشت را آنجا بگذارد . 

ولی تعجب می کرد که برای چه (اورتون) که مأموریت خود را انجام داده از 
اطاق حارج نمی‌شود و برای اینکه وی را از آن اطاق بیرون کند باز وارد اطاق 
شد و گنت حوب کوچولو... آیا فکرهای خود را کردی؟ و آیا حاضر هستی 
که من با تو کمک کنم تا اینکه یکی از درباریها تو را بخدمت خود پذیرند؟ 

و جون (اورتون) خود را برای این پييشنهاد غیرمنتظره آماده نکرده» سکوت 
نموده بود ( کاترین) گفت بنظرم حرف مرا باور نمی کنی؟.و تصور می‌نمائی که 
من بوعده تحود وفا نخواهم کرد . 


(اورتون) گفت خانم» من هر گز این حسارت را نمی کنم که تصور نمایم شما 
بوعده خود وفا نخواهید کرد و آنگاه به( کاترین) نزدیک شد و زانو را برزمین 
زد و دامان پیراهن او را بوسید و از اطاق حارج گردید . 

جون قصد ( کاترین) فقط این بود که (اورتون) را از آن اطاق بیرون کند 
دیگر با او حرف تزد؛ و گذاشت که از اطاق خارج گردد و بمحض اینکه دربسته 
شد» بطرف آئینه رفت و دست را وارد پشت آئینه کرد ولی هرجه دستمالی نمود 
اثری از آن کاغذ نیافت. 

بگمان اینکه (اورتون) آن یادداشت را عقب‌تر گذاشته ( کاترین) با دقت 
تمام زوایای پشت آئینه را وارسی کرد ولی نتوانست یادداشت موصوف را بدست 
پیاورد . 

آن وقت باشتباه حود پی برد و دریافت که پسر نوجوان وقتی بطرف آئینه 
رفت نمی حواست که یادداشت را در آنجا بگذارد بلکه قصد داشت که کاغذ مزبور 
را که قبلا آنحا نهاده بود بردارد . 

از این اشتباه» کاترین از فرط خشم غرید و بخود گفت واقعاً من خیلی بدبخت 
هستم زیرا وقتی می خواهم با دشمنان خود مبارزه کنم» از بخت بد من» یک پسری 
که هنوز دست چپ و راست خود را نمی‌شناسد مبدل بیک مرد باهوش می‌شود و 
تصمیمات مرا پیش بینی و خحنثی می‌نماید . 

( کاترین) از اينکه فریب یک کود ک را خوزده طوری به‌غضب در آمد که 
بی درنگ صاحب منصب گارد خود را طلبید و صاحب‌منصب کشیک وارد گردید 
و کاترین گفت هما کنون پسرجوانی که تقریباً کود ک است از اینجا حارج شد و 
من میل دارم که فوراً او را بررگردانید زیرا من کاری واجب با او دارم. 

صاحب منصب کشیک گفت: من حود خروح او را از راهرو دیدم و تصور 
نمی‌نمایم که عیلی دور شده باشد . 

( کاترین) گفت پس عجله کنید و زود او را بر گردانید و اگر مقاومت کرد 
بشما احازه می‌دهم که او را تنبیه نمائید ولی اگر دیدید که مقاومت نمی کند او را 


نترسانید و با ملایمت وی را رحعت بدهید و در هرصورت باید این بسر حوان» 


۲ / قبل از طوفان 


بفوریت بر گردد صاحب‌منصب کشیک گفت آیا ممکن است بفرمائید که نام او چه 
می‌باشد کاترین گفت نام او (اورتون) است. 

هنگامیکه صاحب منصب کشیک رفت که (اورتون) را بر گرداند ( کاترین) 
که در احذ تصمیمات سریم ورزیده بود نقشه‌ای باین ترتیب طرح کرد که وقتی 
(اورتون) آمد بعنوان آنکه وی یک تخمۀ الماس او را دزدیده» وی را متهم به‌سرقت 
حواهد نمود و لباسش را بعنوان کشف الماس تفتیش خواهد کرد و کاغذ را با 
تخمه الماس از جیب او بترو خواهد آورد و معلوم است که هنگام تفتیش چون 
دست خود را وارد حیب‌های لباس (اورتون) می‌نماید خود او دانه درشت الماس 
را در جیب وی خواهد نهاد. کاترین برای اجرای این نقشه یک دانه الماس را از 
گردن‌بند خود جدا کرد و بدست گرفت ولی لحظه‌ای دیگر » احساس کرد که این 
نقشه» بفرض اینکه در نظر دیگران قابل قبول جلوه کند و آنها (اورتون) را سارق 
بدانند یک عیب دارد و آن اینکه حبرش بگوش (هانری دوناوار ) خواهد رسید و 
او تمام آثار جرم و توطئه را از بین خواهد برد و یک مرتبه دیگر گریبان خویش 
را از چنگال وی نجات خواهد داد . 

کاترین تردید نداشت که آن کاغذ که بايد بوسیله خانم دو(سوو ) به‌پادشاه 
تاوار برسد متضمن یک توطثه بز رگ می‌باشد » و هانری دوناوار در انتظار وصول 
پادداشت مزبور است و هم می‌داند که آن یادداشت. باید بوسیله (اورتون) 
بخانم دو(سوو ) تسلیم گردد . 

و لذا باهوش سرشاری که دارد به‌نقشه وی پی‌خواهد برد و خواهد دانست 
او» برای اینکه کاغذ با اهمیت را از (اورتون) بگیرد آن جوان را متهم بسرقت 
کرده است. 

این بود که ( کاترین) تخمهٌ الماس را در جای خود نهاد و نقشه‌ای دیگر را 
طرح کرد. 

از آن طرف صاحب منصب کشیک در حياط (لوور )» پسرجوان را دید که 
دور می‌شد و او را صدا زد . 

(اورتون) روی خود را بر گردانید و تا صاحب‌منصب مزبور را دید فهمید که 


اورتون / ۳ ۷۶ 


از طرف ( کاترین) او را احضار می کنند و حواست فرار کند. اما برای حرو ج از 
کاخ (لوور ) می‌بایست از دروازه آن بگذرد و در آنجا پیوسته یک نفر نگهبان 
به‌پاسبانی اشتغال داشت و (اورتون) دانست اگر فرار نماید صاحب‌منصب مزبور 
فریاد خواهد زد و نگهبان دروازه (لوور ) جلوی او را حواهد گرفت. 

این بود که ایستاد و گفت آقا با من چه کار دارید ؟ صاحب‌منصب گفت 
ام تسا که فایر شمارا اعضاز کوان 

قطرات عرق از سروروی (اورتون) چکیدن گرفت ولی می‌دید چاره‌ای جز 
اطاعت ندارد باتفاق صاحب منصب مزبور بر گشت و وارد اطاق گردید. 

قیافه ( کاترین) در آن موقع طوری وحشت آور بود که پسر جوان که هنوز 
نمی توانست مانند مردها برترس خود غلبه نماید تکان حورد و ( کاترین) که علائم 
وحشت را در سیمای (اورتون) دید مطمئن شد که موفقیت با اوست و بازبانی 
چرب و نرم گفت (اورتون) منظور من از احضار تو این بود که بدانی من بوعده 
حود وفا خواهم کرد و چون گفته بودم که حاضرم وسایل رفاهیت تو را فراهم 
نمایم هم کنون کاغذی بتو تحواهم داد که برای یکی از دوستان من مقیم 
(سن ژرمن ) ببری و بمحض اینکه او کاغذ مرا دید تو را بخدمت خود خواهد 
پذیرفت و بیش از آنچه تو انتظار داری نسبت بتو مهربانی خواهد کرد آیا 
می‌توانی سوار براسب بشوی؟ 

(اورتون) گفت بلی» کاترین حطاب به‌صاحبمتصب کشیک گفت (نانسی) 
شما بروید و بگوئید که یک اسب برای این حوان آماده کنند. 

و سپس خحطاب به (اورتون) گفت تو هم در تعقیب من بيا تا اینکه کاغذی که 
باید بتو بدهم هم | کنون بنویسم. 

صاحب منصب کشیک برای انجام امر ملکه مادر رفت و ( کاترین) هم 
پسرحوان را با حود برد و از راهروئی که آپارتمان شاه و د وک (دالانسون) در 
آن واقع بود گذشت و از پله کانی مارپیچ پائین رفت و وارد طبقه تحتانی عمارت 
(لوور ) شد . 

در آنجا ( کاترین) کلیدی را از جیب بیرون آورد و دری را باز کرد و 


۴ / قبل از طوفان 


به (اورتون) گفت داخل شود و وقتی پسرجوان وارد شد کاترین در قفای او قدم 
بدرون نهاد » و در را از پشت بست. 

آنجائیکه ( کاترین) و (اورتون) حضور داشتند یک گالری پنهانی کاخ 
(لوور ) بود که آپارتمانهای ملکه مادر و پادشاه فرانسه را از زیر احاطه می کرد » 
و سکنه (لوور) از وجود آن بی‌اطلاع بودند و یک نوع راه فرار مخفی بشمار 
می آمد که در موقع حطر شاه و ملکه کاترین می‌توانستند از آن برای حروح از 
کاخ (لوور ) استفاده نمایند. 

در آنجا ( کاترین) باندازه سی‌قدم (اورتون) را با خود برد و یکمرتبه 
بر گشت و نظری عمیق بپسر جوان انداخت و باز (اورتون) بارتعاش در آمد زیرا 
مشاهده کرد که صورت کاترین» مانند موقعی که او بر گشت و وارد اطاقش 
گردید وحشت آور است. 

هوای گالری زیرزمینی سرد بود ولی نه بطوریکه انسان را ناراحت کند اما 
پسرجوان می‌لرزید و وقتی سقف و دیوارها و کف گالری را از نظر می گذرانید 
گمان می‌نمود که در یک دخمه قبرستان قدم برمی‌دارد . 

تا اینکه کاترین با صدای نحشن و آمرانه گفت بایست» (اورتون) متوقف شد 
و کاترین گفت یادداشتی که تو می‌بایست به‌پادشاه (ناوار) تسلیم کنی در 
کحاست؟ 

(اورتون) تجاهل کرد و گفت چه فرمودید ؟ ملکه مادر گفت بتو می گویم 
یادداشتی که یکساعت قبل (دوموی) بتو داد و گفت باید آنرا بخانم دو(سوو) 
تسلیم کنی و اگر او در منزل نبود پشت آئینه بگذاری مورد احتیاج من است» و 
فورا این پادداشت را بمن تسلیم کن. 

(اورتون) گفت بطور قطع یک گزارش برخلاف واقع را بعرص شما 
رسانیده اند که اینک تصور می‌فرمائید که من حامل یک یاد داشت می‌باشم... 

( کاترین) چون می‌دانست که موفقیت نهائی بااوست و بطور مسلم یاد داشت 
ژااز آن خران‌خراهد کرت ایز ار عونت را زاند‌داست و کت او روف 
اگر این کاغذ را بمن بدهی هزار (اکو )ی طلا دریافت خواهی کرد. 


اورتون ۷۵ 


جوان گفت خانم» شما اشتباه می کنید و من کاغذی با خود ندارم ( کاترین) 
گفت این یادداشت را بمن بده و من در عوض دوهزار (اکو ) بتو خواهم پردانعت 
باز پسرحوان گفته ( کاترین) را تکذیب کرد و گفت خحانم من حامل یادداشت 
نیستم و کسانیکه این گزارش را بشما تقدیم کرده‌اند حلاف عرض کردند. 

رفته رفته کاترین ميزان تنخواه را بالا برد تا اينکه بهده هزار (اکو ) رسید و 
در این موقع از جشمهای مدور او که مانند چشم جغد بود برقهای خوفنا ک جستن 
می کرد و هر گاه (اورتون) بهتر ( کاترین) را می‌شناخت» یا اگر سن او زیادتر 
بود و در زند گی تجربه‌ای بیشتر داشت» می‌فهمید که نجات او از ( کاترین) امری 
محال است و چاره ندارد جز اینکه یادداشت را تسلیم کند. 

ولی (اورتون) بمناسبت وفاداری نسبت بپادشاه (ناوار) و هم بعلت صغر سن 
شین ای اراک ر کارت )همه کرک ا اوت ین تسده 

یکهرتبه ( کاترین ) خندید و چهره‌ای بشاش و با محبت به (اورتون) نشان داد 
و دست حود را روی شانه او گذاشت و گفت کوچولو... آزمایش تمام شد» و تو 
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(اورتون) گفت من می‌دانم منظور شما از آزمایش چیست؟ ( کاترین) گفت 
منظور من از تمام این حرفها فقط یک چیز بود و آن اینکه تو را امتحان کنم و بدانم 
آیا یک پسر وفادار و درحور اعتماد هستی پا نه؟ تا اگر وفادار باشی تو را 
بخدمت خود بپذیرم و اينک خوشوقتم که می‌توانم بتو مژده بدهم وفاداری و 
رازنگاهداری تو کاملاً موردتقدیر من قرار گرفته و من که احتیاج به‌یک جوان 
رازنگاهدار و جدی و باوفا دارم از این پس» تو را بخدمت خود خواهم پذیرفت و 
تو بمنزلهُ پیک مخصوص من خواهی بود و نامه‌های محرمانه را که کسی نباید بدانها 
دسترسی پیدا کند بوسیله تو» نزد این و آن حواهم فرستاد و بپاداش این 
رازنگاهداری تو این کیسه زر را نیز بتو می‌بخشم... این پول را که از آن تو است 
بگیر» و برو و نامه (دوموی) را بمقصد برسان و بهمه بگو که بعد از این تو جزو 
حدام مخصوص و مقرب من می‌باشی و بمحض اینکه کار خود را انجام دادی 
بر گرد » تا من دستور بدهم در کاخ (لوور) اطاق قشنگی را بتو احتصاص بدهند 


۶ / قبل از طوفان 


هنکن ات نو ا2د 

پسرجوان کیسه پول را گرفت ولی مبهوت» کاترین را می‌نگریست زیرا 
نمی‌توانست باور کند که باین زودی خطر از او دور شده باشد . 

( کاترین) گنت کوچولو... برای چه معطل هستی و چرا نمی روی» آن دربی 
که ما از آنجا داحل شدیم باز است و تو می‌توانی بدون کلید از آنجا حارج شوی 
و تصور می کنم که اربابت» با بی صبری منتظر مراجعت تو می‌باشد . 

(اورتون) که ارباب خود را بخاطر آورد دیگر معطل نشد و بسرعت برای 
حروج از گالری براه افتاد و ندید» همین که پشت کرد ( کاترین) دست خود را 
روی دیوار گذاشت و اهرمی را که بنظر (اورتون) نمی رسید بحر کت در آورد . 

یک مرتبه زمین زیرپای پسر جوان دهان باز کردو (اورتون) دو دست خود 
را بحر کت در آورد که از سقوط خویش جلو گیری کند اما دست‌هایش بجائی بند 
نشد ء و با فریادی هولنا ک سقوط کرد و در فراموش خانه کاخ لوور یعنی در 
سیاه جال عمیق آن افتاد . 

کاترین می‌دانست که از آن گالری صدا بخار ج نفوذ نمی کند و بعد از اینکه 
صدای سقوط پسرجوان را در قعر سیاه چال شنید باخود گفت: 

اینک من بخاطر لحاحت این پسر دیوسیرت بايد پنجاه پله پائین بروم تا اينکه 
یادداشت را از جیب او بیرون بیاورم. 

زن بی رحم و حونخوار» اهرمی را که برای باز شدن کف گالری بح ر کت 
در آورده بود باز تکان داد؛ و کف راهرو» بشکل اول بر گشت و کاترین از آنجا 
حارج گردید و درب را قفل نمود و وارد آپارتمان حود شد و فانوسی را مشتعل 
کرد زیرا می دانست که بدون فانوس نمی تواند به‌سیاه جال برود . 

پس از باز گشت به آن گالری زیرزمین» کاترین باز از دسته کلید خود 
استفاده کرد و یک درب پنهانی را گشود و پله کانی مارپیچ که دردل زمین ساخته 
شده بود نمایان گردید. 

کاترین بحمایت فانوس از آن پله کان پائین رفت و هنگام پائین رفتن در قلب 
سیاه آن زن سنگدل کوچکترین اثری از ندامت وجود نداشت و فقط می‌اندیشید که 


اورتون / ۱۷۶۷ 


بالا آمدن از آن پله کان بیش از پائین رفتن وۍ را حسته حواهد نمود. 

فراموش خانه یا سياه چال کاخ (لوور ) سردابی بود عمیق که دهانه تحتانی 
پله کان» کنار آن باز می گردید و صدای عبور رودخانه (سن) بخوبی در آنجا 
شنیده می شد زیرا کف سرداب زیر سطح رودخحانه سن قرار داشت و بهمین جهت 
پپوسته از دیوارهای آن آب فرومی جکید. 

حدا داناست از روزی که آن سرداب را ساخته بودند چند نفر بهمان شکل در 
قعر آن سقوط کردند و دیگر کسی نشانی از آنها ندید. 

کاترین وقتی بالای حسد بی‌حر کت (اورتون) حضور بهم رسانید دید وی 
هنوز نفس می‌زند اما در حال اغماء است و زن سالخورده بدون وحشت یا 
پشیمانی» لباس (اورتون) را گشود و کاغذی را که می‌حواست از جیب او بیرون 
آورد و در روشنائی فانوس آنرا خواند که مبادا کاغذ دیگری را برداشته باشد . 

و پس از اینکه اطمینان حاصل کرد که در جیب‌های (اورتون) چپزی در 
حور استفاده وحود ندارد کیسه پولی را هم که باو داده پود بدست آورد و سپس 
یک اهرم بشکل دستگیره در را تکان داد و شکافی در عمق سرداب باز شد و 
حسد (اورتون) براثر وزن خود بدن» لفزید و از آن شکاف وارد آب‌های 
رودخانه سن گردید . 

کاترین بعد از ناپدید کردن جنازه (اورتون)» کف سرداب را بوضم سابق 
بر گردانید و از پلکه کان مارپیچ بالا رفت و وارد گالری شد و از آنجا هم قدم 
بخارح نهاد تا به آپارتمان حویش رسید . 

در آنجا پس از خاموش کردن فانوس و بستن درب اطاق» کاترین یاد داشت 
موصوف را که یک مرتبه در قعر سرداب خحوانده بود باین مضمون مطالعه کرد : 

(« امشب» درساعت ده بعداز ظهر » در مهمانخانه (بل اتوال) منتظر شما هستند 
اگر میل دارید که بیائید هیچ جواب ندهید ولی اگر میل ندارید به آنجا بيائید 
بحامل این یادداشت حواب منفی بدهید و بگوئید نه» دوموی. 

( کاترین) هنگام خواندن این یادداشت تبسم می کرد و خوشوقت بود که 
بالاحره توانست بیکی از اسرار بز رگ حصم خود پادشاه (ناوار) پی‌ببرد و هیچ 


۸ / قبل از طوفان 


نمی اندیشید که وقوف بر آن راز » بچه قیمتی تمام شده است زیرا آنها که شاهین 
ترازوی سرنوشت امیراطوریهای جهانرا در دست دارند مر گ یک انسان را 
بصورت مر گ نمی‌نگرند» بلکه درنظرشان» مر گ یک یا چند نفر یا بیشتر » شبیه 
بسنگی است که از پیش پای عابری برداشته شود " 

( کاترین) پس از خواندن یادداشت چون می‌دانست هنوز خانم دو(سوو ) در 
اطاق تحریر او مشغول نوشتن مراسلات است و در خانه خویش حضور ندارد » 
به آپارتمان نحانم (دوسوو ) رفت و یادداشت را پشت آئینه نهاد و مراحعت نمود . 

و در باز گشت از آنجا (نانسی) صاحب‌منصب کشیک گفت: همانطور که 
فرموده بودید اسب حاضر شده است. 

کاترین گفت آقا» من بدواً می حواستم این پسر را برای حدمت نزد یکی از 
دوستان خود در نظر بگیرم و قصدم این بود که توصیه‌ای بنویسم و باو بدهم که 
بدوست من برساند ولی ضمن صحبت متوجه گردیدم که پسری ابله است و لیاقت 
اینکار را ندارد و بهمین جهت پولی باو دادم و وبرا از راه درب کوچک کاخ 
مرحص کردم. 

(نانسی) گفت: مأموریتی که قرار بود باین جوان محول بفرمائید من می توانم 
انجام بدهم و کاترین مثل اینکه فراموش کرده است که چه گفت پرسید کدام 
مأموریت را می گوئید ؟ 

نانسی گفت مگر قرار نبود که این جوان را به(سن‌ژرمن) بفرستید ؟ کاترین 
تبسمی کرد و گفت نه آقا» لزومی ندارد که شما به (سن ژرمن) بروید زیرا امشب 
شما و مردان شما بقدری کار دارید که فرصت نخواهید داشت یک لحظه بخود 
بريد 

( کاترین) درست می گفت زیرا وی یقین داشت که آن شب بالاحره حواهد 
توانست گلوی پادشاه (ناوار ) را در جنگال نیرومند حود بفشارد و برای همیشه 
از حطر مخالفتها و دسیسه‌های او آسوده باشد. 


۳۹ 
مهمانخانه بل-اتوال 


دو ساعت بعد از حوادثی که در فصل قبل بدان اشاره کردیم کوچکترین 
اثری از حوادث مزبور در قیافه ( کاترین) باقی نماند و گوثی که برای او هیچ 
اتفاقی نیفتاده و مرتکب یک قتل فجیع نشده است. 

در آن موقع خانم دو(سوو) که عاقبت از تحریر مراسلات فراغت حاصل 
کرد به آپارتمان خود بر گشت و هانری (دوناوار ) هم در عقب او وارد آپارتمان 
رو ظرفب اه رفت و وداست :را ا 

(مضمون این یادداشت بطوریکه می دانیم مربوط برفتن هانری دوناوار در 
ساعت ده بعدازظهر آنروز به‌مهمانخانه (بل‌اتوال) بود و در یادداشتی نوشته بودند 
که هر گاه در ساعت معین بمهمانخانه می روید بحامل یادداشت جواب ندهید و در 
صورتیکه نمی روید بگوئید نه). 


۰ / قبل از طوفان 


( کاترین) می دانست که هانری دو(ناوار ) ولو اینکه قصد داشته باشد آن شب 
به‌مهمانخانه (بل اتوال) نرود نمی‌تواند » برای اینکه قادر نیست که بحامل نامه 
جواب منفی بدهد بدلیل اینکه حامل نامه دیگر وجود ندارد بنابراین بطور حتم آن 
قب یاه ری وال وار 

( کاترین) اشتباه نکرده بود و هانری دوناوار تصمیم گرفت که آن شب 
بمهمانخانه مزبور برود معهذا راجع به (اورتون) از (داریول) حدمتکار خانم 
دو(سوو) تحقیق کرد و (داریول) گفت آن پسر را دیدم که باتفاق کاترین از 
اینجا خارج شد . 

هانری دوناوار از این حرف حیرت کرد ولی متوحش نشد چون می‌دانست 
که اولا (اورتون) بطور قطع نمی داند مضمون یادداشت چیست و انیا جوانی امین 
و وفادار می‌باشد و حیانت نخواهد کرد و رازی را که باو سپرده‌اند بروز نخواهد 
داد . 

هانری برطبق روزهای دیگر در سرمیز شام پادشاه فرانسه حضور بهمرسانید 
و صرف غذا نمود و در ضمن صرف شام شاه او را دست انداحت که نمی تواند با 
طیور شکاری صید نماید و هانری دوناوار به شاه وعده داد که آنقدر مشق خواهد 
کرد تا اینکه بتواند باطیور شکاری براحتی و مهارت صید کند. 

کاترین آن شب نسبت به‌داماد حود ابراز محبت نمود و مثل دفعات گذشته 
محبت او سبب بد گمانی پادشاه (ناوار ) گردید و وقتی از پشت میز برخاستند 
کاترین از دحتر خویش مار گریت درخواست کرد که شب را با او بگذراند. 

در ساعت هشت بعدازظهر هانری (دوناوار ) بعنوان گردش باتفاق دو نفر از 
اصیل زاد گان از کاخ (لوور ) حارج گردید و بعد از طی چند خیابان بوسیله 
زورق از رودعانه سن گذشت و وارد طرف دیگر شهر شد و آنجا هم قدری در 
حیابانها گردش نمود و از دروازه شهر خارح گردید . و آنگاه از دروازه‌ای دیگر 
قدم بدرون شهر نهاد و اصیلزاد گان را مرحص کرد و این مرحصی طوری صورت 
گرفت که آنها تصور نمایند که (هانری) قصد دارد بیک میعاد عاشقانه برود . 

وقتی که مطمئن گردید که اصیلزاد گان مزبور در تعقیب او نیستند باز بوسیله 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۷۱ 


زورق از روی رودخانه (سن) گذشت (و مخصوصاً از روی پل‌ها عبور نکرد که 
کسی عبور او را نبیند) و چند خیابان را طی نمود و بابتدای خیابان موسوم 
به (ماتورن) رسید و چشمش بیک سوار افتاد. 

بالاپوش سوار مزبور مستور از گل و لای و اسبش خیس از عرق بود و 
هانری دوناوار وقتی باو رسید ایستاد آن مرد قدری هانری را نگریست و گفت 
(مانت). 

هانری در جواب او گفت (بو ). 

معلوم شد این دو کلمه که اسامی دو شهر از بلاد فرانسه می‌باشد رمزی بین آن 
دونفر بود» چون فوراً آن مرد از اسب فرود آمد و اسب و بالاپوش خود را 
به (هانری دوناوار ) تقدیم کرد . 

هانری بالاپوش مستور از گل و لای را در برنمود و سوار براسب شد و براه 
افتاد و از فرط احتياط باز از جند خیابان گذشت که مبادا مورد تعقیب قرار گرفته 
باشد . 

وقتی مطمثن شد که هیچ کس او را تعقیب نمی‌نماید مقابل مهمانخانه 
(بل-اتوال) عنان اسب را کشید و دق‌الباب کرد. 

در آن موقع (لامول) در طالار عمومی مهمانخانه پشت میزی نشسته و کاغذی 
عاشقانه می‌نوشت و خحواننده» می‌تواند حدس بزند که مخاطب او در آن‌ نامه 
(مار گریت) یعنی ملکه ناوار بود . 

ولی ( کو کوناس) در آشپزخانه کنار استاد ها ای 
شدن شش کبک حسگلی را نظارت می کرد استاد (لاهوریر ) لحظه‌به لحظه؛ 
سیخ‌های کباب را روی آتش ذغال جوب می گردانید و اطلاعات خودرا در 
حصوص طبخ کباب کبک جنگلی باطلاع ( کو کوناس) می رسانید . 

این هنگام صدای دق الباب بگوش سکنه مهمانخانه رسید و ( گر گوار) 
بستخدم مهمانخانه (بل-اتوال) رفت و در را گشود و اسب (هانری دوناوار ) را 
بطرف اصطبل برد و حود هانری» قدم به‌طالار عمومی مهمانخانه گذاشت و مانند 
مردی خسته که سواره» راهی طولانی پیموده چکمه‌های حود را برزمین زد که 


۲ / قبل از طوفان 


پاها از رحوت در آید و با این حر کت» مهمیزهای او بصدا در آمد. 

(لامول) که باحواس جمع مشغول نوشتن نامه عاشقانه حطاب به (مار گریت) 
بود از این صدا ناراحت گردید و حواسش پرت شد یا این طور نشان داد که ميل 
دارد از مزاحمت مرد تازه وارد آسوده شود و بانگ زد استاد لاهوریر ... استاد 
لاهوریر ... بیا ببین این آقا جکار دارد ؟ 

(لاهوریر ) از آشپزخانه حارح شد و به(هانری دوناوار ) نزدیک گردید و 
نظری به‌ سراپای او اندانعت و دید که وی» بالاپوشی از یک پارچه ارزان قیمت در 
بردارد که مستور از گل و لای می‌باشد . 

ارزانی پارچه بالاپوش» و کثافت آن سبب شد که (لاهوریر ) مسافر را مردی 
بی‌بضاعت شناخت و گفت آقا چکار دارید ؟ 

هانری گفت آقا من گرسنه هستم و غذا می‌خواهم و حسته هسنم و احتیاج 
به‌یک اطاق دارم که استراحت کنم. 

(لاهوریر ) پرسید آقا آیا شما نو کری هم دارید یا نه؟ 

حوانند گان گویا فراموش نکرده‌اند که (لاهوریر ) این سوال را از تمام 
واردین می کرد و هانری در جواب گفت متأسفانه من نو کر ندارم ولی امیدوارم در 
دربار فرانسه کارم بالا بگیرد و بجای یک نو کر» بتوانم دو نو کر استخدام کنم. 

(لاهوریر ) گفت انشاء الله وقتی کار شما بالا گرفت و با نو کرهای خود این 
جا آمدید ما اطاقی زیبا در دسترس شما خواهیم گذاشت ولی اینک به کسانی که 
نو کر ندارند اطاق اجاره نمی‌دهیم. 

هانری گفت آقای مهمانخانه جی» حتی اگر من در ازای قیمت غذا و کرایه 
اطاق شما یک (اکو )ی طلا بپردازم باز اطاق خود را بمن اجاره نخواهید داد ؟ 

پیشنهاد (هانری دوناوار ) آنقدر حالب‌توحه بود که لحظه‌ای استاد 
(لاهوریر ) سکوت کرد زیرا از فرط حیرت نمی‌دانست چه بگوید و آنگاه گنت 
آقای اصیل زاده شما می گوئید که برای تحصیل شغل و ثروت به‌پاریس آمده‌اید و 
پردانعت یک (اکو )ی طلا از طرف کسانی مثل شما » واقعاً حالب‌توجه می‌باشد . 

هانری گفت علتش این است که قبلاً یکی از دوستانم که شبی در این مهمانخانه 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۷۳ 


بسربرده سفارش مهمانخانه شما را بمن کرد و گفت بعد از ورود به‌پاریس؛ در 
جائی دیگر سکونت اختیار نکنم و بهمین جهت یکی از دوستان را دعوت کرده‌ام 
که این جا بیاید و با هم صرف شام نمائیم. آیا شراب حوب و کهنه دارید یا نه؟ 

مهمانخانه‌چی گفت شما چه نو ع شراب را دوست می‌دارید ؟ 

هانری گفت بطوری که از لهجه من استنباط می کنید من اهل جنوب فرانسه 
هستم و شرابهای جنوب فرانسه را دوست می‌دارم. مهمانخانه‌چی گنت آقا؛ ما 
یکنو ع شراب جنوبی داریم که حتی پادشاه (ناوار ) هم در کاخ (لوور ) نمی‌تواند 
بهتر از ان بدست بیاورد. 

هانری گفت بسیار حوب و اگر شراب شما» با توصیفی که از آن می کنید» 
مطابق باشد من قیمت آنرا جدا گانه حواهم پرداخت! 

این موقع درب مهمانخانه باز شد و شخصی وارد گردید و (هانری) بمحض 
اینکه او را دید گنت آقای مهمانخانه‌چی... میهمانی که گفتم باید امشب با من 
صرف غذا کند این آقا است. 

مرد تازه‌وارد از حیث سن, بزر گتر از (هانری دوناوار ) جلوه می کرد و 
وقتی وارد مهمانخانه شد و هانری را دید با صدای بلند گفت دوست حوان من؛ 
آفرین برحوش قولی شما و وقت‌شناسی شماء زیرا من امیدوار نبودم مردی که از 
دویست فرسخ راه می آید و سراپایش گل آلود است اینطور خوش قول باشد و در 
ساعت و دقیقه معين در میعاد حاضر شود . 

هانری بطرف مردتازه وارد که شمشیری بلند و آویخته بود رفت 
و دست او را فشرد و استاد (لاهوریر ) گفت آقا آیا در اینجا صرف غذا می کنید 
یا اینکه در اطاق حو دتان شب جره صرف می‌نمائید ؟ 

هانری گفت برای ما فرق نمی کند» و در هرنقطه که بما غذا بدهید خواهیم 


۱ - در قدیم در کشور فرانسه» بهای شراب پیوسته ضمن قیمت غذا پرداخته می‌شد و 
امروز هم در مهمانخانه‌های درجه سوم فرانسه که شرابهای ارزان قیمت مصرف می‌شود بهای 
شراب را جدا گانه حساب نمی کنند» زیرا در آنجا شراب آنقدر ارزان است که قابل نمی‌باشد 
بهای آن جدا گانه محسوب گردد . (مترجم) 


۴ / قبل از طوفان 


حورد (لامول) مثل اينکه میل ندارد آن اشخاص در طالار عمومی حضور داشته 
باشند بانگ بر آورد استاد لاهوریر ... بیا و این آقایان را باطاق حودشان راهنمائی 
کن... زیرا این پروتستانیها اینقدر حرف می‌زنند که نمی گذارند من و 
( کو کوناس) بکارهای حصوصی خودمان رسید گی کنیم. 

(هانری دوناوار ) این توهین را شنید و چیزی نگفت و مرد دیگر هم آنرا 
نشنیده گرفت و ( گر گوار ) مستخدم مهمانخانه شمعدانی بدست گرفت و جلو افتاد 
و آن دو را باطاق خودشان‌واقع در طبقه فوقانی برد. 

(لامول) آن دو نقر را بانگاه حود تعقیب کرد تا اینکه از نظر ناپدید شدند و 
بعد روی بر گردانید و دید که ( کو کوناس) سررا از آشپزخانه بیرون آورده و 
چشمهای مدور او طوری حا کی از حيرت می‌باشد که لامول را بخنده در آورد. 

( کو کوناس) گفت (موردی)... لامول آیا اينها را دیدی؟ لامول گفت 
کدام‌ها را می گوئی؟ ( کو کوناس) گفت این دو اصیلزاده را می گویم که | کنون 
بالا رفتند (لامول) گفت مقصودت جیست؟ ( کو کوناس) گفت مثل این است که 
من این دو نفر را می‌شناسم و یکی شبیه به‌پادشاه (ناوار ) و دیگری شبیه به‌مردی 
می‌باشد که بالاپوش قرمز در برداشت. 

(لامول) گفت بفرض اينکه آنها باشند مگر این موضو ع اهمیتی دارد ؟ 
( کو کوناس) گفت اشخاصی با این شخصیت و اهمیت بدون جهت اینجا نمی آیند 
(لامول) گفت لابد برای مسائل مربوط بعشق اینجا آمده اند . 

( کو کوناس) گفت (لامول) من حاضرم سو گند یاد کنم که این دو نفر برای 
مسائل مربوط بعشق اینجا نیامده اند اینها آنقدر کاخ و (ویلا) و خانه‌های شخصی 
دارند که مجبور نیستند برای دیدار معشوقه‌های خود اینجا بیایند (لامول) گفت 
( کو کوناس) مگر دیوانه شده‌ای؟ ( کو کوناس) گفت نه... شامهٌ من | کنون رايحة 
توطئه و دسیسه را استشمام می کند و اینها بطور حتم برای دسیسه اینجا آمده اند . 

(لامول) گفت بفرض اینکه اینها برای توطثه اینجا آمده باشند چه ضرری 
برای تو دارد ؟ 

وکو کوتاش) کشت زاس می کونی و مه یگ در وت دوک 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۷۵ 
e‏ ون توطئه اینها Err‏ 


و ببیند آيا ESR E ARA EE‏ تفت نه. 
( کو کوناس) بطرف a‏ که NEE‏ 
سیخ خحارح کند و در بشقاب بگذارد. 

در حالی که ( کو کوناس) نظارت می کرد که کبک‌ھا در بشقاب جا بگیرد 
و روی میز بیاید (هانری دوناوار ) و آن مرد در اطاق شرو ع بصحبت کرده بودند 
زیرا ( گر گوار ) ظرف سوپ را روی میز نهاد و خود حارج گردید. 

مرد دوم که (دوموی) بود گفت عالیجناب آیا شما (اورتون) را دیدید؟ 
هانری گفت نه» موفق بدیدن او نشدم ولی یادداشت شما را از پشت آئینه برداشتم و 
تصور می کنم که (اورتون) از ورود نا گهانی ( کاترین) متوحش گردیده و رفته و 
نتوانسته است که منتظر جواب من باشد ...و من وقتی شنیدم که (داریول) 
حدمتکار حانم دو(سوو ) گفت که کاترین با (اورتون) صحبت می کرد متوحش 
گردیدم زیرا کاترین خیلی زیر ک و محیل است. 

(دوموی) گفت اعلیحضرتا نگرانی نداشته باشید برای اینکه (اورتون) طفلی 
پاهوش و درخور اعتماد است و هر گز اسرار ما را بروز نخواهد داد و کاترین هم 
یی کت کی کف E‏ ابا تفه کنر یار 
بد هد . 
هانری گفت آیا شما (اورتون) را دیدید ؟ (دوموی) گفت نه ولی در نیمه 
شب امشب او را خواهم دید زیرا قرار است که در نیمه شب اینجا بياید و آن وقت 
جریان واقعه را از او عواهیم پرسید و حواهیم دانست که ( کاترین) با او چه 
صحبتی کرد. 

هانری گفت دیگر اینکه می عواستم از شما بپرسم از مردیکه در خیابان 
(ماتورن) منتظر من بود اطمینان دارید يا نه؟ 

(دوموی) گنت کدام مرد را می گوئید ؟ هانری گفت همان مرد را می گویم 
که من بالاپوش و اسب او را بعاریت گرفتم و اینجا آمدم. (دوموی) گفت از این 


۶ / قبل از طوفان 


مرد کلاملً اطمینان داشته باشید برای اینکه مردی وفادار است و دیگر اینکه شما 
را نمی‌شناسد و نمی‌داند که شما برای چه اسب و بالاپوش را از او گرفتید . 

هانری گفت بنابراین نباید دغدغه داشته باشیم و | کنون می‌توانیم براحتی راجم 
بکارهای حود صحبت کنیم. (دوموی) گفت بلی و اینک بفرمائید که نظریه دوک 
(دالانسون) جیست؟ 

هانری گفت دوک (دالانسون) حاضر نیست که با ما فرار کند زیرا رفتن 
دوک (دانژو ) بلهستان» و بیماری پادشاه فرانسه» بکلی نظریه او را تغییر داده 
است. ۰ 

(دوموی) گفت از این قرار عدم موفقیت نقشه ما ناشی از اوست. هانری گنت 
بلی (دوموی) گفت و لابد وی بما خحیانت کرده است؟ 

هانری گفت هنوز خیانت نکرده ولی در اولین فرصت خیانت خواهد کرد 
برای اینکه مردی سست عنصر و بدون اراده و ابن‌الوقت است. 

(دوموی) گفت من چند کاغذ باو نوشتم و او بیکی از کاغذهای من جواب 
نداد و من حیرت می کنم که چرا سکوت کرد ؟ 

هانری گفت علت سکوت او خیلی واضح است زیرا او از شما سند کتبی 
گرفت ولی نمی خحواست بدست شما سند کتبی بدهد و براثر جبن و بی‌اراد گی این 
مرد نقشه ما بکلی برهم حورد و ما مواجه با عدم‌موفقیت قطعی شدیم. 

(دوموی) گفت برعکس» ما در هیچ موقم این اندازه بموفقیت نزدیک 
نبودیم. هانری گفت جطور ؟ 

(دوموی) گفت تا این موقع طرفداران شما عبارت بودند از مجموع 
پروتستانها باستثنای طرفداران شاهزاده ( کنده) | گرچه ما از شاهزاده ( کنده) 
بعنوان یک سپرمحافظ استفاده می کردیم ولی آنها رسماً جزو طرفداران شما 
نبودند . 

اما از روز انجام تشریفات معرفی هیشثت سفارت لهستان ببعد من تمام 
طرفداران ( کنده) را وارد دستۀ طرفداران شما کردم و امروز» همه آنها یک صف 
واحد را تشکیل می‌دهند و کوچکترین احتلافی بین آنها نیست. 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۷۷ 


برطبق نقشه قبلی» شما می‌بایست باتفاق یکصد نفر با دو ک (دالانسون) از 
اینجا فرار کنید ولی من از اینجا تا شهر (پو ) که مقصد شماست هزار و پانصد نفر 
را در ساخلوهای مختلف مانند یک رشته تسبیح» دنبال یکدیگر گماشته‌ام» بطوریکه 
فرار شما از پاریس دیگر صورت فرار را نخواهد داشت بلکه مانند یک تهاجم 
خواهد بود و آیا شما با این قشون هزار و پانصد نفری خود را در امنیت می بینید ؟ 

هانری تبسم کرد و دست خود را دوستانه به پشت (دوموی) زد و گفت اگر 
دیگران ندانند» تو می‌دانی که من آنطور که مردم تصور می‌نمایند ترسو نیستم... 
ولی (دوموی)؛ وقتی انسان مبادرت به توطثه می کند بايد وسایلی فراهم نماید که 
موفقیت او حتمی باشد و بهمین جهت هرقدر ما بیشتر سرباز داشته باشیم زیادتر 
می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم که موفقیت با ما خواهد بود . 

(دوموی) گفت من حوب می‌دانم که شما ترسو نیستید و امیدوارم روزی 
بیاید که تمام فرانسویها باین حقیقت پی ببرند و شرق و غرب و شمال و حنوب 
فرانسه تحت لوای شما قرار بگیرد اینک بفرمائید که شاه چه روزی بشکار خواهد 
رفت. 

هانری گفت شاه امروز به‌شکار رفته بود و تا یک هفته و حدا کثر ده روز 
دیگر به‌شکار نخواهد رفت (دوموی) گفت: من احساس می کنم که | کنون وضع 
دربار فرانسه مقرون به آرامش است زیرا چون د وک (دانژو ) بطرف لهستان رفته» 
شاه دیگر عصبی نیست و تحت‌تأثیر وسوسه‌های (دانژو ) قرار نمی گیرد که ما 
پروتستانیها را آزار نماید و شما اگر قدری به( کاترین) روی حوش نشان بدهید 
او هم ما را آسوده خواهد گذاشت و ما در یک محیط امن و آرام حواهیم توانست 
نقشه حود را برای حروج شما از پاریس و وصول به (پو ) به موقع اجرا بگذاریم. 

در ضمن دو ک (دالانسون) را هم که بمناسبت جنین خطری خحیلی سوء ظن 
دارد آسوده خاطر نمائید و باو بنهمانید که بدون او از پاریس فرار تخواهید کرد 
و گرچه قائل کردن او» قدری مشکل است ولی من یقین دارم که ا گر ماهرانه اقدام 
نمائید او را قائل حواهید کرد و وی مطلمن خواهد شد که شما از پارپس نخواهید 


رقت. 


۷۸ / قبل از طوفان 


هانری گفت مطمئن باشید که من او را آسوده حاطر خواهم نمود (دوموی) 
گفت: خداراشکر که این مرد با تمام معایبی که دارد اقلا حرف شما را می‌پذیرد . 

هانری گفت (دوموی) اشتباه می کنی و او حرف مرا نمی‌پذیرد ولی هرچه 
زن من که حواهر او می‌باشد بگوید باور می‌نماید. 

(دوموی) گفت: | کنون می‌پردازيم باحرای نقشه خودمان» و سه روز قبل از 
اینکه شکار شاه انجام بگیرد شما باید بمن اطلاع بدهید که شاه در کدام یک از 
شکار گاه‌های سلطنتی مشغول صید خواهد شد تا اینکه من بدوستان و هواخواهان 
خودمان اطلاع بدهم و شما هم باید از همه حیث برای خروح از پاریس آماده 
باشید و هرچه را که باید با حود بردارید حمل نمائید و در روز شکار (لامول) را 
تعقیب کنید و او مکلف است که شما را از شکار گاه حارج نماید و به‌اولین دسته 
سربازان ما که منتظر شما هستند برساند. 

در آنروز بعید نیست که ( کاترین) از ناپدید شدن شما ظنین شود و بخواهد 
شما را تعقیب نماید ولی اسب‌های دربار فرانسه هر گز بپای اسبهای ما که همه از 
نژاد اسبهای (ناوار) و اسپانیا هستند نخواهند رسید. 

هانری گفت (دوموی) راست می گوئی و از این حیث» بردرباریها رححان 
داریم (دوموی) گفت اینک بفرمائید که آیا پول دارید یا نه؟ 

(هانری دوناوار) در تمام عمر هروقت این سؤال را می‌شنید ابروها را درهم 
می کشید و آنروز نیز ابروان را درهم کشید و گفت (دوموی) من تنخواه قابل 
ملاحظه‌ای ندارم ولی زنم پولدار است. 

(دوموی) گفت هرقدر که می‌توانید ؟ پول بردارید زیرا گاهی از اوقات 
یکصد سکه طلا» کاری را بانجام می رساند که شاید با یکصدشمشیر » نتوان بانجام 
توت ید 

هانری دوناوار گفت حوب... اينکه از وظائف من است» و حالا بگوئید که 
شما چه خواهید کرد ؟ 

(دوموی) گفت من از حالا تا روز شکار می کوشم» هواخواهان را دلگرم و 
در حال حاضر باش نگاه دارم و نواقصی اگر موجود باشد رفع کنم. ولی بعد از 


مهمانخانه بل -اتوال / ۷۷۹ 


این که کارهای شما را تمشیت دادم آن وقت از حضور شما استدعا می کنم احازه 
بفرمائید که قدری بکار خود برسم. 

پادشاه ناوار گفت البته شما در همه وقت مختار هستید بکارهای حصوصی 

(دوموی) گفت دیروز (اورتون) بمن گفت (و این پسر زیر ک و عاقل و 
وفادار» لایق ترقی می‌باشد ) که درنزدیکی با غ ( آربالت) هنگامی که از حیابان 
عبور می کرد چشمش به (مورول) افتاد و وی به‌عصائی تکیه داده بود و آهسته قدم 
برمی‌داشت و (اورتون) احساس کرد که (مورول) که تازه معالجه شده قدم 
می‌زند که تجدید قوا کند و من بعد از اینکه این خبر را از (اورتون) شنیدم گفتم 
افعی بعد از اینکه بیمار شد حود را مقابل آفتاب قرار می‌دهد که گرم شود و این 
افعی دو پا هم اینک در آفتاب قدم می زند که صحت مزاج خود را بازیابد . 

پادشاه (ناوار ) گفت آری... باید همینطور باشد و من احساس می کنم که 
(مورول) از دواهای (رنه) معالجه شده و گرنه (پاره ) طبیب درباری نمی توانست 
باین زودی او را مداوا کند و براه بیندازد. ۱ 

(دوموی) گفت شما بزودی بادشاه حواهید شد و برتخت سلطنت خواهد 
نشست و تاج برسر خواهید گذاشت و در آنروز» از هر کس که بخواهید انتقام 
بگیرید با قدرتی نامحدود که دارید » برطبق تصمیم حویش انتقام حواهید گرفت. 

منظورم این می باشد که اگر نسبت بکسی حصومت داشته باشید می‌توانید 
آن شما خواهد بود . 

ولی من یک سربازم و در آینده هم سرباز حواهم بود و نمی توانم از این مرحله 
بالاتر بروم و لذا نمی‌توانم برای گرفتن انتقام از دشمنان خود شکیبائی را پیشه 
نمایم. 

این است که از شما خواهش می کنم که بمن اجازه بدهد قبل از حروح از 
پاریس؛ بسراغ این (مورول) بروم و با چند ضربت شمشیر قلب او را بشکافم و 


۰ قبل از طوفان 


امعاء و احشاء او را بیرون بریزم و دنیا را از وجود پلید این مرد فرومایه» که 
شغلش آدم کشی و هدفش خونخواری» و غذای او گوشت و خون مردان شریف و 

پادشاه (ناوار ) گفت من در این قسمت اختیار کامل بتو می‌دهم که هرطور 
میل داری از او انتقام بگیری... راستی آیا از (لامول) راضی هستی؟ 

(دوموی) گفت (لامول) جوانی است خون گرم و باوفا و شجاع و جدی» و 
من اطمینان می دهم که می‌توانید نسبت باین حوان اعتماد کامل داشته باشید . 

(هانری دوناوار ) گفت علاوه براین صفات» (لامول) حوانی رازنگاهدار نیز 
هست و وقتی ما از پاریس رفتیم و به‌(ناوار) رسیدیم پاداشی فراخحور خحدماتش 
باو خواهیم داد . 

ولی هنگام ادای جمله آخحر پادشاه (ناوار ) تبسم کرد و اگر (دوموی) آن 
تبسم رامی دید شاید خیلی چیزها از آن می‌فهمید . 

اما (دوموی) تبسم مزبور را ندید زیرا در همان لحظه درب اطاق بشدت باز 
شد و مردی که راجم باو صحبت می کردند یعنی (لامول)» نفس زنان وارد اطاق 
گردید و بانگ زد اعلیحضرتا... اعلیحضرتا... سربازان اطراف مهمانخانه را 
محاصره کرده‌اند و خطری بز رگ شما را تهدید می کند. 

هانری از جابرحاست و گفت این سربازان که مهمانخانه را محاصره کرده‌اند 
از کجا آمده‌اند؟ (لامول) گنت همه از سربازان گارد مخصوص پادشاه فرانسه 
می‌باشند . 

(دوموی) طپانچه‌ها را برسردست در آورد و گنت از این قرار باید بجنگیم؟ 
(لامول) گفت آقای (دوموی) من شجاعت شما را تحسین می کنم ولی دو نفر و 
سه نفر در قبال پنحاه نفر چه می تواند بکند ؟ 

پادشاه (ناوار ) گفت (لامول) راست می گوید و ما اگر بتوانیم بوسیله‌ای از 
اینجا فرار کنیم بهتر از این است که بجنگیم و اينکه گفته‌اند عقب‌نشینی یکی از 
فنون بز رگ جنگ می‌باشد برای اینگونه مواقع این گفته باقی مانده است. 

(لامول) گفت من در این مهمانخانه راهی سرا غ دارم که می‌توانید از آنجا 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۸۱ 


حود را نجات بدهید ؟ هانری گفت (دوموی) چه می‌شود ... زیرا من علاقه دارم 
که او هم نجات پیدا کند. 

(لامول) گفت آقای دوموی هم می‌تواند خود را از آن راه نجات بدهد ولی 
ا گر می خحواهید بدست دشمنان نیفتید باید عجله نمائید . 

این هنگام صدای پاهائی که از پله کان بالا می آمدند TE‏ و هانری 
گفت بنظرم وقت گذشته است و ما نمی توانیم فرار کنیم. 

(لامول) گفت ا گر می شد به‌اندازۀ پنج دقبقه» سربازان شارل نهم را پشت این 
درب معطل کنند من قول می دادم که وسیله نجات شما را فراهم کنم. 

(دوموی) گفت پنج دقیقه چیزی نیست و من می توانم بقدر پنج دفیقه اینها را 
سر گرم و معطل نمایم بشرط اینکه شما ایشان را نجات بدهید . 

(لامول) گفت بفرمائید برویم» و مدت پنج دقیقه برای نجات شما کافی 
می باشد هانری دوناوار که جان (دوموی) را در حطر دید گفت (دوموی) آیا تو 
می‌حواهی خود را بکشتن بدهی؟ 

(دوموی) گفت معطل نشوید و باتفاق آقای (لامول) بروید... من اگر کشته 
شوم» دیگری می‌تواند جای مرا بگیرد ولی اگر شما از بین بروید هر گونه امیدی 
برای پروتستانیها از بین می رود . 

در حالیکه (دوموی) این کلمات را برزبان می آورد بشقاب و گیلاس و 
کارد و چنگال (هانری دوناوار) را پنهان می کرد تا کسانی که وارد اطاق 
می‌شوند ندانند که در آن اطاق دو نفر حضور داشته‌اند و تصور نمایند غیراز 
(دوموی) کسی در آن اطاق نبوده است. 

(لامول) که دید هانری نمی تواند از (دوموی) دل بر کند بازوی او را گرفت 
و وی را بطرف در راند و هانری دست خود را بطرف (دوموی) دراز کرد و 
گفت دوست وفادار می» حداحافظ... 

([دوموی) دست پادشاه ناوار را بوسید و او را از اطاق حارج کرد و در را 
در قفای او بست و کلون‌نمود و هانری گفت که این (دوموی) بیچاره خود را 
برای ما بکشتن خحواهد داد . 


۲۴ قبل از طوفان 


(لامول) گفت گرچه عرض من جنبهٌ جسارت دارد ولی می گویم که حالا 
موق ابراز تأثر نیست و بیائید برویم زیرا تصور می کنم آنها ی 
اطاق رسبده‌اند. 
در واقم صدای پای سربازان که نزدیک می‌شدند شنیده می‌شد و چکاچک 
اسلحه آنها بگوش می رسید (لامول) درتاریکی راهنمائی هانری را برعهده گرفت 
۳ برد ودرت E E‏ گشود و گفت اينک 
بفرمائید که آیا از بالارفتن بربام وحشت دارید و دچار دوار سر می‌شوید یا نم؟ ‏ 
هانری گفت کسی که عمر خود را در مناطق کوهستانی گذرانیده و در 
تیغه‌های کوه ب ز کوهی را تعقیب کرده از بالا رفتن بربام؛ دچار دوار سر 
تن گزدد: ۱ 
رین گنت زار شک کی ا رزوی انوا گردش مان واگ از 
هرجا که من می‌روم» مرا تعقیب کنید ... ۱ 
جوان اصیلزاده بعد از این حرف از لب پنجره حود را به‌پشت بام مجاور 
رسانید و روی را بر گردانید که ببیند آیا هانری می‌تواند بالا بیاید یا نه؟ و هانری 
بدون زحمت خود را بربام رسانید. 
(لامول) دست شاه را گرفت و او را از دو بام دیگر عبور داد تا آن که 
دریچه عریضی که بطرف یک انبار باز می‌شد نمایان شد و لامول از آن دریچه وارد 
انبار ! گردید و دست را دراز کرد که پادشاه ناوار هم قدم بدرون انبار بگذارد و 
پس از اینکه هانری داحل گردید لامول گفت عالیجناب اینک شما به‌بندر امن و 
سلامت رسیده‌اید و دیگر حطری برای شما وجود ندارد زیرا این انبار» پله کانی 
دارد که به راهروئی منتهی می‌شود و از آنجا می‌توان قدم به‌عیابان نهاد . پادشاه 
ناوار به‌راهنمائی (لامول) از انبار حارج شد و از پله کان فرود آمد» در وسط 


۱ - در اروپای غربی و بخصوص فرانسه انبارهای منازل بالای عمارت و زیرشیروانی 
واقع شده زیرا در آنجا رطوبت کمتر است و خواربار دیرتر فاسد می‌شود . در گیلان و 
مازندران هم کشاورزان ما انبارهای خود را بالای خانه‌ها می‌سازند و گویا بهمین مناسبت آنجا 
را برای انبار درنظر می گیرند. (مترحم) 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۸۳ 


پله کان» به پنجره ای رسید که بطرف حياط مهمانخانه (بل-اتوال) گشوده 
می گردید و هانری دید که حياط مزبور از مشعل سربازان روشن است و عده‌ای از 
آنها » از پله کان مقابل که منتهی باطاق (دوموی) می‌شوند بالا می‌روند اما هنوز 
تیراندازی و زدو و حورد شرو ع نشده است. 

شاه از تاعیر منازعه حبرت کرد جون برحسب قاعده می‌بایست تا آن لحظه 
نزاع شرو ع شده باشد ولی نا گهان شاه دید (دوموی) در وسط سربازان از پله‌ها 
فرود می آید و سلاح ندارد و معلوم می‌شود که سربازان او را حلع سلاح کرده با 
خود می برند. 

هانری از مشاهده اسارت (دوموی) حیلی غمگین شد ولی (لامول) او را 
تسلی داد و گفت برای آقای (دوموی) مضطرب نباشید چون ا گر بدقت ملاحظه 
نمائید می بینید که وی می‌خندد و مثل این است که یقین دارد سربازان را فریب 
خواهد داد زیرا آقای (دوموی) کسی نیست که بدون جهت» آنهم در چنین موقعی 
بخندد . هانری گفت وقتی من این جا آمدم متوحه شدم که یک جوان» با شما بود 
آیا وی از دوستان شماست. 

(لامول) گفت او آقای ( کو کوناس) دوست صمیمی من است. پادشاه 
(ناوار ) گفت آیا می‌دانید چه برسرش آمد ؟... مبادا سربازان او را مقتول یا 
مجروح کرده باشند ؟ 

(لامول) گفت من برای آقای ( کو کوناس) اضطراب ندارم. زیرا می‌دانم که 
حود را نجات خواهد داد و هنگامی که سربازان را دید به‌من گنت آیا ورود 
این‌ها برای ما حطری دارد گفتم بلی» ممکن است که جانمان برباد رود 
( کو کوناس) گفت آیا تو کشته می‌شوی یا اینکه جان خود را نجات می‌دهی؟ من 
در جواب او گفتم که جان خود را نجات می‌دهم. کو کوناس گفت بسیار خوب؛ 
حال که تو زنده می مانی من هم زنده حواهم ماند زیرا فقط به‌عشق دوستی» تو 
بزند گی علاقه‌مند هستم. 

و ا کنون به‌شما اطمینان می‌دهم که ( کو کوناس) که عزم کرده زنده بماند» 


۴ / بل از طوفان 


زنده حواهد ماند حتی | گر او زا در بین سربازها دیدید و مشاهده کردید که 
دستگیر شده بدانید که طبق تمایل خود » برای اجرای نقشه‌ای که بنفع او می‌باشد 
لیم دو اسف 

هانری دوناوار گقت بسیارنعوب؛ حال که از حانب دوستان حودمان» قدری 
آسوده خاطر شدیم حوب است بکوشیم» زودتر خود را بکاخ (لوور) برسانیم. 

هردو از پله کان فرود آمدند و از راهرو گذشتند و قدم به‌عيابان نهادند در 
آنجا حمعیتی انبوه از خانه‌های اطراف در حیابان گرد آمده بودند بطوری که 
هیچ کس توجهی به (لامول) و پادشاه ناوار نکرد و آنها توانستند خود را وسط 
حمعیت کنحکاو تماشاجی که آمده بودند بیینند چه خبر است گم نمایند . 

(لامول) گفت من یک شب دیگر ؛ از همین راه که شما آمدید و خود را 
نجات دادید فرار کردم و خویش را باین خیابان رسانیدم و می توانم عرض نمایم که 
آن شب حطرنا کتر و مخوف‌تر از امشب بود . ۱ 

چون سربازها (دوموی) را دربر گرفته» از مهمانخانه بیرون می آوردند» شاه 
نتوانست حواب بدهد و هردو (نانسی) صاحب‌منصب گارد مخصوص را شناعتند 
که کنار (دوموی) حر کت می نمود . 

پادشاه (ناوار ) گفت من یقین دارم که اکنون (دوموی) را بطرف کاخ 
(لوور ) می‌برند و به‌محض اینکه اينها وارد شدند دروازه (لوور ) را خواهند بست 
و از آنپس هر کسی که وارد شود نامش ثبت خواهد گردید و هر گاه ببینند که 
من بعد از (دوموی) وارد (لوور ) شده‌ام متوجه خواهند شد که من با او بودم. 

(لامول) گفت شما مجبور نیستید که از دروازه (لوور ) وارد آن کاخ 
شوید » پادشاه ناوار با تعجب گفت اگر از دروازه وارد نشوم از کجا می‌توانم قدم 
بدرون کاخ بگذارم و متاسفانه من پرنده نیستم و بال ندارم که از راه فضا خود را 
به (لوور ) برسانم. 

(لامول) گفت اگر پرنده نیستید که‌از راه هوا حود را به آنجا برسانید 


می‌توانید از راه بنجره وارد (لوور ) شوید. 


مهمانخانه بل-اتوال / ۷۸۵ 


پادشاه (ناوار ) بانگی از شادی بر آورد و گفت (ونترسن- گری) من هیچ 
بیاد اين موضوع نبودم ولی چگونه ما می‌توانیم توجه ملکه ناوار را جلب کنیم 
براینکه وی پنجره را بروی ما بگشاید و نردبان طنابی را پائین بیندازد ؟ 

(لامول) با احترام سرفرود آورد و گفت جان نثار تا اندازه‌ای درسنگ 
انداحتن مهارت دارم و می‌توأنیم بوسیله انداعتن سنگ توحه ملکه (ناوار ) را بطر ف 
شم خاب ما 


(دوموی) تحت استنطاق ملکه کاترین 
و پادشاه فر انسه قرارمی گیرد. 


این مرتبه ( کاترین) طوری اطمینان داشت که نقشه‌اش احرا خواهد گردید 
که در ساعت ده بعدازظهر دعترش (مار گریت) را مرحص و به‌منزلش روانه نمود 
زیرا می‌دانست که دیگر (مار گریت) نمی‌تواند از اجرای نقشه او در مورد 
پادشاه ناواړ ممانعت نماید » زیرا بهیچوجه از آن نقشه اطلاع ندارد . 

سپس کاترین به آپارتمان پسرش شارل نهم رفت و گفت فرزند» امشب قدری 
دیرتر بخوابید . پادشاه فرانسه ابروها را برسم استفهام بهم نزدیک کرد و گنت مادر 
عزیز» برای چه دپرتر بخوابم» کاترین گفت اینک نمی توانم جزئیات را بشما 
بگویم ولی همین‌قدر می‌توانم عاطرنشان کنم که امشب شما» از دو دشمن 
تحطرنا ک نحود آسوده حواهید شد. 

شاه» شانه‌ها را بالا انداحت و شرو ع به‌سوت زدن کرد و تازی محبوب خود 


(دوموی) تحت استنطاق ملکه کاترین و... / ۷۸۷ 


را صدا زد و آن حیوان مانند مار روی زمین حزیدن گرفت تا این که بشارل نهم 
نزدیک شد و .سرش را روی زانوی یادشاه فرانسه نهاد . 

درحالی که شاه سوت می‌زد » کاترین گوش به‌صداهای خارجی داده بود تا 
اینکه صدای طپانچه‌ای از حباط (لوور ) بگوش رسید . 

از این صدا شارل نهم تعجب کرد و تازی» سرخحود را از روی زانوی شاه بلند 
کرد و گوش‌ها را تیز نمود و فضا را می‌بوئید که از رایحه فضا بفهمد آیا آن صدا 
برای صاحبش ضرر دارد یا نه؟ 

کاترین بشاه گفت مشوش مباشید زیرا این صدا» (جز یک علامت) چیزی 
دیگر لبود . 

شاه پر سید معنای این علامت چیست؟ کاترین گفت معنایش این است که پس 
از این شخصی که بزر گترین و حطرنا کترین دشمن شما بود نمی‌تواند بشما گزند 
بر ساند . 

شارل نهم بالحنی که بمادر فهمانید که صدور فرمان قتل» یا حکم بخشایش از 
اختیارات خاصه پادشاه است و دیگری نباید در این دو امر دخالت کند گفت آیا 
باز کسی را بقتل رساندند؟ 

کاترین گفت نه فرزند کسی کشته نشده ولی دو نفر را توقیف کرده‌اند» 
شارل نهم گره برابروان اندانعت و گفت بازهم مرا درقبال کار انجام یافته؛ و 
دسیسه‌های پنهانی قرار می‌دهید ؟... آعر مادرحانمن امروز مردی بالغ هستم و 
حق دارم که اختیار خویش را بدست بگیرم و نه قیم می خواهم و نه سرپرست و 
مشاور» و اگر شما حیلی علاقه به حکمرانی و دسیسه و توطثه دارید بحوب است از 
اینجا بروید و به‌پسر خود در لهستان ملحق شوید و چون در لهستان اصول بربریت 
حکمفرماست و ارزش آدمی کم است هرقدر که بخواهید می‌توانید توطئه و 
حونریزی کنید ولی در اینجا؛ افراد بشرقیمت دارند و بهمین جهت بشما تذ کر 
می‌دهم که دست از این بازیها بردارید. 

کاترین گفت اعلیحضرتا این آحرین مرتبه است که من در کارهای شما 
دخحالت می کنم و علت مدانحله من این می‌باشد که این کار مدتی است که شرو ع 


۸ / قبل از طوفان 


شده بود و می بایست بانتها برسد » و دیگر اینکه دراین کار پیوسته شما مرا حاطی 
می‌دانستید و می گفتید که من اشتباه می کنم و من خواستم امشب این کار را باتمام 
پرسانم و بشما بفهمانم که من اشتباه نمی‌نمایم. 

طولی نکشید که صدای عده ای سرباز که از پله‌های کاخ بالا می آمدند 
مسمو ع شد و باز صدای قنداق شمخال که روی زمین قرار می گرفت بگوش رسید 
و حبردادند که آقای (نانسی) قصد شرفیابی دارد. 

شارل گفت بگوئیدبیاید» (نانسی) وارد گردید و اول مقابل شاه سرفرود 
آورد و بعد روی خود را بطرف کاترین نمود و گفت امر مبارک اجرا شد و او 
دستگیر گردید ؟ 

کاترین مانند اينکه گزارشی غیرعادی شنیده گفت (او ) دستگیر شد یعنی 
جه؟ مگر قرار نبود که دو نفر دستگیر شوند؟ نانسی گفت در اطاق بیش از یکنفر 
حضور نداشت و ما او را دستگیر کردیم. 

( کاترین) پرسید آیا مقاومتی هم کرد یا نه؟ صاحب‌منصب جواب داد نه و 
بمحض اینکه باو امر کردیم تسلیم شود فوراً شمشیر و طپانچه‌های حود را تسلیم 
نمود . 

شاه گفت مقصودتان از (او ) کیست و که را دستگیر کردید ؟ کاترین گفت 
| کنون خواهید دانست این شخص کیست؟ و حطاب به (نانسی) گفت او را وارد 

صاحب منصب رفت و بعد از چند لحظه با (دوموی) وارد اطاق شد . شاه 
طوری از دیدار (دوموی) حيرت کرد که بانگ بر آورد آقای (دوموی) چه خبر 
است... و اینحا جه می کنبد ؟ 

(دوموی) گفت: ا گر اجازه بدهید من می‌خواهم همین سژال را از شما بنمایم 
و عرض کنم که اینجا چه می کنم و چه باید بکنم زیرا مرا برحسب امر شما اینجا 
آورده‌اند. 

( کاترین) گفت آقای (دوموی) بجای اینکه دست را پیش بگیرید بهتر این 
است که درحضور ایشان بگوئید مردی که در یکی از شبها» در منزل هانری 


(دوموی) تحت استنطاق ملکه کاترین و... / ۷۸۹ 


دوناوار بود و آنجا مقابل امر شاه ایستاد گی کرد و دونفر از سربازان او را بقتل 
رسانید و سومی را مجروح نمود چه نام دارد و باچه جرئت مرتکب آن یاغیگری 
7 

شارل» با حال حشم گفت آقای (دوموی)» مادرم راست می گوید و شما آیا 
می‌دانید این شخص که بود ؟ (دوموی) گفت بلی» آیا میل دارید که‌او را 
بشناسید ؟ 

شاه گفت آری» من حیلی میل دارم که این شخص را بشناسم (دوموی) 
تخر اب وا ان ری شام وور دو تس قان دران می موی ازل تیب 
حیرت تصنعی گفت آه... آیا این شخص شما بودید ؟ 

( کاترین) که از این تهور بشگفت در آمده بود قدمی به (دوموی) نزدیک شد 
که بهتر او را ببیند و شاه گفت اگر شما بودید توضیح بدهید چگونه جرئت کردید 
که مقابل امر من مقاومت نمائید ؟ 

(دوموی) گفت اولا من نمی‌دانستم که امری از طرف شما برای من صادر 
شده زیرا هیچکس در این خصوص حتی یک کلمه بمن نگفت و دستوری برای 
تسلیم و تر ک مقاومت نداد . 

ثانیاً من وقتی چشم گشودم (مورول) را که قاتل پدرم و ضارب دریاسالار 
بود دیدم و بمحض دیدن او بخاطر آوردم که در همین اطاق» که من اکنون شرف 
حضور دارم» در یکسال و نیم قبل از اين؛ و در ۲۶ ماه اوت» بمن وعده دادید که 
قاتل پدرم را بمجازات برسانید و چون از یکسال و نیم باینطرف» خیلی از وقایع 
اتفاق افتاده من احساس کردم که شما فرصت نکردید برطبق عدالت سلطنتی قاتل 
پدرم را بکیفر اعمال او برسانید . 

با توحه بدین نکته که من حودرا مستظهر بقول شما برای احرای عدالت 
درمورد قاتل پدرم می‌دیدم وقتی (مورول) را در اطاق مشاهده کردم دانستم که 
حداوند او را به آنحا فرستاده تا اینکه بدست من» بسزای عمل خود برسد و لذا باو 
که مسلح بود و از حود دفاع می کرد حمله‌ور شدم و بطرف دونفر از همراهانش 
تیراندازی کردم زیرا فکر کردم آن دونفر نیز از قماش (مورول) یعنی تبهکار 


۰ / قبل از طوفان 


هستند و دوباره عرض می کنم که هیچکس بمن نگفت که از جانب پادشاه می آیند 
و مأمور اجرای حکم شما هستند و لذا من حق داشتم اینطور استنباط نمایم که 
(مورول) و همراهان او آمده‌اند که مرا بقتل برسانند. 

شاه جواب نداد زیرا دوستی او با (هانری دوناوار) و پشیمانی از قتل عام 
(سن بارتلمی ) و دور بودن دوک (دانژو )» بسیاری از مسائل را در نظرش روشن 
کرد. 

( کاترین ) که دانست سکوت شاه ناشی از این است که نمی خحواهد ایرادی از 
لحاظ قتل و جرح آن سه نفر بر(دوموی) بگیرد گفت بفرض اینکه ایشان این 
توضیح شما را بپذیرد یک نقطه دیگر مجهول است و آن اینکه شما در آن موقع 
شب» در اطاق (هانری دوناوار ) چه می کردید ؟ 

(دوموی) گفت: این موضو ع» یک داستان طولانی دارد که شرحش موجب 
تصدیم خواهد شد . معهذا اگر اجازه بدهید آنرا بعرض خواهم رسانید . 

شاه گفت ما برای شنیدن توضیحات شما حاضریم و میل داریم که از علت 
حضور شما در خانه (پادشاه ناوار ) واقف شویم و آنگاه حطاب به‌سگ خود که 
دور شده بود گفت آکته‌ون (نام سگ چنین بود -مترجم) بیا اینجا؛ و سگ بار 
دیگر سررا روی زانوی شارل نهم گذاشت. 

(دوموی) گفت اعلیحضرتا آن شب من بنمایند گی از طرف برادران حود» 
که همه دارای مذهب پروتستانی هستند و از وفادارترین رعایای شما می باشند 
وارد خانه پادشاه ناوار شده بودم که او را ملاقات کنم. 

کاترین اشاره ای بشاه کرد که درست متوجه حرفهای (دوموی) باشد و شاه 
گفت مادر » مطمئن باشید که من با کمال دقت بتوضیحات او گوش خواهم داد و 
آنگاه از (دوموی) پرسید علت رفتن شما بمنزل پادشاه (ناوار ) چه بود ؟ یعنی از 
طرف هم کیشان حو د جه مأموریتی داشتید که باید نزد او انجام بدهید ؟ 

(دوموی) گفت: هم کیشان من و رعایای وفادار شما» مرا نزد پادشاه ناوار 
فرستادند تا اینکه از او حواهش کنند که با وجود احترامی که برای پدر مرحوم و 
بزر گوار او قائل هستند» و با اینکه مادر مرحومش را از صمیم قلب می پرستند 


(دوموی) تحت استنطاق ملکه کاترین و... / ۷۹۱ 


معهذا او یعنی پادشاه ناوار طبق حواهش هم کیشان من» باید از سلطنت ناوار 
استعفا بدهد و تاج و تخت (ناوار) را تسلیم نماید. 

این حرف آنقدر غیرمنتظره بود که حتی ( کاترین) که یک عمر تمرین کرده 
بود در مواقم فوق‌العاده خونسردی خویش را حفظ کند از جا جست» و بعد یک 
صندلی راحتی انتخاب نمود و روی آن نشست. 

شاه با تعجب گفت آقای (دوموی) این تاج و تخت (ناوار) که هم کیشان 
شما برحسب اراد فردی یا احتماعی درباره آن تصمیم می گیرند بمن تعلق دارد و 
این منم که باید. در اینخصوص تصمیم بگیرم نه شما و هم‌مذهبان شما . 

(دوموی) گفت: هم کیشان من حوب از این حقیقت اطلاع دارند که تخت و 
مرا نزد پادشاه (ناوار ) فرستادند تا از او درحواست کنند که از سلطنت ناوار 
استعفاء بدهد و از تمام حقوق خود » نسبت باین سلطنت صرفنظر نماید تا اينکه 
پادشاه فرانسه آن تاج را برفرق شخصی که نزد ایشان عزیز است نصب نمایند و آن 
تخت را برای حلوس کسی که از دوستان حاص اعلیحضرت می‌باشد اعتصاص 
بدهند . 

( کاترین) از فرط حیرت با دهان باز (دوموی) را می‌نگریست زیرا 
نمی توانست بفهمد این مقدمه‌سازی» بکجا منتهی می‌شود و منظور (دوموی) از این 
است که می باشد که من می‌توانم این تاج را برفرق او بگذارم. 

(دوموی) گفت پروتستانیها تصور کردند که شما» والاحضرت دوک 
برفرق او جا بگیرد و این تخت» جایگاه جلوس او باشد . 

( کاترین) که بالاحره بحیلۀ (دوموی) پی‌برد از فرط تأثر و احساس اینکه 


باز نزدیک است شکست بخورد و را باحت و شاه گفت آیا برادرم دوک 


۲ / قبل از طوفان 


(دالانسون) از این موضو ع اطلاع داشت؟ 

(دوموی) گفت بلی؛ شاه گفت آیا حاضر بود که سلطنت (ناوار ) را قبول 
کید ؟ (دوموی) گفت ایشان منتظر تصمیم شما بودند و اگر می‌دانستند با 
واگذاری تاج و تخت (ناوار ) ببرادر خود Ee‏ می‌پذ یر فتند . 

شارل نهم عوشوقت شد و با مسرت گفت آه... ... واقعاً هم کیشان شما 

0 
مناسبت دارد و باو می آیدٍ و من از شما آقای (دوموی) که حامل چنین پیامها و 
نقشه‌های جالب توجه هستید متشکرم و حيرت می کنم که چرا زودتر بمن نگفتید و 
بملاقات من نیامدید زیرا کسی که حامل چنین نقشه مفید می‌باشد می‌تواند همه 
وقت آزادانه مرا ملاقات کند , 

دوموی گفت در آن شب که این واقعه در منزل پادشاه (ناوار ) برای من پیش 
آمد استعفانامه وی مبنی برصرفنظر از تمام حقوق نسبت بتاج و تخت ناوار» قبلا 
آماده شده بود و هر گاه این واقعه نامطلوب» بوقو ع نمی‌پیوست» من روز بعد یا دو 
روز بعد » این مسئله را بعرض مبار ک می‌رسانیدم و متأسفانه حدوث این واقعه مرا 
ترسانید که مبادا مغضوب واقم شده باشم و ترسیدم که شرفیاب شوم. 

( کاترین) گفت شما می گوئید که استعفانامه هانری دوناوار قبلا فراهم شده 
بود و از اینقرار» باید این استعفانامه | کنون نزد شما باشد ؟ (دوموی) گفت بلی» 
این استعفانامه | کنون نزد من است و دارای امضای هانری دوناوار می باشد . 

پس از این حرف (دوموی) دست در جیب کرد و ورقه‌ای را از آن بیرون 
آوزد و بدشت شاود اوو فتاه با دفت ایا ازنظر گذرانیدو کفت درست‌است او 
در این مدر ک (هانریو ) از تمام حقوق حود نسبت بسلطنت ناوار بنفع برادرم 
دوک (دالانسون) صرفنظر کرده» و یک مدرک قطعی می‌باشد. کاترین گفت 
ببینید تاریخ آن قبل از شبی است که آن سه نفر در اطاق (هانری دوناوار ) بدست 
(دوموی) کشته شدند یا بعد از آن می‌باشد . 

شاه گفت تاریخ مدرک قبل از آن شب است. ( کاترین) طوری خحشمگین و 
بی‌تاب بود که دستهای حود را بهم می‌پیچید و پس از قدری سکوت گفت اگر 


(دوموی) تحت استنطاق ملکه کاترین و... ۷۲۹۳۸ 


چنین است و کار شما با هانری دوناوار تمام شده» امشب با او چه می کردید و 
برای جه درصدد بر آمدید که او را در آن مهمانخانه ملاقات کنید ؟ 

(دوموی) گفت آیا می‌فرمائید که من امشب می‌خواستم با پادشاه سابق ناوار 
ملاقات کنم؟ ( کاترین) گفت بلی و شما در مهمانخانه‌ای که بنام (بل-اتوال) 
خوانده می‌شود با او ملاقات کردید و گفتگو نمودید ... 

(دوموی) گفت استدعا می کنم از آقای (نانسی) که امشب مرا توقیف کرد 
سؤال بفرمائید که آیا من با پادشاه سابق ناوار مذا کره می کردم یا نه؟ 

شاه دستور داد که (نانسی) وارد اطاق گردد و بعد از ورود وی» ( کاترین) 
گفت آقای نانسی» امشب وقتی شما وارد مهمانخانه (بل-اتوال) شدید آیا آقای 
(دوموی) تنها بود یا نه؟ 

(نانسی) گفت علیاحضرتا آقای دوموی در اطاق خود تنها بود و بتنهائی 
صرف غذا می کرد » اما در مهمانخانه مزبور تنها نبود. 

( کاترین) نظری از روی موفقیت بصورت پسرش انداعت و گفت آیا شما 
می‌دانید که در آن مهمانخانه چه کسی حضور داشت؟ 

(نانسی) گفت در این مهمانخانه» یک حوان اصیلزاده بود که من نمی دانم تا 
چه اندازه با آقای (دوموی) دوستی دارد و این مرد بعد از اینکه دو نفر از 
سربازان مرا از پا در آورد فرار نمود . 

( کاترین) گنت آیا بهویت او پی بردید یا نهم؟ نانسی گفت من نتوانستم او را 
بشناسم ولی سربازان من او را شناختند و می‌گویند که‌نام او کت 
( آنیبال_د و کو کوناس) می‌باشد . 

اه کی مت اف ابا هیال کو کاس را کی کوت که دروت 
(سن‌بارتلمی) آنهمه بما حدمت کرد و عد کثیری از پروتستانها را بقتل رسانید ؟ 

(نانسی) گفت اعلیحضرتا سربازان من می گویند این ( کو کوناس) همان 
شخص است. شاه گفت بسیار حوب... من دیگر با شما کار ندارم. 

(نانسی) سرفرود آورد و براه افتاد که از اطاق حارج شود ولی شاه او را 
صدا زد و گفت آقای نانسی» حوب شد یادم آمد ... 


۴ / قبل از طوفان 


صاحب منصب مزبور بر گشت و گفت چه می فرمائید ؟ شارل نهم گفت خواستم 
بشما بگویم که شما صاحب منصب من هستید و در حدمت من بسر می‌برید و بعد از 
این نباید حز از من اطاعت نمائید. 

(نانسی) سرفرود آورد و بیرون رفت و (دوموی) نظری حاکی از پیروزی 
حود بصورت ( کاترین) انداحت و زد مزبور پیشتر برخود پیچید . 

شارل نهم گفت حوب آقای (دوموی) اینک هدف شما چیست؟ (دوموی) 
جواب‌داد: هدف ما معلوم بود و ما استعفانامه پادشاه سابق ناواررا در دست 
و داو و وا تسا دوک یون نت ماخ رید که در عرامت مارا 
برای قبول تخت و تاج (ناوار ) پپذیرند و جز موافقت اعلیحضرت که شرط اصلی 
می‌باشد جیزی باقی نمانده» و اگر واقعه آن شب پیش نمی آمد ما زودتر از شما 
کسب نظریه می کردیم. شاه حطاب بمادرش گفت من در تمام این وقایع چیزی که 
مذموم و درحور سرزنش باشد نمی‌بینم و (دوموی) و هم کیشان او که حواهان 
بر کناری (هانریو ) از سلطنت (ناوار ) هستند برطبق حق خود عمل می کنند و 
(هانریو ) هم که حوانی نیک نفس و بی‌اعتناء بمقامات دنیوی است نیز طبق حق 
حود عمل می‌نماید و بنابراین مانعی باقی نمی‌ماند و دوک دالانسون» ممکن است 
پادشاه (ناوار) شود . 

( کاترین) سر را پائین اندانعت و جیزی نگفت و شاه حطاب به (دوموی) 
افزود . 

آقای (دوموی) گویا ارادۀ خداوند شما پروتستانیها را مأمور کرد که بیائید 
و از (هانریو) دعوت نمائید که از حقوق خود نسبت بتاج و تخت (ناوار) 
ا کی 

و باز چون مشیت الهی چنین اقتضا می کرد (هانریو) با درحواست شما 
موافقت نمود چه اگر او موافقت نمی کرد نظر باینکه نسبت باین تخت و تاج حق 
داشت ما نمی توانستیم پادشاهی دیگر برای (ناوار ) در نظر بگیریم اینک بروید و 
بهموطنان حود بگوئید که چون میل آنها این است که برادرم پادشاه آنها شود من 
این درخواست را با کمال میل می‌پذیرم و امیدوارم که آنها هم گذشته را فراموش 


(دوموی) تحت استنطاق ملکه کاترین و... / ۷۹۵ 


کنند و گرچه من د ر گذشته نسبت به‌پروتستانیها قدری سختگیری کردم ولی این 
مو وع است کذشرفوط ن و دان من می تشد 

در هرحال از این ساعت ببعد برادر من دوک (دالانسون) پادشاه ناوار است 
و من امر می کنم که تا یک هفته دیگر باشکوه و ابهتی که درحور سلطنت فرانسه 
می‌باشد او بطرف (ناوار) حر کت نماید و شما بروید و این مژده را باطلاع سکنه 
ناوار برسانید . 

آن وقت شاه بانگ زد آقای نانسی... آقای نانسی... راه بدهید که آقای 
(دوموی) برود برای اینکه وی آزاد است. . 

(دوموی) جلو آمد و گفت بعد از این همه ابراز مرحمت اجازه بفرمائید که 
من دست شما را ببوسم. 

شاه دست خود را بطرف او دراز نمود و وی زانو برزمین زد و دست شاه را 
بوسید و از جا برحاست و قبل از اينکه برود شاه او را نگاهداشت و گفت اما 
درحصوص این (مورول) که قاتل پدر شما می‌باشد و شما از من در مورد او 
درخواست عدالت کرده بودید چون | کنون پنهان شده من نمی‌توانم که او را بسزای 
عملش برسانم ولی هروقت که شما او را یافتید من بشما اختیار تام می دهم که نحود 
اجرای عدالت نمائید و وجود کثیف این تبه کار را از روی زمین بردارید . 

(دوموی) بانگی از حوشحالی بر آورد و گفت از این ابراز مرحمت جدید 
دوباره سپاسگزارم و مطمئن باشید که هر گاه این مرد را پیدا کنم یک لحظه باو 
مجال ادامه حیات را نخواهم داد . 

(دوموی) چون دیگر کاری در آنجا نداشت با احترام مقابل کاترین و شاه 
سرفرود آورد و از اطاق حارج شد و سربازها که رفته بودند او را توقیف نمایند 
کوچه دادند و وی از بین آنها عبور کرد و از عمارت (لوور ) فرود آمد و از 
درب آن حارج شد . 

ولی بمحض اینکه حود را در حیابان آزاد یافت با سرعت براه افتاد تا اينکه 
بمهمانخانه (بل-اتوال) رسید و در آنجا اسب خود را از اصطبل بیرون کشید و 
سوار شد و با حر کت یورتمه و چهارنعل آنقدر رفت تا اینکه بشهر (مانت) رسید و 


۶ / قبل از طوفان 


در پناه دیوارهای آن نفسی براحت کشید . 

( کاترین ) هم بعد از رفتن (دوموی) از اطاق شاه حارج شد اما بجای اینکه 
بطرف آپارتمان حویش برود و استراحت کند راه آپارتمان‌دخترش (مار گریت) 
را پیش گرفت و دید که‌پادشاه (ناوار) در آنجا با لباس خحانگی کنار 
(ماز کریت) نشسته» مشغول صحبت است و مثل اینکه هردو آماده هستند که 
بخو ایند . 

وقتی کاترین از آن آپارتمان حارج شد در دل گفت ای شیطان» اینک که 
حداوند از من روبر گردانیده و تمام نقشه‌های من عليه این مرد بعدم موفقیت منتهی 


۳۸ 


آنجا که یک جوان جاه طلب 
خواهان تاج و تخت سلطنت نمی باشد. 


شاه به (نانسی) گفت برود و بدو ک (دالانسون) بگوید که بملاقات وی بیاید 
دوک دالانسون همواره از ملاقاتهای غیرمنتظره با بررادرش بیم داشت خحاصه آنکه 
در آن شب» (نانسی) که تصمیم گرفته بود جز از فرمان شاه از فرمانی دیگر 
اطاعت نکند با حشونت فرمان شاه را ببرادرش ابلاغ کرد و این موضوع وحشت 
دوک را از آن احضار غیرمنتظره زیادتر کرد. 

وقتی که دوک وارد اطاق شاه گردید او کماکان مشغول سوت زدن بود و 
یکی از آهنگهای شکار را سوت می‌زد و چشم د وک دالانسون که بچشمهای 
بی‌فرو غ برادرش افتاد مرتعش شد و گفت اعلیحضرتا آیا با من فرمایشی داشتید ؟ 

شاه گفت آری» من می‌خواستم بشما بگویم که در ازای محبت فراوانی که شما 
نسبت بمن دارید » من قصد دارم آنچه را که شما بیش از همه دوست می‌دارید و 


۸ / قبل از طوفان 


آرزومند آن هستید بشما بدهم. 

دوک (دالانسون) گفت آیا مرا می‌فرمائید ؟ شاه گفت بلی شما را می گویم 
آیا شما چیزی را در باطن دوست نمی‌دارید بدون اينکه حرثت ابراز آنرا داشته 
باشید ؟ 

دوک گفت پگانه جیزی که مورد علاقه من می‌باشد این است که همواره شما 
را در حال صحت و عافیت کامل بپینم. 

شاه گفت ا گر چنین اشت شما می‌توانید اینک حوشوقت باشید برای اپنکه 
حال من خحبلی حوب است و کسالتیکه هنگام آمدن لهستانیها در اینجا بمن عارض 
گردیده بود بکلی رفع شد و حطری هم که در شکار گاه مرا تهدید کرد بافدا کاری 
(هانریو ) که گراز را بقتل رسانید از بین رفت و من اینک می‌توانم ادعا کنم که 
یکی از سالم‌ترین افراد کشور خود هستم و شما هم بدون اينکه در نظر من برادر 
بدی بشوید می‌توانید آنچه را که دوست می‌دارید برزبان پیاورید و از من بخواهید . 

دوک دالانسون گفت من چیزیرا دوست نمی‌دارم. شاه گفت چرا تجاهل 
می کنید شما خواهان تاج و تخت (ناوار) هستید و با هانریو و (دوموی) در 
اینخصوص مذا کره کردید برای اینکه (هانریو ) از حق خود نسبت بتاج و تخت 
(ناوار ) صرفنظر نماید و (دوموی) مقدمات رفتن شما را به (ناوار ) فراهم کند و 
اینک هانریو از حق خود نسبت بتاج و تخت (ناوار) صرفنظر کرده و (دوموی) 
هم راجم به این موضو ع با من صحبت کرد بطوریکه | کنون تاج و تختی که 
مو ردعلاقه شما بود ... 

امش یا یری کت کرد و دوک سوت ا یری کت 
اعلیحضرتا بیان خود را تمام نفرمودید... شاه گفت آیا لزومی هم دارد که من 
حرف حود را تمام کنم و آیا شما نمی‌دانید که این مقدمه را برای این گفتم که 
بشما اطلاع بدهم که تاج و تخت (ناوار ) بشما تعلق دارد . 

رنگ دو ک جوان از این التفات غیرمنتظره که وی در آنوقت خواهان آن نبود 
پرید و آنگاه حون درزیر جلد او بهیجان در آمد و صورتش ارغوانی گردید و 
باهیجان گفت: من بشما اطمینان می دهم که هیچ استدعائی ندارم و هیچ درخواستی 


آنجا که یک جوان جاه‌طلب... / ۷۹۹ 


نکردم. 

شاه گفت شما چون جوانی محجوب هستید » درخواستی از من نکردید ولی 
دیگران بجای شما این درخواست را کردند دوک گفت: من سو گند یا می کنم 
که... 

شاه گفت برادر عزیز سو گند یاد نکنید زیرا سو گند ولو راست باشد ممنو ع 
است. 

دوک گفت از اینقرار شما قصد دارید که مرا تبعید کنید و آیا من مورد 
غضب واقع شده‌ام. شاه گفت دوک شما عجب مشکل‌پسند هستید من یک تاج و 
تخت بشما تفویض می کنم شما می گوئید که من قصد دارم که شما را تبعید کنم. 

راستی من هیچ تصور نمی کردم که شما در بین پروتستانیها اینقدر محبوبیت 
داشته باشید ولی اینک معلوم می‌شود که آنها شما را دوست می‌دارند و از من 
درخحواست کرده‌اند که شمارا به‌سلطنت آنها انتخاب کنم و من هم این درخواست 
را پذیرفتم برای اینکه شما برادر و مورداعتماد من می‌باشید و همان بهتر که یکنفر 
از افراد حانواده ما در رأس سلطنت ناوار باشد . 

زیرا براثر این انتصاب جنگی که مدت سی سال پروتستانیها با می‌می کرد ند 
حاتمه حواهد یافت و دیگر اینکه تمام شاهزاد گان بلافصل خانواده سلطنتی دارای 
تاج و تخت خواهند بود و در این بین فقط یک نفر از همه چیز محروم می‌شود و 
آن (هانریو ) بیچاره است که تنها دوست من خواهند بود . یعنی مقام و عنوانی 
حواهد داشت که هیچکس خواهان آن نیست. 

دوک گفت این چه فرمایشی است؟ چطور هیچکس خواهان این مقام 
نمی‌باشد من می گویم و باصدای بلند تکرار می کنم که من آرزومند دوستی شما 
هستم و صلاحیت من برای این مقام عیلی بیش از هانری دوناوار می‌باشد زیرا او 
داماد خواهری شماست درصورتیکه من برادر شما هستم... آه... مرا خود نرانید 
و نزد خود نگاه دارید. 

شاه کفت ی سود :دوک دالاشون کفت یرای عه مس شود شام کنت سر از 


دلیل. 


۰ / قبل از طوفان 


دوک گفت من از دوره طفولیت با شما انس گرفته‌ام و نمی‌توانم از شما جدا 
شوم. شاه گفت می دانم که شما حیلی بمن انس دارید و الفت شما نسبت بمن بقدری 
بود که گاهی من آرزو می کردم که شما از من قدری فاصله بگیرید ؟ 

دوک گفت منظورشما از این فرمایش جیست؟ 

شاه گفت منظورم این است که در (ناوار ) حیلی بشما حوش خواهد گذشت 
و شما در آنجا شکارهای فراوان حواهید داشت و بخصوص در کوههای آنجا 
انواع جانوران شاخدان را شکار خواهید کرد و نیز عرسهای بزر گ را شکار 
خحواهید نمود و پوستهای این جانور را برای ما خواهید فرستاد » من از (هانریو ) 
شنیده‌ام که شکار حرس خیلی هیجان آور است زیرا شما در گوشه‌ای کمین 
می کنید و وقتی حرس شما را دید بطرف شما حمله‌ور و روی دوپای خود بلند 
می شود و در این موقع است که شما کارد را وارد سینه یا گلوی حرس خواهید 
کردو این حانور را از پادرحواهید آورد و گرجه این عمل حطرنا ک است اما شما 
مردی باحرئت و شجاع هستید و از حطر باک ندارید. 

دوک گفت دور از شما» من دیگر هر گز میل بشکار نخواهم کرد » شاه گفت 
دوک همان بهتر که مادور از یکدیگر شکار کنیم؟ دوک گفت برای چه؟ شاه 
گفت برای اینکه ا گر باهم شکار کنیم بما نمی آید . 

دوک گفت منظور شما جیست؟ 

شاه گفت دوک وقتی که ما با یکدیگر شکار می کنیم شما از شکار با من 
آنقدر مشعوف می شوید و بهیجان می آیید که تیرانداز ماهری چون شما که 
می تواند از فاصله جهل متر یک سکه پول را با شمخال یا طپانچه بزند دستش بلرزه 
درمی آید و با یک شمخال که مدتها با آن تیراندازی کرده» طوری حطا می کند 
که در فاصله چند متری بجای اینکه گراز را هدف سازد اسب مرا مورد شلیک 
قرار می دهد و اینگونه اشتباه» برادر عزیز انسان را بفکر می‌اندازد که ما اگر باهم 
شکار نکنیم بهتر خواهد بود. 

از شنیدن این حرف رنگ از روی شاهزاده جوان پرید و گفت: من معذرت 
می‌حواهم» زیرا هیجان فوق‌العاه سبب شد که دست من بلرزد و تیر بخطا برود . 


آنجا که یک جوان جاه‌طلب... / ۸۰۱ 


شاه گفت من یقین دارم آنجه سبب شد تیر شما حطا برود و بجای گراز اسب 
مرا هدف سازید غیر از هیجان چیز دیگری نبوده است. ولی من فکر می کنم که 
اگر یکمرتبه دیگر ما باتفاق بشکار برویم ممکن است لرزه دست و اشتباه شما 
بقدری باشد که این بار بحای اسب» سوار را بقتل برسانید آنهم سواری که پادشاه 
فرانسه است. 

ده کور کر ایک ار چ عط با کی امد رورا ۱ کر کر 
نیم متر گلوله آن بالاتر یا پائین‌تر » جلوتر یا عقب‌تر بهدف بخورد ممکن است در 
یک لحظه وضع یک کشور را عوض نماید و مادر حانواده حودمان مثالی واضح 
برای اثبات این حرف و فرض داریم و آن چگونگی قتل پدر ما هانری دوم است.۱ 
و شما و من و دیگران می‌دانیم که (مونتگمری) نمی‌خواست پدر ما را بقتل برساند 
ولی هیجان زیاد سبب گردید که وی نیزه خود را بقدریک وجب بالا برد و در 
نتیجه پدر ما در خاک آرام گرفت... آری خداوند وقتی بخواهد کاری را بانجام 
برساند بز ر گترین کارها را می‌تواند با کوچکترین وسائل انجام بدهد. 

عرقی سرد از سروصورت دوک جوان فروچکید زیرا شارل نهم با بیاناتی 
ساده و صریح ببرادر خود فهمانید که از سوء قصدی که در شکار گاه می‌خواست 
علیه او بکند مطلم گردیده است. 

و گرچه بیان شارل نهم دارای لحن شوخی بود ولی آن لحن بیشتر در روح 
دو ک جوان اثر می کرد و هرقدر که شارل زیادتر ضحبت می‌نمود وحشت دو ک 
جوان شدیدتر می گردید . ۱ 

دای وی او ی لسن اسان معا ار ان کا 
نسبت ببرادر مبادرت به‌سوء قصدی کرده که مواحه با عدم‌موفقیت شده بوحود آمد 
و چشمهای او ارغوانی گردید و حالی پیدا نمود که دیگران در این حال گریه 


۱ - هانری دوم پادشاه فرانسه در میدان پهلوانی با یکی از اصیلزاد گان بنام 
(مونتگمری) نیزه‌بازی می کرد و نا گهان‌نیزه از سوراخ کلاه خود؛ وارد چشم او شد و 
نظرباینکه نوک نیزه به‌مغز اصابت نمود وی را بقتل رسانید و اشاره‌ای که شارل نهم پادشاه 
فرانسه بواقعه قتل پدرخود می کند مربوط به‌اين حادثه است. (متر جم ) 


۲ قبل از طوفان 


می کنند. ‏ . 
ولی دوک دالانسون آدمی نبود که گریه کند» نه از این جهت که خحیلی 
مردانگی و جرئت داشت بلکه بدین مناسبت که در قلب او» نیروی عاطفه و احساس 
بدرجه‌ای نمی رسید که از چشمهای او اشک سرازیر نماید زیرا اشک فقط از 
دید گانی فرومی‌ریزد که صاحب آن» بقدر کافی دارای عاطفه و احساس باشد . 

شارل نهم که در شناسائی افراد خانوادۀ خود استاد شده بود احساسات دو ک 
دالانسون را بمثابه اينکه وی یک کتاب گشاده می خواند مطالعه می کرد و 
می‌دانست که دوک (دالانسون) در آن لحظات چه حالی دارد و بجه فکر 
می کند . جند دقیقه شارل» برادر را در آن حال باقی گذاشت تا اینکه تنبیه شود و 
آنگاه گنت دو ک» ما تصمیم خود را درباره شما گرفته‌ايم و شما باید بسمت 
پادشاه (ناوار ) از اینجا بروید . 

دوک حر کتی کرد که جیزی بگوید. اما شاه آن حر کت را ندیده گرفت و 
گنت من میل دارم که ملت (ناوار ) از اینکه یک شاهزاده بلافصل فرانسوی پادشاه 
آنها می شود مباهی باشند و بهمین جهت برای تهیه وسائل عزیمت شما بطرزی 
باشکوه» ازهیچ چیز مضایقه نخواهم کرد و شما با جلال و جبروتی که درخور 
خانواده و نژاد و شخصیت شماست عازم (ناوار ) خواهید گردید همانگونه که 
برادر شما دوک (دانژو ) نیز با جلال و شکوه زیاد عازم لهستان شد . 

دوک گفت اعلیحضرتا من... ولی شاه باو مجال تکلم نداد و گفت هرچه 
می گویم اطاعت کنید و وقتی به (ناوار) رسیدید و روی تخت ساطنت تثبیت شدید 
ما یکی از شاهزاده خانم‌های زیبای اروپا را برای ازدواج با شما جستجو خواهیم 
کرد و شاید شاهزاده حانم مزبور هم بعنوان جهیز یک تاج و تخت دیگر برای شما 
پیاورد . 

دوک گفت مثل این است که شما دوست خودتان (هانری دوناوار ) را در این 
حیص و بیص بکلی فراموش کرده اید ؟ 

شاه گفت من او را فراموش نکرده‌ام ولی بشما گفتم که (هانریو ) از تخت و 
تاج (ناوار ) صرفنظر کرده و از تمام حقوق خود نسبت به آن کشور بنفع شما 


آنحا که یک جوان جاه‌طلب... / ۸۰۳ 


دست کشیده زیرا او حوانی است خندان و حوش گذران که قصد دارد که از عمر 
حود استفاده کند و بهار زند گی عویش را در شکار و گردش و باده گساری و 
معاشرت با زیبارویان بگذراند تا اينکه مانند ما» بمثل باربری که زیر یک بار 
سنگین عرق می ریزد زیرسنگینی دیهیم سلطنت عرق نریزد . 

د وک گفت اينک که اراده شما عزم کرده که مرا از حود دور کنید و من از 
این جا بروم مهلتی بدهید که وسائل سفر را فراهم نمایم. 

شاه گفت نباید بهیچوحه در فکر وسائل سفر باشید و زحمت بکشید زیرا تمام 
وسائل مسافرت را از بز رگ و کوچک» من‌البدو و الی‌الختم» من تهیه حواهم کرد 
و نسبت بمن اعتماد کامل داشته باشید و اینک که از این تصمیم مطلع شدید بروید و 
خود را آماده رفتن کنید و مختار هستید که این حبر را باطلاع دوستان خود 
برسانید یا نرسانید. 

چون دیگر صحبتی باقی نمانده بود دوک (دالانسون) سرفرود آورد و از 
اطاق خارج شد و بمحض خروج از آنجا در پی (هانری دوناوار ) افتاد که او را 
پیدا کند و با وی صحبت نماید ولی هانری با دقت از برحورد با دوک جوان 
شیر هی وه 

ناچار ( کاترین) را پیدا نمود ولی چون دوک (دالانسون) برعلاف 
برادرش دو ک (دانژو)» ( کاترین) را دوست نمی داشت و فقط می خواست او را 
متحد سیاسی خود کند کوشید که اثر اندوه در سیمای اووحود نداشته باشد. 

کاترین گفت فرزند چطور شد که در این موقع بملاقات من آمدید ؟ دوک 
دالانسون با تبسم مصنوعی گفت آمده بودم که خبر جدیدی را باطلاع شما برسانم. 

کاترین گفت من از این خبر جدید مستحضر هستم و می دانم که شاه مرحمتی 
بزر گ درباره شما کردند و شما را بسمت یادشاه (ناوار ) انتخاب نمودند. 

دوک جوان گفت بلی و من تصور می کنم کسی که سبب شد مرحمت شاهانه 
شامل حال من شود شما هستید و شاید شما باو توصیه کردید که مرا باین سمت 
انتخاب نماید و بنابراین من باید حیلی از شما » مادر عزیز » سپاسگزار باشم گواینکه 
درباطن دلم برای این هانری بیچاره می‌سوزد زیرا وی از تخت و تاج خود محروم 


۴ / قبل از طوفان 


گردیده است. کاترین گفت آیا شما هانری را خیلی دوست می‌دارید ؟ 

دوک گفت بلی از چندی باین طرف ما حیلی نسبت بیکدیگر دارای محبت 
شده‌ایم. ( کاترین) گفت آیا تصور می‌نمائید که او هم بهمین اندازه شما را دوست 
می دارد ؟ دوک گفت بلی خانم. 

( کاترین) گفت در این صورت باید از این محبت متقابل خشنود بود زیرا 
معروف است که دردربار فرانسه» دوستی‌ها دوام و اساسی ندارد . 

دوک گفت: خانم» ما دو نقر نه فقط با هم دوست بلکه برادر هستیم. کاترین 
گفت فرزند ؛ بین سلاطین برادری نمی تواند وحود داشته باشد . 

دوک گفت علت اينکه ما با یکدیگر برادر شدیم این است که وقتی عهد 
دوستی بستیم که نه او پادشاه بود و نه من و نه او امیدواری داشت که روزی 
به سلطنت برسد و نه من دارای این امیدواری بودم. 

کاترین گفت ولی از آن موقع تا کنون؛ اوضا ع خیلی تغییر کرده آیا این طور 
نیست؟ دوک گفت خانم آیا منظورتان این است که من بسلطنت (ناوار ) انتخاب 
شده‌ام؟ 

کاترین گفت فقط شما را نمی گویم بلکه او هم پادشاه حواهد شد. 

از سرحی رنگ و ارتعاش دوک (دالانسون)» کاترین فهمید که حرف او 
خیلی اثر کرده و دوک گفت چطور او هم پادشاه خواهد شد ؟ من که نمی توانم 
بفهمم او بسلطنت برسد و این پادشاهی کجاست که نصیب او خحواهد گردید؟ 

کاترین گفت فرزند» هانری دوناوار» پادشاه بز ر گترین کشور دنیای 
مسیحیت خواهد گردید. 

دوک گفت مادر جان چه می گوئید ؟... جگونه او پادشاه بزر گترین کشور 
دنیای مسیحیت خواهد گردید ؟ 

کاترین گفت آنچه من بشما می گویم وظیفۀ هرمادردلسوزی است که به فرزند 
تخود نگواید ولابد شما هم در این حصوص فکر کرده‌اید . دوک دالانسون گفت 
خانم من هر گز در این باره فکر نکرده ام و حاضرم که سو گند یاد کنم که... 

کاترین گفت فرزند شما زود سو گند یاد می کنید و ادای سو گند حوب 


آنجا که یک جوان جاه‌طلب... / 


نیست خحاصه آنکه من بدون سو گند حرف شما را باور می‌نمایم و چون می گوئید 
که در این حصوص فکر نکرده اید تذ کر می‌د هم که دوست صمیمی شما شاهزاده 
(هانری دوناوار ) با این که بظاهر جوانی ساده» بلکه ابله است. در معنی مردی 
زیر ک و محیل و تودار می‌باشد و اسرار خویش را طوری حفظ می کند که شاید 
زن او (مار گریت) هم نمی تواند باسرارش پی‌ببرد و قبلاً آیا هر گز به‌فکر شما 
رسیده بود که (دوموی) یکی از کارپردازها و عمال مخصوص او باشد ؟ 

زو که( دالاتبون ی پرتسته‌ای خدا و دازا کد غیت تون 
از آن جمله توداری بود. صفت توداری؟ وقتی در یک مرد عادل و شجاع و 
بلندهمت وجود داشته باشد صفتی نیک بشمار می آید ولی در یک مرد جبان و 
دورنگ و ابن الوقت و بی‌اراده حزو صفات زشت می‌شود و دوک دالانسون هم 
این صفت زشت را دارا بود و بدون این که کوچکترین تغییری در قیافه‌اش پیدا 
شود گفت خانم من اولین مرتبه است که می‌شنوم (دوموی) با هانری دوناوار 
ارتباط دارد. 

کاترین گفت پس بدانید (دوموی-دو -سن‌فال) که نزدیک بود (مورول) را 
به قتل برساند و هرروز بیک لباس درمی آید و گاه در پاریس و گاه در ولایات 
است و دراین شهر با لباس مبدل زند گی می کند از عمال درحه اول هانری دوناوار 
می باشد و مشغول بوجود آوردن یک ارتش است تا این که هانری دوناوار را برغم 
حانواده سلطنتی شما به سلطنت برساند . 

NES و سا‎ a 
بیش از اوست از جابرخاست تا اینکه برسم اتمام حجت» بطرزی باشکوه از اطاق‎ 
حارج شود ولی دوک (دالانسون) جلوی او را گرفت و گفت خانم یک سوال از‎ 
شما دارم و آن این است که (هانری دوناوار ) که در این شهر تنها است و پشتیبان‎ 
ندارد و فاقد ثروت می باشد جگونه بخود حرئت می دهد که عليه حانوادۀ ما دست‎ 
باین اقدامات بزند.‎ 

( کاترین) گفت فرزند: شما خیلی ساده هستید زیرا هانری دوناوار تنها 
نیست و روزیکه وی قیام کند سی هزار نفر پروتستانی در ولایات» به‌حمایت او 


۶ قبل از طوفان 


قیام می کنند و شما می‌دانید که این گروه رشیدترین سربازان دنیا هستند و 
سی هزار نفر از آنها باندازهُ یک قشون عظیم سیصدهزار نفری ارزش جنگی دارند . 

از این گذشته هانری دوناوار یک حامی دارد و آن شخص پادشاه است که او 
را عزیز می‌دارد و جود از برادرش پادشاه لهستان نفرت داردو نمی تواند شما را 
ببیند » با هانری دوناوار گرم می گیرد تاحائی که بفکر افتاده او را جانشین خود 
کند . ۱ 

دوک دالانسون گفت خجانم» آیا واقعاً شما شاه را مردی می‌دانید که مبادرت 
باین کار بکند ؟ کاترین گفت مگر نمی‌بینید که چقدر (هائری دوناوار ) را جلو 
می‌اندازد و او را در همه‌حا و هرمورد » بهترین دوست عزیز و (هانریو )ی وفادار 
حود حلوه می‌دهد . 

دوک دالانسون گفت آری من متوجه این موضو ع شده‌ام. ( کاترین) گفت 
هانری دوناوار چون بسیار زی رک و تودار می‌باشد با این که دید در شب 
سن بارتلمی همین پادشاه شمخال بطرف او کشید و می‌خواست او را به‌قتل برساند 
این طور نشان می‌دهد که گذشته‌ها را فراموش کرده و طوری در حضور شاه 
اظهار تواضع می کند که چیزی باقی نمانده مانند سگ‌های برادرت پاهای او را 
بلیسد ! دوک (دالانسون) گفت آری... هانری (دوناوار ) نسبت به‌برادرم خیلی 
اظهار فروتتی و ضعف می‌نماید . 

( کاترین) گفت و با این که این همه برادرت سربسر او می گذارد و وی را 
تحقیر می کند صدایش بیرون نمی آید . 

دوک دالانسون گفت این را هم دریافته‌ام که هانری از شوخی‌های برادرم 
نمی رنجد و حتی شوخی‌های او را جدی می گیرد و حالا درصدد بر آمده راجع 
به طیور شکاری مطالعه کند و همین دیروز بود که از من می‌پرسید آیا من کتابی 
دارم که طرز تربیت طیور شکاری را در آن نوشته باشند تا وی از روی آن کتاب 
براطلاعات نحود درباره اسلوب تربیت و نگاهداری طیور بیفزاید ( کاترین) وقتی 
این حرف را شنید » مانند اینکه نویدی بز رگ باو داده باشند با صدائی مسرت آمیز 
گفت چه موقع هانری آن درحواست را از شما می کرد ؟ دوک دالانسون گفت 


آنجا که یک جوان جاه‌طلب... / ۸۰۷ 


دیروز . کاترین پرسید شما باو چه جواب دادید ؟ دوک (دالانسون) گفت من باو 
گفتم اجازه بدهید در کتابخانه عود جستجو کنم شاید چنین کتابی را بدست 
پیاورم. 

کاترین گفت بسیار حوب این مرتبه هروقت او را دیدید کتاب تربیت طیور 
شکاری را باو بدهید . 

دوک دالانسون گفت خانم من در کتابخانه حود تفحص کردم و این کتاب را 
نیافتم. کاترین گفت اگر شماء آن را در کتابخانه خود نیافتید من این کتاب را 
دارم و بوسیله شما برای او حواهم فرستاد ولی او نباید بفهمد که این کتاب از 
طرف من برای او فرستاده شده و این طور نشان بدهید که حود شما این کتاب را 
در کتابخانهٌ حویش یافته‌اید . 

( کاترین) بعد از قدری سکوت افزود پس فردا» اینجا بیائید تا اينکه من این 
کتاب را بشما تسلیم کنم ولی بطور حتم باید بدست (هانری دوناوار ) برسد . 

دوک گفت: خانم آیا فکر می کنید که رسیدن این کتاب بدست هانری 
دوناوار فایده‌ای برای... نحانواده سلطنتی فر انسه داشته باشد . ۳ 

کاترین گفت فرزند مگر شما دیگر به‌من اعتماد ندارید که این سؤال را از من 
می کنید ؟ دوک گفت خانم من کما کان بشما اعتماد کامل دارم. ( کاترین) گنت 
پس بگذارید که سرنوشت» یا چرخ فلک کار خود را انجام بدهد مشروط براینکه 
کتاب بدست (هانری دوناوار ) برسد . 

دوک (دالانسون) می‌دانست که مادرش زنی نیست که در حساب‌دوستی پا 
دشمنی» بخصوص اگر توأم با نقشه‌ها و توطثه‌های سیاسی باشد» هر گز 
به‌سرنوشت و چرخ‌فلک اتکاء کند و گفت بسیار خوب. من پس فردا خواهم آمد 
و کتاب را برای (هانریو ) خواهم برد . 

وقتی دوک دالانسون از منزل مادر حارج شد و بسوی منزل خود روانه 
ردد متحیر بود که ( کاترین) از کتابی که در آن راجم به تربیت طیور شکاری 
صحبت می نمایند از نظر حصومت با هانری دوناوار... چه نتیجه‌ای می حواهد 
بگیرد . ولی چون اقدام کاترین علیه (هانری دوناوار ) اقدامی عليه دشمن مشتر ک 
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آنها بود دوک (دالانسون) مصمم شد طبق دستور مادر رفتار نماید . 

در همان موقع (مار گریت) بوسیله (لامول) از طرف (دوموی) نامه‌ای 
دریافت کرد که بعنوان پادشاه ناوار نوشته شده بود و جون در سیاست آن زن و 
شوهر با هم متحد بودند و اسرار خود را از هم پنهان نمی کردند » یا لااقل هانری 
دوناوار به(مار گریت) اینطور فهمانیده بود که هیچ راز سیاسی را از او پنهان 
نمی کند (مار گریت) به‌حود حق می‌داد که نامه‌های سیاسی شوهرش را بگشاید و 
بخواند . ۱ 

و وقتی نامه مزبور را حواند مضمون نامه بقدری در نظرش با اهمیت جلوه 
نمود که در همان شب برحاست و از راہ پنهانی بطرف آپارتمان هانری دوناوار 
رفت و ورود نمود. 

از وقتی (اورتون) بدبخت بطوریکه شرحش بنظر خوانند گان رسید » ناپدید 
گردید. دیگر آپارتمان هانری دوناوار مستحفظ نداشت. 

(هانری دوناوار ) در اولین مذا کره‌ای که پس از ناپدید شدن (اورتون) با 
خانم (دوسو ) کرد و از او و در واقع از حدمتکارش شنید که ملکه کاترین با 
(اورتون) صحبت کرد و او را بانعود برد دانست بدون‌تردید » ناپدید شدن 
(اورتون) زپرسر کاترین است. 

و نیز فهمید که براثر همین ناپدید شدن کاترین توانست بحضور او در 
مهمانخانه (بل-اتوال) پی ببرد تا او» و (دوموی) را دستگیر نماید. 

هر کس بجای هانری دوناوار بود این موضو ع را مسکوت می گذاشت که 
مبادا ضررش عاید او گردد. اما هانری فهمید که سکوت او نسبت بنایدید شدن 
(اورتون) خطرنا کتر از گفتگو درباره اوست زیرا وقتی کسی» یک نو کر صدیق 
«دارد که از طفولیت در خانه‌اش بز رگ شده و آذ نو کر ناپدید شود» هر گاه 
مکوت ان همه حيرت خواهند کرد و ناپدید شدن او را ناشی از خود آقا 
شخ ا هد وت ۱ 

لذا هانری دوناوار به‌هر کس که رسید از نو کر حود سراغ گرفت حتی از 
قراولان کاخ (لوور ) هم تحقیق کرد و دو مرتبه نیز در حضور شاه و کاترین 


آنیحا که یک جوان جاه طلب... / A4‏ 


موضو ع ناپدید شدن (اورتون) را مطرح نمود که این موضو ع بگوش شاه نیز برسد 
و او هم راجع به (اورتون) سابقۀ ذهنی داشته باشد . 

و پس از اینکه تحقیقات هانری برای پیدا کردن (اورتون) بجائی نرسید او 
در حضور همه گفت که دیگر یک نو کر شخصی استخدام نخواهد نمود مگراینکه 
مسلم شود که (اورتون) ناپدید گردیده» و مراجعت نخواهد کرد. 

بهمین حهت آن شب که مار گریت وارد منزل شوهر شد دید کسی برای 
حفاظت خحانه در آنحا یست. 

با اینکه ملکه (ناوار ) حیلی آهسته قدم برمی‌داشت گوشهای تیز (هانری) 
صدای پاهای او را شنید و باستقبال ملکه آمد و گفت آه... خانم چطور شد که شما 
این موقع شب به‌اینجا آمدید ؟ 

(مار گریت) آهسته در گوش شوهر گفت از (دوموی) نامه‌ای رسیده و لازم 
دانستم فوراً آنرا بنظر شما برسانم و آنگاه نامه را به‌پادشاه ناوار داد و هانری 
مضمون نامه را ین خواند: 

« اعلیحضرتا » پس فردا پادشاه فرانسه» در حنگلی که کنار رودخانه سن فرار 
گرفته» بوسیله قوش شکار خواهد کرد و چون موقم اجرای نقشه ما فرا رسیده 
شما باید از پس فردا» برای فرار از پاریس استفاده کنید ». 

«پس فردا شما باید در زیر لباس خحود یک جلیقه زرهی در برنمائید و هترین 
شمشیر خود را بر کمر ببندید و سوار بهترین اسب‌های خود شوید ». 

«نزدیک ظهر » یعنی در موقعیکه شکار به‌ساعت هیجان آورش می رسد » شما 
تنها (هر گاه تنها می آئید ) یا باتفاق ملکه ناوار» خود را از شکارجیان دورنمائید و 
اینهم آسان می باشد زیرا در این وقت شاه طوری قوش خود را در جنگل تعقیب 
خحواهد کرد که هیچ متوحه شما نخواهد بود و شما می‌بایست خود را بکوشک 
شکار گاه که فرانسوای اول پادشاه فرانسه ساخته و موسوم بکوشک فرانسوا 
می باشد برسانید زیرا پنجاه نفر از هواخواهان شما شب قبل در آنجا مکان گرفته 
منتظر آمدن شما هستند ». 

«وقتی شما نزدیک این کوشک رسیدید (لامول) و ( کو کوناس) با دو اسب 


۰ / قبل از طوفان 


وود انتظار شا هنت که کر اسهای ماه کک وار یه ده اند و انلس او 
اسبهای تازه نفس شوید ». 

«در آنجا من حود حدمت شما حواهم رسید و اگر بفرض محال نتوانستم 
حود را بشمابرسانم شما باتفاق آن‌ پنجاه نفر و (لامول) و ( کو کوناس) براه 
تخوآهه افتاد وود را ار شکار کا دور خن آهید ود 6: 

وقتیکه هانری کاغذ را خواند ملکه ناوار گفت: آیا برای پس فردا آماده 
خواهید بود هانری گنت.نظریه شما چیست؟ آیا میل دارید که ما فرار کنیم؟ 
مار گریت گفت بلی من میل دارم که شما مانند یکی از قهرمانان افسانه‌ها» بکوشید 
تا اینکه برای من یک دیهیم و یک تخت آماده کنید » تا اينکه من دیهیم سلطنت را 
پرسر بگذارم و مانند یک ملکه واقعی برتخت بنشینم. 

ات دا و اشوک مان کت را پس و گفت اطاعت می کنم بویژه آنکه 
طبیعت شما را برای ملکه واقعی بودن بوجود آورده و تمام صفاتی که در یک ملکه 
بايد جمع باشد در شما هست. 

آنگاه هانری از منزل حارج گردید و هنگام حروج مانند آدمی که فقط برای 
تفریح از منزل حارج می گردد شرو ع به حواندن یک تصنیف از آوازهای مد روز 
نمود تا اگر کسی او را دید تصور نماید که قصد تفریح و خوش گذرانی دارد ولی 
منظورش این بود که کسی در راهرو نباشد و خروح ما رگریت را از منزل او نبیند 
این احتیاط مفید واقم شد زیرا بمحض اینکه هانری در را گشود و خواست از 
منزل خارح شود درب منزل دوک دالانسون باز گردید و دوک خارج شد. 

هانری اشاره‌ای به‌ما ر گریت کرد که متوجه اوضا ع باشد و حارج نشود و 
بصدای بلند گنت آه... آقای دوک دالانسون» این شما هستید ؟ زهی سعادت که 
من در این موقع بدیدار شما نائل شدم. 

(مار گریت) بمحض اینکه اشاره شوهر را دید حود را در اطاق توالت پنهان 
کرد و دوک (دالانسون) که می تخواست وارد منزل پادشاه ناوار شود » در حالیکه 
نظرهای دزدیده بجپ و راست می انداحت قدم بمنزل نهاد . 

دوک گفت آیا ما تنها هستیم یا نه و می‌توان آزادانه صحبت کرد یا حیر ؟ 


آنحا که یک جوان جاه‌طلب... / ۸۱۱ 


هانری گفت بلی تنها هستیم و کسی صحبت ما را نخواهد شنید ؟ د وک گفت من 
آمده‌ام بشما بگویم اسرار ما فاش شد . هانری گفت چطور ؟ 

دوک گفت (دوموی) را توقیف کردند و او تمام اسرار ما را به‌شاه گفت. 
هانری گفت شما از کجا این موضوع را فهمیدید ؟ 

دوک جوان گفت خود شاه این موضوع را بمن گفت و در حالیکه نشان 
می داد که شوخحی می کند اظهار داشت او می‌داند که من برای بدست آوردن 
سلطنت (ناوار ) فعالیت می کنم. 

هانری گفت عجیب است که باوجود اطلاع شاه از این موضو ع هنوز شما را 
توقیف نکرده اند ؟ دوک گفت تصور می کنم شاه وقتی که مرا احضار کرد منتظر 
بود که از دهان من توضیحاتی دیگر بشنود ولی من چیزی نگفتم. 

فار کت کوت کردا نم شاه کت وو موا ت داد کهشاء 
اینطور آشکار می کرد که میل دارد سلطنت (ناوار ) را بمن بدهد و می گفت که 
باید بزودی حر کت نمایم و به (ناوار) بروم. 

هانری گفت خیلی بد شد و جان هردوی ما در معرض خحطر قرار گرفته است 
دو ک گفت بلی و بهمین جهت من اکنون آمده‌ام از شما بپرسم چه باید بکنیم آیا 
باید بروم یا اینکه بمانم. 

هانری گفت شما که باشاه صحبت کردید لابد از اظهارات او جیزهائی 
فهمیدید و همانطور که فهمیدید رفتار کنید. 

دوک گفت من میل دارم که اینجا بمانمو تا اختیار در دست من باشد از اینجا 
حر کت نخواهم کرد . 

با اینکه هانری دوناوار مردی با اراده بود از این گفته طوری مسرور شد که 
خحوشوقتی نا گهانی وی» از نظر دوک جوان پنهان نماند و پرسید حوب... شما 
چکار خواهید کرد ؟ 

هانری گفت وقتیکه شما تصمیم بگیرید اینجا بمانید منهم حواهم ماند برای 
اینکه محال است من دوستی صمیمی را مانند شما رها کنم و بروم. 

دوک گفت آه... و شما بکلی از نقشه و آرزوی خود صرفنظر می کنید ؟ و 
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در اولین برخحورد » با مانع» بدبختی را تحمل می‌نمائید ؟ 

هانری دوناوار گفت من این واقعه را یک بدبختی نمی‌دانم زیرا احلاق و 
روحیات من طوری است که باهر وضعی کنار می آیم و وقتی بمن محقق شد که 
اینجا » تا مدتی هستم من نیز از ماندن در اینجا» و استفاده از محضر و معاشرت . 
شماء لذت می‌برم. 

دوک گفت بسیار خوب... و حال که هردو تصمیم گرفته‌ايم که اینجا بمانیم 
بنابراین نقشه ما کان‌لم‌یکن خواهد بود و دیگر نباید راجم باجرای این نقشه 
اقدامی بکنیم ولی اگر شما تصمیمی تازه گرفتید بمن اطلاع بدهید ؟ هانری گفت 
البته که اطلاع حواهم داد . 

(دالانسون) که در ضمن صحبت متوحه شد که پرده اطاق توالت تکان حورد 
دانست که شخصی باید پشت پرده باشد و دیگر چیزی نگفت و از هانری دوناوار 
حداحافظی کرد و رفت. 

بمحض اینکه دالانسون از آن منزل حارج گردید مار گریت از اطاق توالت 
حارج شد و هانری گفت خانم نظریه شما درباره این ملاقات غیرمنتظره چیست و 
چرا دو ک» در این موق شب اینجا آمد ؟ (ما ر گریت) گفت من عقیده دارم که 
یک واقعه جدید و با اهمیت اتفاق افتاده که ما از آن اطلاع نداریم ولی من سعی 
حواهم کرد که از این واقعه مطلع گردم. 

هانری گفت من در کجا باید شما را ببینم (ما ر گریت) گفت وعده ملاقات من 
و شما فردا شب» و شما شب آینده بمنزل من حواهید آمد و من اطلاعاتی را که 
بدست آورده‌ام بشما حواهم گفت. 

یک مرتبه دیگر (هانری دوناوار ) دست زن حود را بوسید و گفت خیلی 
احتیاط کنید که هنگام باز گشت بمنزل.خودتان کسی نفهمد از اینجا حارج 
شده‌اید و (مارگریت) همانگونه که از راه پنهانی بمنزل شوهر آمده بود ‏ از همان 
راه نیز باز گشت نمود . 


۳۹ 


کتاتی که مربوط به طیور شکاری می باشد 


سی و شش ساعت بعد از حوادثی که در فصل قبل ذ کر شد خورشید در شهر 
پاریس و کاخ (لوور) تابید و تمام سکنه کاخ و بخصوص خدمه از خواب بیدار 
گردیدند زیرا در روزهائی که شاه بشکار می رفت خدمه زودتر از حواب بیدار 
ی شد ند : 

دوک دالانسون تصمیم گرفت که برود و مادرش را ملاقات نماید زیرا 
مادرش گفته بود که پس فردا برای دریافت کتاب بمنزل او بیاید . 

وقتی که د وک وارد منزل کاترین شد او را در اطاق حواب ملکه مادر 
نشانیدند و گفتند علیاحضرت فرموده اند اینجا تشریف داشعه باشید تا ایشاد: 
مراحعت کنند. 

و هنوز یک ربع ساعت از ورود دوک دالانسون به آن اطاق نگذشته بود که 
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دربی پنهانی» که بیگانگان نمی‌توانستند آنرا تشخیص بدهند باز شد و کاترین 
وارد اطاق خوابگاه گردید . 

بمحض باز شدن آن در» یک بوی عجیب و نافد از آن اطاق وارد حوابگاه 
شد و (دالانسون) دید که در اطاق مجاور» چیزی شبیه به‌یک ابر سفید رنگ در 
فضا تکان می حورد . 

آن اطاق بمنزلهٌ (لابراتوار ) ملکه مادر بود و هروقت که می‌خواست مبادرت 
به عملیات شیمیائی بکند با زهری جدید بسازد به آن اطاق می رفت چشم دوک 
جوان که به آن ابر افتاد و آن رایحه را استشمام نمود نتوانست که از کنجکاوی 
خودداری نماید و گفت خانم این بوی چیست؟ 

ملکه ( کاترین) گفت من مقداری کتاب و کاغذهای بی‌مصرف داشتم که 
سوزانیدم زیرا نخواستم که بدست دیگران بیفتد و برای اینکه رایحه سوختن کاغذ 
از آپارتمان زائل شود قدری بخور بدود دادم. 

دوک اینطور وانمود کرد که این توضیح را پذیرفته ولی دید که روی دستهای 
مادرش لکه‌های درشت سرخ رنگ دیده می‌شوند و مثل اینکه وی با ادویه و مواد 
شیمیائی مشغول بوده است. 

کاترین که نمی حواست پسر او باز کنجکاوی کند موضو ع صحبت پادشاه 
ناوار را مطرح نمود و گفت آیا از پریشب که از یکدیگر جدا شدیم تا امروز» 
هانری دوناوار را دیده‌اید ؟ 

دوک گفت بلی» کاترین گفت آیا فهمیدید که میل دارد از اینجا برود یانه؟ 

دوک گفت من از او پرسیدم و او گفت میل رفتن از اینجا را ندارد و همین 
حا خحواهد ماند. 

( کاترین) گفت آیا شما حرف او را باور کردید ؟ دوک گفت بلی» ملکه 
مادر جواب داد براستی که حیلی ساده هستید . دو ک گفت خانم چطور من ساده 
هستم ملکه گفت وقتی شما قیافه ساده و لحن کلام ابلهانه (هانری دوناوار ) را 
می‌شنوید تصور می‌نمائید که او راست می گوید و قصد دارد در اینجا بماند 
درصورتیکه برای من مسلم است که او قصد فرار دارد و می‌خواهد خود را بناوار 
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برساند و من بقدری یقین دارم که او فرار حواهد کرد مانند | کنون که روز و هوا 
روشن است اینقدر اطمینان دارم. 

دوک دالانسون گفت از اینقرار هانری دوناوار از جنگ ما حواهد گریخت 
و ما نخواهیم توانست که‌او را دستگیر کنیم؟ (کاترین) گفت من نگفتم 
که ما نمی‌توانیم او را دستگیر کنیم بلکه گفتم که او فرار حواهد کرد و حتی 
می توانم بگویم که همین امروز هنگامیکه شاه مشغول شکار است او فرار خواهد 
نمود ولی مصلحت ما در این می‌باشد که او فرار کند. 

(دالانسون) گفت خانم جطور مصلحت ما اقتضا می کند که او فرار نماید ؟ 
کاترین گفت برای اینکه یکی از اطبای بز رگ که این کتاب مربوط بتربیت طیور 
شکاری را بمن داد تا من بوسیله شما برای هانری بفرستم بمن گفت که (هانری 
دوناوار ) براثر ابتلای بک بیماری غیرقابل علاج فوت خواهد کردو روز و ساعت 
مرگ او نزدیک می‌باشد . 

(دالانسون) گفت آیا می دانید که نام این مرض چیست؟ کاترین گفت طبیب 
مزبور اسم این مرض را بمن نگفت ولی توضیح داد که جزو امراضی است که هنوز 
علم طب نمی تواند با آن مبارزه کند و وسائل بهبود بیمار را فراهم نماید و هر کس 
مبتلا باین بیماری شود زند گی را بدرود خواهد گفت و هانری هم بطور محقق مبتلا 
باین بیماری خواهد گردید و لذا بهتر آن است که فرار کند تا اينکه دور از ما 
بمیرد . 

دوک گفت آری. مرگ اواگر در نقطه‌یدیگر صورت بگیرد هت از 
افاس زیر اش تابر اط ما واه هید 

کاترین گفت بخصوص پادشاه فرانسه از مر گ این شخص بسیار غمگین 
خواهد شد ولی اگر فرار کند» و دور از اینجا بمیرد پادشاه فرانسه اندوهگین 
تخواهد کردید بلکه مر گ‌او را همجون کیفر آسمانی حواهد دانست و فکر 
حواهد کرد که چون (هانری دوناوار) از امر او سرپیچی کرد خداوند براو 
غضب گرفت؛ و او را هلاک نمود . 

دوک با تحسین و تقدیر گفت شما بسیار باهوش و مال‌اندیش هستید ولی 
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آیا یقین دارید که وی فرار خواهد کرد؟ 

( کاترین) گفت تمام وسائل فرار او فراهم شده و پنجاه نفر در یک کوشک 
شکار گاه» منتظر او هستند » که باهانری دوناوار براه بیفتند . 

دوک دالانسون» با قدری تردید و لکنت زبان پرسید آیا ملکه ناوار هم با او 
خواهد رفت؟ کاترین گفت بلی» اما دوره توقف (مار گریت) در ناوار بطول 
نخواهد انجامید و همینکه هانری فوت کرد او که بیوه شده» بپاریس مراحعت 
حواهد کرد. ِ 

دالانسون یک نفس عمیق کشید و پرسید آیا شما مطمئن هستید که او فوت 
خواهد کرد ؟ کاترین گفت طبیبی که این کتاب را بمن داده که من باو بدهم مرا 
مظن کرده که او زفده تخواهد ماند. 

دوک گفت خانم این کتاب در کجاست؟ کاترین به (لابراتوار ) بر گشت و 
لحظه ای دیگر » درحالیکه کتابی را در دست داشت ب رگشت و کتاب را مقابل 
دوک نهاد . 

دوک (دالانسون) با قدری وحشت کتاب مزبور را می‌نگریست و پرسید این 
کتاب چیست؟ کاترین گفت این کتاب که از طرف یکی از فضلاء و علمای 
گذشته نوشته شده رساله‌ایست در باب تربیت طیور شکاری و چون (هانری 
دوناوار ) از شما درحواست کرد که‌اگر در کتابخانه خود» کتابی این چنین 
یافتید باو بدهید شما امروز با این کتاب بخانه او بروید و آنرا تسلیم هانری نمائید 
و نظرباینکه هم امروز شاه با طبور شکاری صید خواهد کردو هانری در این شکار 
شریک خواهد بود» قبل از اینکه سوار شود و براه پیفند اوراق این کتاب را مرور 
حواهد کرد تا اینکه بشاه ثابت کند که از توصیۀ او پیروی کرده و خود را برای 
تربیت طیور شکاری آماده نموده است. 

دوک (دالانسون) گفت من حرئت نمی کنم که این کتاب را برای (هانری 
دوناوار ) پبرم؟ کاترین گفت برای چه؟ د وک سکوت نمود ... 

کاترین گفت هیچ وحشت نداشته باشید برای اینکه جلد این کتاب بکسی 
آسیب نمی رساند ولی چون یک کتاب کهنه می‌باشد براثر مرور زمان و رطوبت 
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صفحات آن بیکدیگر چسبیده شده و کسی که بعشق فرا گرفتن روش ترییت طیور 
شکاری می نحواهد این کتاب را بخواند باید انگشت خود را با آب دهان مرطوب 
نماید و صفحات آنرا ورق بزند و چون شما علاقه بورق زدن و خواندن این کتاب 
(دالانسون) گفت آه... (هانریو ) از منزل حود خحارج گردیده در حياط قدم 
می زند و من از غیبت او از خانه‌اش استفاده می کنم و این کتاب را بمنزل او می برم 
کاترین گفت نه... نه... اینکار را نکنید برای اينکه بطورحتم» کتاب باید 
بدست خود او برسد و عجله کنید و زودتر بروید و کتاب را باو بدهید زیرا ممکن 
است هما کنون سوار شود و براه بیفتد . 
نزند ضرری برای او ندارد و حتی باز کردن لای کتاب هم بدون ضرر است و از 
آن گذشته شما دستکش دارید و بیشتر دارای مصونیت هستید و اگر تأخیر نمائید 
دارد (دالانسون) حرئت نکرد که کتاب را بدست بگیرد و با دامان بالاپوش خود 
آنرا در محلی که حتما بنظرش برسد خواهم نهاد و سعی خحواهم کرد که توجه او را 
ما در این کتاب جند مرتبه» بمناسبت عدیده» آپارتمان (هانری دوناوار) را 
در کاخ (لوور ) به عوانند گان معرفی کرده ایم حوانند گان می‌توانند دریابند که 
آن خحانه گاهی معر که قتال و زمانی خلوتگاه عشق بود و دیوارهای آن با حون 
مقتولین و مجروحین و ترشحات شراب مجالس باده گساری و ذرات عطر 
زیبارویانی که وارد آن آپارتمان می‌شدند آلوده یا معطر می‌باشد. 
ولی با اينکه در خانه مزبور وقایعی بسیار از هرقبیل اتفاق افتاد هر گز نشد 
که شخصی وارد آپارتمان مزبور شود که باندازه دوک دالانسون رنگ‌پریده و 
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مرتعش باشد . 

چون خحانه مزبور مستحفظ نداشت او بدون مانم قدم بدرون اطاق هانری 
دوناوار گذاشت و اول جیزی که توجه او را جلب کرد شمشیر بز رگ هانری بود 
که (دوموی) بوی توصیه می‌نمود آنروز برای رفتن بشکار گاه بکمر بیندد . 

بعد دو ک جوان وضع اطاق را از نظر گذرانید و دید که چند دانه زره که از 
یک کمربند زرهی افتاده» روی میز دستی بنظر می‌رسد و روی همان میز یک 
کیف پراز پول» و یک خنجر وحود دارد و بوی کاغذ سوخته و آتش بخاری نشان 
می دهد که بتاز گی مقداری کاغذ در آن اطاق سوزانیده اند . 

این علائم» برد وک دالانسون هویدا کرد که هانری دوناوار یک زره پوشیده 
و از حارج پول حواسته» و کاغذهای حطرنا ک را سوزانیده» و اینها قرینه‌هائی بود 
که نظریه ( کاترین) را مشعر براین که هانری قصد فرار دارد تأئید می کرد . 

دوک زیرلب گفت آه... ای حائن محیل... حالا می‌فهمم مادرم حق دارد که 
می گوید تو حیلی تودار و متقلب هستی» و با اینکه می نحواستی فرار کنی یک 
کلمه از نقشة فرار حود بمن نگفتی و بمن خیانت نمودی. 

احساس این حقیقت که هانری دوناوار بوی خیانت می کند حشم دو ک حوان 
زا ا گے و عون دزن کیرک از کین وی کا ت هط ارد کات را 
روی میز» کنار حنجر و کیف پول نهاد و لای آنرا در صفحه‌ای که یک تصویر 
مربوط به‌شکار باقوش» در آن‌نقش کرده بودند» باز کرد که تا هانری آن را 
دید » ناجار شود کتاب را بردارد و بخواند. 

پس از این عمل» د وک جوان چند قدم از کتاب فاصله گرفت و دستکش را 
از دست بیرون آوردو در آتش بخاری انداحت و قدری صبر کرد تا اینکه دستکش 
مبدل بخا کستر گردد. 

آنگاه بالاپوش خود را که کتاب در لای دامان آن پیچیده شده بود » برای 
مزید احتباط از دوش برداشت و روی دست انداخعت و از اطاق» و آیارتمان هانری 
دوناوار حارج شد . 

دو ک» قبل از اینکه وارد آیارتمان حود گردد صدای بالا آمدن کسی را از 


کتابی که مربوط به‌طیور شکاری می باشد / ۸۱٩‏ 


پله کان شنید و حدس زد که وی بايد هانری دوناوار باشد که بمنزل خود مراحعت 
می‌نماید . 

(دالانسون) وقتی وارد خانه حود شد درب آپارتمان را بست و بطرف پنجره 
رفت که حباط را مشاهده کند . 

ولی در آنجا که دوک حوان ایستاده بود فقط قسمتی از حياط (لوور ) دیده 
می شد نه تمام آن و در آنجا هم هانری دوناوار حضور نداشت و لذا دوک 
دالانسون یقین حاصل کرد که (هانری دوناوار ) بطوریکه صدای پایش را شنید 
بخانه اش مراجعت کرد. 

شاهزاده جوان برای اینکه اضطراب خود را فروبنشاند یک جلد کتاب تاریخ 
را برداشت و بمطالعه مشغول شد. کتاب مزبور تاریخ کشور فرانسه از آغاز 
پیدایش تمدن تا زمان سلطنت هانری سوم بود و دوک (دالانسون) صفحات کتاب 
را ورق می‌زد بدون اینکه چیزی ببیند و گاهی هم که سطور را مطالعه می کرد از 
آن‌ها جیزی نمی فهمید . 

هیجان ناشی از حال انتظار نمی گذاشت که او آرام بگیرد و به کوچکترین 
صدائی که می‌شنید دل در برش می‌طبید و شقیقه‌های او تکان می‌خورد . او تصور 
می کرد که دیوارها از بین رفته و می‌تواند داحل اطاق هانری دوناوار را ببیند و او 
را مشاهده می کرد که بکتاب نزدیک می‌شود و دست خود زا بطرف آن دراز 
می نماید بدون اینکه بداند هر گاه اوراق کتاب را لهس نماید بقتل حواهد رسید. 
دوک جوان می کوشید که برای دور کردن‌این فکر» حاطر حود را به‌چیزی 
دیگر مشغول نماید ولی از عهده برنمی آمد . 

وی گاهی اسلحه حود را بدست می گرفت و زمانی حواهر حویش را از نظر 
می گذرانید یا اثائیه اطاق را از جائی بجای دیگر منتقل می‌نمود ولی هیچ یک از 
این حر کات نمی توانست حطر ثابت کتاب آلوده بزهر را از نحاطرش بیرون نماید . 

حتی به‌نیروی تخیل چیزهائی را بنظر می آورد که هر گز ندیده بود مثلا 
می دید که شاهزاده (هانری دوناوار) از روی دستورهای آن کتاب مشغول 
فرا گرفتن فن تربیت قوش‌ها می‌باشد و طیور مزبور را بپرواز درمی آورد و برای 
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فراخواندن آنها سوت می‌زند ولی قوش‌ها حاضر نیستند که از احضار او اطاعت 
نمایند و او سوار براسب عقب آنها تاحت می کند و قوش‌ها هم بپرواز درمی آیند و 
قدری دورتر برروی شاخه‌ای از درخت يا یک تخته سنگ جا می گیرند . 

هرچه (هانری دوناوار ) ابراز رأفت می کند که شاید بوسیله محبت آن طبور 
شکاری را رام کند از عهده برنمی آید و یک مرتبه در حالیکه روی اسب نشسته 
رنگ از صورتش می‌پرد و بحال اغماء می‌افتد و از اسب سقوط می‌نماید . 

وقتی رشتۀ افکار دوک دالانسون باینجا می‌رسید با دست روی چشم‌ها را 
می‌پوشانید » و گوئی که آن منظره مقابل دید گان اوست و وی چشم‌ها را 
می‌پوشاند که آن را نبیند و نتیجه حیانت حویش را مشاهده ننماید. 

چون ( کاترین) بوی نگفته بود که زهر آلوده بصفحات کتاب چگونه در بدن 
هانری دوناوار مژثر واقع می گردد گاه» بطوری دیگر مسمومیت پادشاه ناوار را 
در نظر مجسم می کرد و می‌دید که وی در اطاق خود به کتاب نزدیک می‌شود و 
دست را روی اوراق کتاب می گذارد و می‌خواهد که ورق بزند ولی از عهده 
برنمی آید زیرا اوراق کتاب بهم چسبیده است و آن وقت انگشت را بدهان می برد 
و نوک انگشت را مرطوب می‌نماید و چند صفحه را ورق می‌زند و رطوبت انگشت 
وی از بین می رود . 

ناجار برای دومین مرتبه انگشت بدهان می‌برد که بتواند کتاب را ورق بزند 
ولی بمحض اینکه انگشت او بزبانش تماس حاصل می کند ارتعاشی سخت براو 
مستولی می گردد و کتاب از دستش می‌افتد و خود او بعد از کتاب سقوط 
می‌نماید . 

قدری می کوشد که از جا برخیزد اما از عهده برنمی آید و پس از چنددقیقه 
آثار احتضار در قیافه اش بنظر می‌رسد و حان می‌سپارد . 

بعد از بيست دقیقه که دو ک (دالانسون) بدون انقطا ع با این افکار موحش 
سر گرم بود با حود گفت در این ساعت هرچه باید بشود شده و هانری دوناوار 
حان سپرده و ابراز وحشت و تأثر من نه او را زنده حواهد کرد و نه تغییری در 


وضع من نحواهد داد و همان بهتر که برحیزم و آمادۀ رفتن بشکار شوم. 


ولی در این وقت حياط کاخ (لوور) را از نظر گذرانید و دید که‌هانری 
دوناوار از حیاط عبور می‌نماید و معلوم می‌شود صدای پائی که وی شنیده و تصور 
کرده از آن هانری دوناوار بوده براثر عبور دیگری تولیده شده و وی بايد از نو» 
تخرد افطزاب و یم کرد 

هانری دوناوار قدری نزدیک چند نفر که مشغول بار کردن قاطرها بودند و 
توشه شکار را بار می کردند (ولی در واقم وسائل سفر هانری دوناوار را حمل 
می‌نمودند ) توقف کرد و دستورالعملی به آنها داد و آنگاه بطرف عمارت براه 
افتاد . 

د وک دالانسون برای اینکه مطمئن شود که هانری بخانه خود مراحعت 
می‌نمود درب آپارتمان عویش را نیمه‌باز گذاشت. 

این بار براو محقق شد که اشتباه نمی کند و صدای مخصوص قدمهای هانری و 
همچنین صدای مهمیزهای او را می‌شنید . درب آپارتمان هانری دوناوار باز و بسته 
ن ی ات 
روی صندلی راحتی افتاد و سر را بین دو دست گرفت. 

باز نیروی اندیشه» مناظر اطاق هانری دوناوار را مقابل چشمش مجسم کرد و 

بخود گفت او اینک وارد اطاق حود گردید تا اینکه شمشیر و خنجر را بکمر 
e‏ ا کیف پول و حنجر » جشمش بکتاب می‌افتد 
و با حود می گوید آه. ا ات 

یآ ره BENA Oa EE‏ 
می گذراند و بخود می گوید : 

« عجب... معلوم می‌شود که این کتاب مربوط بصید با طیور شکاری می‌باشد 
ولی از کجا اینجا آمده... معلوم نیست. » 

مشاهده تصویر مزبور» او را وامی‌دارد که کتاب را بدست بگیرد و شروع 
بورق زدن کند. 

دراین لحظه عرقی سرد از ناصيةٌ شاهزادهٌ حوان براه افتاد و با دو دست از 
شدت اضطراب» روی صورت. فشار آورد . 
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او نمی‌دانست که آیا سرایت زهر » تولید درد هم می‌نماید یا نه و آیا (هانری 
دوناوار ) فریاد حواهد زد با حیر ؟ 

مادرش گفته بود که هانری دوناوار براثر یک بیماری جان می‌سپارد و لازمة 
یک بیماری این است که قدری طول بکشد و گرنه بیماری نخواهد بود و بنابراین از 
لحظه‌ای که زهر در بدن هانری دوناوار اثر می کند تا وقتی که وی جان می‌سپارد 
اقلا یک روز طول می کشد . 

تمام حواس و حر کات دوک (دالانسون) در حس سامعه او متمر کز گردیده 
بود که صداهای اطاق هانری دوناوار را بشنود. 

مدت ده دقبقه» که هرئانیه‌اش برای شاهزاده حوان یکسال بود » زیرا نیروی 
تخیل» مخاطرات مهیب و عجیب را در نظرش پدیدار می کرد » براو گذشت. 

آنگاه دید که نمی‌تواند طاقت بیاورد و مجبور است از حای حود تکان 
بخورد و از مجاورت هانری دوناوار دوری بگزیند . 

دوک دالانسون قدم باطاق انتظار گذاشت و دید که اصبلزاد گان او آمده‌اند 
و به آنها گفت آقایان» من بطرف آپارتمان می روم. 

هرروز صبح)» اصیلزاد گان دوک دالانسون در آن اطاق جمع می‌شدند و 
دوک جوان» قدری با آنها صحبت می کرد ولی آن روز نتوانست مطلبی متناسب 
بگوید زیرا می‌حواست هرچه زودتر بین حود و هانری دوناوار؛ فاصله بو جود 
پیاورد . 

دوک کاری با شاه نداشت که نزد او برود و برحسب عادت تا می‌توانست از 
نزدیک شدن بشاه پرهیز می‌نمود ولی در آن روز رفتن به آپارتمان شاه را برای 
حویش بهانه کرد که شاید در آنجا براثر دیدن شاه و اصبلزاد گان و صحبت‌های 
مربوط بشکار» رشتة افکارش تغییر نماید . 

قراولان آپارتمان شاه وقتی دوک (دالانسون) را دیدند سلام دادند و از 
ورودش ممانعت نکردند جون در روزهای شکار انضباط روزهای معمولی از بین 
می رفت و همه می‌توانستند که وارد آیارتمان شاه شوند. 

در اطاق انتظار عده‌ای از اصیلزاد گان حضور داشتند ولی شاه در آنجا نبود 


و دوک دالانسون از آن اطاق و اطاق پذیرائی (سالون) گذشت و بطرف اطاق 
دفتر شاه رفت درب اطاق دفتر نیمه باز بود بطوریکه دو ک حوان می‌توانست 
داحل اطاق را ببیند و مشاهده کرد که شاه پشت بدر » و رویپنجره» روی صندلی 
راحتی و مقابل میز کوچکی از آبنوس نشسته» مشغول خواندن یک کتاب می‌باشد . 

شاه طوری غرق مطالعه آن کتاب بود که وقتی دوک وارد گردید متوحه نشد 
که شخصی وارد اطاق شده و دوک (دالانسون) از اینکه شاه را در حال مطالعه 
دید » بسپار تعجب کرد . 

زیرا شارل نهم آنقدر بشکار علاقه داشت که در روزهای شکار» حتی از 
رسید گی به‌مهمترین کارهای مملکتی خودداری می کرد تا چه رسد باینکه اوقات 
رورا صر اله کاب بداند, 

دوک دالانسون فکر کرد این چه کتابی است که اینقدرمورد توحه شاه قرار 
گرفته که شاه شکار حود را فراموش کرده و برای اینکه کتاب مزبور را ببیند 
بپرادر نزدیک گردید . 

دراین وقت شاه که با خود حرف می‌زد گفت براستی این یک کتاب 
جالب توجه است و من تصور نمی کردم چنین کتابی در فرانسه وجود داشته باشد 
ولی لعنت بر کسانی که این کتاب را در یک جای مرطوب نهاده اند زیرا تمام 
صفحات آن بیکدیگر چسبیده و باید با زحمت اوراق کتاب را از هم جدا کرد. 

دوک نزدیکتر رفت و دید شارل نهم انگشت خود را مرطوب نمود که کتاب 
را ورق بزند و تا چشم دوک دالانسون به آن کتاب افتاد از فرط شگفت و رعب» 
یک قدم بعقب جست. 

صندای یز بدون آزاده دوک دالمسون» شاه را معوحه او نمود. و گفت آه.». 
دو ک... حوب موقعی آمدید بیائید و این کتاب را تماشا کنید زیرا بهترین کتابی 
است که دربارۀ تربیت طیور شکاری نوشته شده و دارای تصاویر بسیار زیبا 
می‌باشد . 

دوک دالانسون حواست فریاد بزند و آن کتاب را از دست برادر بیرون 


بیاورد ولی جرئت ننمود . 
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دوک که می‌دانست برادرش در واقعه شکار گاه» و تیراندازی بطرف اسب 
شاه نسبت بوی ظنین شده اگر ببیند که وی کتاب را از دستش می‌رباید بیشتر ظنین 
حواهد گردید. 

و همین وقت یک فکر انگلیسی برای او پیدا شد و در دل گفت حال که 
سرنوشت اینطور اقتضا کرده کتابی که باید بدست هانری دوناوار برسد وسط 
دستهای شارل نهم قرار بگیرد بگذار که ارادۀ سرنوشت عملی شود و شارل نهم که 
از تیر من در شکار گاه جان بدر برد با زهر این کتاب جان بسپارد . 

هنگامیکه برای دومین مرتبه شارل نهم انگشت را بلب برد و مرطوب کرد که 
کتاب را ورق بزند دوک گفت اعلیحضرتا این کتاب جالب‌توجه از کجا بدست 
شما رسید ؟ ۱ ۱ 

شاه گفت امروز من بمنزل (هانریو ) رفته بودم که ببینم او برای رفتن بشکار 
آماده هست يا نه؟ و دیدم در حانه حضور ندارد اما این کتاب روی میز اطاق او 
بود و من که دیدم یک کتاب مفید و کمیاب می‌باشد آنرا برداشتم و اینجا آوردم 
که با فراغت بخوانم. 

از شدت وحشت موهای بدن دوک دالانسون چون سوزن شده بود و غرابت 
سرنوشت او را مات کرد. 

شاه که فکر کرد لابد برادر او در آن موقع صبح برای کاری مهم وارد اطاق 
او شده گفت فرانسوا» اگر با من کار دارید قدری صبر کنید زیرا من بيست 
صفحه از این کتاب را خوانده و برسریک مطلب مهم رسیده‌ام و نمی‌توانم از آن 
صرفنظر نمایم ولی وقتی فصل تمام شد برای شنیدن اظهارات شما آماده حواهم بود . 

دوک دالانسون با حود گفت چون بیست صفحه از این کتاب را حوانده لااقل 
ده مرتبه انگشت خود را برلب برده و بنابراین تردیدی وجود ندارد که شارل نهم 


زندگی را بدرود خواهد گفت. 


۵۰ 


بادشاه فرانسه با قوش شکار می رود 


شارل نهم همچنان کتاب می‌خواند؛ و از فرط علاقه» صبر نمی کرد که یک 
صفحه را تا به آحر بخواند و همین که مضمون آن صفحه بطور کلی در خاطرش جا 
می گرفت» ورق می‌زد و صفحه‌ای دیگر را شرو ع می‌نمود. 

و هردفعه که می‌حواست صفحه کتاب را بر گرداند» می‌دید که براثر رطوبت 
(بتصور او ) صفحه به صفحه دیگر چسبیده و مجبور بود که انگشت را مرطوب 
نماید و ورق بزند. 

دوک (دالانسون) مانند کسی که دجار کابوسی شده آن منظره را 
ˆ می‌نگریست» و قوه‌تعقل او از کار افتاده بود و نمی‌دانست چه بگوید و چه بکند. 

تا اینکه براومسلم شد که شارل نهم جان بدر نخواهد برد و زهری که بصفحات 
کتاب آلوده شده» بطور حتم او را تلف خواهد کرد و آن وقت نیروی ادراک و 
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عقل شاهزاده حوان بکار افتاد و از عاقبت کار حویش هراسان شد . 

ولی نه از آن جهت که فکر می کرد برادرش شارل نهم زند گی را بدرود 
خواهد گفت بلکه از آن جهت که می‌دید او باید بزودی از پاریس برود و تاج و 
تخت کشور (ناوار) را تصاحب نماید ولی (هانری دوناوار ) بمحض دریافت خبر 
بیماری شارل نهم» یا حبر فوت او » مراحعت خواهد کرد زیرا از پاریس زیاد 
فاصله نخواهد گرفت. 

و پیش از اینکه حبر_فوت شارل نهم به‌برادر او (دوک دانژو ) در لهستان 
برسد (هانری دوناوار) وارد پاریس خواهد گردید و تخت و تاح فرانسه را 
تصاحب خواهد کرد و سلطنت خانواده (والوا) منقرض خواهد گردید. 

دوک جوان» بطرزی غیر قایل انکار» درمی‌یافت که سرنوشت با خانوادة 
سلطنتی (والوا ) مخالف و با (هانری دوناوار ) موافق است زیرا هرنقشه‌ای که 
برای محو (هانری دوناوار) کشیده می‌شود یا اجرا نمی‌شود پا بضرر خانواده 
سلطنتی (والوا) اجرا می گردد . 

مادرش ( کاترین) که می‌دانست امروز (هانری دوناوار ) قصد فرار دارد» 
صفحات کتاب مزبور را زهر آلوده کرده بود که (هانری) لمس نماید و هنگام 
فرار از پاریس؛ مر گ قطعی را نیز با خود ببرد. 

ولی باری دیگر » سرنوشت» هانری را از حطر مر گ مصون کرد» و کتاب 
زهر آلود بدست شارل نهم رسید و اینک (هانری دوناوار ) بدون حطر فرار 
می‌نماید و در اولین ساعت دریافت خبر م رگ یا بیماری شارل نهم باسی هزار 
سرباز سوار و پیاده مراجعت می کند و دیگر کسی » نیروی پایداری در قبال او را 
نخواهد داشت. 

این بود که دوک حوان متوحه شد » هرطور شده نباید گذاشت که (هانری 
دوناوار ) از پاریس برود زیرا اگر (هانری) در پاریس بماند و در یکی از قلاع 
دولتی مانند باستیل با (ونسن) محبوس گردد گواینکه باز وجود او بعد از مرگ 
شارل نهم حطرنا ک خواهد بود » معهذا حطرش کمتر از این است که وی در رأس 
سی‌هزار سوار و پیاده از بیست فرسخی یا سی‌فرسخی پاریس مراجعت کند: 
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عاقبت فصلی از کتاب» که شارل نهم مشغول خواندن آن بود باتمام رسید و 
دوک (دالانسون) گفت چون فرموده بودید که من سکوت کنم» و مطالعه شما را 
قطم ننمایم اطاعت کردم ولی اینک که فصل به‌پایان رسیده لازم است یک موضو ع 
با اهمیت را بعرص برسانم. 

شارل نهم که بمناسبت اپراز حرارت» در مطالعه کتاب» یا بعلت اینکه زهر اثر 
نحود را شروع کرد» گلگون شده بود گفت اگر می‌حواهی راجم بمسافرت خود 
صحبت کنی باید بدانی که عزم من تغییرناپذیر است و توباید بروی و تخت و تاج 
(ناوار) را تصرف نمائی و من همانطور که خود را از شربرادرت دوک (دانژو ) 
آسوده کردم از زحمت تو نیز» آسوده حواهم کرد . 

دوک حوان گفت من نیامده‌ام که راجم بمسافرت خود مصد ع حاطر ملو کانه 
شوم بلکه می حواهم راجع بمسافرت شخص دیگر » صحبت نمایم زیرا من خود را 
برادری فدا کار ؛ و رعیتی جان‌نثار و فرمانبردار می‌دانم در صورتی دیگران بشما 
خحیانت می کنند . 

شارل مانند کسی که جاره‌ای جز شکیبائی ندارد و ناجار است که پر گوئی 
دیگری را تحمل کند دست‌ها را روی کتاب» و پاها را روی هم‌اندانعت و گفت 
بازهم آمده‌ای که شایعه‌ای جدید را باطلاع من برسانی؟... بگو بدانم در این آغاز 
بامداد باز چه کسی را مورد افتراء قرار می‌دهی؟ 

دوک جوان گفت من کسی را مورد اتهام قرار نمی‌دهم بلکه آمده‌ام که 
حقیقتی را باطلاع شما برسانم و بگویم امروز در حالیکه شما در سواحل رود 
(سن) با قوش مشغول شکار خواهید بود (هانری دوناوار) فرار خواهد کرد و 
به‌ یک قشون که در جنگل (سن‌ژرمن) منتظر اوست ملحق خواهد گردید. 

شاه با حشم و نفرت گفت باز هم درو غ می گوئید ؟... و باز این (هانریو )ی 
بیچاره را مورد اتهام قرار می‌دهید ؟ آیا اينهمه باو افتراء زدید کافی نیست که باز 
این مهملات را برزبان می آورید ؟ 

د وک گفت آنچه بعرض رساندم نه‌افترا می‌باشد و نه جزو مهملات است» و 
حوشبختانه شما برای استنباط صحت و سقم عرص من وسیله‌ای مؤثر و سریع دارید 
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زیرا همین امشب که (هانری دوناوار ) از پایتخت مقداری فاصله گرفت ثابت 
خواهد شد آنچه من عرض کردم» عین حقیقت بود . 

شاه یکمرتبه از جا برحاست و گفت فرانسوا» من یکبار دیگر» امروز حاضرم 
که گوش بحرف شما بدهم و تحقیق کنم که آیا آنچه می گوئید راست است یا نه 
ولی شما و مادرت بدانید این آحرین مرتبه است که من بحرفهای شما گوش می دهم 
و پس از این اگر درموقع ظهر بگوئید که روز روشن است من حرف شما را باور 
نخواهم نمود . 1 

شارل نهم این را گفت و پیشخدمتش را صدا زد و امر کرد که برود و 
به (هانری دوناوار ) اطلاع بدهد که شاه او را احضار کرده است. 

بعد از اینکه پیشخدمت خارح شد دوک گفت اینگونه» تحقیق» بدون فایده 
است زیرا بمحض اینکه (هانری دوناوار ) را احضار فرمودید و شرو ع بتحقیق 
کردید او انکار خواهد نمود و با علائم مرموز بطرفداران خویش خواهد فهمانید 
که متفرق شوند و آنگاه» (هانری دوناوار ) در نظر شما تبرثه حواهد شد و من و 
مادرم» افرادی دروغگو و مفتری بشمار خواهیم آمد . 

شاه گفت پس چه بايد کرد ؟ دوک حواب داد من بنام یک برادر جان‌نثار» و 
یک رعیت وفادار از شما استدعا می کنم که تصمیمات عاجل نگیرید و کاری نکنید 
که این مرد که از دو سال باین طرف انوا ع استفاده‌های نامشرو ع را از مراحم 
ملو کانه می‌نماید باز از جنگ مجازات فرار کند . 

من پيشنهاد می کنم که امروز ترتیبی اتخاذ شود که این مرد غافل گیر گردد 
و مانند سارقی که در حال سرقت دستگیر می گردد قوه و وسیله انکار نداشته باشد . 

شارل نهم چون احساس کرد سرش گرم شده بطرف پنجره رفت و آن را 
گشود که هوای تازه را استنشاق نماید و یکمرتبه روی بر گردانید و گفت 
حوب... بگوئید که من چه باید بکنم. 

دوک گفت بفرمانده شام سواران سبک اسلحه دستور نهد که امروز تحت 
اوامر من انجام وظیفه نماید و من بوسیله این سپاه حنگلی را که میعاد خائنین 
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می باشد محاصره خواهم کرد و بخصوص کوشک فرانسوای اول را که می‌دانم 
محل اجتماع حیانت کاران است تح تنظر خواهم گرفت و پس از آن پیوسته 
مواظب (هانری دوناوار ) خواهم بود و به‌محض اینکه دیدم وی بطرف این کوشک 
می رود در تعقیب او روانه عواهم شد » و او و تمام همدستانش را توقیف خواهم 
کرد. 

شاه گفت بگوئید فرمانده سواران سیک اسلحه بیاید. دوک دالانسون سوت 
سفید رنگی را که به‌یک زنجیر باریک طلا آویزان بود بلب برد و چند دقیقه دیگر 
فرمانده سواران سبک اسلحه وارد اطاق شد و کلاه از سربرداشت و سرفرود آورد. 

شارل نهم اشاره کرد که وی نزدیک شود و وقتی مقابل شاه قرار گرفت شاه 
آهسته» اوامر لازم برای او صادر کرد و در حالی که شاه با فرمانده سپاه سواران 
سبک اسلحه صحبت می کرد ( آک تئون) تازی محبوب شاه» فرصت را برای بازی 
غنیمت شمرد ؛ و بازیچه‌ای بدست آورد و آن را وسط اطاق کشید و شروع 
به جست و خیز و معلق زدن کرد . 

یک وقت شاه متوجه تازی شد و دید که کتاب او...یعنی کتاب مربوط 
به‌ طیور شکاری که آنهمه جلب‌توحه شاه را کرده بود در دهان تازی می‌باشد . 

چنان خشم برشارل نهم مستولی گردید که شلاق را برداشت و با کمال قوت 
برتازی نواحت و سگ که کتاب را وسط دندانها گرفته بود آن‌ را رها کرد و ' 
زوزه‌ای کشید و خود را زیرمیزی که بیشتز در آنجا.می خوابید پنهان نمود . 

شاه کتاب را برداشت و دید که بیش از یک صفحه از کتاب پاره نشده» و آن 
یک صفحه هم متن اصلی کتاب نیست بلکه یکی از تصاویر آن است لذا از ادامه 
زدن ( آک‌تئون) منصرف شد و کتاب را بالای گنجه‌ای که دور از دسترس تازی 
باه ا اور 

دوک (دالانسون) که می‌دید شاه کتاب را در گنجه جا می‌دهد خیلی ميل 
داشت که آن آلت جرم مخوف را برباید و از بین ببرد ولی در حضور شاه 
نمی توانست مبادرت باین کار کند و در غیاب شاه هم ورود به آپارتمان سلطنتی» 
گر چه برای دوک مشکل نبود ولی بطور حتم ورود و خروح او را به‌شاه گزارش 
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می دادند و شاه که می‌دید کتاب مربوط به‌شکار ناپدید شده می‌فهمید که برادرش 
آن را برده» و حطری بز رگ دو ک (دالانسون) را تهدید می‌نمود . 

چون موقع عزیمت برای شکار فرا رسیده بود شاه مهیای حروج از آپارتمان 
گردید و دوک (دالانسون) که با دقت هریک از حر کات شاه را تعقیب می نمود 
دید که وی درب اطاق تحریر و اطاق اسلحه حود را بست و کلید را در حیب نهاد 
و آنگاه از پله‌ها فرود آمد . 

در حیاط» تمام آنهائی که باید در شکار شر کت نمایند . سوار براسب آماده 
بنظر می رسیدند و قوش چی‌ها» طیور شکاری را که عموماً نقاب و برحی از آنها 
بالاپوش داشتند روی دست گرفته بودند علاوه برحدمۀ شکار قوش» در بین 
همراهان» عده‌ای از حذمه شکار با تازی هم دیده می‌شدند زیرا گاهی در وسط 
شکار باقوش» شاه تغییر رأی می‌داد و میل می کرد که با تازی به‌شکار گوزن 
برود . 

شارل نهم وقتی از پله‌ها فرود می آمد ؛ دست را به‌صورت کشید و گفت 
نمی‌دانم جرا ول ال ی روز کر کال E‏ 
پاهایش از اضطراب می‌لرزید گفت شاید چون هوا آماده رعد و برق می‌باشد 
ناراحت هستد . 

شاه گفت شما می دانید که اینک فصل رعد و برق نیست و از آن گذشته 
هروقت که هوای رعد و برق مرا ناراحت می کند » کسالتم از نوعی دیگر است. 

اما بعد از اینکه وارد حياط شد هوای حنک صبح» و فریاد هورای شکارچیان 
و ملتزمین» شاه را بنشاط آورد و اسب خاصه شاه را جلو آوردند و ر کاب گرفتند 
قوش ان د 

شارل نهم نظری باطر اف اندانعت که ببیند (هانری دوناوار ) کجاست و او را 
کنار (ما ر گریت) دید. از چندی باین طرف این زن و شوهر طوری بهم دلبستگی 
پیدا کرده بودند که همه وقت آنها را باهم می‌دیدند و هانری همین که توجه شاه را 
بسوی خود دید ر کاب باسب کشید و در یک لحظه خود را به شارل نهم رسانید و 


سرفرود آورد. 
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شاه بالحنی که اثر برودت و بی‌لطفی از آن نمایان بود گفت (هانریو ) امروز شما 
سوار اسبی تیزتک و نیرومند شده‌اید درصورتی که می‌دانید که ما با قوش بشکار 
می رویم و قصد شکار گوزن‌یا گراز را نداریم. 

آنگاه بی آنکه منتظر حواب هانری شود گفت خانم‌ها و آقایان براه بیفتید 
زیرا دیر می‌شود و ما از ساعت ٩‏ صبح بايد شرو ع به شکار کنیم. 

وقتی مو کب سلطنتی بحر کت در آمد ( کاترین) سررا از پنجره‌ای بیرون 
آورد و با دقت زیاد (هانری دوناوار) را نگریست و بعد سواران باشکوه؛ که 
برحی البسه زربفت در برداشتند و یراق اسب آنها طلا و مرصع بود » و خانم‌های 
معطر که بهترین البسۀ خود را در این گونه مواقم در برمی کردند» در عقب شاه از 
دروازه (لوور ) گذشتند و در حارح کاخ ساطنتی» مردم بافتخار او هلهله کردند و 
کف زدند. 

(هانری دوناوار ) حود را به‌مار گریت رسانید و شاهزاده خانم جوان پرسید 
پرادرم بشما چه گفت؟ هانری جواب داد من امروز از لحن کلام او حيرت کردم 
زیرا با برودت بمن برحورد کرد و حتی ایرادی گرفت و گفت با اینکه باقوش 
به شکار می رویم جرا من یک اسب تیزرو را برای سواری انتخاب کرده‌ام. 

(مارگریت) گفت اگر این طور است خیلی احتیاط کنید زیرا احساس 
می کنم برادرم بوئی از نقشه ما برده و (هانری) در جواب (مار گریت) تبسم کرد 
یعنی مطمئن باشید که من احتياط را از دست نخواهم داد . 

( کاترین) که گفتیم با دقت پادشاه ناوار را از نظر می گذرانید از نتیجه معاینه 
حوشوقت شد » چون او را ببرنگ دید و تصور کرد که زهر» اثر خود را در 
وجود او بخشید. 

غافل از اینکه هانری جون مزاحی عصبی دارد هردفعه که مضطرب می‌شود 
رنگ از صورئش می‌برد و آنا روز » جون‌هانری قصد داشت نقشه فرار یود را 
بموقم اجرا بگذارد قرین اضطراب بود و بعد از اینکه شاه با آن لحن سرد باو 
برحورد کرد اضطراب هانری بیشتر »و سفیدی عارض او زیادتر شد و این را 
هم ( کاترین) دید و تبسمی کرد و گفت این مرتبه دیگر او از چنگ من فرار 
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نخواهد نمود و (هانریو )ی عزیز» بزودی در آغوش خحاک جا حواهد گرفت. 

و برای اينکه مطمئن گردد که بطور حتم هانری دوناوار آن کتاب را لمس 
کرده یک ربع بعد از اينکه تمام شکارچیان از (لوور) حارج شدند و ( کاترین) 
دانست که آن‌ها رفته‌اند بطرف آپارتمان (هانری دوناوار ) بحر کت در آمد و با 
کلید خود (زیرا بطوری که تصریح شد کاترین کلید تمام منازل کاخ لوور را 
داشت) درب آن را گشود و وارد گردید و هرچه جستجو کرد نتوانست آن 
کتاب را بدست بیاورد و وقتی از حستجو خسته شد بخود نويد داد که 
(دالانسون) احتیاط کرده و آن کتاب را برده که کسی نتواند بعلت مر گ هانری 
دوناوار پی‌برد و با این امیدواری کاترین بمنزل حویش بر گشت. 

شاه بعد از یکساعت و نیم حر کت سریع بجنگل (سن‌ژرمن ) رسید در آن 
دوره» مثل امروز» (سن‌ژرمن) کوهی بود کم‌ارتفا ع که از بالای آن تا پائین» جز 
درعت و مرتع چیزی دیده نمی‌شد و رودخانه (سن) در پای کوه» کف برلب 
آورده» بجریان ادامه می داد . 

شاه پیشاپیش سواران» قوش محبوب خود را پردست گرفته اسب می راند و 
جلوی او یک عده از خدمه تازی‌خانه که سرتو (سرتوک)های سبز رنگ در بر و 
پوتین های سنگین و ضخیم برپا داشتند حر کت می‌نمودند و یک عده سگ‌شکاری 
را با حود می‌بردند. 

وقتی بجنگل (سن ژرمن) رسیدند آفتاب از قفای ابر حارج شد » و جنگل و 
رودخانه و البسه رنگارنگ شکارچیان و اسبهای قزل و ابرش آنها را بجلوه در آورد 
و در همین موقع یک مرغ دریائی موسوم به‌لکلک آبی» از نیزارهای کنار 
رود حانه» به‌پرواز در آمد و با صدائی همچون یک ناله طولانی راه آسمان را پیش 
گر فت ھاو فررا تعات ار ورت قوش ید اس وا بانک وه هاو ھا 
قوش را رها نمود . 

(قوش) که لحظه‌ای براثر تابش آفتاب خیره شده بود یک دایره درفضا 
ترسیم نمود بدون اینکه جلو یا عقب برود اما بمحض اینکه لکلک آبی را دید بخط 


مستقیم او را تعقیب نمود . 


پادشاه فرانسه با قوش بشکار می‌رود / ۸۳۳ 


لکلک آبی» چون قبل از قوش به‌پرواز در آمد پانصد پا ارتفا ع گرفته بود در 
آنجا با یک جریان هوای مساعدی برخورد کرد و به‌نیروی بال‌های باوسعت» با 
سرعتی زیادتر راه آسمان را در پیش گرفت. 

شاه از پائین قوش خود را تشویق می کرد و بانگ می‌زد هاو ... هاو... ای 
آهنین منقار (نام قوش چنین بود ) ثابت کن که تو از تمام قوشها قوی تر هستی. 

قوش گوئی که این صداها را می‌شنید و معنی آنرا می‌فهمید جه مانند پیکان 
اوج می گرفت و راهی را انتخاب کرد که بتواند با حط سیر لکلک آبی تفاطع 
نماید و لکلک هم چنان بالا می رفت که انگار تصمیم داشت در اثیر » ناپدید گردد.. 

شاه اسب را بجولان در آورد و تا ممکن بود» طوری اسب می تاحت» که زیر 
دو پرنده قرار بگیرد و سر را عقب گرفته و لحظه‌ای آن دو پرنده را از نظر دور 
نمی کرد و گاه لکلک آبی را مذمت می‌نمود و می گفت خیال نکن که بتوانی از 
قوش من فرار نمائی و گاه فریاد می‌زد ( آهنین منقار )... هاو... هاو... ثابت کن 
که از تمام طیور شکاری قوی‌تر و سریعتر هستی. 

مبارزه دو پرنده» وضعی جالب‌توجه پیدا کرده بود » یکی از آنها از بیم جان 
تا می‌توانست بالا می‌رفت و دیگری از بیم مجازات» می کوشید که خود را 
به‌دیگری برساند و چون قوش سریم‌السپرتر بود بالاحره خود را بزیر شکم 
لکلک آبی رسانید ولی لکلک از منقار بلند حود کمک گرفت و ضربتی شدید 
برفرق قوش زد. َ 

پرندۀ شکاری از این ضربت گیج شد و مانند اینکه ضربتی از حنجر خورده 
بود سه‌مرتبه دور حود چرحید که در یک لحظه» همه تصور کردند که فرود 
خواهد آمد اما قوش؛ مثل حنگجوی مجروحی که لحظه‌ای از جنگ بازمی‌ماند و 
بعد با همت و تهوری جدید حمله می کند صفیری کشید و بپرواز ادامه داد . 

لکلک آبی» موقمی که قوش گیج شد از فرصت استفاده نمود و حط سیر را 
تغییر داد و بجای اینکه بکوشد بوسیله اوج گرفتن از حطر برهد » درصدد بر آمد با 
پرواز افقی بین خود و پرنده شکاری فاصله بیندازد . 

قوش بدین مانور پی برد و سه‌مرتبه صفیر کشید و لکلک را با سرعت تعقیب 


۴ / قبل از طوفان 


کرد بطوریکه پرنده آبی دریافت که پرواز عمودی اولیه» بیشتر بنفع اوست و لذا 
دو پرنده بقدری اوح گرفته بودند که بزحمت دیده می‌شدند و لکلک آبی 
باوجود بز ر گی جثه باندازه یک مگس جلوه می کرد و قوش» گاهی اصلا دیده 
بهمین جهت در پائین سواران» توقف کردند و فقط با چشم دو پرنده را تعقیب 
می نمودند ولی شاه از تشویق پرنده شکاری خود بازنمی ایستاد » و دو دست را در 
طرفین دهان گرفته» فریاد می‌زد هاو ... هاو... آفرین آهنین منقار ... آقایان نگاه 
کنید که قوش من جگونه حود را بالای لکلک آبی رسانیده است. 

(هانری دوناوار ) گفت ولی من نمی‌توانم هیچیک از دو پرنده را ببینم» 
(مار گریت) گفت منهم قادر بدیدن آنها نیستم. 

شاه گفت (هانریو ) اگر نمی‌توانی آنها را ببینی صدای آنها را می‌توانی 
بشنوی» گوش کن» که جگونه لکلک آبی» ناله می کند . 

در واقم از آسمان صداهائی مانند ناله بگوش می‌رسید و دو پرنده که ناپدید 
گردیده بودند نمایان شدند اما هنوز» هرچشم نمی‌توانست آنها را ببیند و فقط 
آنهائیکه معتاد بدیدن مبارزه اینگونه پرند گان و شکار با قوش بودند می‌توانستند 
آنها را در فضای لایتناهی بنظر بیاورند . 

شاه فریاد زد نگاه کنید...نگاه کنید... آهنین منقار او را گرفته رها 
می دانست بدون فایده است و هرلحظه یکبار» منقار تیز قوش برفرق او فرود 
می آمد » و پرنده آبی با هرمنقار ناله می‌نمود . 

و برای اينکه فرار کند دو بال خود را اطراف تنه؛ جمم نمود و مانند یک 
سنگ» سقوط کرد ولی قوش هم متوسل بهمین مانور شد و بالهای خود را جمم 
نمود و چون یک حسم بی جان» با سقوط آزاد » لکلک را تعقیب نمود و دو پرنده 
در یک وقت» بزمین رسیدند و قوش فرصت نداد که لکلک آبی پس از وصول 


پادشاه فرانسه با قوش بشکار می رود / ۸۳۵ 


بزمین پرواز نماید و با یک ضربت شدید» بکلی او را از پادر آورد و صفیری بلند و 
شدید که علامت پیروزی بود کشید. ۱ 

شاه بانگ زد قوش را بگیرید... قوش را بگیرید... و فوری اسب رابا 
حر کت سریم چهارنمل بطرف نقطه‌ای که دو پرنده آنجا بودند براه انداعت. جند 
لحظه دیگر خحود شارل نهم فریادی از درد کشید و روی یال اسب خحم شد و با 
یکدست» یال اسب را گرفت و دستی دیگر را روی شکم نهاد و شرو ع بفریاد و ناله 
کرد زیرا امعاء او طوری بدرد آمد که گوئی درون شکم» هرروده‌ای را بوسیله 
آهن گداخته شده می سوزانند . 

درباریها وحشت زده اطراف شاه حلقه زدند و شارل نهم که قبافه‌های بیمنا ک 
را در پیرامون خود دید » گفت آقایان» جیزی نیست و فقط شکم من درد می کند و 
بدان می‌ماند که روده‌های مرا با آهن سر خ شده دا غ می کنند . 

بعد جون درد امعاء تخقیف بیدا کرد شاه بتانحت ادامه داد و هانری دوناوار 
از زنش پرسید باز جه حبر است؟ 

(مار گریت) گفت نمی‌دانم ولی آیا قیافه برادرم را دیدید و مشاهده کردید 
که چگونه ارغوانی بود ؟ هانری گفت بلی و برادر شما درموقع کسالت و ناخوشی 
ارغوانی نمی‌شود . 

درباریها هم متو حه این نکته شده بودند و بدون آنکه حرئت ابراز عقیده داشته 
باشند شاه را تعقیب می کردند تا اینکه به‌محلی که دو پرنده آنجا بودند رسیدند و 
مشاهده کردند که قوش جمجمه لکلک آپی را سورآخ کرده مشغول بیرون آوردن 
مغز است. 

شاه برای اینکه جنگ دو پرنده را ببیند قدم از اسب برزمین نهاد اما دید که 
نمی‌تواند روی دو پای خود بایستد و باسب تکیه داد و باز شکم خود را گرفت 
(مار گریت) بانگ زد برادر عزیز... شما را چه می‌شود... آخر درد خود را 
بگوئید شاید ما بتوانیم معالحه کنیم شارل گفت درد من» شبیه به‌درد کسی است که 
مقداری آتش خورده باشد و تمام درون شکم من می‌سوزد و اگر نفس بیرون بدهم 
از دهانم شعله حار ح خواهد شد . 


شارل نهم بعد از آن حرف نفس خود را باقوت بیرون داد و حيرت می کرد 


۶ / قبل از طوفان 


که جرا از درون شکم او شعله بیرون نمی آید . 

حدمه قوش خانه قوش شاه را از لکلک که مرده بود حدا کردند و نقاب 
برصورت پرنده شکاری انداختند و سایرین اطراف شاه را گرفتند . 

دردی که برشارل نهم حمله‌ور می‌شد » متناوب بود و گاهی شدت می کرد » و 
زمانی تخفیف می‌یافت و تا حفیف شد » شارل نهم سربرداشت و گفت آقایان جرا 
اینجا ایستاده‌اید و مرا نگاه می کنید » مگر شما برای شکار این حا نیامده اید» و 
مگر این همه پرنده را درغضا و این همه حر گوش را در زمین نمی‌بینید ( آن 
هنگام چند درنا در فضا پرواز می کردند ) فوراً قوشها را رها کنید ... تمام قوشها 
را رها نمائید... و من هم سوار می‌شوم و شکار واقعی را شرو ع حواهیم نمود. 

قوش چیها امر شاه را اجابت کردند و نقاب از صورت قوشها بر گرفتند و 
طیور شکاریرا رها کردند و شارل نهم هم سوار شد و کنار رودخانه براه افناد. 

(هانری دوناوار ) بزنش گفت خانم عقیده شما دربارة احرای نقشه ما 
چیست؟ (مارگریت) گفت تصور می کنم اینکه برای اجرای این نقشه مناسب‌ترین 
موقع می‌باشد و هر گاه شاه روی خود را برنگرداند ما می‌توانیم دور شویم. 

(هانری دوناوار ) یکی از حدمۀ شکار را که حامل لاشه لکلک آبی بود صدا 
زد و مانند کسی که علاقه‌مند بمعاینه صید می‌باشد توقف کرد و لاشه پرنده را از 
نظر گذرانید و زیرجشم مواظب بود که شاه و درباریان چه اندازه دور شده اند . 


۵۱ 
کوشک فرانسوای اول در جنگل 


شر کت در شکار سلطنتی یا تماشای شکار مزبور هنگامیکه سلاطین فرانسه» 
نیمه حدایان محسوب می‌شدند » آنهم با پرند گان‌شکاری آموخته بدست خدام 
ورزیده و باانضباط تفریح یا تماشائی جالب توجه می‌باشد ولی متأسفانه ما مجبوریم 
که از این صحنه دلنشین و تماشائی کناره گیری کنیم و راهنمائی خوانند گان نحود 
را به‌عهده بگیریم و آنها را بنقطه‌ای دیگر از جنگل ببریم که بزودی تمام بازیکنان 
صحنه این کتاب در آنجا جمع می‌شوند . 

در کنار خیابانی موسوم بخیابان ویولت (یعنی گل بنفشه) بیشه‌ای بز رگ 
واقع گردیده بود که وقتی انسان در آن قدم می‌زد از رایحه گلها و سبزه‌های آن 
سرمست می گردید و در این بیشه خر گوشها می‌دویدند و گاه می‌ایستادند و 
گوشهای بلند حود را تیز می کردند که صداهای محیط را بهتر بشنوند و پره‌های 


۸ قبل از طوفان 


بینی کوک آنها تکان می‌خورد تا روایح فضا را بی پیشتر استشمام نمایند و اگر 
حطری وحود دارد فرار کنند. 

و نیز در این بيشه گوزن‌هائی با شاخهای بلند » مانند حر گوشها گاهی 
می‌ایستادند و نظری باطراف می‌دوختند و منخرین آنها وسعت می گرفت و بدون 
آنکه علت ظاهری تشویش آن حانوران زیبا معلوم باشند نا گهان رم می کردند و در 
یک طرفة العین نایدید می‌شدند. 

و باز در همین بيشه تک محوطه کوجک» خالی از درحت موحود بود که از 
خیابان ( ویولت) کسی نمی‌توانست آذ را بیند اما اگر شخصی, در آن محوطه 
می‌ایستاد یا می‌نشست» یا اینکه دراز می کشيد می‌توانست اطراف را ببیند . 

در آن روز در آن محوطه خالی از درحت» دو نفر» بالاپوش‌های کلفت و 
فراخ خحود را بجای فرش روی علفها انداخته» بالای آنها دراز کشیده بودند و در 
کنار هریک» شمشیری بلند و پهن و یک تفنگ دهانه فراخ دیده می‌شد . دهانه 
تفنگ‌های مزبور از قطر لوله آنها وسیع تر می‌نمود و گوئی شخصی پرقوت دو 
طرف لوله تفنگ را» در دهانه آن گرفته» آنقدر کشیده بود تا وسعت بگیرد این 
تفنگ‌ها را در آن عهد بنام دهانه فراخ می‌خواندند 

از دور لباسهای قشنگ این دو نفر آنها را شبیه بعشاقی می‌نمود که خود را 
برای ملاقات دلدار » آراسته» در نقطه حلوت انتظار آمدن آنها را می کشند » اما از 
نزدیک هر کس آنها را می‌دید و چشمش به‌تفنگهای دهانه فراخ و شمشیرهای بلند 
و پهن آنها می‌افتاد وحشت می کرد و تصور می‌نمود که آنان راهزن می‌باشند ؛ و 
کمین گرفته‌اند تا مسافرین را لخت کنند . 

بعد از مدتی یکی از آن دو نفر مثل اینکه از دراز کشیدن حسته شد و روی 
یک زانو برحاست و مانند حر گوش‌ها و گوزنهائی که بدانها اشاره کردیم گوش 
فراداد و گفت هما کنون شکارچیان بما نزدیک شده بودند و من حتی صدای 
قوشجیها را می‌شنیدم که پرند گان شکاری خود را تحریص می کردند و اینک 
صداها حاموش گردیده است و گویا شکارجیان از ما دور شده‌اند. 

مرد دیگر که برحلاف مرد اول اظهار بی‌صبری نمی کرد گفت راست 


کوشک فرانسوای اول در جنگل / ۸۳۹ 


می گوئی و آنها باید از ما دور شده باشند ولی اینجا که ما قران گرفته‌ايم جائی 
حوب نیست برای اینکه اطراف بخوبی دیده نمی‌شود و از صدقدمی به آن طرف» 
هیچ چیز بچشم ما نمی رسد و گرچه دیگران ما را نمی‌بینند ولی ما هم دیگران را 
نمی بینیم. 

مرد اول گفت من برعکس تو عقیده دارم که اینجا بسیار حوب است زیرا 
امروز ما می بایست خیلی جیزها را پنهان نمائیم. ما بايد دو اسب سواری خحودمان» 
و دو اسبی را که ید ک می کشیم و همچنین دو قاطری را که بارهای سنگین دارند 
(و بطور معترضه می گویم که من بیم دارم این قاطرها نتوانند این بارها را بمنزل 
برسانند ) پنهان کنیم و برای پنهان کردن اینها » بضميمةٌ حودمان در تمام این جنگل 
جائی بهتر ازاین مکان یافت نمی شود و من بحسن انتخاب (دوموی) ایمان دارم و 
می دانم که او از روی عقل و مالاندیشی این نقطه را برای پنهان شدن ما انتخاب 
کرد و براستی که در توطئه و تهیه وسائل آن نظیر ندارد. 

مرد دیگر که شاید خوانند گان او را شناته باشند که ( کو کوناس ) بود گفت 
حوب شد که بالانحره تو اعتراف کردی و تصدیق نمودی که ما مشغول توطئه 
می‌باشیم. 

مرد اول» که لابد عوانند گان عزیز ما؛ او را هم شناخته و دانستند که 
(لامول) است گفت نه» ما توطثه نمی کنیم بلکه حدمتگزار شاه و ملکه می‌باشیم. 

( کو کوناس) گفت (لامول) عزیز» اگر مشاچر؛ لفظی را کنار بگذاریم 
معنای هردو یکی است و ما عملا مشغول توطثه هستیم. 

(لامول) با لحنی مقرون بسرزنش گفت ( کو کوناس) عزیز ؛ من بتو گفتم که 
مجبور نیستی در این مسافرت با من بیائی و مانند من از حطر استقبال کنی برای 
اینکه تو هیچگونه الزام» برای استقبال حطر نداری در صورتیکه من بعلتی که تو 
حوب می‌دانی ملزم هستم که در اینکار شر کت کنم. 

کو کوناس» رنجیده حاطر گفت (موردی)... من نگفتم که تو مرا مجبور 
به شر کت در این کار کردی و اصلاً در دنیا کسی که بتواند مرا مجبور بانجام 
کات ی راکو مره یفخم که مق ار 
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بتنهائی در این عمل شر کت نمائی دیدم که پارای حودداری ندارم. 

باز ا گر اینکار بدون حطر بود» قلب من برای تو اضطراب نداشت و 
می گذاشتم که بتنهائی هرجا که میل داری بروی وهرچه میل‌داری بکنی اما چون 
این عمل دارای مخاطره می‌باشد محال بود که تو را تنها بگذارم. 

(لامول) یک مرتبه حوشوقت شد و گفت کو کوناس...نگاه کن... آیا آن 
ارخ شش رن زا فی تی ات لای ( مار کرعت) است ک نما تیک 
می‌شود . 
سپس مثل کسی که با خویش حرف می‌زند گفت خیلی غریب است بمحض 
اینکه من احساس می کنم او نزدیک می‌شود قلبم از شوق و هیجان بطپش درمی آید . 

( کو کوناس) جمیازه‌ای کشید و گفت ولی من بتو اطمینان می‌دهم که هیچ 
قلبم نمی زند . 

(لامول) گفت عجب... چشم من عوضی دید و آنچه تصور می کردم یک 
پارچه سفید و لباس (مار گریت) می‌باشد غیراز شعاعی از آفتاب نبود و من حيرت 
می کنم که چطور شده که تا کنون نیامده‌اند زیرا گفتند که هنگام ظهر می آیند . 

( کو کوناس) گفت علت نیامدن آنها این است که هنوز ظهر نشده و چون 
آفتاب بنصف النهار نرسیده من عقیده دارم که باید از فرصت استفاده نمود و 
خوابید خاصه آنکه شنیده‌ام که حواب قبل از ظهر » برای مزاج و تحریک اشتها 
تفیل شود دار 

و بعد از این حرف ( کو کوناس) مانند کسی که مرد عمل است و بعد از 
حرف» فوراً تصمیم حود را بموقع اجرا می گذارد دراز کشید اما بمحض اینکه 
سرزا روی بالاپوش گذاشت مانند اینکه حشره‌ای او را گزیده یا حاری در بدن او 
فرروفته باشد از جا حست و انگشت خود را بسوی (لامول) دراز کرد و گفت 
آیا می‌شنوی» آیا این صدا را می‌شنوی؟ 

(لامول) گوش فراداد و گفت نه هرچه گوش می‌دهم چیزی نمی‌شنوم 
( کو کوناس) از زمین بلند شد و برپاایستاد و دست را روی شانه (لامول) نهاد و 
کال که تخد عم کی وی یی او کرت واه که 
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(لامول) با تعجب پرسید برای چه گوزن را نگاه کنم؟ ( کو کوناس) گفت 
بتو می گویم گوزن را نگاه کن تا بدانی که من درست می گویم (لامول) چشم خود 
را بگوزنی که مشغول نحوردن علفها بود دوحت و دید که یکمرتبه آن جانور سر را 
پلند کرد و بی‌حر کت گوش فرا داد . 

آنگاه با یک ژست زیبا » شاحهای بلند خود را تکان داد و گوش را متوحه 
امتدادی که صدا از آن طرف می آمد نمود و نا گهان مانند تیری که از کمان 
پرتاب شود ؛ حیزی بلند برداشت و فرار کرد . 

(لامول) گفت ( کو کوناس) حق با تو می‌باشد و این جانور چون صدائی 
شنید فرار کرد. 

لحظه ای دیگر صدائی واضح تر بگوش (لامول) و ( کو کوناس) رسید اگر 
یک کوش ا آرموده اتا صدا را می شید تور می کرد کدی ورش باه 
می‌باشد ولی سامعۀ آن دو نفر که با صدای حر کت سوارنظام مانوس بود دریافت 
که عده‌ای سوار براسب» نزدیک می‌شوند . 

در این موقع (لامول) دچار التهاب گردید اما ( کو کوناس) نزدیک شدن 
سواران را با حونسردی تلقی می کرد زیرا (لامول) عاشق بود و بامید همسفر 
شدن با معشوقه دل دربرش می‌طبید در صورتیکه ( کو کوناس) فار غ از هر گونه 
قید و بند عشق» علاقه نداشت که سواران مزبور نزدیک بشوند و يا نشوند. 

بزودی صدای سم یک اسب» که با حر کت سریع چهار نعل راه می‌پیمود 
شنیده شد و این بار (لامول) و ( کو کوناس) مار گریت را دیدند و يقین حاصل 
کردند که او یک شعاع آفتاب نیست. 

ولی شگفت آنکه ملکۀ ناوار » بجای اینکه عنان اسب را بکشد و توقف نماید 
روی حود را بطرف موضعی که (لامول) و ( کو کوناس) آنجا حضور داشتند 
نمود و اشاره‌ای مخصوص کرد . و بدون درنگ» با همان سرعت براه ادامه داد . 

این حر کت آنقدر غیرمترقبه بود که دو نفر دوست بر حلاف احتیاط بانگ 
بر آوردند ملگه ناوار رفت... ملکه ناوار رفت... 

( کو کوناس) زودتر از رفیق خود » متوجه وضع حاضر گردید و گنت آیا 
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دیدی که ملکه ناوار چه علامتی نشان داد لامول گفت بلی و معنای علامت او این 
بود (صبر کنید ) کو کوناس گفت اشتباه می کنی و (ملکه ناوار ) این علامت را داد 
(فرار کنید )» (لامول) گفت حال که تو از علامت ملکه ناوار اینطور فهمیدی 
می توانی براه بیفتی و بروی ولی من چون طوری دیگر فهمیدم همین جا حواهم ماند 
و صبر خواهم کرد . 

( کو کوناس ) بجای اینکه جواب بدهد برای اینکه بدوست خود ثابت نماید که 
او را مھا نخواهد گذاشت روئ بالاپوش وراز کشید. 

هنوز نیم دقیقه از ناپدید شدن ملکۀ ناوار در حنگل نگذشته بود که از همان 
امتداد که ملکه رفت یکدسته سوار نمایان گردید ولی عجب آنکه همه اسب 
می تاخحتند » و حملگی حال وحشت داشتند و بنداری که یک دشمن بزر گ آنها را 
تعقیب می کرد که بدون توجه بموانع جنگل» لحظه بلحظه به اسبها ر کاب می کشید ند 
که سریم تر بروند . 

(لامول) و ( کو کوناس) اکثر آنها را شناختند و دانستند که همه از 
ما ی ان وه که می بایست باتفاق 
پادشاه ناوار» و ملکه او » فرار کنند . 

( کو کوناس) که روی بالاپوش خویش دراز کشیده بود برعاست و گفت 
لامول» موضو ع دارد حیلی وحیم می‌شود و بهتر این است که براه بیفتیم و خود را 
به کوشک فرانسوای اول برسانیم (لامول) گفت من رفتن به آنجا را صلاح نمی دانم 
EE‏ کر پاسرار ما پی برده باشند چون می‌دانند که مر کز اجتماع ما آنجاست» 
اول ما را در آنحا حستحو خواهند کرد. 

( کو کوناس) گفت (لامول) این مرتبه حق با تو می‌باشد و رفتن ما 
به آنجاپیشتر حطر دارد . 

تازه صدای حر کت چهارنعل سواران پروتستانی قطع شده بود که یک سوار 
بتنهائی» ولی از امتدادی دیگر پدیدار گردید این سوار؛ بهردست یک طپانجه 
گرفته و بدون بیم از شاخه‌های درعتان و برخورد با تنه درخت‌ها» و حفره‌ها و 
جویها که در جنگل بود مانند باد جلو می آمد و وقتی نزدیک شد هردو نفر بانگ 
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بر آوردند آقای (دوموی) می‌باشد ... 

(دوموی) همانطور که اسب می‌تانعت» بدون یک لحظه توقف بانگ زد فرار 
کنید ... اینجا توقف ننمائید... تمام اسرار ما کشف شد... منهم فرار می کنم و 
برای اینکه بشما اطلاع بدهم جنگل را دور زدم. 

(دوموی) چدان سریع می‌رفت که آخرین کلمات او» درست شنیده نشد ولی 
سایر حملات وی را شنیدند و فهمیدند که اسرار پروتستانیها کشف شده و همه 
فرار می کنند. 

(لامول) فریاد زد (ملکه ناوار ) چه می‌شود و او را چگونه نجات می دهید 
ولی (دوموی) که با سرعت باد می‌رفت این صدا را نشنید و اگر می‌شنید 
نمی توانست حواب بدهد زیرا فرصتی برای دادن حواب نداشت. 

( کو کوناس) دیگر معطل نشده و در حالیکه (لامول)» مبهوت» گاهی زمین 
و زمانی اعماق جنگل را می‌نگریست ( کو کوناس) دو اسب سواری حودشان را 
که بدرحتی بسته شده بود پیش آورد و حود سوار شد و به(لامول) گنت چرا فکر 
می کنی؟... سوار شو که فرار کنیم مگر نشنیدی که (دوموی) گفت باید فرار 
کرد (لامول) گفت ( کو کوناس) تو فراموش کرده‌ای که ما برای انجام یک کار 
مخصوص اینحا آمده بودیم؟ 

( کو کوناس ) گفت آری» ما برای انحام یک کار با اهمیت اینجا آمده بودیم 
ولی نيامدیم که ما را دستگیر کنند و حلق آویز نمایند و لذا بتو اندرز می‌دهم که 
مگذار وقت گرانبها تلف شود ... من می دانم که تو | کنون می حواهی واردعلم کلام 
و منطق شوی و کلمه فرار را تفسیر نمائی و از امثلهٌ تاریخی شاهد پیاوری ولی من 
در قبال تمام شواهد و امثلۀ تو می گویم در جائیکه آقای (دوموی-دو -سن‌فال) 
فرار می کند هر کس می‌تواند فرار نماید و هیچکس او را مورد مذمت قرار 
نخواهد داد که چرا فرار کرده است (لامول) گفت آقای (دوموی-دو -سن‌فال) 
مامور نبود که ملکه ناوار را از این جنگل خارح کند و با خود ببرد و او ملکه ناوار 
را دوست نمی‌داشت... 


( کو کوناس) گفت... آقای (دوموی) مردی بسیار عاقل است که (ملکه 
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ناوار ) را دوست نمی‌دارد زیرا اگر لازمه دوست داشتن ارتکاب جر کی 
دیوانه‌وار» از این نو ع که تو | کنون می‌خواهی مرتکب شوی می‌باشد » صدبار 
دوست نداشتن براین عشق ترحیح دارد و مرده‌شوی آن عشق را ببرد که بخاطر 
ان» سردو نقر اصیلزاده باید برباد رود ... زود باش سوار شو تا فرار کنیم زیرا ما 
توطثه کرده‌ایم و کسی که توطته می کند وقتی دید راز او کشف گردید واجبترین 
` تکلیفش فرار» و نحات دادن حال حویش می‌باشد. 

لامول گفت کو کوناس اگر تو می‌خواهی فرار کنی» فرار کن» و من خیلی 
خحوشوقت می شوم که تو فرار نمائی و جان حود را نجات بدهی که از ما دو نفر » 
یکی زنده بماند ولی من فرار نمی کنم.. 

( کو کوناس) گفت لامول؛ باز یک حرف نامربوط زدی؟... تو می‌بایست 
بمن بگوئی کو کوناس» توقف کن تا اينکه هردو باتفاق بدار آويخته شویم نه اینکه 
بگوئی کو کوناس» فرار کن و جان خود را نجات بده. 

(لامول) گفت ما را بدار نخواهند آویخت زیرا ما اصیلزاده هستیم و 
اصیلزاد گان حلق آویز نمی‌شوند ( کو کوناس) گفت ولی نتیجه عمل یکی است و 
اینک بگو حال که نمی خواهی فرار کنی قصدت چیست؟ و چه تصمیمی داری؟ و 
آیا همین جا حواهی ماند یا براه حواهی افتاد ؟ 

(لامول) گفت ما باید براه بیفتیم و در درجه اول (ملکه‌ناوار ) و آنگاه 
پادشاه (ناوار) را پیدا کنیم؟ ( کو کوناس) گفت از کجا آنها را پیدا نمائیم؟ 
(لامول) گفت نمی دانم ولی اگر تفحص کنیم آنها را پیدا خواهیم کرد. 

بعد (لامول) افزود: ( کو کوناس) این را هم بدان حال که ما بدونفر تقلیل 
یافته ایم امیدواری من بموفقیت زیادتر است زیرا کاری را که پنجاه نفر نمی‌توانند 
انحام بدهند ما دو نفری بانحام حواهیم رسانید . 

( کو کوناس) گفت لامول» اینک تو می‌خواهی بوسیله خوش آمد گوئی مرا با 
نقشه حود موافق کنی؟ (لامول) گفت نهء من حقبقت را گفتم زیرا ارزش ما دو 
نفر از ارزش پنجاه نفر بیشتر می‌باشد و سوار شویم و برویم. 

( کو کوناس) گفت خدا را شکر که بالاخحره تو حاضر شدی براه بیفتی» 
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لامول پای حود را در ر کاب نهاد و حواست سوار شود ولی یک صدای حشن از 
عقب او بانگ زد توقف کنید و تسلیم شوید. 

(لامول) بعد از شنیدن این صدا تکان نخورد و روی خود را بر گردانید زیرا 
فهمید که آنها برای توقیف او و ( کو کوناس) آمده‌اند ولی کو کوناس که رویش 
بطرف جنگل بود دید که یکنفر پیاده از عقب درختی بیرون آمد و بعد از او یکنفر 
دیگر و باز یکنفر دیگر » از عقب درخت‌ها بیرون آمدند تا اینکه سی نفر شدند. 

( کو کوناس) از اونیفورم نظامی آنها شناحت که همه جزو سواران سپاه سبک 
اسلحه می باشند و علت پیاده‌روی آنها این است که مخصوصا اسها را رها کردند و 
پیاده در پناه تنه درحت‌ها راه‌پیمائی نمودند که بتوانند آنها را غافل گیر و توقیف 
نمایند . ۱ 

( کو کوناس) برای دفم‌الوقت با صدای بسلند گفت آفایان از ما چه 
می‌ خواهید و آنگاه با صدای آهسته به (لامول) گفت اینها پیاده هستند و ما اسب 
داریم و هر گاه روی زین بپریم و ر کاب بکشیم در یک لحظه آنها را عقب خواهیم 
ات 

صاحب منصب سربازان سپاه سیک اسلحه حطاب به‌سربازان حود بانگ زد 
نشانه بگیرید و بمحض اینکه خواستند سوار اسب شوند تیراندازی کنید ولی اول 
اسبها را بقتل برسانید زیرا وحود خود آنها برای تحقیقات لازم است. 

( کو کوناس) بسربازان گفت آقایان» برای جه‌ما را نشانه گرفته‌اید ما که 
خبال فرار نداریم و اصلا جرا فرار بکنیم. 

سپس آهسته به (لامول) گفت سوارشو ... و معطل نکن... زیرا اینها بطرف ما 
تیراندازی نخواهند کرد و فقط بسوی اسب‌های ما تیر خواهند اندانعت و در 
جنگل بواسطه وحود درخت نمی توان درست تیراندازی کرد و تیرهای آنها نعطا 
خواهد رفت و تا دوباره تفنگ را پر کنند ما از تیررس دور شده‌ایم. 

(لامول) گفت ما نمی‌توانیم فرار کنیم زیرا بعوض اينکه حودمان را نجات 
دادیم اسب (مار گریت) و بخصوص دو قاطر (مارگریت) و پادشاه ناوار» که تمام 
اثاث و وجوه نقد و اشیاء خصوصی مار گریت» بار آنهاست بدست این سربازان 
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می افتد و بارها را نزد شاه می‌برند و می گشایند و ثابت می‌شود که مار گریت و 
پادشاه ناوار خیال فرار داشته‌اند در صورتی که من اگر توقف کنم با جواب‌های 
حود می توانم سوء ظن را رفع نمایم ولی باز ( کو کوناس) بتو می گویم» که تو نباید 
جانت را برای دوستی من بخطر بیندازی و بهتر آنکه بروی و خود را نجات بدهی 
( کو کوناس) شمشیر را از نیام کشید و برای اينکه به(لامول) بفهماند که وی 
بطو ر مطلق از فرار صرفنظر کرده» قبضه شمشیر را بطرف صاحب‌منصب گرفت و 
گفت آقا» ما تسلیم هستیع و بهتر این است که لوله تفنگ‌های سربازان شما پائین 
بیاید » صاحب منصب شمشیر ( کو کوناس) را گرفت ولی به (لامول) نگفت که 
شمشیر خود را تسلیم کند و (لامول) گفت آقایان بطوریکه ملاحظه می کنید ما 
تسلیم محض هستیم ولی خواهش می کنم بگوئید برای چه ما را توقیف می‌نمائید . 

صاحب منصب گفت این سوّالی است که باید از پادشاه ناوار بکنید . 
کو کوناس گفت آخر گناہ ما جیست؟ صاحب‌منصب گفت آقای (دالانسون) 
تقصیر شما زا حواهد گفت. 

( کو کوناس) و (لامول) با شنیدن نام (دالانسون) نظری معنی‌دار با یکدیگر 
مبادله کردند و بهم فهمانیدند که بی‌شک توقیف آنها مربوط به‌سخن چینی و 
جاسوسی (دالانسون) می‌باشد . 

صاحب‌منصب آن دو نفر را پیاده در وسط سربازان حود » که آنها نیز پپاده 
بودند » قرار داد و بطرف کوشک فرانسوای اول براه افتادند . 

وقتی که دیوارهای کوشک فرانسوای اول از دور نمایان شد ( کو کوناس) 
حطاب به (لامول) و بطوریکه سربازان بشنوند گفت (لامول) تو که می گفتی من 
حیلی میل دارم این کوشک شکار گاه را بپینم اینک آن را تماشا کن. 

(لامول) گفت واقعاً عمارتی زیبا می‌باشد آیا می‌دانی که برای چه نام اینجا 
را کوشک فرانسوای اول گذاشته‌اند؟ کو کوناس گفت فرانسوای اول هردفعه که 
بشکار می آمد دراین کوشک صرف غذا می کرد و گاه» شب را در همینجا 
می گذرانید و بهمین جهت اسم او را روی این کوشک گذاشتند. 

کار کو که جا ای کرک شه یی کله فرر گ» برای افامشگاه 


کوشک فرانسوای اول در جنگل / ۸۴۷ 


سربازان ساخته شده بود ولی در آن ساعت» بقدری نیزه و شمشیر و لوله تفنگ 
اطراف آن خحانه برق می‌زد که گوئی بجای درنحت و گل؛ در پیرامون خانه مزبور 
نیزه و شمشیر و لوله تفنگ کاشته اند . 

(لامول) و ( کو کوناس) را در آن حانه حبس کردند تا اینکه شاه تکلیف 
آنها را تعیین نماید و اینک برای اینکه بدانیم برای چه یک مرتبه اقبال از کو کوناس 
و لامول و سایر شر کای توطئه بر گشت» بهتر آنکه قدری بعقب بر گردیم و ماجرای 
آن روز راء در قسمتی که مربوط بدستگیری آنها است از نظر خحوانند گان بگذرانيم. 

بطو ریکه وقوف داریم کوشک فرانسوای اول» مر کز تجمع پروتستانبها بود و 
آنها پس از اینکه در کوشک مزبور جمع شدند چند نگهبان در اطراف گماشتند 
ولی فرمانده سپاه سبک اسلحه و فرمانده گارد مخصوص شاه با یک حیله بدوی و 
ساده» قراولان مزبور را حلع اسلحه کردند بدین ترتیب» که بجای دستمال گردن 
سفیدرنگ که علامت سربازان شاه بود دستمال گردن قرمز بستند و سینه‌عیز » در 
علف‌ها بکوشک نزدیک شدند و چون رنگ سرخ دستمال گردن» علامت پیوستگی 
پروتستانیها بشمار می آمد قراولان فریب خوردند و بدون اينکه بتوانند مقاومت 
کنند یا فریاد بزنند حلع اسلحه شدند. 

آنهائی که در کوشک بودند نفهمیدند که سربازان شاه آن کوشک را محاصره 
کرده اند ولی (دوموی) بین آنها نبود و وی در انتهای خیابان (ویولت) آمدن 
پادشاه ناواررا انتظار می کشید . 

وقتی (دوموی) که پشت یکی از درحتها نحود را پنهان کرده بود دید عده‌ای 
از سربازان» با دستمال گردن سرخ رنگ» سینه خیز بکوشک نزدیک می شوند 
متحیر شد چون وی دستوری در این خصوص‌صادر نکرد و نگفت که رفقائی که 
در جاهای دیگر هستند باید بدین ثرئیب خود زا بکوشک برسانند . 

سوء ظن (دوموی) بیدار گردید و قدریکه دقت نمود دانست که آنها سربازان 
شاه هستند نه دوستان پروتستانی او» و لذا ثابت می‌شود که توطه آنها کشف 
گردیده و سربازان شاه می روند که همدستان او را توقیف نمایند. 

در همین وقت مو کب پادشاه فرانسه از دور نمایان گردید و (دوموی) که 


۸ / قبل از طوفان 


نمی توانست حودرا آشکار کند متحیر بود که پادشاه ناوار در کجاست و چرا 
نمی آید. 

یک دفعه در امتدادی مخالف آن امتداد» که پادشاه فرانسه می آمد چشم 
(دوموی) به پادشاه ناوار افتاد و کلاه از سر برداشت و در فضاء بوسیله کلاه یک 
علامت بزر گ صلیب رسم کرد و معنای علامت مزبور این بود که نقشه بکلی عقیم 
شده و هر کس که می تواند باید فرار کند و خود را نجات بدهد. 

بمحض اینکه جشم‌پادشاه ناوار به آن علامت افتاد بر گشت و ناپدید شد و 
(دوموی) سوار براسب گردید و طپانچه‌های خود را بدست گرفت که‌اگر 
خواستند دستگیرش کنند » از حویش دفاع نماید و از کنار موضعی که می‌دانست 
( کو کوناس) و (لامول) آنجا هستند گذشت و به آنها توصیه کرد که فرار نمایند. 

پادشاه فرانسه در آن روز بمناسبت کسالت مزاج و بالاخخص درد شکم» که 
حمله‌ای بعد از حمله دیگر » براو عارض می گردید اوقاتی بسیار تلخ داشت و 
دستور داده بود که پروتستانیها را در هر نقطه‌از جنگل که هستند دستگیر نماپند 
و بکوشک فرانسوای اول بیاورند و آنجا حبس کنند تا او» خود وارد شود. 

براثر اجرای همین دستور بود که ( کو کوناس) و (لامول) را دستگیر 
کردند و به کوشک آوردند و در خانه مجاور آن» حبس نمودند. ۱ 

و شارل نهم تا وقتی جنگل را طی کرد و خود را بکوشک رسانید دو مرتبه» 
در معرص حمل؛ درد شکم قرار گرفت و یک مرتبه هم حون استفرا غ نمود و 
هرموقع که درد او تخفیف می‌بافت برسرعت حر کت می‌افزود و وقتی کوشک 
فرانسوای اول از دور نمایان شد گفت امروز» روز عید (سن‌بلز ) است و سن‌بلز» 
پسرعموی (سن‌بارتلمی) می‌باشد و همانگونه که روز عید سن‌بارتلمی را جشن 
گرفتیم امروز را هم باید حشن بگيریم. 

اما بزودی متوحه شد که کلامی مخوف برزبان آورده که ممکن است هزارها 
بیگناه را قربانی کند و چون قتل عام (سن‌بارتلمی) او را پشیمان کرده بود 
بطوریکه همه بشنوند بانگ زد تا وقتی که من رسماً دستور مجازات پروتستانيها را 
صادر نکرده‌ام کسی حق ندارد متعرض آنها شود و فقط باید توقیف شوند. 


کوشک فرانسوای اول در جنگل / ۹ ۸۴ 


(دالانسون) حوشوقت از اینکه حیانت او بثمر رسیده کنار شاه اسب 
می‌تانعت تا اینکه مقابل کوشک رسیدند و آنجا شاه عنان اسب را کشید و 
(دالانسون) قدری از شاه فاصله گرفت و صاحب‌منصبی را صدا زد و گفت آیا 
رسای آنها دستگیر شدند صاحب‌منصب گفت بلی (دالانسون) گفت در کجا 
هستند ؟ صاحب منصب گفت ما آنها را در این حانه (اشاره به کلب مجاور کوشک) 
حبس کرده‌ايم. 

(دالانسون) گفت بروید و آنها را تحت‌الحفظ بحضور شاه بیاورید وقتی 
صاحب منصب برای احرای امر (دالانسون) رفت شاه نظری باطراف اندانعت و 
گفت (هانریو ) کجاست؟... (ما ر گریت) چرا دیده نمی‌شود ؟ 

حانم دو(نور ) انگشت خود را بطرف جهتی که شاه و همراهان از آنجا آمده 
بودند دراز کرد و گفت اعلیحضرتا» گویا آنها عقب مانده بودند و اينک رسیدند. 

تمام درباریها» بدان سوی توجه کردند و دیدند که (هانری دوناوار) و زن او 
مار گریت» بدون اضطراب؛ و مانند دو عاشق و معشوق دست بکدیگر را گرفته؛ 
باتفاق اسب می رانند و نزدیک می‌شوند. 

و همانوقت که پادشاه و ملکه ناوار» بج ر گه‌ای که شاه در حلوی آن قرار 
گرفته بود نزدیک می‌شدند ( کو کوناس) و (لامول) را هم بحضور شاه آوردند 
ولی چون آن دو نقر» مانند (هانری دوناوار) و زوحه‌اش» مقام سلطنت را 
نداشتند » نمی توانستند مثل آنها متانت و حونسردی را حفظ کنند و (لامول) 
رنگ‌پریده بنظر می رسید و ( کو کوناس) حیلی سر خ شده بود . 


۵۳ 


تحقیقات از متهمین آن واقعه 


وقتی پادشاه (ناوار ) و زوحه او با آن آرامش؛ و وضع طبیعی نمایان شدند 
شارل نهم حوشوقت شد اما (دالانسون) حشمگین» لبهای خود را جوید . خوشوقتی 
شارل نهم از این جهت نبود که اتهام وارد بر (هانری دوناوار ) ضعیف جلوه می کرد 
بلکه برای این مسرور شد که (دالانسون) برادر او » یک مرتبه دیگر دروغگو و 
مفتری معرفی می گردد و هرچه سیب تحقیر و تخفیف (دالانسون) می‌شد پادشاه 
فرانسه را نحوشحال می‌نمود . 

دالانسون هم از این حهت حشمگین شد که دید باز (هانری دوناوار ) از 
مجازات رهائی یافت زیرا چون نتوانستند آنها را در حال فرار دستگیر نمایند 
هر گونه اتهامی علیه آنها سست حلوه خواهد نمود . خاصه آنکه تهمت‌زننده کسی 
است که بر حسب عرف و عادت» حصم (هانری دوناوار ) بشمار می آید و یک 


۱ 


تحقیقات از متهمین آن واقعه / ۸۵۱ 


قاضی بی طرف اتهام حصم را نمی‌پذیرد مگراینکه مستند بدلائل محسوس باشد . 

در آن لحظه که پادشاه ناوار و ملکه مار گریت از دور نمایان گردیدند باز 
درد شکم شارل نهم عود کرد و مجبور شد از اسب فرود بیاید و با دو دست شکم را 
گرفت و شرو ع به‌ناله نمود . 

(هانری دوناوار ) که از دور وضع شارل نهم را دید بتاحت نزدیک شد و 
(ما رگریت) نیز از شوهر عقب نماند و هردو» از اسب فرود آمدند و (هانری 
دوناوار ) بطرف شاه دوید و گفت اعلیحضرتا شما را چه می‌شود ؟ 

شارل نهم بعد از اینکه قدری نالید و نفس زد چون» حمله درد گذشت» دستها 
را از روی شکم برداشت و سر را بلند نمود و با صدائی آمرانه گفت آقا شما کجا 
hy‏ 

هانری دوناوار از این لحن غیرعادی» حود را متألم و وحشت‌زده نشان داد و 
بمثابه یک هنرپیشۀ زبردست» قیافه‌ای اندوهگین و مأیوس احراز نمود و گفت... 
بطوریکه اطلاع دارید من در شکار و جزو ملتزمین مو کب شاهانه بودم. 

شاه گفت شکار گاه کنار رودخانه بود نه در وسط حنگل و شما وسط حنگل 
چه می کردید » هانری دوناوار گفت: قوش من یک قرقاول را تعقیب کرد و من 
مجبور شدم که او را تعقیب کنم و بهمین جهت از مو کب ملو کانه بدور افتادم ولی 
بمحض آنکه متو جه شدم که شما از این طرف بحر کت در آمده اید خود را باینجا 
رسانیدم. ی 
شاه گفت آیا این آقایان (اشاره به‌پروتستانیها که آنها را از کوشک بیرون 
آورده بودند ) هم حزو شکارجیان بودند و کسی آنها را برای شکار دعوت کرده 
بود که امروز در این جنگل حضور بهمرسانیدند... من که بخاطر نمی آورم آنها را 
برای شکار دعوت کرده باشم. هانری گفت البته شما آنها را برای شکار دعوت 
نکردید ولی »الاحضرت دوک (دالانسون) شاید از آنها دعوت کردند. 

(دالانسون) حیرت زده و با حشم گفت آیا مرا می گوئید ؟ هانری گفت بلی 
برادر عزیز » چون شما دیروز اعلام کردید پادشاه (ناوار) می‌باشید لذا امروز 
پروتستانیها در اینجا حضور بهمرسانیدند تا اینکه‌از شما بمناسبت اینکه سلطنت آنها 


۲ / بل از طوفان 


را قبول کرده‌اید تشکر نمایند. 

هانری آنگاه عطاب به‌پروتستانیها گفت آقایان آیا این طور نیست آنها پیک 
زبان بانگ بر آوردند همین طور است... زنده باد شاه محبوب ما د وک دالانسون؛ 
زنده‌باد پادشاه فر انسه. 

دوک (دالانسون) زیرلب با غضب گفت من"پادشاه پروتستانیها نیستم و نظری 
دزدیده به برادر حود انداعت و افزود : و امیدوارم که هر گز پادشاه آنها نباشم. 

پادشاه فرانسه گنت (هانریو ) با این وصف منظره امروز بنظر من عجیب 
یت 

هانری دوناوار گفت مثل این است که حدای نخواسته من مورد استنطاق قرار 
گرفته‌ام و باید بسوالات مستنطق حواب بدهم؟ شاه گفت ا گر این طور باشد مگر 
چه می شود . 

هانری دوناوار گفت هر گاه این طور باشد و بخواهند مرا استنطاق نمایند در 
آن صورت من بعرض می رسانم که من نیز مانند شما پادشاه هستم برای اینکه در 
سلطنت آنچه دارای اهمیت می‌باشد تاج و تخت نیست بلکه نژاد وتبار است و نظر 
باینکه من نیز مانند شما یک پادشاه هستم حاضرم که بسئوالات برادرعزیزم؛ 
پادشاه فرانسه» حواب بدهم ولی حاضر نمی‌باشم که سئوالات یک قاضی تحقیق را 
پاسخ بگویم. 

پادشاه فرانسه گفت (هانریو ) بالاخره من امروز باید تکلیف خحود را بدانم و 
بفهمم آنچه بمن گزارش داده‌اند دارای حقیقت می‌باشد یا نه؟ 

(دالانسون) بانگ زد آقای (دوموی) را بیاورید ... 

آقای (دوموی) را بیاورید تا اینکه حقیقت آشکار شود . 

وقتی نام (دوموی) برده شد هانری و زوجه او (مار گریت) نظری سریع با 
یکدیگر مبادله کردند ولی کسی این نظر را ندید و از هر طرف سربازان و صاحب 
منصبان سپاه سبک اسلحه (دوموی) را حستجو کردند ولی بالاخره معلوم شد که 
(دوموی) در بین محبوسین وحود ندارد . 

دوک (دالانسون) که دریافت (دوموی) فرار کرده از فرط حشم ناسزا 


تحقیقات از متهمین آن واقعه / ۳ ۸۵ 


گفت و (مارگریت) وقتی (لامول) و ( کو کوناس) را دید چون می‌دانست که 
هردوی آنها جوانانی باهوش می‌باشند و می توانند جواب‌های قانع کننده ای په شاه 
بدهند گفت اعلیحضرتا از آن دو نفر که جزو اصیل‌زاد گان آقای دوک دالانسون 

دوک (دالانسون) با غضب گفت آنها اصیل‌زاد گان من نیستند و اگر بودند 
من آنها را توقیف نمی کردم. 

شاه نظری بان دو نفر اندانحت و از مشاهده (لامول) تکان حورد زیرا دیدار 
اصیل زاده مزبور» حاطراتی نا گوار را ییاد شاه آورد . 

( کو کوناس) وقتی توجه شاه را بسوی خود دید بااحترام زیاد تعظیم کرد و 
شاه گفت وقتی که شما را توقیف می کردند بجه کار مشغول بودید . 

( کو کوناس) گفت اعلیحضرتا من می‌توانم عرض کنم که دیگران یک 
لرن حلاف را باطلاع ملو کانه رسانیده اند زیرا وقتی می حواستند ما را توقیف 
نمایند ما زیر درحتها روی علف دراز کشیده بودیم. پادشاه فرانسه با تعجب گفت 
آیا شما روی علفها د راز کشیده بودید ؟ 

( کو کوناس) گفت بلی و همه آنهائی که ما را توقیف کردند بالاپوش‌های ما 
را که روی علف پهن شده بود دیدند و ما روی بالاپوشهای مزبور دراز کشیده 
بودیم؛ از آن گذشته هر گاه ما می‌دانستیم که مورد خشم اعلیحضرت قرار 
گرفته‌ايم و اگر قصد داشتیم که فرار کنیم» وسیله فرار برای ما مهیا بود زیرا ما 
سواره بودیم و کسانیکه برای توقیف ما آمدند پیاده. 

بعد از این حرف ( کو کوناس) روی خود را بطرف افسران و سربازان سپاه 
سبک اسلحه کرد و گفت آقایان شما را بشرافت سربازی سو گند می‌دهم که آنچه 
را دیدید بعرض برسانید و بگوئید که آیا ما می‌توانستیم فرار کنیم یا نه؟ 

صاحب منصبی که (لامول) و ( کو کوناس) را توقیف کرده بود گفت 
حقیقت این است که این آقایان کو جکترین اقدامی برای فرار نکردند و همانطوری 
که می گویند آنها اسب داشتند و ما پیاده بودیم. 

( کو کوناس) نظری به (دالانسون) اندانعت و تبسم کرد و دوک 
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(دالانسون) گفتا گر شما قضند فرار نداشتید پس برای جه‌دو اسب یدک 
می کشیدید و جرا دو قاطر را که بار داشتند با حود می‌برید ؟ 
داشتند با خود می‌بردیم (دالانسون) گفت این اسبها و قاطرها را در نزدیکی شما 
کشف کردند ؟ 

( کو کوناس) گفت در نزدیکی ما حیلی چیزها ممکن بود وجود داشته باشد 
بدون اینکه بما مربوط گردد و اگر شما می‌خواهید بدانید این اسبها و قاطرها از 
که بود از قاطرجیها و جلودارها تحقیق نمائید زیرا تصدیق می‌فرمائید که 
اصیلزاد گان عهده دار امور مربوط بقاطرها و اسبهای ید ک نمی‌شوند . 

دوک (دالانسون) گفت سربازان شاه در آنها نه حلودار دیدند و نه قاطرجی 
( کو کوناس) گفت والاحضرتا لابد آنها وقتی سربازان شاه را دیدند ترسیدند و 
فرار کردند و طبعاً از یک جلودار و قاطرجی نباید انتظار داشت که مانند یک 
اصیلزاده استقامت بخر ج بدهد و پایداری نماید . 

(دالانسون) حطاب بپادشاه فرانسه گفت در هرصورت این اشخاص بر حلاف 
آنچه حواهرم بعرض رسانید جزو اصیلزاد گان من نیستند و چندی است که از 
حدمت من خار ج شده اند . 

(کو کوناس) گفت والاحضرتا» آیا ما را می‌فرمائید که از حدمت شما 
حارج شده‌ایم؟ (دالانسون) گفت آری... شما را می گویم» و مگر فراموش 
کردید جه نامه‌ای برای من نوشتید و در آن نامه با چه گستاخی بمن اطلاع دادید 
که از حدمت من مستعفی شده‌اید و حدا را شکر که من این نامه را دور نینداختم و 
این نزد من است. 

( کو کوناس) گفت والاحضرتا» تصدیق می‌فرمائید که من وقتی آن نامه را 
نوشتم اختیار اراد حود را نداشتم و بطور قطع اگر خود والاحضرت هم دوچار 
آن حال می‌شدید اعتیار را از دست می‌دادید زیرا در آن روز من شنیدم که 
والاحضرت قصد داشتنید در یکی از راهروی کاخ (لوور ) بهترین دوست من آقای 
(لامول) را خفه نمائید و این موضو ع طوری دنیا را در نظرم سياه کرد که آن نامه 
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را بحضور والاحضرت تقدیم کردم ولی حوشوقتم که در آن نامه بهیچوجه از حدود 
نزا کت و ادب حارج نشده‌ام. 

شاه که شنید ( کو کوناس) موضو ع خفه کردن (لامول) را بمیان آورد 
پرسید جه می گوئید ؟ آیا متوجه شدید راجع بچه صحبت می کنید ؟ 

(لامول) که می دانست در آن شب پادشاه فرانسه نیز دکمین‌ایستاده بودکه 
او را حفه کند خطاب بد وک دالانسون گفت والاحضرتا» من بدواً تصور کردم که 
در آن شب والاحضرت بتنهائی در کمین من ایستاده بودید که مرا خفه نمائید ولی 
بعد دریافتم که غیر از شما سه نفر دیگر هم» باتفاق شما؛ کمین گرفته بودند که مرا 
حفه کنند . 

شارل نهم که نمی حواست در این حصوص کلام توسعه پیدا کند برای اينکه 
می دید که حود او متهم حواهد گردید که در کمین (لامول) نشسته» می‌ حواست 
او را بقتل برساند گفت ساکت باشید. مابقدر کافی راجع بواقعه امروز اطلاع 
حاصل کردیم و ادامه مذا کرات بدون فایده است. 

سپس حطاب بپادشاه ناوار گفت(هانریو ) شما بايد قول بدهید که فرار 
احتیار ننمائید » هانری گفت اعلیحضرتا قول می‌دهم شاه گفت باتفاق آقای 
(نانسی ) صاحب منصب گارد مخصوص من بپاریس بر گردید و تا دستور جدید 
در آپارتمان مسکونی خود در (لوور ) تحت توقیف باشید و شما هم آقا (اشاره 
بلامول) شمشیر خود را تحویل بدهید . (لامول) نظری به (مار گریت) انداخت و 
اتبسم کرد و شمشیر حویش را تحویل داد . 

و ( کو کوناس) هم بطوریکه گفتیم قبلاً شمشیر خود را تحویل داده بود شاه 
پرسید آیا آقای (دوموی) بدست نیامد ؟ (نانسی) گفت ما موفق نشدیم که او را 
توقیف کنیم و از دو حال حارج نیست پا او در جنگل نبود یا اینکه بود و توانست 
فرار کند. 

شاه گفت بسیار حوب... و بعد یکمرتبه بانگ زد آه... من میلرزم و چشمهایم 
سپاهی می کند (دالانسون) گفت اعلیحضرتا تا جون شما حشمگین شدید لذا 
دچار کسالت مزاج گردیدید. 
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شاه گفت شاید اینطور باشد ولی چشمهای من دیگر حاثیرا نمی‌بیند... 
حدایا... آیا بهمین زودی شب شد ؟ ! و آنگاه فریاد زد می‌سوزم... می‌سوزم... 

یک مرتبه دیگر » درد » بپادشاه فرانسه حمله ور گردید و درباریان اطراف 
شاه را گرفتند ولی (دالانسون) قدری خود را کنار کشیده» عرقی:را که روی 

(هانری دوناوار ) که حوانی باهوش بود و (مارگریت) که در آغاز این 
کتاب گفتیم از علم طب بهره داشت نظرهای حیرت آمیز با یکدیگر مبادله 
می کردند زیرا هر دوی آنها می فهمیدند که یک درد دل عادی این طور نمی‌شود 
آن هم در وجود کسی که هر گز سابقه درد دل نداشته است و باحتمال قوی شارل 
نهم مسموم شده که این طور احساس سوختن می کند . 

شارل نهم از هوش رفت و لذا یک تخت‌دستی تهیه کردند و او را روی آن 
حوابانیدند و یکی از حضار بالاپوش از دوش برداشت و روی شارل نهم انداحت که 
سرما نخورد و همه راه پاریس را پیش گرفتند . صبح آن روز یک عده شکارچی با 
نشاط و هکذا یک عده توطله‌جی با امیدواری از آن جاده عبور می کردند که 
بطرف جنگل و کار رودخانه بروند و در آن هنگام» همه؛ مهموم از آن جاده 
مراحعت می‌نمودند . 

(مارگریت) که در آن جمع بعد از شوهرش» بیش از دیگران حواسی جمع 
داشت آهسته به (لامول) نزدیک شد و بزبان یونانی باو گفت (وحشت نداشته 
باش). 

( کو کوناس) از (لامول) پرسید که او بتو چه گفت؟ لامول جواب داد او 
بمن گفت نباید بیمنا ک باشیم کو کوناس گفت خیلی بد شد . 

(لامول) گفت برای جه؟ ( کو کوناس) گفت برای اینکه‌در هدت عمر؛ 
هروقت که من این حمله را شنیده‌ام و کسی من باب تشویق من گفته است وحشت 
نداشته باش» فوراً یک گلوله از بدن من عبور کرده» يا یک شمشیر کالبد مرا 
دریده یا یک سنگ یا چیزی دیگر از بالا روی سر یا شانه‌ام افتاده» و خلاصه این 
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جمله بهرزبان که ادا شود اعم از اینکه یونانی یا لاتینی یا عبری یا فرانسوی باشد این 
معنی را می‌دهد (مواظب باش که عطری در کمین تواست). 

یکی از صاحب منصبان سپاه سواران سبک اسلحه حطاب به (لامول) و 
( کو کوناس ) گفت آقایان براه بیفتید . 

( کو کوناس) گفت آقای صاحب منصب اگر حسارت نباشد ممکن است 
بگوئید که ما را بکجا می‌برید ؟ صاحب منصب گفت ما شما را بقلعةٌ (ون‌سن) 
می‌بریم( کو کوناس) گفت من میل داشتم که ما را درجائی دیگر محبوس 
می کردید » ولی سرنوشت انسان از ازل اینطور تعیین شده که انسان نتواند همواره 
برطبق تمایل خود رفتار نماید. از آن طرف بین راه» حال پادشاه فرانسه بهتر شد و 
اسب حواست و سوار گردید و گفت بمحض ورود بپاریس فوراً بد کتر (پاره) 
اطلاع بدهید که بیاید و مرا ببیند. 

و بعد از آن» شاه تا ورود بپاریس با هیچکس حرف نزد و همه متوجه بودند 
که وی در فکر فرو رفته و نیز می‌فهمیدند کوچکترین توجهی بمسئله توطثه» و 
توطثه کنند گان ندارد » بلکه فقط متو جه بیماری عجیب و نا گهانی خویش می‌باشد . 

آنچه پادشاه فرانسه را قرین تفکر کرده بود اينکه می‌دید بعضی از علائم 
بیماری نا گهانی او» شبیه بنانحوشی برادر بز رگ او فرانسوای دوم است که قبل از 
شارل نهم به‌سلطنت رسید فرانسوای دوم هم (پسر کاترین دومدیسی) بشمار 
می آمد و با شارل نهم برادر ابوینی (یعنی از یک پددر و یک مادر ) بود و درسال 
۰ (هزار و پانصد و شصت) میلادی براثر یک بیماری عجیب زند گی را ودا ع 
گفت همان سال شارل نهم بجای برادر متوفای خود پادشاه گردید » و آن روز 
هنگام مراجعت بپاریس» هر چه شارل نهم بیشتر علائم ناخوشی برادر بز رگ و 
متوفای حود را بیاد می آورد بیشتر براو هویدا می‌شد که پیماری او شبیه بنانحوشی 
فرانسوای دوم می‌باشد . 

وقتی شاه وارد کاخ (لوور) گردید قدغن کرد که جز (پاره) طبیب درباری 
هیچ کس نباید او را ملاقات کند و مصد ع او شود و این قدغن» در نظر همه عادی 
جلوه نمود زیرا می‌دیدند که حال شارل نهم خراب است. 
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پادشاه فرانسه در انتظار آمدن (پاره ) در اطاق حود نشست و بفکر افتاد که 
خود را با چیزی سر گرم نماید تا طبیب مزبور بیاید یک مرتبه (هانری دوناوار ) را 
بیاد آورد و گفت باو بگوئید مرا ملاقات کند. 

و بمحض صدور این دستور باز درد معده و سوزش و تشنگی براو غلبه نمود و 
پرده ای سیاه» مقابل دید گانش قرار گرفت و همین که پرده مزبور زائل گردید» 
پادشاه فرانسه» یک تنگ آب را برداشت و تمام آب درون تنگ را در لیوان ریخت 
و نوشید. 

پادشاه (ناوار ) در این وقت وارد اطاق شاه شد ولی (نانسی) او را تعقیب 
می‌نمود بدون اینکه وارد اطاق شاه گردد . 

وقتی درب اطاق در ا ا او بشاه نزدیک گردید و گنت 
آبا شما مرا احضار کرده بودید ؟ 

شاه» بدون اراده دست را دراز کرد که با او مصافحه نماید و هانری گفت 
گویا فراموش فرموده‌اید که من در این موقع برادر و داماد شما نیستم بلکه 
محبوس او می باشم شاه گفت راست است و از شما ممنونم که این نکته را بخاطر من 
آوردید و دست را بعقب کشید و گفت شما بمن وعده داده بودید که هردفعه ما 
تاه ای زامن که 

هانری گفت اینک هم حاضرم که حقیقت را بعرض برسانم شاه گفت قضیه 
فرار شما آیا صحت دارد یا نه؟ 

هانری گفت بفرمائید که آبا قضیه فرار دوک (دالانسون) صحت دارد با نه؟ 
زیرا این دوک بود که می‌حواست فرار کند و من فقط می‌بایست با او بروم. 

شاه گفت برای چه می‌خواستید با او بروید آیا از من سیر شده بودید ؟ هانری 
گفت من حداوند را بشهادت می گیرم که کمال علاقه و احترام را بشخص شما 
دارم و در حوار شما» حویش را از نیک بخت‌ترین مردان دنیا می‌دانستم و او را از 
حال خود بیشتر دوست می‌داشتم. 

نحل کر شرآ دوش ی دا ان دیاس و ر و رای کین 
زیرا طبع بشری این طور است که وقتی یک نفر را دوست می‌دارد میل دارد با او 
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رند گی کند نه این که از وی فرار نماید. 
۱ هانری گفت من از شما که مرا دوست می‌دارید فرار نمی کردم بلکه از 
کسانی که نسبت بمن حصومت دارند دوری می‌نمودم. شاه پرسید این اشخاص که 
هستند . 
هانری گفت یکی از آن‌ها دوک (دالانسون) و دیگری ملکه کاترین است. 
شاه گفت تصدیق می کنم که دو ک (دالانسون) نسبت بشما نظری حوب ندارد اما 
ملکه کاترین خیلی نسبت بشما ابراز محبت می کند . 

هانری گفت من نیز از این ابراز محبت می‌ترسم و می‌خواهم بین خود » و او 
فاصله‌ای بزر گ بوجود بیاورم. 

شاه گفت من از حرف‌های شما چیزی‌نمی‌فهمم» بیشتر توضیح بدهید و 
فراموش ننمائید که تعهد کرده‌اید حقائق را بمن بگوئید ؟ 

ا ری کت یک بو الیش وو ار کا کیو ان انت اھک یانما 
دوست می‌دارید یا نه؟ 

شاه گفت من قبل از حیانت امروز شما را دوست می‌داشتم هانری گفت چون 
فرض محال» محال نیست» فرض می کنیم که اینک هم شما مرا مانند سابق دوست 
می دارید و در این صورت باید علاقه‌مند باشید که دوست شما زنده بماند و من اگر 
در کاخ (لوور ) می‌ماندم بدون شک فوت می کردم و بهمین جهت بفکر افتادم که 
از این جا دور شوم تا اینکه زنده بمانم و شما هم که مرا دوست می‌دارید می‌بایست 
در باطن» با این دوری موافقت می‌فرمودید . 

شاه گفت برای چه» اگر این جا می‌ماندید فوت می کردید ؟ هانری گفت در 
این اواخر » دو مرتبه جان من در معرض خطر مر گ بود » و دو مرتبه سرنوشت مرا 
از مرگ نجات داد و مرتبه دوم» دست سرنوشت» برای نجات من از آستین شما 
بيروك آمد. 

شاه گفت دفعه اول کدام دست شما را از مر گ نجات داد هانری گفت مرتبه 
اول دست (رنه) باعث شد که من از مر گ رهائی یابم. 

شاه با تعجب گفت آه... رنه شما را از مرگ نجات داد ؟ من تصور نمی کردم 


۰ / قبل از طوفان 


که وی مردی باشد که کسی را از مر گ نجات بدهد . 5 

هانری گفت بلی» ولی آنروز» سرنوشت» اعجازی کرد و سبب شد (رنه) که 
بخوبی وسائل مر گ مرا فراهم نموده بود پشیمان شود و در آحرین لحظه مرا از 
مرگ نجات بدهد و چون هریک از این دو رستگاری» واقعاً عجیب» و در حور 
ملاحظه بوده؛من جز اينکه نام اعجاز را بروی آنها بگذارم نمی توانم اسمی دیگر 
برای آنها انتخاب نمایم. 

بدلیل اینکه در هرذو مورد من می‌بایست بطور حتم بقتل برسم. 

در مورد دوم اعجازی روی داد و دست عطوفت شاهانه مانع از این شد که مرا 

شاه گفت در مورد اول از جه نجات یافتی؟ هانری گفت در مورد اول من از 
زهر نجات یافتم و براثر یک اعجاز» (رنه) پشیمان گردید و بمن اطلاع داد که از 
فلان چیز که آلوده به زهر است پرهیز نمایم. 

شاه زهرعندی کرد و گفت (هانریو ) راست می گوئی که اعجاز روی داد؛ 
زیرا حیلی عجیب است (رنه) داوطلبانه به کسی بگوید که از فلان چیز پرهیز نماید . 

هانری گفت بلی» و بعد از اینکه سرنوشت» بوسیله دو اعجاز » مرا از دو مرگ 
حتمی نجات داد » من سخت بیمنا ک شدم برای اینکه سرنوشت هم عادت ندارد که 
ساعت بساعت» بنفع این و آن» اعجاز کند و نظر باینکه دیگر امیدوار نبودم یک 
اعجاز دیگر» برای سومین مرتبه» مرا از مر گ برهاند» لذا ضرب‌المثل معروف را 
بخاطر آوردم که می گوید (اگر می‌حواهی که حداوند بتو کمک نماید تو حود 
به نحویشتن کمک کن). 

و باتکای این فتوی» درصدد بر آمدم که از کاخ (لوور) و بعبارت صحیح تر 
از یک مر گ دیگر » که این بار» غیرقابل احتراز بنظر می‌رسید » فاصله بگیرم. 

شاه گفت پس برای جه این مطالب را بمن نگفتی؟ هانری گفت» حتی تا 
دیروز هم من نمی توانستم این مطالب را بعرض شما برسانم زیرا فوراً مفتری بشمار 
می آمدم و دیگران مرا بعنوان افترا زدن تحت تعقیب قرار می‌دادند . 

شاه گفت پس جرا امروز این حرفها را بمن می‌زنید ؟ هانری گفت» امروز با 


تحقیقات از متهمین آن واقعه AfF\/‏ 


دیروز خیلی فرق دارد زیرا امروز من یک متهم هستمء و طبق قوانین عدالت باید از 
خود دفا ع کنم و هرحقیقتی را می‌توانم برای دفا ع از خویش برزبان بیاورم. 

شاه گفت من تصدیق می کنم که در مورد دوم» قصد داشتند بوسیله شمشیر و 
حنجر تو را بقتل برسانند ولی از مورد اول اطلاع ندارم و این زهر که قرار بود بتو 
بدهند » بچه وسیله می‌بایست وارد بدن تو شود ؟ 

هانری گفت می خواستند مرا بوسیله (روژ ) لب مسموم نمایند. شاه گفت مگر 
می شود بوسیله روژ لب که لبها را قرمز می‌نماید کسی را مسموم کرد هانری گفت 
هر گاه از (رنه) تحقیق فرمائید او عرض خواهد کرد که حتی بوسیله یک دستکش 
هم می توان دیگران را مسموم نمود . 

شاه قدری سکوت کرد و آنگاه گفت راست می گوئی و وقتی انسان خودرا 
در معرض خطر مر گ دید » بفکر می‌افتد که فرار کند» زیرا غریزه او» بوی حکم 
می‌نماید که فرار نماید و چون غریزه قوی‌تر از عقل است لاجرم» عقل نمی تواند 
جلوی احکام غریزه را بگیرد و اغلب» احکام عقل» مژید و مشوق احکام غریزه 
می‌شود . 

هانری گفت: آیا از صداقت من راضی هستید يا نه؟ شاه گفت بلی (هانریو )» 
من از راستگوئی تو راضی هستم و از این قرار تو پیم داشتی که برای سومین مرتبه 
در معرض سوء قصد قرار بگیری؟ 

هانری گفت: من هرشب که می‌خوابیدم متحیر بودم که چگونه هنوز زنده 
هستم و هربامداد که برمی‌حاستم با دقت خود را در آئینه نگاه می کردم که ببینم 
آیا این منم که زنده هستم یا اینکه من فوت کرده‌ام» و دیگری خود را در آئینه 
اوی گناد 

شاه گفت (هانریو ) آنجه سبب گردیده که دیگران نسبت به‌تو سوء قصد کنند 
آن است که می دانند من تو را دوست می‌دارم ولی من آنها را تنبیه خواهم کرد و 
اینک بتو مژده می‌دهم که آزاد هستی یعنی محبوس نمی‌باشی و هرجا که بخواهی 
می‌توانی بروی ! 

هانری گفت: آیا اجازه دارم که از پاریس خارح شوم شاه گفت نه» زیرا تو 


۲ / قبل از طوفان 


می دانی که من نمی توانم از تو صرفنظر نمایم زیرا بالاحره در اینجا؛ باید کسی 
باشد که مرا دوست بدارد. 

هانری گفت: حال که چنین است من از شما یک استدعا دارم شاه گفت 
درعواست تو چیست؟ هانری گفت استدعای من این است که مرا بعنوان یک 
محبوس کنار خود نگاه دارید ه بعنوان یک دوست. 

شاه گفت نمی فهمم چه می گوئی؟ هانری گفت: شما هما کنون تصدیق 
فرمودید که جون دیگرات می‌دانند که شما مرا دوست می‌دارید قصد دارند مرا 
بقتل بر سانند . 

شاه گفت صحیح است. هانری گفت بنابراین استدعا می کنم که بدیگران چنین 
نشان بدهید که از من نفرت دارید. 

شاه گفت آه... آیا تو کینه و نفرت مرا نسبت بخود بردوستی ترجیح 
می‌دهی ؟ 

هانری گفت نه» و من محال است که بتوانم از دوستی شما محروم باشم زیرا 
دیگر زند گی برای من ارزش نخواهد داشت. ولی منظورم این است که بر حسب 
ظاهر نسبت بمن ابراز کینه و نفرت بفرمائید تا اینکه دیگران برای م رگ من عجله 
بخر ح ندهند زیرا وقتی دریابند که من مخضوب شما هستم برای قتل من تعجیل 
نخو اهند نمود. 

شاه گفت با اینکه هنوز نمی دانم قصد نهائی تو چیست معهذا درخواست تو را 
می‌پذیرم و در حضور دیگران نسبت بتو ابراز نفرت و کینه می کنم و اینک برو و 
مرا تنها بگذار زیرا خیلی ناحوش هستم و باید در بستر بخوابم. 

هانری گفت: راجم به‌اين کسالت سهل‌انگاری نفرمائید چه ممکن است که 
وخیم باشد شاه گفت من هما کنون گفتم (پاره) بیاید و مرا معاینه نماید هانری 
گفت در این صورت من با عاطری آسوده از حضور شاهانه مرحص می‌شوم. 

شاه گفت (هانریو ) از تمام کسانی که اطراف من هستند یگانه کسی که 
مورد علاقه و محبت من می‌باشد تو هستی و من حتی نسبت بخانواده حود اینطور 


محبت ندارم. 


تحقیقات از متهمین آن واقعه / ۳ ۸۶ 


ماد کا ارا مسا و است؟ شاه کک 
اصیلزاد گی سو گند یاد می کنم که همین طور می‌باشد . 

هانری گفت اگر نظریه شما نسبت بمن اینطور می‌باشد استدعا می کنم مرا 
طوری به آقای (نانسی) بسپارید که بداند من بیش از یکماه زنده نخواهم ماند . 

شاه صاحب منصب گارد خود را صدا زد و وقتی وارد اطاق شد گفت نانسی 
من بزر گترین مقصر دولت را که این حوان است بدست شما می‌سپارم و بدانید که 
هر گاه این حوان فرار اید سرت برباد خواهد رفت. 

هانری با سری افکنده از اطاق خارح گردید و درب اطاق شاه در عقب او 


۵۳ 


سک شکاری 


وقتی که شاه تنها ماند منتظر بود که یکی از دو نفر آشنا که در موقع تنهائی 
بسرا غ او می آمدند بیایند. 

این دو آشنا عبارت بود از سگ شکاری او موسوم به ( آک‌تئون) و دایه‌اش 
ولی هیچیک از آن دو پدیدار نگردیدند. 

شاه اندیشید که چون صبح آنروز سگ محبوب خحود را شلاق زده لذا سگ از 
او قهر کرده است و دایه‌اش هم چون برای دعا بکلیسا رفته حضور ندارد زیرا 

معهذا برای حصول اطمینان و اینکه شاید دایه در منزل است ولی هنوز از 
ورود او مستحضر نگردیده شمعدانی را بدست گرفت و عازم آپارتمان دایه‌اش که 


در جوار آپارتمان او بود گردید. 


سگ‌شکاری / ۸۶۵ 


ولی او را نیافت و درباز گشت از آن آپارتمان سوت زد و (آک تنون) سگ 
۰ محیوب شود را احضار نمود ولی اثری از سگ نمایان نشد غیبت سگ برای شاه 
خحیلی تولید خیرت نمود زیرا می‌دانست سگ حانوری نیست که مانند افراد بشر 
آنقدر کینه‌توز باشد که بعد از اقدام به آشتی باز کینه حود را فراموش نکند. 

شارل نهم می دانست که سگ او از منزل هم حارج نگردیده برای اینکه اولا 
بعد از حروج او» درب آپارتمان سلطنتی» بسته می‌شود و انبا برفرض اینکه در 
باز باشد سگ نمی تواند فرار نماید زیرا نگهبانان از فرار آن جانور جلو گیری 
می‌نمایند و او را بمنزل برمی گردانیدند . 

شارل نهم باشمعدان وارد اطاق تحریر حویش گردید و شعله شمع را متوجه 
اطراف کرد و یکمرتبه چشم او به( آک تئون) افتاد و با حوشوقتی بانگ زد 
( آک تئون) آیا از من قهر کردی؟... تصدیق کن که امروز صبح گناه از تو بود 
و گرنه من تو را کتک نمی‌زدم. 

( آک‌تئون) که هردفعه شاه را می‌دید حست و خیز می کرد و می آمد و 
دستهای او را می‌لیسید تکان نخورد بطوریکه شاه» حود بسگ شکاری نزدیک 
گردید و وحشت‌زده دریافت که سگ حان سپرده و بدنش سرد شده است. 

شاه در زیر سر سگ یکی از دستمال‌های گردن حویش را یافت و مشاهده 
کرد که هنگام مر گ» آب دهان سگ توأم با عون؛ روی دستمال مزبور ريخته و 
هنوژ آن دستمال از آب دهان سگ مرطوب است. . . 

شارل نهم فهمید که بچه مناسبت دستمال گردن او زیر سرسگ دیده می‌شود » 
چه» آن جانور وفادار وقتی خود را در معرض خحطر هلاک دید و دانست که 
حواهد مرد و از طرفی صاحب خود را نمی‌دید » آن شیثی را که بصاحبش تعلق 
داشت بدست آورد تا اينکه بتواند از چیزی که بشاه تعلق دارد نیروی معنوی بگیرد 
و در آحرین لحظات زند گی» سررا روی آن دستمال بگذارد و حان بسپارد. 

مشاهده لاشه بیجان سگ طوری شاه را غرق بحر تفکر و دجار وحشت نمود 
که درد و بیماری خود را فراموش کرد . شارل نهم حواست فریاد بزند و دیگران 
رایکمک بطلید اما داتست که‌این خر کبت» :در انظار بسار زشت خلوه خواهه 


۶ / بل از طوفان 


ی 

افراد عادی در موقم اندوه با احساس حطر می‌توانند ناله کنند یا فریاد بزنند 
اما سلاطین از بروز دادن احساسات نا گهانی خود » بشکل افراد عادی محروم 
هستند . بدلیل اینکه در همه وقت و همه حال بايد رعایت عظمت و اهمیت مقام حود 
را بنمایند . 

E SE‏ می و نت 

بخود گفت این سگ را مخصوصاً بقتل رسانیده‌اند که مرا آزار بدهند زیرا 
0 که من این سگ را چقدر دوست می‌دارم. 

سپس طوری مشتهای خحود را گره کرد که رگهای دست او برجستگی پیدا 
نمود و حطاب بقاتل نامعلوم بانگ زد ای حائن؛ اگر تو را کشف کنم هریک از 
قطعات جنازه ات را به‌یکی از دروازه‌های شهر خواهم آویخت. 

رفته رفته» حشم پادشاه فرانسه تخقیف یافت و هرچه غضب او کم می‌شد » 
نیروی عقل فزونی می گرفت تا اینکه مقابل لاشه سگ نشست و بخود گفت اول باید 
فهمید که سگ من چگونه کشته شده تا بعد برای یافتن قاتل او اقدام کنم. 

چشمهای سگ بدوشیشه تیره رنگ شبیه شده بود و دهان سگ بازمانده زبان 
سرخ رنگش» آويخته بنظر می رسید . شارل نهم دید روی زبان» لکه‌هائی مانند تاول 
وحود دارد وحود آن لکه‌ها بشاه فهمانید که سگ غذائی خورده که آلوده بزهر 


بوده اسیتا: ي 


همینکه دریافت سگ او مسموم شده دستکشها را از کمربند حارج و بدست 
کرد که مبادا زهری که سگ خحورده است بدستهای او مالیده شود . ۳ 

EEO E OA‏ حوب 
گشود و لای دندانهای حانور را از نظر گذرانید و قدری از محتویات دهان را 
حارج کرد و دید قطعات کو چک کاغذ است. 

در هر نقطه که کاغذها مستقیم با لثه و بن دندانها تماس پیدا کرده بود 
گوشت دهان سگ» بگوشتی شباهت داشت که تیز آب روی آن ريخته باشند . 

شاه نظری باطراف اطاق اندانعت که بیند چگونه آن کاغذها بکام سگ رفته و 


سگ‌شکاری / ۸۶۷ 


چند قطعه کوجک کاغذ» اطراف اطاق دید و یکی از آنها را با دو انگشت بلند 
نمود و یکمرتبه موهای بدن او راست شد جون فهمید آن کاغذ» مقداری از 
صفحات کتابی می باشد که صبح آن روز » سگ آنرا بدندان گرفته» پاره کرده بود . 

حوف از مر گ طوری بر شارل نهم چیره شد » که بدون اعتناء بمقام و مرتبه 
و ما نگ د نحدایا این کتاب آلوده بزهر بوده است... و من امروز صبح تمام 
صفحات این کتاب را ورق زدم» و هردفعه برای ورق زدن» انگشت را بدهان بردم 
و بصفحات کتاب مالیدم و بیش از پنجاه پا صد مرتبه زهر این کتاب وارد دهان 
من شد و بدون تردید این درد شدید شکم» و این عطش تسکین‌ناپذیر » ناشی از این 
است که من مسموم شده‌ام» و بطور حتم خواهم مرد . 

پس از اینکه پادشاه فرانسه بقدر نیم‌دقیقه از این | کتشاف سهمگین» بدون 
حر کت ماند از جا پرید و بطرف درب اطاق دوید و فریاد زد فوراً یکنفر بمنزل 
(رنه) عطرفروش برود و او را بیاورد ... هر کس که می رود با اسب براه بیفتد و 
یک اسب هم ید ک بکشد که (رنه) را سوار آن بنماید و در هرحال (رنه) تا ده 
دقیقه دیگر باید اینجا باشد و هر گاه د کتر (پاره) آمد او را بنشانید و بگوئید 

فورا یکی از سربازان سوار براسب با یک اسب زین کرده دیگر » براه افتاد و 
شارل نهم وقتی باطاق بر گشت با حود گفت اگر من مجبور شوم تمام اطرافیان حو د 
به (هانریو ) داده و قصد قتل او را داشته و غافل از این بوده که مرا بقتل حواهد 
انك 

شارل نهم نمی توانست یک لحظه چشم از جنازه سگ بردارد و گوئی که وی 
یک سوزن و جنازه سگ یک آهن‌ربا بود که بدون انقطا ع او را بطرف حود حذب 
ی کرد 

ب ینکه شارل نهم مردی بیرحم و خونریز بشمار می آمد و در وجود او صدای 
حب ن. که در افراد با عاطفه حیلی قوی است کمتر منعکس می‌شد نمی توانست از 
بن و قعه عجیب دچار عبرت نباشد و گرچه نمی خواست بخود اعتراف کند که 


جات 


۸ قبل از طوفان 


(هانری دوناوار) بی گناه و او گناهکار بود» معهذا در سویدای عاطرش» یک 
هاتف پنهانی آهسته می گفت ببین که خداوند جگونه بی گناهان را در پناه حود 
حفظ می کند و با اینکه قصد حان (هانری دوناوار) را کردند و اطمینان داشتند که 
او را بقتل خواهند رسانید» دست غیب» آن‌مرد را حفظ کرد و زهری را که باید 
در کام او فرو برود در کام تو فرو برد. 

ده دقیقه دیگر آهسته درب اطاق تحریر شارل نهم را کوبیدند و پادشاه 
فرانسه بانگ زد داحل شوید و (رنه) عطرفروش هراسان و لرزان قدم باطاق 
گذاشت» زیرا بعضی از افراد» در هرموقم که بدون اطلاع قبلی احضار شوند 
برحود می لرزند زیرا می‌دانند سوابق اعمال آنها طوری است که هرزمان ممکن 
است گرفتار سرپنجه قهر و انتقام طبیعت شوند . 

شارل نهم تا (رنه) را دید دو قدم باو نزدیک شد و این حر کت بیشتر مرد 
عطرفروش را ترسانید و آهسته گفت اعلیحضرتا» بمحض اینکه امر شاهانه بمن 
ابلاغ شد براه افتادم. 

شاه گفت (رنه)» شنیده‌ام که شما یک شیمی‌دان زبردست هستید»(رنه) 
گفت: زبردستی در علم یک دعوی بز رگ است و من این ادعا را نمی کنم. 

شارل نهم گفت شنیده‌ام که اطلاعات شیمیائی و طبی شما » بیش از تمام اطبای 
فرانسه» بلکه تمام اطبای اروپا می‌باشد . 

(رنه) گفت: راجم به‌معلومات من گزارشی مقرون به‌اغراق به‌عرض ملو کانه 
رسانیده انده‌شارل نهم گفت نه... من این اطلاع را از مادرم کسب کردم و مادرم 
بدون جهت از کسی تعریف نمی کند و دیگر اینکه بمن ثابت شده کسانی که دوره 
دانشکده را ندیده اند مشروط براینکه طالب علم و عاشق مطالعه باشند علوم و 
اطلاعاتشان خیلی زیادتر ار کسانی است که دورۀ دانشکده را طی کرده» عنوان 
دکتر را روی حود گذاشته‌اند جون آنها باتکای اینکه یک عنوان رسمی دارند تا 
آخر عمر از هر گونه مطالعه و تحقیق خودداری می‌نمایند در صورتیکه دسته اول» 
حون غروری ندارند تا وقتیکه زنده هستند دست از مطالعه و تحقیق برنمی‌دارند و 
شما از این دسته هستید و بهمین جهت شما را احضار کردم که به‌سوّالات من جواب 


سگ شکاری / ٩‏ ۸۶ 


بدهید و اول این سگ را معاینه کنید و ببینید وسط دندان‌های او چیست و بگوئید 
از جه مرضی قوت کرده است؟ 

(رنه) شمعدان را بدست گرفت و حم شد و برای این که بهتر بتواند سگ را 
معاینه نماید برزمین نشست و سررا فرود آورد ولی» مرد عطرفروش» فقط برای 
دیدن دهان سگ» سر را پائین نیاورده بود » بلکه می خواست بدینوسیله اضطراب 
حود را از نظر شاه پنهان کند . 

شارل نهم در عقب (رنه) ایستاده او را می‌نگریست و منتظر بود که از دهان 
آن مرد » جه ببرون می آید زیرا آنجه (رنه ) بعد از معاینه لاش سگ می گفت بمنزلة 
مد ادامه حیات» پا خبر مر گ شارل نهم محسوب می گردید . 

رنه از جیب نحود یک پنس کوچک و ظریف بیرون آورد و آن را وارد دهان 
سگ کرد و آنچه را که لای دندانها یافت بیرون آورد و در روشنائی شمعها » بنظاره 
آن مشغول گردید. 

آنگاه مشاهدات خود را با معاینه دهان سگ و لثه‌های او و آب و حونی که 
از دهان حانور خارح شده بود و هنوز هم می‌ریخت تطبیق نمود و عاقبت گفت: 
آنچه من در این جا می بینم علائمی است که از یک واقعه تأثر آور حکایت می کند . 

این حرف تمام بدن شارل نهم را از نوک انگشتان پا تا کاسه سر بارتعاش 
در آورد و گنت آیا می‌خواهید بگوئید که این سگ را مسموم کرده‌اند؟ (رنه) 
گفت بلی» علائم و نشانیها» حا کی از آن می باشد »که این حانور مسموم شده است 
با bme‏ کالبد سگ را شکافت. 

شاه گفت آیا می‌دانید سگ من با جه زهری مسموم شده است (رنه) گفت: 
_زهرها بدو طبقه بز ر گ تقسیم می‌شوند اول زهرهای گیاهی که از نباتات بدست 
می آید و دوم زهرهای معدنی که از معدنیات استخراج می‌شود و من تصور می کنم 
که این جانور با یک زهرمعدتی مسموم گردیده است. ۱ 

شارل نهم گفت شما گفتید که برای حصول اطمینان باید کالبد سگ را 
بشکافید ؟ (رنه) گفت بلی» باید کالبد این حانور را شکافت و معد؛ او را معاینه 
کرد. 


۰ / قبل از طوفان 


شارل نهم گفت اگر این سگ با یک زهر معدنی مسموم شده باشد » شما در 
معده او جه حواهید یافت؟ (رنه) گفت در جدار دانحلی معده دو علامت دیده 
حواهد شد اول لکه‌های قرمز و دوم اشکالی مانند ريشة درعت ولی اشکال مزبور 
براثر تغییر شکل ر گها مشهود خواهد شد به‌اين معنی که رگ‌هائی که در جدار 
معده هست شکلی مانند ريشهٌ درحت پیدا خواهد نمود. 

پادشاه فرانسه گفت بسیار حوب کالبد سگ را بشکافید (رنه) گفت» در این 
جا نمی توان کالبد سگ را شکافت شاه گفت برای جه؟ (رنه) گفت برای اینکه 
یک نفر باید بمن کمک کند. . 

شاه گفت من به‌شما کمک خواهم کرد (رنه) گفت من نمی توانم این حسارت 
را بکنم که شما بمن کمک بنمائید شاه گفت (رنه) تعارف را کنار بگذارید و فوراً 
کالبد سگ را بشکافید زیرا من فوراً باید بفهمم که سگ من چگونه مسموم شده و با 
جه زهری مرده است. 

(رنه) گفت در این صورت استدعا می کنم که دو دست و دو پای سگ را 
بگیرید تا من شکم او را بشکافم و شارل نهم دست‌ها و پاهای سگ را گرفت و 
(رنه)» یک کارد جراحی از جیب بیرون آورد و با یک حر کت شکم سگ را 
درید و آنگاه» حود او» طرفین معده را گرفت و گشود و گفت: آیا این لکه‌های 
قرمز را روی دیوار معده می‌بینید ؟ و آیا مشاهده می کنید که رگ‌های قرمز 
رنگ چگونه بشکل ریشه‌های درخعت در آمده است؟ و این علامت بکار رفتن یک 
زهر معدنی می‌باشد . 

شاه گفت اگر یک نفر انسان از این زهر معدنی بخورد چه آثاری در او 
پدیدار خواهد شد ؟ (رنه) گفت کسی که این زهر را بخورد دچار سردردی 
شدید می شود و امعاء و احشاء او طوری می‌سوزد که گوئی آتش سرخ در شکم 
دارد و گاة استفرا غ می کند. 

شارل نهم گفت آیا دچار عطش هم می‌شود (رنه) گفت: عطش او رفع نشدنی 
تعواهد پود و هرقدر آب بیاشامد باز احساس تشنگی می کند ولی آیا ممکن است 
سؤال کنم که جرا این تحقیقات را از من می‌فرمائید ؟ 


سگ‌شکاری / ۸۷۱ 


شاه گفت لزومی ندارد که شما بفهمید برای جه من این تحقیقات را از شما 
می کنم و فقط به سالات من جواب بدهید . 

(رنه) از کنار جنازه سگ برخاست و سرفرود آورد شاه گفت برای معالجه 
شخصی که از این زهر خورده است چه دوائی نافع می‌باشد ؟ 

(رنه) گفت: زهرهای معدنی انوا ع دارد و من اول باید بفهمم این حیوان» با 
کدام یک از آنها مسموم شده» و آیا اطلاع دارید که این سگ جگونه مسموم شده 
است؟ 

شاه گفت بلی» سگ من یک ورق» از کتابی را حورده مسموم شد . (رنه) 
نتوانست از حیرت خودداری کند و گفت: آیا سگ یک ورق از یک کتاب را 
حورد ؟ شاه گفت بلی (رنه) گفت اعلیحضرتا آیا می دانید آن کتاب کدام است و 
در کجاست؟ شاه کتابی را که درون گنجه بود بیرون آورد و روی میز نهاد و 
گنت آن کتاب این است. 

بمحض اینکه چشم (رنه) به آن کتاب که گفتیم مربوط بطرز تربیت مرغان 
شکاری بود؛ افتاد» برخود لرزید و این ارتعاش از نظر شاه پنهان نماند و (رنه) 
گفت: آیا این حیوان یک ورق از این کتاب را حورد ؟ شاه گفت بلی (رنه) گفت 
آیا اجازه می دهید که من ورقی دیگر از این کتاب را پاره کنم و ببینم چه آلود گی 
دارد ؟ شاه گفت پاره کنید . 

(رنه) یک ورق از کتاب را پاره کرد و آنراپشمم نزدیک نمود و صفحه 
کاغذ مشتعل شد و بوئی شبیه برایحه سیر (سیر که مردم آنرا مانند پیاز در غذا 
می‌ریزند ) در اطاق پیچید و رنه گفت: این جانور بوسیله ارسنیک مسموم شده 
اسٽت. 

شاه گفت آیا بقین دارید زهری که این سگ خورده ازسیگ استة: (رثه) 
گفت در این قسمت کوچکترین تردیدی ندارم شاه گفت اینک بگوئید که پادزهر 
ارسنیک جیست؟ و آنرا با جه معالحه می کنند ؟ 

(رنه) سر را تکان داد شاه با صدائی حشن گفت آیا شما نمی‌دانید که 
پادزهر ارسنیک چیست؟ (رنه) گفت: برای معالحه شخصی که ارسینک خحورده 


۲ / قبل از طوفان 
باید سفیده تخم‌مر غ را حوب بزنند تا اینکه کف کند و آنرا با شیر مخلوط نمایند و 
باو بخو رانند اما .... 

شاه گفت مقصود شما از اما چیست؟ (رنه) گفت: این دوا بايد بلافاصله بعد 
از اینکه آن شخص ارسنیک را حورد باو داده شود و گرنه... 

شارل نهم گفت و گرنه چطور می‌شود ؟ (رنه) جواب داد آن شخص زند گی را 
بدرود می گوید . 

شارل نهم طوری از این حرف دچار ضعف گردید که بدیوار تکیه داد و تا 
چندلحظه (رنه) جرئت نمی کرد چیزی بگوید بعد شارل نهم گفت ولی بطوریکه من 
فهمیده ام این زهر » فورا انسان را بقتل نمی رساند. 

(زنه) کته از سیک قورا انات را نمی کد وی ایرآ ن خن اس وه 
از چندی سبب هلاکت انسان خواهد شد و حتی کسی که این زهر را بکار می‌برد 
می‌تواند حساب کند که چه موقع زهر سبب مرگ می‌شود . 

شاه دست خود را روی شانه (رنه) نهاد و گفت (رنه) آیا شما این کتاب را 
می‌شناسید و در گذشته آنرا دیده‌اید ؟ (رنه) گفت نه شارل نهم گفت درو غ 
می گوئید و شما این کتاب را می‌شناسید زیرا وقتی آن را دیدید مرتعش شدید 
(رنه) گفت: من سو گند یاد می کنم که این کتاب را نمی‌شناسم. 

شارل نهم شانه (رنه) را فشرد و گفت رنه» درست به آنچه می گویم گوش 
بدهید » شما کسی هستید که مادر پادشاه (ناوار) را بوسیله یک جفت دستکش 
مسموم کردید و نیز شما کسی هستید که شاهزاده (پورسیان) را بوسیله دود یک 
چراغ مسموم نمودید و باز شما کسی هستید که می‌خواستید شاهزاده ( کنده) را 
بوسپله یک دستنبو مسموم کنید و لذا در تبهکاری شما تردیدی وجود ندارد و در 
این کشور» قضات ما ء به کسانیکه زهر می‌دهند و مردم را به قتل می‌رسانند ترحم 
نمی‌نمایند و لذا من دستور می‌دهم که جلاد» در سیاستگاه میدان ( گرو ) 
گوشت‌های بدن شما را قطعه قطعه بوسیله گازانبری که در آتش سرخ شده است از 
بدن حدا نماید . 

(رنه) فهمید که وقتی شارل نهم عشمگین شود وی نخواهد توانست از چنگ 


سگ شکاری / ۸۷۳ 


او رهائی یابد و گفت»اگر من حقیقت را بعرض شما برسانم آیا مصونیت خحواهم 
دا 

شارل نهم گفت بلی (رنه) گفت چگونه من اطمینان حاصل کنم که مرا بحبس 
نخواهند انداحت و شکنحه و اعدام نخواهند کرد ؟ 

شارل نهم گفت من بشما قول می دهم و می گویم بشرافت اصیلزاد گی خودم؛ 
اگر شما حقیقت را بگوئید بهیچو جه کسی متعرض شما نخواهد شد و از هر گونه 
محازات مصون حواهید بود. 

(رنه) گفت در این صورت بعرض می رسانم که این کتاب بمن تعلق داشت 
شارل نهم وحشت‌زده قدمی عقب رفت و گفت آه... آیا این کتاب متعلق بشما بود ؟ 

(رنه) جواب داد بلی» شاه گفت چگونه این کتاب از دست شما حارج شد و 
بکاخ (لوور) آمد؟ 

(رنه) گفت این کتاب را ملکه ( کاترین) مادر بز ر گوار شما از من گرفت 
شاه گفت برای چه مادرم این کتاب را از شما گرفت. 

(رنه) گفت پادشاه (ناوار ) از والااحضرت دوک (دالانسون) درخحواست 
کرده بود که کتابی را که مربوط بتربیت حانوران شکاری باشد باو برای مطالعه 
بدهد و دوک دالانسون هم این درحواست را از ملکه ( کاترین) کرد و معظملها 
نیز بمن امر کردند که این کتاب را بایشان بدهم و قرار بود که این کتاب بوسیله 
ملکه ( کاترین ) به آقای دو ک (دالانسون) داده شو د.. 

شارل نهم گفت آه... آه... این کتاب را باطاق (هانریو ) برده بودند ولی من 
از بخت بد باید کتاب را در. آنجا ببینم و دچار سرنوشت شوم گردم. 

در این وقت سرفه‌ای شدید عارض شارل نهم شد و لحظه‌ای دیگر امعاء و 
احشاء او شرو ع بسوزش کرد و با دو دست شکم را گرفت و برخود پیچید . 

(رنه) حوفنا ک گفت شما را جه می‌شود ؟ شارل حواب نداد تا وقتی که حمله 
درد رفع گردید و بعد گفت (رنه) من تشنه هستم و یک لیوان آب بمن بدهید. 

(رنه) لیوانی را پراز آب کرد و بشارل عرضه داشت و وی نوشید و قدری 
حال او بجا آمد و به(رنه) گفت حالا این قلم را بردارید و در مر کب بزنید و 


۴ / قبل از طوفان 


هرجه می گویم پشت این کتاب بنویسید . 

(رنه) قلعم را در مر کب فرو برد و طبق املای شارل نهم این عبارت را پشت 
کاو( مش مس فا بای ملک ر ماک یادها فرانه ای کال( 
که متعلق بمن بود باو دادم). 

پس از اینکه نوشت شاه گفت امضاء کنید و (رنه) امضاء کرد.و گفت: 

فراموش نفرمائید که قول داده‌اید که کسی متعرض من نشود . 

شارل نهم گفت | کنون هم قول حود را تجدید می کنم و می گویم که من 
درصدد آزار شما برنخواهم آمد. (رنه) گفت اگر ملکه کاترین درصدد آزار من 
بر آید چه بکنم؟ شاه گفت آن دیگر بمن مربوط نیست و هرطور که می‌دانید 
درقبال مادرم از حود دفاع کنید . E‏ 

(رنه) گفت من مردی ضعیف هستم چگونه می توانم در قبال مادر بزر گوار 
شما از خود دفاع کنم؟ و آیا وقتی که خود را در معرض خحطر ديدم اجازه 
می‌د هید که از فرانسه حارج شوم؟ 

شارل نهم گفت من تا دو هفته دیگر در این حصوص» نظریه خود را بشما 
خواهم گفت (رنه) گفت اگر دراین پانزده روز ملکه ( کاترین) درصدد آزار من 
بر آمد چکنم؟ 

شاه گفت او درصدد آزار شما در این پانزده روز برنخواهد آمد برای اینکه 
هر گاه بشما حمله‌ور شود ... 

شاه خواست چیزی بگوید ولی جلوی حرف خود را گرفت ولی (رنه) فهمید 
که شارل نهم می‌حواست بگوید وی درصدد آزار تو برنخواهد آمد زیرا اگر 
اف یا اديت کی رار وو او اسان واه کرد ۱ 

این بود که اجازه مرحصی گرفت و از اطاق شاه حارج شد و هنگام حروج 
حوشوقت بود که توانسته از غضب شارل نهم سالم برهد . 

دراین هنگام دایه وارد اطاق شد و گفت (شارل) تو را چه می‌شود ؟ شارل 
گفت دایه حان» امروز من در علف مرطوب راه رفتم و دچار کسالت شدم دایه 
گفت معلوم است که کسالت داری زیرا رنگ تو پریده است شارل نهم گفت دایه 


سگ شکاری / ۸۷۵ 


جان» دست خود را بمن بده تا به‌بازوی تو تکیه کنم و بتوانم حود را بتخت حواب 
برسانم. 

اھ اک یکر رار امد کی ا تیاو نکر ا 
بهتر شد و احتیاجی باو ندارم. 

دایه گفت آیا دوائی یا غذائی نمی حوری شارل گفت دوای من حیلی ساده 
است و فقط باید سفیّده تخم‌مر غ را بزنند که حوب کف کند و آنرا در شیر بریزند 
SS‏ بود ... راستی دایه 

وک و ی مو اک تئون) مرد »و مراقبت کن که لاشه او را در باغ 

با من فرصت داشته باشم برای او یک قبر حواهم ساحت. 


۵۴ 


زندان دولتی (ونسن) 


در فرانسه» چند زندان بود که بنام زندان دولتی خوانده می‌شد که مطابق 
مفهوم امروز باید آنها را زندان مقصرین سیاسی خواند و هر کس از لحاظ سیاسی؛ 
گناهکار شمرده می‌شد » برحسب امر شاه در یکی از این زندانها محبوس 
می گردید اما در ادوار بعد ؛ حتی وزراء و رؤسای پلیس فرانسه هم می‌توانستند که 
محبوسین را در این زندانها توقیف کنند. 

برحسب امر شارل نهم» (هانری دوناوار ) را بزندان دولتی (ونسن) که 
قلعه‌ ای بزر گ بود منتقل کردند . امروز از این قلعه جز قسمت کوچکی باقی نمانده 
ولی همین قسمت کوجک نشان می دهد که در آن عصر جقدر بز رگ بوده است. 

برای اینکه (هانری دوناوار ) را منتقل بزندان (ونسن) کنند او را در یک 
تخت روان نشانیدند و (نانسی) درب تخت روان را بست و قفل کرد که در راه 


زندان دولتی ونسن / ۸۷۷ 


هانری دوناوار فرار ننماید و تخت روان» تحت حفاظت چهار سرباز و خود نانسی 
کهوا زر انیت ووو واه اف 

مقابل قلعةٌ (ونسن) تخت روان توقف کرد و (نانسی) از اسب پیاده شد و از 
کوتوال حواست که پل متحر ک را روی حندق فرود بیاورد و آنگاه قفل تخت 
روان را گشود و در حالیکه سربازها هانری دوناوار را احاطه کرده بودند وی را 
از پل متحر ک گذرانیدند و وارد قلعه نمودند و هانری دوناوار از پله کانی بالا رفت 
و وارد طبقه اول قلعه شد ۱ . 

پس از اینکه هانری دوناواروارد طبقه اول شد (نانسی) دید که وی باز 
می‌خحواهد از پله‌ها بالا برود و لذا گفت عالیجناب توقف کنید . 

هانری گفت معلوم می‌شود قصد دارید مرا بسکونت در طبقه اول مفتخر 
نمائید (نانسی) این مرتبه گفت: چون شماء شاه هستید با شما مطابق احتراماتی که 
در حور یک سلطان است رفتار می‌شود . 

هانری با حود گفت ایکاش دو سه طبقه بالاتر مرا جا می‌دادند زیرا اگر 
OS‏ نا تایه و راز 
و آن وقت بعید نیست ظنین گردند که این حبس؛ یک حبس واقعی نیست. 

(نانسی) که دید (هانری دوناوار ) فکر می کند گفت آیا میل دارید در 

هانری گفت (ونترسن گری)... شما باید بدانید که یک محبوس از خود 
احتیار ندارد و تمایل یا عدم تمایل او» مورد توحه نیست و هرچه باو گفتند باید 
اطاعت نماید . 

(نانسی) گفت: دراین صورت برحسب امر پادشاه فرانسه در تعقیب من 
بیائید . هانری براه افتاد و در همان طبقه اول» از یک دهلیز طولانی گذشتند و 


۱باید دانست که در عمارات و قلاع» آنجا را که ما ایرانیان طبقه دوم می‌خوانیم 
فرانسویها طبقه اول می گوپند و طبقه زیر آنرا بنام طبقه (موازی با زمین ) با کرسی موسوم 
کرده اند این یاد آوری را از این جهت کردیم که خوانند گان حیرت نکنند با اینکه محبوس از 
پله کان بالا رفت وارد طبقه اول شد . (مترحم) 


۸ / قبل از طوفان 


وارد یک طالار بالنسبه وسیم شدند که وضعی وحشت آور داشت. 

هانری که با حیرت و بیم اطراف را می‌نگریست پرسید اینجا کجاست؟ 
(نانسی) گفت اینجا» طالار استنطاق است هانری با دقتی بیشتر طالار را نگریست 
و دید که اسم آن مکان با اسم طالار مناسبت کامل دارد چه بهرطرف که نظر 
می‌اندانعت آلات شکنجه را می‌دید در یک طرف ظروف آب و سه پایه‌هائی که 
باید ظروف مزبور را روی آنها بگذارند بنظر می‌رسید تا اینکه آبها را در حلق 
محبوس بریزند و شکم او را پراز آب نمایند. 

در طرف دیگر قیدهائی مشاهده می‌شد که پاهای محبوسین را درون آنها 
می گذاشتند و می‌بستند و بعد چوب لای قید فرو می‌نمودند. 

اطراف طالار نیمکتهای سنگی جلب‌توجه می‌نمود و حلقه‌های آهنین که بالا و 
پائین و راست و جپ آن نیمکتها نصب کرده بودند» حوب آشکار می کرد که 
محبوسینی که روی نیمکتهای مزبور می‌نشینند باید در انتظار چه باشند . 

هانری بدون اینکه راحم به‌ادوات شکنجه از (نانسی) توضیح بخواهد براه 
O‏ ۱ 1 

و وقتی حم شد مشاهده نمود که وسط طالار یک حوی کوچک بوجود آمده 
و از (نانسی) پرسید این چیست؟ (نانسی) گفت: این تقریبا یک ناودان است 
هانری گفت مگر در اینجا باران می‌بارد که باید آب آن از این حوی عبور کند 
(نانسی) گفت: در این طالار باران عون می‌بارد . 

هانری که از عبور از آن طالار متنفر و متوحش شده بود گفت آیا تا محبس 
من خیلی راه داریم؟ صدائی از تاریکی جواب داد نه» و شما باطاق خود رسیدید ؟ 
هانری این صدا را شناعت و نزدیک رفت و دید مردی در انتهای اطاق ایستاده و 
گفت آه... آقای (بولیو ) این شما هستید ؟ اینجا جه می کنید ؟ 

(بولیو ) گفت چون من حکمران این قلعه شده‌ام ناچارم که اینجا باشم هانری 
گفت پس بشما تبریک می گویم برای اینکه آغاز کار را حوب شروع کردید و 
یک سلطان را برای شما فرستادند که حبس کنید ؟ 

(بولیو ) گفت قبل از شما دو نفر دیگر به‌اینجا آورده شده اند بطوریکه شما 


زندان دولتی ونسن / ۸۷۹ 


نفر اول نمی باشید . 
۰ هانری گفت این دو نفر که هستند ؟ و چون دریافت سژالی بی‌مورد کرده و 

یک محبوس نباید از زندانبان این گونه تحقیق کند افزود: 

آه... معذرت می‌خواهم من هنوز عادت نکرده‌ام که خود را یک محبوس 
بدانم و سؤال من بی‌مورد بوده است (بولیو ) گفت سؤال شما بی‌مورد نیست زیرا 
بمن نگفته‌اند که از ابراز نام آنها نحودداری کنم و این دو نفر آقایان (لامول) و 
( کو کوناس) می‌باشند . 

هانری گفت من خود دیدم که آنها را توقیف کردند ولی نمی دانم که زندان را 
چگونه تحمل می‌نمایند ؟ (بولیو ) گفت یکی از آنها حیلی مهموم و متفکر است اما 
دیگری که ( کو کوناس ) می‌باشد اواز می‌خواند. 

هانری گفت خوشابحال محبوسی که بتواند در اینجا آواز بخواند زیرا هرچه 
من نظر می اندازم می‌بینم اینجا مکانی روحپرور نیست که انسان میل به آوازحوانی 
پیدا کند آیا ممکن است بگوئید که مسکن آنها در کحاست؟ 

(بولیو ) گفت مسکن آنها در طبقه چهارم و آن بالا است هانری باز با خود 
گفت ایکاش من آنجا بودم تا می فهمیدند که یک محبوس واقعی می‌باشم و پرسید 
آیا ممکن است بگوئید اطاق من کجا واقم شده زیرا امروز خیلی خسته شدم و ميل 
دارم هرچه زودتر خود را در آنجا بیینم و استراحت کنم. 

(بولیو ) درب اطاقی را گشود و گفت اطاق‌شما اینجاست که نمره (۲) 
می‌باشد . 

هانری گفت جرا در نمره یک مرا جا ندادید ؟ حکمران قلعه گفت برای اینکه 
اطاق نمره یک را گرفته‌اند . 

هانری گفت از این قرار شما در انتظار محبوسی هستید که از من اصیلزاده تر 
می باشد حکمران گفت من عرض نکردم که در انتظار یک محبوس هستیم و فقط 
عرض کردم که اطاق نمره (یک) را گرفتهاند 

هانری گفت اگر این شخص محبوس نیست پس کیست؟ حکمران جواب 
نداد و هانری گفت آقا معذرت می‌خواهم زیرا باز متوحه نبودم که نباید از اینگونه 


۰ / قبل از طوفان 


سؤالات کرد. 

. حکمران محبوس خحودرا وارد اطاق نمره (۲) کرد و با عذرخحواهی از 
حقارت اثاث اطاق و اينکه در زندان بهتر از آن مقدور نیست هانری را آنجا نهاد و 
درب را بست و باتفاق یکی از مأمورین زندان که همه جا با او بود راه طبقات بالا 

وقتی از طبقات متعدد گذشتند و ببالای قلعه رسیدند زندان‌بانی که پیشاپیش 
حکمران حر کت می کرد چند درب را یکایک گشود تا اینکه به‌دربی مخصوص 
رسید و بمحض اینکه کلید را وارد قفل کرد از درون اطاق شخصی با صدای بلند 
گفت موردی حوب شد که آمدید ... این در را بگشائید که‌هوای اطاق تجدید 
شود زیرا بخاری شما بقدری گرم است که انسان را بی‌تاب می‌نماید . 

زندان‌بان در را گشود و ( کو کوناس) که طبعاً خوانند گان ما از تکیه 
کلامش او را شنانعتند حواست بیرون بیاید ولی زندان‌بان او را بدانحل اطاق راند و 
گفت آقای اصیل‌زاده من نیامده‌ام که شما را از اینجا حارج کنم بلکه قصد دارم 
بشما بگویم که آقای حکمران می خواهد وارد اطاق شود ( کو کوناس) گفت 
آه... آقای حکمران می حواهند وارد شوند... حیلی خحوش آمدند ... زهی 
افتخار ... که آقای حکمران در این جا مرا سرافراز می‌نمایند. 

حکمران در مقابل زندان‌بان وارد اطاق شد و با برودتی که مخصوص 
حکمرانان قلاع دولتی و زندان‌بان‌ها و جلادان است به( کو کوناس) سلام داد و 
آنگاه گنت اقا آیا شما با حود پول دارید؟ 

( کو کوناس) گفت آقا پول جیزی است که در مدت عمر بین من و او پیوسته 
حدائی وحود داشته است» حکمران گفت جواهر چطور ؟ آیا حواهر ندارید ؟ 

( کو کوناس) گفت آقا من بیش از یک انگشتر ندارم حکمران گفت اجازه 
بدهید که من شما را تفتیش کنم و بدانم آیا پول و جواهر دارید پا نه؟ 

( کو کوناس) غرشی کرد و گفت آقا باید شکر گزار باشید که من اینک در 
زندان هستم و شما | کنون حکمران این زندان می‌باشید (بولیو ) گفت آقا وظیفه من 
این است که در راه حدمت به‌پادشاه فرانسه باید این زحمات را تحمل کنم. 


زندان دولتی ونسن / ۸۸۱ 


( کو کوناس) گفت من تا کتون نسبت به کسانی که در نیمه شب سرپل نو در 
پاریس مردم را لخت می کردند بدبین بودم و تصورم می کردم که آنان مردمی دزد 
و راهزن هستند و اینک معلوم می‌شود که آنها همه از حدمتگزاران پادشاه فرانسه 
بشمار می آیند . 

(بولیو ) این ناسزا را هم نشنیده گرفت و انگشتری ( ک و کوناس) را از 
انگشت او بیرون آورد و با خویش برد. این یک انگشتر بهادار محسوب 
می گردید که حانم دو( نور ) به( کو کوناس) برسم یاد گار داده بود . 

وقتی حکمران از اطاق کو کوناس خارج گردید به‌زندان‌بان گفت اینک 
بسرا غ اصیل زاده دوم برویم برای اینکه وارد اطاق اصیل زاده دوم یعنی (لامول) 
شوند زندان بان سه‌درب» و شش قفل و نه کلون را گشود تا اینکه حکمران توانست 
قدم بدرون اطاق محبوس دیگر بگذارد اولین صدائی که بگوش وی رسید یک آه 
عم بود . 

آن اطاق از اطاقی که (بولیو ) از آن حارح گردید حزن‌انگیزتر جلوه 
می‌نمود . اطاق را طبق اسلوب معماری شرق ساخته بودند بدین ترتیب که طاق 
نماهای کوچک بیضوی از هرطرف اطاق بالا می‌رفت؛ و در بالای اطاق به‌یک 
طاق رومی متصل می گردید . پنجره‌های اطاق مزبور هم‌مانند اسلوب بنائی آن 
تماشائی بود . و گرچه چهار پنجره بزر گ در اطاق بنظر می رسید ولی پنجره‌های 
مزبور اطاق را روشن نمی کرد برای اینکه هرچه پنچره در قطر دیوار (و دیوار 
تحیلی قطور می‌نمود ) بطرف حارج می رفت کوچکتر می‌شد بطوری که در انتهای 
پنجره و نزدیک سطح حارجی دیوار یک سوراخ مربم شکل را تشکیل میداد . 

معهذا مقابل همان پنجره عجیب» که از یک طرف تنگ» و از طرف دیگر 
وسیع بود میله‌های پهن و قطور آهن نصب کرده بودند که محبوس نتواند بیرون را 

(بولیو )بعد از اینکه وارد اطاق شدند وی سکوت کرد که‌شاید محبوس 
بطرف او توحه نماید اما (لامول) که سر را بین دو دست گرفته بود گوئی که اصلا 
متوجه ورود حکمران قلعه نشد تا اینکه (بولیو ) گفت آقای (لامول) شب‌بخیر در 


۲ قبل از طوفان 


این وقت (لامول) آهسته سر را بلند کرد و گفت آقا شب‌بخیر . 

حکمران گنت آقا من آمده‌ام که شما را تفتیش کنم و هرچه پول و جواهر 
دارید نگهداری نمایم (لامول) گفت لزومی ندارد که مرا تفتیش نمائید و هرچه 
پول و جواهر نزد من است بشما تقدیم می کنم. 

و بعد از این حرف سیصد (اکو ) پول طلا و چند قطعه جواهر و از حمله 
خوآهری زا که به کلام:داشت بهعکنران تملیم کرو 

حکمران گفت دیگر چیزی ندارید ؟ (لامول) گفت نه و 
پس اینکه بگردن دارید و بیک روبان ابریشمین آویخته شده جیست؟ 

(لامول) گفت آقا این جواهر نیست بلکه یک یاد گاری می‌باشد حکمران 
گفت آن را هم بدهید ؟ (لامول) گفت آقا آیا می‌حواهید که یاد گاری دوستان 
مراهم از من بگیرید ؟ 

حکمران گفت از طرف پادشاه فرانسه بمن امر شده که فقط لباس شما را باقی 
بگذارم و یک یاد گاری که از گردن آویخته شده است لباس نیست. 

نا گهان برقی از چشم (لامول) درعشیدن گرفت و آن برق آنقدر تند بود که 
حتی حکمران و زندانبان که عادت داشتند خشم محبوسین را ببینند تکان حوردند 
ولی (لامول) بهمان سرعت که حشمگین شد » قرین آرامش گردید و گفت بسیار 
حوب آقا» حال که امر پادشاه فرانسه چنین است من هم اطاعت می کنم و آنگاه 
دست برد که یک (مدالیون) را که بسینه آویخته بود بیرون بیاورد و درب آن را 
گشود و یک قطعه عکس کوجک از آن بیرون آورد و بلب برد و بوسید و قبل از 
اینکه حکمران و زندان‌بان بتوانند مداخله‌ای نمایند زیرپا انداحت و پاشنه پا را 
روی آن گذاشت و طوری روی عکس فشار آورد که مبدل بخاک گردید. 

در آن موقع عکسهای کوچک مینیاتور را که می‌بایست در (مدالیون) جا 
بگیرد روی کاغذی کلفت و مخصوص ترسیم می کردند که مانند شيشه حورد 
می‌شد و بهمین جهت زیر پاشنه پای (لامول) حرد گردید. 

حکمران نحواست اعتراض کند و بگوید برای چه اینکار را کردید ؟ ولی 
(لامول) با ادب و ترا کت حواب داد آقای حکمران شما گفتید که شاه گفته است 
که این (مدالیون) هم نباید نزد من باشد و لذا من آنرا بشما تقدیم می کنم که امر 


زندان دولتی ونسن / ۸۸۳ 


ایشان احرا شده باشد ولی نسبت بعکسی که در این (مدالیون) بود هیجگونه حقی 
نداشتند حکمران گفت آقا؛ من این حر کت شما را بعرض خواهم رسانید و شکایت 
تحواهم کرد و بدون اينکه از محبوس خداحافظی کند از در حارج گردید و 
بزندان‌بان گفت که در را ببندد . 

زندان‌بان درب اطاق را محکم بست و کلید را در سوراخ قفل با صدای بلند 
بگردش در آورد و گوش فراداد تا اینکه حکمران از پله‌ها پائین رفت و آنگاه 
آهسته درب اطاق را گشود و خطاب به(لامول) گفت آقا دیدی بشما گفتم صلاح 
در این است که شما یکصد (اکو ) را زودتر بمن بدهید زیرا اگر آن یکصد 
(اکو ) را بمن نمی‌دادید حکمران آن را هم بضمیمه این سیصد (اکو ) از شما 
می گرفت و در نتیجه من که از شما پولی دریافت نکرده بودم مجبور نبودم که 
وسائل ملاقات شما را با دوستتان فراهم نمایم. 

وال حال حون ار شیا یرل گرقههام کی ری و عر نی هی ام ات که 
بگذارم شما با دوست خود ملاقات کنید چون یک آدم شریف» باید بقول و تعهد 
حود وفا کند ولی از شما تقاضا می کنم اینک که بملاقات دوست خود می روید 
راحم به‌سیاست صحبت ننمائید . 

زندانبان این را گفت و (لامول) را از آن اطاق بیرون آورد و او را باطاقی 
در وسط اطاق وی» و ( کو کوناس) هدایت کرد و گفت اینجا باشید تا بروم و 
دوست شما را بیاورم. 

طولی نکشید که ( کو کوناس) در آن اطاق به(لامول) ملحق شد و دو دوست 
یکدیگر را در بر گرفتند و زندانبان در خارح اطاق و بفاصله‌ای دور» ایستاد که 
کسی آن دو نفر دوست» و در واقع خود او را غافلگیر نکند. 

( کو کوناس) گفت آه... آیا این حکمران بدذات بسراغ تو هم آمد (لامول) 
گفت بلی و لابد همانطور که من هرچه داشتم گرفت تمام موجودی تو را هم ضبط 
کرد ( کو کوناس) گفت من غیر از یک انگشتر که یاد گار دوشس دو(نور ) بود 
جیزی نداشتم که وی از من بگیرد . 

(لامول) گفت آیا با حود پول نداشتی؟ ( کو کوناس) گفت چرا وقتی من 
وارد زندان شدم مقداری پول داشتم ولی آنرا باین زندانبان دادم تا او موافقت کند 


۴ / قبل از طوفان 


ما دو نفر یکدیگر را ملاقات نمائیم. 

(لامول) گفت من هم باو یکصد (اکو ) دادم و معلوم می‌شود که زندانبان ما 
از دو جانب پول می گیرد و از هردو طرف سود می برد ( کو کوناس) گفت معهذا 
باید خوشوقت باشیم که زندانبان ما» مردی فقیر و پول‌پرست است و گرنه 
نمی گذاشت که ما یکدیگر را ملاقات نمائیم و انسان با پول» هرچه بخواهد 
می تو اند بکند و امیدوارم که بعد از این هم بما پول برسد ... حوب... اینک راجع 
بخودمان صحبت کنیم... آیا متوحه شدی که چه برسر ما آمد ؟ 

(لامول) گفت من کاملاً متوجه این موضو ع شدم و ما مورد خیانت قرار 
۳ 

( کو کوناس ) گفت و این دوک (دالانسون) دون‌فطرت بما حیانت کرد ... 
و دیدی من حق داشتم که می‌خواستم او را بقتل برسانم. 

(لامول) گفت اینک آیا بعقیدۀ تو وضع ما وخیم هست یا نه؟ ( کو کوناس) 
گفت وضع ما فوق‌العاده وخیم است (لامول) گفت آیا تو تصور می کنی که ما را 
مورد استنطاق قرار بدهند ؟ 

( کو کوناس) گفت من یقین دارم که این کار صورت خواهد گرفت زیرا 
اینها که ما را در اینجا حبس کرده‌اند عزم دارند که از ما اعتراف بگیرند و اگر ما 
را مورد استنطاق قرار دادند توحه حواهی کرد ؟ 

(لامول) گفت من هرشکنجه‌ای را تحمل می‌نمایم ولی چیزی بروز نمی‌دهم 
( کو کوناس) با حیرت نظری بدوست خود انداحت و گفت (لامول) آیا راست 
می گوئی؟ 

(لامول) گفت آری راست می گویم مگر تو قصد نداری که اسرار را حفظ 
کی( کو کرای کیت ا گر مرا شه کردند و غو امد از من اععرافت 
بگیرند در آن صورت من مطالبی برزبان خواهم آورد که تا مدتی این دوک 
(دالانسون) دون‌فطرت نتواند آسوده بخواید. 

(لامول) حواست بدوست خود جواب بدهد» اما زندان‌بان که گویا صدای 
مشکو کی را شنیده بود با سرعت آمد و هریک از آندو را وارد اطاقشان کرد و 


در را برویشاد بست. 


۵۵ 


مجسمه مومی 


مدت یک هفته بود که شارل نهم روی تختخواب افتاده تب از بدنش قطم 
نمی‌شد ولی گاهی تخفیف می‌یافت» در این یک هفته گاه شارل دجار حمله‌های 
شدید درد می گردید و فریادهائی سامعه‌عراش برمی کشید بطوریکه درباریها 
می گفتند که وی مبتلا به مرض غش و صر ع شده و بعد از اينکه چند دقیقه فریاد 
می زد شدت التهاب او را بی حال می کرد و در آغوش دایه حود می‌افتاد . 

هروقت که درباریها این فریادها را می‌شنیدند از فرط وحشت می‌لرزیدند و 
هریک» در حصوص مرض شارل نهم تعبیری مخصوص می کردند این فریادها 
بگوش ( کاترین) مادر شارل نهم و دو ک دالانسون هم می‌رسید » و آنها امیدواری 
بیشتری حاصل می کردند که بزودی کار شارل نهم تمام خواهد شد. 

کاترین و شارل نهم هر گز یکدیگر را نمی دیدند» چه هردو از ملاقات هم بیم 


۶ قبل از طوفان 


داشتند شارل از این جهت بیم داشت که می‌دانست قاتل او مادرش می‌باشد و مادر 
از این جهت می‌ترسید که نمی توانست قربانی خویش را به چشم ببیند و یک الهام 
درونی در گوش هوش او فرو می‌خواند که ملعون ابدی خواهد گردید. 

هانری (دوناوار ) بطوری که دیدیم در طبقه اول قلعه ونسن بسر می‌برد و 
پهیچ کس» حتی به‌مار گریت» زوحه‌اش اجازه نداده بودند او را ملاقات کند . 

هر کس می بود و از اينکه در زندان حای گرفته متفکر و اندوهگین می گردید 
اما هانری دوناوار حوشوقت بود که از کاترین و حطر مرگ دور است و دیگران 
که او را مغضوب و محبوس می‌پینند دیگر در صدد محو وی بر نمی آیند . 

در دربار هیچکس نمی‌دانست علت بیماری شارل نهم چیست د کتر (پاره) 
طبیب درباری و همکار او (مازیل) می گفتند که پادشاه فرانسه مبتلا به تحریق معده 
شده و همینطور بود که شارل نهم حرق معده داشت ولی اطباء علت را با معلول 
اشتباه می کردند. 

آنها تصور می‌نمودند که بوجود آمدن زخحم‌هائی در جدار معده؛ سبب بیماری 
شارل نهم شده» غافل از اینکه ز حم‌های مزبور که مانند هر گونه زحمی در معده از 
نوعی بخصوص می‌باشد و با زحم‌های حارحی فرق دارد ؛ ناشی از علتی دیگر 
است که آن علت پادشاه فرانسه را بیمار کرده و بعبارت دیگر حرق معده علائم آن 
مرص است نه علت بروژ مرص. 

د کتر (پاره ) برای آرام کردن شارل نهم و تسکین درد معده از دواهای سبک 
و باصطلاح آنروز دواهای خنک می داد ولی دوای اصلی شارل نهم همانا سفیده 
تخم‌مر غ و شیر بود که روزی سه نوبت از دست دایه خود می گرفت و می‌نوشید . 

(لامول) و ( کو کوناس) در زندان (ونسن) از ملاقات با حارجیان محروم 
بودند و بیش از ده (مرتبه) (ما ر گریت) و خانم دو(نور ) خواستند یادداشتی 
به انها برسانند اما از عهده برنبامدند. 

یک روز صبح که هشتمین روز بیماری شارل نهم بود پادشاه فرانسه احساس 
کرد که حال او سبک شده است و لذا اجازه داد که طبق رسوم گذشته» هنگام 
بیدار شدن وی» اشخاص بدیدار او بیایند. 


وقتی درباریها وارد اطاق شاه شدند و گونه‌های زرد و چشمهای فرورفته او 
را که یک دایره سیاه اطراف دید گان مشاهده می‌شد بنظر آوردند» از اينکه 
پادشاه فرانسه در آن‌مدت کوتاه» آنطور ضعیف گردیده» و مرض» تا آل پایه وی 
را تراشیده است حيرت کردند. 

به ( کاترین) و (دالانسون) و مار گریت خبر دادند که پادشاه فرانسه بارداده 
است و هرسه عزم کردند که وارد اطاق شاه شوند. 

هنگام ورود به آن اطاق کاترین آرام» و دالانسون متبسم» اما (مار گریت) 
قرین اندوهی بز رگ بود . 

کاترین» بدون اينکه بروی خودبیاورد که نگاه معنی‌دار و آميخته بوحشت 
شارل نهم را دیده در بالین او نشست و دو ک دالانسون بای تخت ایستاد و سر را 
پائین انداعت و (مار گریت) وقتی قیافه زرد و لاغر» و چشمهای گودافتاده و 
بی‌فرو غ برادر را دید نتوانست از گربه خودداری کند و چند قطره اشک 
بر گونه‌های او جاری شد . 

شارل نهم که هیچیک از حضار را از نظر دور نمی‌داشت گریه حواهر را دید 
و با سر بطرف او اشاره‌ای کرد که وی را تسلی بدهد و این اشاره باعث تسکین 
حاطر (مارگریت) شد زیرا از وقتیکه شوهرش را حبس کرده‌بودند او 
نمی دانست بکه روی بیاورد جه» (هانری دوناوار ) قبل از رفتن بزندان» جیزی 
بزوحه حود نگفت» یا صلاح ندانست که باو بگوید.رفتن او بزندان ظاهری است نه 
واقعی. 

(مار گریت) در آن موقم نه فقط غصه می حورد که پادشاه فرانسه» آنطور 
بیمار شده بلکه برای شوهرش هم مشوش بود و بیش از همه از سرنوشت نهائی 
(لامول) می ترسید چون حدس می‌زد باحتمال قوی (لامول) را اعدام حواهند 
کرد یا اینکه وی را تحت شکنحه قرار حواهند داد . 

(مار گریت) می‌دانست (لامول) سخت‌ترین شکنجه‌ها را تحمل خواهد کرد 
و چیزی نخواهد گفت و لذا برای حود متوحش نبود» اما نمی‌توانست که رنج و 
شکنجه عاشق خود را ببیند یا شرح آنرا بثینود . 


۸ / قبل از طوفان 


کاترین حطاب به‌شارل نهم گفت فرزند حال شما جطور است؟ شارل گفت 
بالنسبه بهتر هستم ( کاترین) گفت نظریه اطبای شما در حصوص این بیماری 
چیست؟ شارل نهم تبسمی تلخ کرد و با تمسخر گفت خانم اطبای من دانشمندانی 
بز رگ هستند معهذا نتوانسته‌اند بدانند که من بچه بیماری مبتلا شده‌ام و فقط 
می گویند کسالت من حرق معده است. 

شارل نهم بعد از این جواب به‌دایه اش گفت بمن آشامیدنی بدهید و دایه لیوانی 
را پر از سفیده تخم‌مر غ و شیر » به‌پادشاه فرانسه تقدیم کرد . 

کاترین گفت فرزند چه دواهائی بشما می‌دهند ؟ شارل نهم گفت خانم مگر 
آدم از ادویه اطباء سردرمی آورد و آیا ممکن است فهمید که آنها بانسان چه 
می دهند و چه چیزهای عجیب و غریب را در حلق آدمی می‌ریزند . 

دوک (دالانسون) گفت برادر بزرگوار من احتیاح دارند که از جا برخیزند 
و در معرض آفتاب گردش کنند و به‌شکار بروند و شکار همواره برای برادرم 
مفید بوده است. 

شارل نهم با لحنی که معلوم نبود آیا قصدی مخصوص دارد پا ندارد گفت ولی 
آحرین مرتبه» که بشکار رفتم» آن شکار حیلی بمن آسیب وارد آورد و از این 
حرف کاترین و دوک دالانسون طوری یکه حوردند که حرئت نکردند بسخن 
ادامه پدهند و چون درباریها در صحبت شریک نبودند گفت و شنود همانجا متوقف 
شد و سکوت بمجلس مستولی گردید . 

بعد از چند ثانیه شارل نهم با سراشاره‌ای کرد » یعنی بار تمام شد و درباریها 
یکایک سر فرود آوردند و بیرون رفتند دوک دالانسون هنگام حروج مردد شد 
که آیا برود یا نرود ولی شاه را آنقدر نسبت بخود بی‌اعتناء » و خویش را طوری 
در قبال وحدان محکوم می‌دید که او نیز » سرفرود آورد و بیرون رفت. 

(مار گریت) برعلاف (دالانسون) به‌شارل نهم نزدیک گردید و گریه کنان 
دست او را که از زیر روپوش بستر بیرون بود بوسید و شاه آهسته گفت مار گو ... 
مار گوی نازنین من غصه نخور ولی مثل اینکه (مار گو ) گفته برادر را نشنید زیرا 


ص 


جز ( کاترین) کسی در اطاق باقی نماند و شارل نهم که تصور می کرد تن 
است غلطی زد و نفسی عمیق کشید و یک مرتبه دید گانش به( کاترین) فدد و ز 
مشاهده آن زن دیوسیرت طوری تکان حورد که پنداری یک افعی نا گهان مقایں او 
پدیدار گردید. 

زیرا شارل نهم براثر اعتراف (رنه) عطرفروش می‌دانست که قاتل او مادرش 
می‌باشد و اوست که براثر کینه‌توزی نسبت به (هانری دوناوار ) می حواست بوسیله 
زهری که آلوده باوراق کتاب شده او را به‌قتل برساند ولی خدا نخواست و زهر 
مزبور شارل نهم را مسموم کرد . 

بهمین جهت وقتی کاترین خود را به‌پسرش نزدیک نمود بهرنسبت که آن زن 
نزدیک می شد او عقب رفت و بالاحره گفت خانم می بینم که شما توقف کرده‌اید و 
نرفتید . 

کاترین گفت: من برای این توقف کردم که می حواهم درباره امری مهم با شما 
صحبت کنم شارل نهم گفت بگوئید ... خانم بگوئید من حاضرم بصحبت شما گوش 
بدهم. 

( کاترین) گفت اعلیحضرتا من اکنون شنیدم که شما می گفتید که اطبای شما 
داد ای ور کد 

شارل گفت بلی خانم و آنچه را گفتم تأیید می کنم. کاترین گفت اینها با اينکه 
دانشمند هستند جرا تا کنون نتوانسته‌اند شما را معالحه نمایند » و جرا بیماری شما 
را تشخیص ندادند . 

شارل گفت خانم نمی دانم که آیا آنها بیماری مرا تشخیص داده اند يا نه ! ولی 
می بینم که در حضور من بحث‌هائی علمی و جالب‌توجه می‌نمایند بطوری که ارزش 
دارد انسان نانحوش شود تا اینکه موفق بشنیدن این مباحثات گردد . 

( کاترین) گفت فرزند آیا ميل دارید که من حقیقت را بشما بگویم شارل 
گفت البته... کاترین گفت من عقیده دارم این د کترها با اینکه دانشمندانی بز رگ 
فمك نار شتا را فتاه اند 

شاه سر را بعلامت تصدیق تکان داد ( کاترین) گفت و این دانشمندان 


۰ / قبل از طوفان 


درمورد شما فقط علائم را می‌بینند و علت بیماری بآنها پنهان است. 

(شارل) از این حرف مادر که واقعیت داشت حیرت کرد زیرا نمی‌توانست 
بفهمد که ( کاترین ) از این مقدمه؛ جه نتیجه‌ای می حواهد بگیرد . 

( کاترین ) گفت فرزند ولی من که دانشمند نیستم نمی توانم ببینم که بیش از 
این فرزند من و پادشاه فرانسه قرین مرض و رنج باشد و بهمین مناسبت من نیز یک 
عده از دانشمندان را جمع آوری کردم که بتوانند بیماری شما را تشخیص بدهند . 

شاه گفت آیا دانشمندان شما اهل طب هستند و از این علم بهره مند می‌باشند ؟ 
( کاترین) گفت» دانشمندان من بصیرتر از د کترهای طب هستند زیرا د کترها 
فقط می توانند به‌عوارض جسم پی ببرند در صورتیکه دانشمندان من عوارض قلب و 
روح را هم استنباط می‌نمایند . 

شاه گفت واقعاً دانشمندان شما از یک علم جالب‌توجه برحوردار هستند زیرا 
پی بر دن به اسرار قلب و روح هنری عظیم است و بهمین مناسبت این علم را به‌سلاطین 
فرانسه نمی آموزند تا آنها نتوانند باسرار قلب دیگران پی ببرند ... حوب... نتیجه 
مطالعات دانشمندان شما بکجا منتهی شد ؟ 

( کاترین) گفت نتیجه مطالعات آنها منتهی به کشف داروی بیماری شما 
۳ 

شاه گفت آه... آه... کاترین گفت بلی» و اینک من این وسیله تداوی را 
آورده‌ام تا اینکه معالجه شوید و از بستر برخیزید . 

از این حرف شارل نهم باز متوحش شد و حود را عقب کشید. چه» فکر کرد 
مادرش شاید از ادامه مرض و اطالهٌ بستری شدن او مضطرب گردیده» و نمی تواند 
صبر کند که مرگ او مدتی بطول بیانجامد و اینک یک زهر دیگر آورده که باو 
بخوراند تا او را زودتر بقتل برساند. 

براثر این فکر پادشاه فرانسه تصمیم گرفت که از دست مادر هیچ نوع دوا» 
تناول ننماید و اگر اصرار کرد دستور توقیف او را صادر کند. 

ولی برای ایتک بداند آن زهر چگونه است و شاید همان زهر اول باشد پرسید 
خانم این دوا کجاست. ( کاترین) گفت این دوا» در خود مرض است. 


محسمه مومی / A41‏ 


شاه گفت پس بهتر این بود که دانشمندان شما می گفتند که مرض من در 
کجاست و چیست؟ کاترین گفت دانشمندان من این موضوع را تشخیص 
داده اند ... آیا شما شنیده‌اید که پاره‌ای از اشخاص می‌توانند دشمنان حود را از 
راه دور بقتل برسانند ؟ شاه گفت آيا از راه دور بوسیله حنجر و شمشیر دشمنان 
حود را بقتل می رسانند یا بوسیله زهر ؟ 

وقتی پادشاه فرانسه کلمه آحر را برزبان آورد آن زن دیوسیرت. با اينکه 
حیلی قدرت ضبط نفس داشت سر را پائین اندانعت که شاه چشمهای او را نبیند و 
گفت آنها نه بوسیله زهر از راه دور دشمنان خود را بقتل می رسانند و نه‌بوسیله 
شمشیر و خنجر» بلکه وسیله‌ای دیگر بکار می‌برند. 

شاه گفت این وسیله کدام است؟ ( کاترین) گفت آیا شما نام جادو و سحر را 
شنیده‌اید ؟ شاه گفت کیست که این نامها را نشنیده باشد . 

( کاترین) گفت آیا بسحر و جادو گری اعتقاد دارید یا نه؟ شارل از روی 
هسم 

( کاترین) که می دانست پسرش بجادو گری عقیده ندارد گفت حصم شما نیز 
از این عدم اعتقاد شما استفاده کرد و با خیالی آسوده نقشه خود را بموقع اجرا 
نهاد . 

او با ایمان به‌اينکه موفق خواهد گردید این نقشه را احرا کرد حاصه آنکه 
می‌دانست چون شریک جرم ندارد » جنایت او آشکار نخواهد گردید. 

شاه که فکر خود را تعقیب می کرد گفت آری... او شریک جرم نداشت و 
مطمئن بود که حنایت وی کشف نخواهد گردید. 

( کاترین ) درست نفهمید که شاه چه می‌خواهد بگوید و بتصور اینکه حرف او 
را باور کرده افزود: 

- قاتل شما برای مزید احتیاط تمام وسائل فرار را هم آماده کرده بود که 

شاه با تعجب ساختگی پرسید خانم... آیا گفتید قاتل من وسائل فرار را آماده 


۲ / قبل از طوفان 


کرده بود ؟... مگر می خواستند مرا بقتل برسانند ؟ 

وهای سح و بدون عاطفةٌ کاترین» لحظه‌ای بصورت پسر دوخته شد و 
گفت گویا شما هنوز تردید دارید که می‌خواستند شما را بقتل برسانند ولی من 
بقین دارم و افسوس که شما حرف مرا نمی‌پذپرید . 

شارل نهم گفت خانم من همواره حرفهای شما را پذیرفته‌ام و اینک بگوئید قاتل 
من چگونه می حواست مرا بقتل برساند ؟ کاترین گفت او بوسیله جاد و گری عزم 
کرده بود که شما را محو نماید. 

شارل نهم گفت حانم خواهشمندم توضیح بدهید زیرا فکر من براثر بیماری 
ضعیف شده و نمی توانم مطالب را بدون توضیح در ک کنم. 

( کاترین) گفت خصم شما تمام وسائل را آماده کرده بود که شما را از بین 
ببرد و خود نیز از اینحا دور شود که گرفتار دست عدالت نگردد ولی حدا را 
شکر که برادر شما ؛ بیدار و هوشیار بود . 

شارل نهم مثل کسی که موضوعی بدون سابقه را می‌شنود گفت برادر مرا 
سی کو کیا مدز کاترین )کشت کی درادن شما دوک (دالانسون را رین 
می کنم... شاه خنده ای مصنوعی کرد و گفت خیلی عجیب است... من همواره این 
موضو ع را فراموش می کنم و متوجه نمی‌شوم که برادری دارم. 

کاترین گفت شما هم برادر دارید و هم برادری دلسوز» ولی این جوان 
بمناسبت صغرسن و کمی تجربه فقط ادلهٌ ظاهری اثبات خیانت تبهکاران را حستجو 
می کرد درصورتیکه من» چون تجربه‌ام بیش از اوست ادل باطنی اثبات خیانت آنها 
را تفنحص می‌نمودم زیرا می‌دانستم» خصم شما بقدری محیل و مال‌اندیش است که 
فقط بیک نقشه | کتما نمی کند» و برای تأمین موفقیت خود » نقشه‌ای دیگر را هم 
غیراز نقشه مادی ظاهری طر ح می نماید شارل نهم گفت از اینقرار شما می خواهید 
باز راجم به (هانری دوناوار) صحبت نمائید ( کاترین) سر را پائین انداحت که 
مجبور نشود جواب مثبت بدهد و شاه گفت اگر منظور شما اوست» که من ویرا 
بحبس انداختم و اینک وی در قلعه (ونسن) بسر می‌برد و آیا خیانت جدیدی از او 
کشف کرده‌اید که باز هانری را متهم می نمائید ؟ 


( کاترین) باین سؤال هم جواب مستقیم نداد و گفت فرزند» آپا کما کان تب 
دارید ؟ 

شارل نهم گفت بلی خانم. کاترین گفت آیا مثل گذشته امعاء و احشاء شما 
مثل اینکه نزدیک آتش قرار گرفته باشد می‌سوزد ؟ 

شارل نهم گفت بلی خانم. کاترین گفت آیا سرتان همچنان درد می کند ؟ و 
دردسر از چشم‌ها شرو ع و بنخاع منتهی می گردد ؟ 

پادشاه فرانسه از این توضیحات اخم را درهم کرد و گفت خانم شما راجم 
بیماری من بیش از خود من اطلاع دارید ؟ ( کاترین) گفت من از این جهت در 
حصوص بیماری شما بیش از خود شما اطلاع دارم که توانسته‌ام علت آنرا کشف 


آنگاه زن مکار و حونخوار» از زیر بالاپوش چیزی را بیرون آورد و مقابل 
شاه نهاد . 

آن شیئی عبارت بود از یک مجسمه مومی کوچک و زردرنگ» که پیراهنی 
از موم؛ دارای اشکالی همچون ستاره در برش کرده» بالاپوشی بلند ؛ مثل 
کر ۱ آن انداخته بودند و یک تاج هم برسرش 
0 
ملاحظه کنبد که در قلب محسمه جه فرو کرده‌اند . 

شارل نهم گفت یک سوزن در سینه مجسمه فرو نموده‌اند کاترین گفت آیا 
هنوز هم محسمه خود را نشناخته‌اید ؟ شارل نهم گفت آه... آیا این مجسمه من 
می‌باشد ؟ کاترین گفت مگر تاج حود را بالای سر محسمه مشاهده نمی کنید ؟ و 
ع 7 
مگر بالاپوش سلطنتی را برتن محسمه نمی‌بینید ؟ 

شارل نهم گفت این مجسمه را که ساخته است آیا این کمدی بدست پاد شاه 
ناوار بوجود آمده است؟ کاترین گفت نه اعلیحضرتا او این مجسمه را نساخته شاه 
که حوصله نداشت زیاد حرف بزند گفت پس که این مجسمه را ساحته و بقول شما 


۴ / قبل از طوفان 


تحواسته است مرا بقتل برساند ؟ 

ارين کنخ در روزی که هانری دوناوار می حواست فرار نماید و او و تمام 
پارانش دستگیر شدند در منزل یکی از پاران او که دو اسب برای فرار هانری 
دوناوار در جنگل آماده داشت تفتیش کردند و این مجسمه را یافتند شاه گفت آیا 
آقای (لامول) را می گوئید ؟ 

کاترین گفت بلی او این مجسمه را ساخته و این سوزن را در قلب مجسمه فرو 
کرده و اگر ملاحظه نمائية روی انتهای سوزن یک حرف (میم) را ملاحظه 
می فرمائید شاه گفت برای چه یک حرف میم در اینجا نقش کرده‌اند کاترین گفت 
این فرمول جاد و گری می‌باشد و حرف میم نماینده کلمه (مر گ) می‌باشد و 
کر نمشد ارت ات هو ی ASE‏ 
آن می نویسد مثلاً ا گر بخواهد که حصم خودرا دیوانه کند روی آن می‌نویسد (د) 
و هر گاه بخواهد او را مبتلا به‌بیماری کند روی سوزن حرف (م) را می‌نویسد و 
نظر باینکه در انتهای سوزن حرف (ب) دیده می‌شود معلوم است که حصم شما قصد 
ر ل ا 

شارل گفت خانم» پس بعقیده شما (لامول) قصد جان مرا دارد ؟ کاترین 
گفت بلی او می حواهد شما را بقتل برساند ولی مانند یک خحنجر آلت است و قاتل 
واقعی کسی است که خنجر مزبور را بدست گرفته و شما می‌توانید دریابید که این 
آلت بدون اراده را چه کسی بدست گرفته است. ۱ 

(شارل) مانند اینکه با حود حرف می زند گفت از این قرار» علت درد و رنج 
و ناخوشی من این شخص است و جاد و گری او سبب گردیده که من از یک هفته 
باین طرف مانند مار گزیده برحود بپیچم و اگر اثر جاد و گری او از بین برود من 
از این رنج و درد آسوده حواهم شد ؟ 

کاترین گفت بلی» شارل گفت خانم من از علوم غیبی و جادو گری سردر 
نمی آورم و هر گز در این علوم مطالعه نکرده‌ام ولی شما که استاد این علوم هستید 
بگوئید که چگونه این حادو گری باید بلااثر شود ؟ 

کاترین گفت یگانه وسیله رفع اثر این حادو گری این است کسی که مبادرت 


محسمه مومی / ۸۹۵ 


بساختن این مجسمه و فرو کردن سوزن درقلب آن کرده و قصد داشته است شما را 
بقتل برساند معدوم شود و بمحض اینکه وی زند گی را بدرود گفت اثر جادوگری 
او از بین می‌رود و شما در ظرف یکروز بحال اول برمی گردید و از صحت 
برخوردار خواهید شد. 

شارل مانند کسی که حیرت کرده است گفت آیا راست‌می گوئید ؟ کاترین 
گفت مگر شما از این موضو ع اطلاع نداشتید ؟ شارل نهم گفت ی 
نیستم که از اینجور چیزها اطلاع داشته باشم. 

کاترین گفت حال که يقین پیدا کردید که وسیله علاح بیماری شما چیست 
آیا اقدام حواهید کرد شارل نهم گفت بدیهی است کاترین گفت فرزند» آیا 
شوحی نمی کنید و آیا براستی میل دارید گناهکار تنبیه شود ؟ 

شارل نهم گفت خانم شما باید بدانید که من در مسائل جدی شوخی نمی کنم و 
بطوری که گفتم اقدام حواهم کرد . 

کاترین سر را بطرف اسنات کرد و مانند کسی که بخداوند عقیده دارد گفت 


حدا را شکر. 
را 0 
مرا بقتل برساند. 


کاترین گفت این را گفتم ولی توضیح دادم که (لامول) آلتی بدون اراده 
است و گناهکار واقعی شخصی دیگر می‌باشد که در قفای او واقع شده و باید او 
را تشه کرد. 

پادشاه فرانسه گفت بگذارید که از آغاز کار شروع کنیم و حال که مد رکی 
از (لامول) بدست آورده ایم او را مورد تعقیب قرار بدهیم تا اینکه بفهمیم همدستان 
او که هستند و هر گاه (لامول) نخواست همدستان خود را معرفی کند وی را 
وادار بمعرفی آنها خواهیم کرد . 

( کاترین) گفت آری ما برای بزبان آوردن تبه کاران وسیله‌ای مؤثر داریم و 


تبه کار هرقدر قوی و تودار باشد ما زبانش را باز حواهیم نمود . 


۶ / قبل از طوفان 


کاترین از جا برحاست و گفت پس موافق هستید که تعقیب قانونی (لامول) 
شرو ع شود ؟ شارل نهم گفت بلی موافقم کاترین شادی کنان دست پسر را گرفت و 
فشرد و از بس خرسند بود متو حه نشد که وقتی دست شارل را گرفت دست پاد شاه 
فرانسه در دست او می لرزید. 

وقتی کاترین از در حارج شد یک صدای حش خحش» بگوش شاه رسید و نظر 
باطراف انداخت که بداند این صدا از کجا می آید و دید پردۀ مقابل راهروئی که 
به آپارتمان دایه می رفت بالازده شد و (ما ر گریت) خواهرش گریان وارد اطاق 
اکونا رف توت ات ادو و کک کر ایوا اراو اه که رود 
و هرچه می‌خواهد بکند در صورتیکه می‌دانید او درو غ می گوید . 

شارل نهم گفت که درو غ می گوید ؟ مار گریت گفت ملکه کاترین» مادر ما 
دروغ می گوید و با اینکه تهمت زدن بیک مادر زشت است ولی او بناحق لامول را 
متهم کرد . 

شاه نظری باطراف انداحت که مبادا کسی صحبت آنها را بشنوند و 
(مار گریت) گفت امروز صبح وقتی من ديدم که مادر ما» از این اطاق خارج نشد 
و اینجا ماند فهمیدم که باز قصد دارد از شما بخواهد که چند بی گناه را محکوم 
بفر مائید . 

شاه گفت این بی گناهان که هستند ؟ (مار گریت) گفت بی گناه اول» هانری 
دوناوار» یا (هانریو )ی شماست که شما را بهتر از حان خحود دوست می‌دارد 
کمااینکه در شکار گاه حان حود را بخطر انداخعت که حان شما را نحات بدهد. 

شاه گفت تصدیق می کنم که (هانریو ) مرا دوست می‌دارد . مار گربت گفت 
ا گر یقین داربد که وی شمارا دوست می‌دارد برای چه امر کردید که او را 
توقیف کنند و در قلعه ونسن جا بدهند ؟ 

شاه گفت من قصد نداشتم که او را توقیف کنم و خود او این تقاضا را از من 
کرد ؟ (مار گریت) از این حرف طوری حيرت نمود که اشک چشمها را زدود و 
گفت جطور خود او از شما درحواست کرد که او را توقیف کنبد ؟ 

شاه گفت من نمی دانم که (هانریو ) آیا درست فهمید یا اشتباه می کند ولی او 
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بمن گفت که‌اگر او را توقیف کنم و از کاخ (لوور) دور نمایم» از حطر مصون 
خواهد بود درصورتیکه اگر در کاخ (لوور) و کنار من باشد قصد جان او را 
خواهند کرد. 

(مار گریت) گفت چه حوب شد که این فرمایش را کردید زیرا خیال مرا 
آسوده نمودید همانطوریکه (هانری دوناوار ) بعرض زسانید او اگر در قلعه 
(ونسن) باشد بیش از حضور در کاخ (لوور) امنیت دارد و من از این بذل 
عطوفت شاهانه متشکرم؛ ولی از هانری دوناوار گذشته مردی دیگر هم وحود دارد 
که از طرف مادرم متهم گردیده است. 

شاه گفت این شخص کیست؟ مار گریت گفت من می‌دانم که نباید نسبت 
بسرنوشت این مرد علاقه‌مند باشم و ابراز دلسوزی من نسبت به‌این مرد بدون مورد 
است معهذا جوت در بی گناهی او تردید ندارم بخود جرئت می‌دهم که راجم باو 
نیز با شما صحبت نمایم. 

شاه گفت اسم او را بگوئید که بدانم راجع بکه صحبت می کنید ؟ (مار گریت) 
گفت من جرئت نمی کنم اسم او را برزبان بیاورم و منتظرم که حود شما اسم او را 
بگوئید. 

شاه گفت آیا (لامول) را می گوئید ؟ (مارگریت) گفت: این مرد بدبخت 
یک مرتبه در گذشته مورد حشم شما قرار گرفت و می‌خواستید او را بقتل برسانید 
و 

شاه گفت aE a‏ ولی اینک مرتکب دو گناه 

شده است. مار گریت گفت او مرتکب گناه دوم نشده است. شاه گفت مگر نشنیدید 
که مادر ما چه گنت مار گریت جواب داد همانطوری که عرض کردم مادرمان 
درو غ می گوید. 

شاه گفت مادر ما» برای اثبات اتهام حود مدرک ارائه داد آیا شما منکر 
وجود مجسمةٌ مومی هستید ؟ (مار گریت) گفت نه من این مجسمه مومی را دیده ام 
و می دانم که وحود دارد. 

شاه گفت و آیا می‌دانید که یک سوزن در قلب مجسمه فرو کرده روی آن 


۸ قبل از طوفان 


حرف میم را نوشته‌اند. 

مار گریت گفت بلی اینرا هم می‌دانم شاه گفت آیا اطلاع دارید که این 
محسمه» روی سر یک دیهیم دارد و یک بالاپوش سلطنتی دربرش کرده‌اند ؟ 

مار گریت گفت این موضو ع را هم می دانم شاه گفت در قبال این دلیل غیرقابل 
تردید چه می گوئید ؟ مار گریت گفت من عرض می کنم این مجسمه که یک تاج 
برسر و یک بالاپوش دربردارد محسمه یک مرد نیست بلکه محسمه یک زن است. 

شاه گفت بفرض اینکه‌این را قبول کنیم سوزن را چه می گوئید و برای چه 
سوزن را در قلب مجسمه جا داده اند ؟ 

(مار گریت) گفت فرو کردن سوزن در قلب مجسمه» دلیل برسوءنیت نیست و 
کسی که این کار را کرده قصد قتل کسی را نداشته بلکه می حواسته آن زن او را 
دوست داشته باشد . 

شاه گفت حرف میم را چه می گوئید ؟ آیا این حرف اولین حرف کلمه مرگ 
نیست؟ مار گریت گفت نه این حرف نماینده کلمه مر گ نیست بلکه نماینده اسم زنی 
است که (لامول) او را دوست می‌داشت. 

شارل نهم گفت اسم این زن چیست؟ شاهزاده خانم جوان گفت اسم این زن 
(ما ر گریت) است و بعد از این حرف مقابل تخت‌خواب برادر بزانو در آمد و 
دست او را بین دو دست گرفت و صورت اشک آلود خود را روی دستهای شاه 
نهاد . 

شارل نهم بار دیگر اطراف را نگریست و گفت (مار گو ) آهسته حرف بزن» 
و گریه نکن زیرا همانطوری که تو اظهارات مادر ما را شنیدی دیگران هم ممکن 
است صدای تو را بشنوند. (مار گریت) گفت حال که کار باینجا کشیده و کسانی 
می خواهند از عشق یک جوان بی گناه استفاده نامشرو ع کنند » و برای پیش بردن 
مقاصد خود موحبات محو او را فراهم نمایند من بیم از این ندارم که دیگران صدای 
ات 

شاه آهسته گفت (مارگو) اگر من بتو بگویم که مثل تو از بی گناهی 
(لامول) اطلاع دارم چه حواهی گفت؟ (مار گریت) گفت برادر عزیز... آیا 


رات ام خانت زمر این ا کف ی ر مار کی دی یر ان 
این موضو ع من چیزهائی دیگر را می‌دانم که تو از آن اطلاع نداری... و از جمله 
گناهکار حقیقی را می‌شناسم و می‌دانم چه کسی قصد قتل مرا داشته است. 

(مار گریت) وحشت‌زده بانگ زد آه... مگر واقعا قصد قتل شما را داشتند ؟ 
شاه گفت از روی سهو با عمد می‌خواستند مرا بقتل برسانند (ما ر گریت) گفت من 
نمی‌توانم باور کنم که قصد قتل شما را داشته‌اند. 

شارل نهم گفت خواهر عزیز » بقیافه من نظر بینداز و ببین که آیا قصد قتل مرا 
داشته‌اند با نه؟ 

(مار گریت) نظری به‌برادر اندانعت و ضعف و زردی رعسارش را از نظر 
گذرانید و شاه گفت (مار گو ) این علائم که تو در قیافه من می‌بینی نشانه‌های زهر 
است زیرا مرا مسموم کردند. 

(ما ر گریت) طوری بیمنا ک شد که بی‌اختیار فریاد زد و شارل نهم گفت 
(مارگو ) من بیش از سه ماه دیگر زنده نخواهم بود . مار گریت که دیگر گریه 
نمی کرد باز گریستن را آغاز کرد و گفت خدایا آیا آنچه می‌شنوم واقعیت دارد ؟ 
آپا ممکن است» که پادشاه فرانسه» و برادر عزیز من در معرض حطر م رگ قرار 
گرفته باشد ؟ شارل گفت خواهر بلند حرف نزن و بکسی نگو که من مسموم 
شده‌ام. زیرا کسی نباید بنهمد که من مسموم گردیده‌ام و همه بايد تصور نمایند که 
من براثر جادو گری باین روز افتادم. 

مار گریت گفت آیا شما می‌دانید که گناهکار کیست و چه کسی می‌خواست 
مرتکب این جنایت گردد ؟ 

شارل گفت نگو که می حواست مرتکب این جنایت گردد بلکه بگو که مرتکب 
شدند زیرا آب از سر من.گذشته و من بطور حتم خواهم مرد منتهی نمی دانم که 
ساعت م رگ من چه موقع است. 

مار گریت گفت شما خود گفتید که (لامول) گناهکار نیست» شاه گفت آری 
SBE EE‏ که SE‏ مک 
عمل نگردیده زیرا او آنقدر شما را دوست می‌دارد که حتی فکر این کار را 


۰ / قبل از طوفان 


نمی کند شاه گفت نه... او هم گناهکار نیست. 

مار گریت گفت در اینصورت بعقیده من بیش از دو نفر باقی نمی‌مانند که 
« ممکن است مرتکب این عمل شوند و آیا گناهکار برادرم دوک (دالانسون) نیست. 

شاه گفت او تقریباً گناهکار است ولی قاتل اصلی نیست (مار گریت) سر را 
پائین اندانعت و آهسته گفت آیا ممکن است که مادر ما... 

شاهزاده حانم جوان جرئت نکرد که حرف خود را تمام کند زیرا ارتکاب 
این جنایت از طرف یک مادر نسبت به‌یک پسر ؛ آنهم پسری که پادشاه فرانسه 
می‌باشد آنقدر عجیب بود که شاهزاده خانم حوان حرئت نمی کرد حرف خود را 
تمام کند. 

ولی شاه با اشاره سر حرف مار گریت را تصدیق کرد و باو فهمانید که درست 
ملتفت شده و قاتل واقعی همانا کاترین می‌باشد. 

شاهزاده خانم حوان که تا آن موقع مقابل شاه زانو برزمین زده بود برعاست 
و گفت خدایا این چه حرفی است که من می‌شنوم و آیا ما سزاوار نیستیم که 
گرفتار آتش قهر تو شویم و در آتش ابدی بسوزیم. 

شارل نهم گفت (مار گو ) اگر (رنه) در اینجا حضور می‌داشت بتفصیل برای 
تو نقل می کرد که چگونه یک زن» که دارای مقامی بزرگ بود و وی حرئت 
نمی کرد از اجرای اوامر او حودداری کند از او درعواست کرد کتابی را که 
مربوط به تربیت طیور شکاری است باو امانت بدهد و بعد از اینکه کتاب را دریافت 
کرد آنرا بمنزل حود برد و در لای صفحات آن یک زهر قوی ریخت و این زهر 
طوری با صفحات مزبور آلوده شد که هر کس آن کتابرا ورق می‌زد زهر بوسیله 
انگشتها در کام او فرو می‌رفت و مسموم می گردید . 

آن زن» کتاب مزبور را برای قتل من آلوده بزهر نکرده بود بلکه می حواست 
دیگری را بقتل برساند اما سرنوشت اینطور اقتضا کرد که من بحای آن مرد این 
کتاب را ببینم و بردارم و اوراق آنرا مرور نمایم و برای ورق زدن انگشت را 
مرطوب کنم و بدهان ببرم. ۱ 

هما کنون این کتاب در گنجه من هست و هنوز باندازۀ قتل بیست نفر زهر در 
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صفحات کتاب وحود دارد. ۱ 

(مار گریت) صورت را بین دو دست گرفت و از فرط وحشت نمی‌توانست 
حرف بزند و بعد از جند دقیقه سکوت سربرداشت و گفت وقتی که این اندازه 
برای شا مسلم است که (لامول) بی گناه می‌باشد او در حور بخشایش بشمار 
م 

شاه گفت من می دانم که او بدون گناه است ولی مردم باید او را گناهکار 
بدانند و تصور کنند که وی بوسیله جادو گری مرا بقتل رسانیده است و همانطور که 
من برای حفظ حیثیت و آبروی خانواده سلطنتی حاضر شده‌ام که بمیرم تو هم برای 
حفظ حیثیت خانواده سلطنتی ما باید موافقت نمائی که عاشقت محکوم شود . 

و گرنه این راز آشکار خواهد شد و همه حواهند دانست که مادری درصدد 
بر آمد که فرزند حود را بقتل برساند و آنگاه در فرانسه و اروپا برای خانواده 
سلطنتی فرانسه آبرو باقی نخواهد ماند و دیگر نمی توان پیش بینی کرد که افشای 
این راز از نظر سیاسی و نظامی چه انعکاسها تولید خواهد نمود زیرا وقتی دول و 
سلاطین اروپا دانستند که حانواده سلطنتی فرانسه آنقدر فاسد شده که مادر قصد 
جان فرزند را می کند و برادر؛ برای انجام نقشة او» بمادر کمک می‌نماید تا اينکه 
برادر خویش را از بین ببرد فرصت را برای حمله باین کشور مفتنم خواهند شمرد 
زیرا می‌دانند که در این کشور؛ کسی نیست که در راس سپاهیان کشور از ملت 
دفا ع نماید و اگر هم باشد احتلافات بزرگی که فیماپین این خانواده هست» دوره 
جنگ را کوتاه عواهد نمود. 

پس تو باید مثل من حاضر بفدا کاری باشی و بگذاری که مردم (لامول) را 
قاتل من بدانند تا آبروی این خانواده بیش از این برباد نرود. 

(مار گریت) که دانست دیگر نباید از برادر خود امیدوار بنجات (لامول) 
باشد گریه کنان از در حارح گردید» که شاید با نیروی شخصی بتواند (لامول) را 
نجات بدهد در همانموقع که مار گریت در آن اطاق با برادر خود پادشاه فر انسه 


صحبت می کرد کاترین پشت میز تحریر خود نے نشسته این نامه را برای آقای 
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(لاگس) مدعی العموم کل می‌نوشت! 
( آقای مدعی‌العموم کل» امروز بمن اطلاع دادند که شخصی موسوم بلامول 
که دعوی اصیلزاد گی می کند مبادرت باعمالی کرده که علاوه برسوء قصد جنبه 
کفر دارد. در خاته این مرد کاغذهای متعدد بدست آمد؛ ولی آنجه بیشتر 
تبه کاری او را مسلم می‌نماید یک محسمه مومی است که تاحی برسرش نهاده یک 
سوزن در قلب مجسمه فرو کرده‌اند و محتاح بتوضیح نیست که (لامول) با ساحتن 
این محسمه» قصد داشت بادشاه فرانسه را بقتل برساند » و اينک برشماست که ویرا 
تحت تعقیب قانونی قرار بدهید و در صورتیکه همدستانی دارد » همدستان او را 
کشف نمائید و همه را تسلیم داد گاه کنید ). 
امضاء ( کاترین) 


پایان جلد دوم 


١ابن‏ نامه» از روی نامدای که بخط کاترین نوشته شده و اینک جزو اسناد تاریخی فرانسه 
در کتابخانه ملی پاریس موجود است استنساخ گردیده و یک کلمه با متن اصلی تفاوت 
ندارد . (نویسنده ) 


